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الگوی سیاستی
مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی 

در جمهوری اسلامی ایران
مبتنی بر تجربه‌نگاری نمونه‌های منتخب ایرانی

نادر جعفری هفت‌خوانی
استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق)ع(
Jafari@isu.ac.ir
 
محمدرضا کوهکن )نویسنده مسئول(
دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق)ع(  
koohkan@isu.ac.ir 

با عنایت به بیانات امامان انقلاب اســامی و اسناد بالادســتی نظام جمهوری اسلامی، باید 
گفت همان‌گونه که مردم در عرصه‌های گوناگون این انقلاب نقش محوری داشته‌اند، در عرصه 
بین‌المللی نیز می‌توانند و باید نقش کلیدی و مؤثری ایفا کنند و به تعبیر این پژوهش لازم است 
»مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی« صورت گیرد. اگرچه مشاهده وضع موجود نشان می‌دهد این 
امر مهم با اینکه با ورود به گام دوم انقلاب اسلامی اهمیت مضاعفی نیز یافته ولی آن‌چنان‌که باید 
و شاید، تحقق نیافته است. این پژوهش با روش تجربه‌نگاری برخی نمونه‌های منتخب ایرانی، 
به‌دنبال تدوین الگوی سیاستی دیپلماسی فرهنگی مردمی است و تلاش دارد ابعاد و مؤلفه‌های 
چنین الگویی را شناسایی و میان‌شان پیوند برقرار کند. بدین منظور برای گردآوری داده‌ها، روش 
اســنادی، مشاهده )مشارکتی و غیرمشارکتی( و مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته به‌کار گرفته شده و از 
روش تحلیل مضمون نیز برای تحلیل داده‌‌ها استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد به‌طور کلّی 
مردمی‌ســازی دیپلماسی فرهنگی در ایران محقق نشده است. همچنین در پاسخ به سؤال اصلی 
پژوهش، الگوی سیاســتی ویژه‌ای برای مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی در ایران به‌دست آمد 
که هفت بعُد را در بر می‌گیرد: بازیگران مردمی، مزیت‌ها، عرصه‌های محیطی، ابعاد، ســاختار 

اجرایی، ساختار سیاست‌گذاری و راهکارها. 
 واژگان كلیدی: 

الگوی سیاستی، مردمی‌سازی، دیپلماسی فرهنگی، ارتباطات فرهنگی بین‌المللی، تجربه‌نگاری.
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1. مقدمه و بیان مسئله
در نظام الهی و اســامی، رشــد و تعالی مردم همواره یک مســئله اصیل بوده و هدف از 
ارسال پیامبران، اقامه قسط توسط »مردم« بیان شده است. آیه شریفه »لقََدْ أرَْسَلنْا رُسُلنَا 
« )حدید: 25( به تعبیری  باِلبَْیِّناتِ وَ أنَزَْلنْا مَعَهُمُ الکِْتابَ وَ المْیزانَ لیَِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْــطِ
راهگشــای سیاست‌گذاری امور در جامعه اسلامی اســت، آنجا که نقش راهبر جامعه را 
نقشی غیرمستقیم و برانگیزاننده مردم می‌داند. بالتبع جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان 
حکومتی مبتنی بر جهان‌بینی و شــریعت اســامی، چنین نگاهی به مردم دارد؛ نگاهی 
که در بیانات رهبران آن بازتاب یافته است. رهبری معظم انقلاب دراین‌باره می‌فرماید: 

»کار وقتی دست خود مردم سپرده شد آن‌وقت کار‌ها به سامان خواهد رسید. تدبیر 
مســئولان در هر برهه‌ای از زمان در دوران جمهوری اسلامی باید این باشد؛ کار‌ها 
با تدبیر، با برنامه‌ریزی، با ملاحظه همه ظرایف و دقایق در اختیار مردم گذاشــته 

بشود«. )1393/11/29( 
با ورود به گام دوم انقلاب اسلامی تأکید‌های رهبر انقلاب به لزوم میدان‌داری جوانان و 
بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در عرصه‌های مختلف فزونی یافته است. )به‌عنوان مثال 
بیانات به‌تاریخ 97/11/22، 98/1/1، 98/1/14، 98/2/24، 98/3/1( این سخنان درواقع 
بیان دکترین جمهوری اسلامی در »مردمی‌سازی« بسیاری از امور خود از جمله فعالیت‌های 
فرهنگی بین‌المللی اســت و با اصطلاح »مشــارکت« در منابع متعارف سیاست‌گذاری، از 
جهات متعددی تفاوت دارد. انقلاب اســامی بر اســاس آرمان »صدور انقلاب« از همان 
ابتدای پیروزی و متأثر از آموزه‌های اسلامی، خود را محدود در مرز‌های ایران نمی‌دید و 
همواره به‌دنبال تحقق اهداف والای خود در بین ملت‌های دیگر بوده اســت. این مهم در 
بیانات رهبران انقلاب و همچنین اسناد بالادستی نظام مانند قانون اساسی، سند چشم‌انداز 
جمهوری اســامی ایران در افق 1404، سیاست‌های کلی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و 

مانند اینها مورد تأکید فراوان است. 
با عنایت به این نکات می‌توان نتیجه گرفت همان‌گونه که مردم ایران در عرصه‌های 
گوناگون انقلاب نقش محوری داشــته‌اند، در عرصــه بین‌المللی نیز باید نقش کلیدی و 
مؤثری ایفا کنند؛ رویکردی که برگرفته از نگاه اصیل انقلاب اســامی به مردم، در کنار 
تأکید‌های امام خمینی و مقام معظم رهبری اســت. رویکرد‌های جهانی نیز بر اســتفاده 
از ظرفیت بخش غیردولتی دلالت دارند؛ »دیپلماســی فرهنگی و ســازمان‌های مردم‌نهاد‌ 
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سال‌هاست نقش حائز اهمیتی در روابط بین‌المللی ایفا می‌کنند. ایـــنک پس از دولت‌‌ها 
و شــرکت‌های چندملیتی، نوبت به سازمان‌های غیردولتی رسیده که در صحنه سیاست 
بین‌المللی ظهور یابند و با‌ نقش‌آفرینی‌ در دیپلماســی فرهنگی در راستای ادامه سیاست 
دولت‌‌ها و یا شرکت‌هایی که حامی مالی آنها به‌حساب می‌آیند، قدرت نرم را به اجرا درآورند 
و درواقع عملکردشان تسهیل‌گر دیپلماسی فرهنگی شده است«. )مرجانی‌نژاد، 1390: 36( 
از جمله مزایای مردمی‌سازی نسبت به تصدی‌گری دولتی می‌توان به کارآمدی بیشتر 
و فعالیت تخصصی‌تر، هزینه کمتر، باورپذیری بیشتر، کاهش حساسیت‌های بیرونی، آزادی 
و خلاقیت بیشتر، دغدغه و انگیزه بیشتر، مقابله بهتر با تحریم‌‌ها و دشمنی‌های خارجی، 

گسترده‌تر بودن و... اشاره کرد. )جعفری و کوهکن، 1398 و صادقی، 1391( 
با وجود این، پژوهش‌های انجام‌شــده نشان می‌دهد متأسفانه پس از پیروزی انقلاب 
از ظرفیت مردم در دیپلماســی فرهنگی کشــور به‌خوبی استفاده نشده و در حال حاضر 
این امر بســیار کمتر از آنچه باید، محقق شــده است و هیچ‌یک از سازمان‌‌ها و نهاد‌های 
رســمی متولی دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران )از جمله سازمان فرهنگ 
و ارتباطات اسلامی، وزارت امور خارجه، مجمع جهانی اهل‌بیت)ع(، مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اســامی و...( در مردمی‌سازی این حوزه نمره قبولی نمی‌گیرند و باور عمیقی به 
آن ندارند. )جعفری و کوهکن، 1398( کوهکن و همکاران در پژوهشی با عنوان »طرحی 
نو برای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی« ضمن برشمردن آسیب‌های این سازمان، به 
»تصدی‌گری و ورود مستقیم به اجرا« اشاره کرده و نوشته‌اند: سازمان و رایزنان فرهنگی 
نباید به حوزه اجرا وارد شــوند و رویکرد تصدی‌گــری می‌باید به رویکرد حمایت‌گری و 
هدایت‌گری تغییر کند. در ســند آسیب‌شناسی سال 1398 سازمان نیز عبارت »کاستی 
در همکاری‌هــای فرهنگی با بخش خصوصی فعال در عرصه بین‌الملل« به‌عنوان یکی از 
آســیب‌های ســازمان ذکر شده است. از همین روی این اشــتباه است که انتظار می‌رود 
رایزنان فرهنگی باید به ملغمه‌ای از فعالیت‌های اجرایی بپردازند. اساساً نفس ورود رایزن 
به حوزه اجرایی اشــتباه است، در حالی‌که ظرفیت‌های فراوانی در کشور وجود دارد و او 

باید متصل‌کننده ظرفیت‌ها به یکدیگر باشد«.  )کوهکن و دیگران، 1401(
آســیب‌های متعددی مانع تحقق مردمی‌سازی در دیپلماسی فرهنگی کشور شده‌اند 
کــه از جمله آنها می‌توان به نگاه انحصارطلبانــه و عدم اعتماد به بازیگران مردمی، عدم 
آگاهی و شناخت از آنها، ناکارآمدی و عدم تخصص بازیگران رسمی، رقیب‌انگاری بازیگران 
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مردمی، دایره محدود مخاطبان بازیگران رســمی، فقدان سیاست‌گذاری مشخص و نقشه 
کلان دیپلماســی فرهنگی، فقدان ارادۀ جدی برای مردمی‌سازی و ضعف روحیه انقلابی 
و جهادی در بازیگران رســمی، برخوردار نبودن بخشــی از بازیگران مردمی از مهارت‌‌ها 
و آموزش‌های لازم، فقدان نگاه تشــکیلاتی قرارگاهی و جبهه‌ای اشــاره کرد. )جعفری و 

کوهکن، 1398: 66-67( 
در مجموع باید گفت تصدی‌گری بازیگران رسمی موجب شده اثرگذاری فعالیت آنها 
کاهش یابد یا موکول به ایجاد تشــکیلات وسیع با هزینه بالا شود. تداوم این وضعیت در 
زمانی که کشــور نیاز مبرمی به همراهی افکار عمومی و نخبگان دیگر کشــور‌ها دارد و 
تبلیغات و تهدیدات خارجی نیز افزایش یافته، به اتلاف بودجه و منابع کشــور و از دست 
دادن فرصت‌های اثرگذاری بین‌المللی و غلبه تهدید‌ها منجر خواهد شــد. مردمی‌سازی 
دیپلماسی فرهنگی می‌تواند نقش مؤثری در این زمینه بازی کند. بنابراین به‌منظور یافتن 
راه‌حلی برای برون‌رفت از این وضعیت، ســؤال اصلی این پژوهش عبارت اســت از اینکه: 
»الگوی سیاستی مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟«

 
2. چهارچوب مفهومی

2.1. مردمی‌سازی
یکی از ســؤال‌های مهمی که در هنگام سیاســت‌گذاری در هر عرصه فرهنگی، باید برای 
آن پاســخی درخور یافت، میزان و نحوه دخالت دولت در تدوین و اجرای آن سیاســت 
اســت. برای پاسخ به این سؤال رویکرد‌های متفاوتی وجود دارد که طیفی از تصدی‌‌گری 
حداکثری تا حداقلی دولت را شامل می‌شوند. اصولاً در سیاست‌گذاری عمومی زمانی که 
از سطوح سیاست‌‌ها و انواع آنها بحث می‌‌شود توجهی به مردمی‌شدن نیست و جایی برای 
طرح مفهوم موردنظر این پژوهش باقی نمی‌ماند: »سیاست‌گذاری عمومی همیشه خود را 
در چهار ســطح مطرح کرده است: سطح سیاسی، سطح مدیریتی، سطح اداری و اجرایی 
و ســطح فنّی. خواه این سیاست‌‌ها در سطح یک دولت محلی، ایالتی، ملّی یا بین‌المللی 

اتخاذ شوند«. )مارومه1 و دیگران، 2016: 27(
درحالی‌که منظور این پژوهش از »مردمی‌سازی«، مفهومی غیر از موارد یادشده و ناشی 
از کژکارکرد تصدی‌گری حداکثری دولت و سازمان‌های دولتی در عرصه سیاست‌گذاری 

1. Marume
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عمومی اســت. مردمی‌سازی را می‌توان به‌معنای واگذاری امور اجرایی به مردم و دخالت 
و مشــارکت آنها در سایر مراحل سیاســت‌گذاری )از مسئله‌شناسی تا ارزیابی و نظارت( 
دانســت. این لزوماً به‌معنای مداخله عموم مردم در همه عرصه‌‌ها نیســت، بلکه می‌توان 

انواع بازیگران مردمی را در مراحل متناسبی به‌کار گرفت. 
به‌منظور مروری بر مبانی مردمی‌سازی در دیدگاه اسلام و در جمهوری اسلامی، لازم 
است به پژوهش دانایی‌فرد و جوانعلی‌آذر )۱۳۹۵( اشاره شود که در مقاله »خردمایه دخالت 
دولت« ضمن طرح خردمایه وجود دولت از نگاه نظریه‌های غربی و نقد آنها، بخشی را به 
موضوع مهم ورود دولت اسلامی در مسائل دنیوی اختصاص داده‌اند و به ‌تفصیل به ذکر 
مبانی »اصل عدم جواز دخالت دولت در این امور« با تأکید بر حوزه اقتصاد و بازار اشــاره 
کــرده و در این میان افزون بر ذکر مســتندات روایی و فقهــی، به نقل قول‌هایی از امام 
خمینی )رحمه‌الله ‌علیه( هم استناد کرده‌اند. همچنین در تعیین حدود دخالت دولت در 
زمینه‌هایی که مردم از عهده ورود و انجام کار‌ها برمی‌آیند به‌نظر و باور صریح امام خمینی 
)رحمه‌الله ‌علیه( اشــاره می‌شود که اصل این اســت که مردم، خودْ عهده‌دار اجرا باشند: 
»...کارهایی را که مــردم نمی‌توانند انجام بدهند دولت باید انجام بدهد. کارهایی که هم 
دولــت می‌تواند انجــام بدهد و هم مردم می‌توانند انجام بدهند، مردم را آزاد بگذارید که 
آنهــا بکنند، خودتان هم بکنید، جلوی مردم را نگیرید. فقط یک نظارتی بکنید که مبادا 

انحراف پیدا بشود...«. )دانایی‌فرد و جوانعلی‌آذر، ۱۳۹۵: ۴۴-۴۵( 
یکی از مفاهیم مرتبط با مردمی‌ســازی، »مشــارکت« است. شــفریتز مشارکت را به 
توانمندسازی افراد و گروه‌های دارای قدرت چانه‌زنی، برای نشان دادن علایق و برنامه‌ریزی 
به‌سمت رسیدن به قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و کنترل تعریف می‌کند. از دید 
آرنشــتین، مشارکت شــهروندی توزیع قدرتی است که ســبب می‌شود امکان مشارکت 
شــهروندان محروم از مزایای اقتصادی و اجتماعی در فرایند اقتصادی و سیاســی ممکن 
شود تا آنها نیز از مزایای جامعه بهره‌مند شوند. )حبیبی، 1395: 20-19( در این فرایند 
شــهروندان فرصت پیدا می‌کنند در سرنوشــت جامعه خود دخالــت کنند و تصمیمات 
حاکمان را مورد نقض قرار دهند. )عیوضی و فتحی، 1392: 40( همان‌گونه که مشخص 
است، مشارکت و مردمی‌سازی در عین برخی مشابهت‌ها، در برخی ساحات نیز با یکدیگر 
تفاوت دارند. آن‌چنان‌که حبیبی می‌گوید اندیشــمندان، گستره مشارکت را عمدتاً شامل 
حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌دانند ولی استفاده از مردم در این حوزه‌‌ها را 
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به حداقل تقلیل می‌دهند )حبیبی، 1395: 13-12( اما در دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی 
بر واگذاری و دخیل کردن مردم در تمام عرصه‌های انقلاب تأکید شده است. 

از طرف دیگر نوع نگاه به مردم نیز در این دو دیدگاه متفاوت است. طرفداران مشارکت، 
آن را ابــزاری برای حکمرانی بهتر می‌دانند. )حبیبی، 1395: 21( مشــارکت در ادبیات 
رایج علمی بیشــتر جنبه سیاسی و مشروعیت‌بخشــی دارد و معمولاً تشکل‌مند نیست؛ 
مانند مشــارکت توده مردم در انتخابات در یک بازه زمانی محدود. این توده مردمی در 
این‌گونه موارد حتی اگر متشــکل هم بشوند، موقت است. اما مردمی‌سازی جریانی است 
که در مطالعات سیاست‌گذاری عمومی می‌تواند به تشکل‌مندی ابزار‌های اجرا کمک کند 
و ماندگار باشــد. از سوی دیگر در مشــارکت عمومی اگرچه از مردم در کار‌های عمومی 
استفاده می‌شود، ولی به‌هیچ‌وجه نگاه به این موضوع ناشی از واگذاری اداره امور عمومی 
به مردم نیســت. )حبیبی، 1395: 27( درحالی‌که نگاه رهبران انقلاب به مردم، به‌عنوان 
صاحبان حقیقی انقلاب و کشــور، یک نگاه اصیل اســت که هدف آن هم رشــد و تعالی 
مردم است. لذا در مجموع مردمی‌سازی را می‌توان فراتر از مشارکت مردمی ـ در ادبیات 

رایج علوم سیاسی ـ دانست. 

2.2. دیپلماسی فرهنگی
برای مفهوم دیپلماسی عمومی تعاریف و دسته‌بندی‌های متعددی ارائه شده که از میان آنها 
می‌توان به دسته‌بندی زاهارنا اشاره کرد. این دسته‌بندی که در پژوهش حاضر، به دیپلماسی 
فرهنگی ـ که بخشی از دیپلماسی عمومی است ـ تعمیم داده می‌شود، دیپلماسی عمومی 
را در دو دســته کلی جای می‌دهد: دسته اول، تعاریفی که بر دیپلماسی عمومی به‌مثابه 
فرایند خطی انتقال اطلاعات تأکید دارند و دسته دوم، تعاریفی که دیپلماسی عمومی را 
به‌مثابــه فرایند اجتماعی ایجاد روابط و ترویج هماهنگی قلمداد می‌کنند. زاهارنا دیدگاه 
اول را »چارچوبه اطلاعاتی« و دیدگاه دوم را »چارچوبه رابطه‌ای« می‌نامد. )اســنو و تیلور، 
1390: 234-233( پژوهش حاضر این دو دیدگاه را در قالب جدول 1 مقایسه کرده است: 

جدول 1: مقایسه چارچوبه اطلاعاتی و رابطه‌ای

چارچوبه رابطه‌ایچارچوبه اطلاعاتی

پدیده خطی انتقال اطلاعاتنگاه به ارتباطات
 )انتقال محور( 

فراینــد مــودت و بازنمایی اشــتراکات در 
ارتباطات آیینی )آیین‌محور( 
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چارچوبه رابطه‌ایچارچوبه اطلاعاتی

هماهنگ‌سازیاقناع و کنترلهدف

پربافتارکم بافتارنوع تمرکز

جمع‌گراییفردگراییپارادایم

ایجاد روابط و هماهنگیطراحی و اشاعه اطلاعاتنقش محوری

اولویت‌ها
ترویج خط‌مشی‌ها، پیشبرد منافع سیاسی، 
ارتقای تصویر، درگیرسازی عامه مردم جهان 
برای تحقق هدف یک حمایت‌کننده سیاسی

ایجاد محیط بین‌المللی برتر به‌وسیله تأکید 
بر اشــتراکات و منافع متقابل مردم و پیوند 

دادن آنها از طریق ارتباطات مستقیم

ایجاد رابطهپیام‌رسانیاستراتژی‌ها

پیام ما چیست؟پرسش‌ها
چگونه پیام خود را انتشار می‌دهیم؟

کدام روابط اهمیت دارد؟
چگونه می‌توان آن را برقرار یا تقویت کرد؟

رابطه 
حمایت‌کننده 

سیاسی و عامه 
مردم

تعامــل محــدود )نقش مــردم: منفعل یا 
تعاملی )نقش مردم: فعال(محدود( 

طیــف متنوعــی از مجــاری ارتباطاتی و ابزار مورد استفاده
رسانه‌ای

مجــاری ارتباطاتــی تعاملــی و تقویت و 
گسترش آن

تداوم و بقاپذیریتحقق هدف )هدف‌محور( تأکید بر

نحوه سنجش
تحلیل کمی برون‌داد اطلاعات

نظرسنجی‌های عمومی تغییرات در شناخت، 
ایستار یا رفتار مخاطب

نظارت مستمر، نه یک‌باره
سنجش معیار‌های طول مدت رابطه، قدرت 

رابطه و میزان رضایت طرفین

اعتماداعتبارعامل تعیین‌کننده

با تعمیم دســته‌بندی زاهارنا به دیپلماسی فرهنگی، این تعریف خانی جزء چارچوبه 
اطلاعاتی به‌حساب می‌آید: »دیپلماسی فرهنگی روایت داستان یک تمدن برای صاحبان 
سایر تمدّن‌‌ها با استفاده از ابزارهایی از جنس همان تمدن است«. )خانی، 1385: -226

227( در همین راســتا هانس تاچ )1990( نیز دیپلماســی فرهنگی را »فرایند ارتباط با 
مردم ســایر نقاط برای انتقال دادن ایده‌ها، آرمان‌ها، نهاد‌ها و فرهنگ و همچنین اهداف 
ملی خود« می‌داند. )صادقی و اســفندیاری، 1392: 37( با ‌وجود این، تعریف کامینگز از 
دیپلماســی فرهنگی در دســته دوم قرار می‌گیرد: »دیپلماسی فرهنگی به‌کارگیری مؤثر 
ارتباطات و تبادل ایده‌ها، اطلاعات و مردم برای افزایش تفاهم دوطرفه اســت«. )بشــیر، 
1395: 168( دالون هم معتقد اســت »دیپلماسی فرهنگی برقراری یک شاهراه ارتباطی 
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برای ارائه تصویر واقعی از یک ملت و ترویج ارزش‌های فرهنگی تمدّنی آن به جهانیان از 
یک‌سو و ادراک، برداشت و شناخت صحیح و صادق از فرهنگ و ارزش‌های سایر ملت‌‌ها 

و کشور‌ها از سوی دیگر است«. )سیمبر و مقیمی، 1394: 10( 
با مرور تعریف‌های متنوع می‌توان به تعریف واحدی رســید که هم هر دو چارچوب 
پیش‌گفته را شامل شود و هم فراگیر و مورد پذیرش باشد: »دیپلماسی فرهنگی فرایندی 
اســت که در آن مردم یا دولت یک کشور، مردم کشور)های( دیگری را به‌وسیله فرهنگ 
مخاطب قرار می‌دهند«؛ اما اینکه غایت این‌کار چیست و چه رویکردی باید در آن داشت 

و از چه ابزارهایی باید بهره گرفت، محل اختلاف است. 

3. پیشینه پژوهش
پیش‌تر پژوهش‌هایی درباره مشــارکت اجتماعی، مردمی‌ســازی، دیپلماســی عمومی و 
فرهنگی جمهوری اســامی، نقش و آسیب‌شناسی متولیان رسمی این حوزه انجام شده 
اســت، که اگرچه هیچ‌کدام دقیقاً به هدف این پژوهش نپرداخته‌اند ولی مرتبط‌ترین آنها 

مطابق جدول شماره 2 است: 

جدول2: پژوهش‌های مرتبط با مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی

نویسندگانعنوان پژوهش
 )سال پژوهش( 

اهداف و یا سؤالات 
مهم‌ترین یافته‌هااصلی

منشور دیپلماسی فرهنگی 
جمهوری اسلامی ایران از 
دیدگاه مقام معظم رهبری 

)کتاب( 

مظاهری 
 )1395(

تبیین منشور دیپلماسی 
جمهــوری  فرهنگــی 
اسلامی از دیدگاه مقام 

معظم رهبری

ارزش‌هــای حاکم  و  تبیین اصــول 
بــر روابــط و فعالیت‌هــای فرهنگی 
بین‌المللی، نقاط ضعف و قوت و تهدید 
و فرصت، رسالت و اهداف، سیاست‌های 
حاکم و راهبرد‌ها و الزامات فعالیت‌های 

فرهنگی بین‌المللی

ت  مختصــا ی  و کا ا و
مردمی‌ســازی اداره امور 
عمومــی از منظــر مقام 

معظم رهبری 
 )پایان‌نامه( 

حبیبی
 )1395( 

مردمی‌ســازی  عناصر 
در اداره امــور عمومی 
معظم  مقــام  منظر  از 
رهبری کدام است؟ چه 
روابطی بین این عناصر 

حاکم است؟

ذکر ویژگی‌ها، تفاوت‌‌ها و مزیت‌های 
مردمی‌ســازی در مقایســه با مفهوم 
ارائه مدلی برای  مشــارکت مردمی، 
مردمی‌سازی از دیدگاه رهبری شامل 
لوازم ضروری مشــارکت  ابزار‌هــا و 
مردمی، عوامل مؤثر بر مردمی‌سازی، 
ویژگی‌های ضروری و ایده‌آل افرادی 
که می‌توان مردمی‌ســازی را به آنها 
سپرد و نتایج و پیامد‌های مردمی‌سازی
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نویسندگانعنوان پژوهش
 )سال پژوهش( 

اهداف و یا سؤالات 
مهم‌ترین یافته‌هااصلی

تهدید‌های  و  فرصت‌‌هــا 
فعالیت‌هــای  واگــذاری 
به  بین‌المللی  فرهنگــی 
مردم‌نهاد  ســازمان‌های 
بــا تمرکز بر دســتورکار 
و  فرهنــگ  زمان  ســا
ارتباطات اسلامی )مقاله( 

صادقی
 )1391( 

فعالیت‌های  واگــذاری 
فرهنگــی بین‌المللی به 
ســمن‌‌ها چه فرصت‌ها/ 
تهدیداتــی را برای نظام 
درپی دارد؟ راهبرد نهایی 
نظام در مواجهه با سمن‌‌ها 

چگونه باید باشد؟

برشــمردن فرصت‌‌هــا و تهدیــدات 
فرهنگــی  فعالیت‌هــای  واگــذاری 

بین‌المللی به سمن‌ها

نقش سازمان‌های مردم‌نهاد 
در دیپلماسی فرهنگی 

 )مقاله( 

مرجانی‌نژاد
 )1390( 

در  ســمن‌‌ها  نقــش 
دیپلماســی فرهنگــی 

چیست؟

تبیین جایگاه سمن‌‌ها در دیپلماسی 
فرهنگی، ساختار، نقش و اهداف آنها 
در سطح بین‌الملل و ایران و تعاریف، 
موازی،  زمینه‌های  اهداف،  نظریه‌ها، 
همگن و گاه مغایر دیپلماسی فرهنگی 

و امور سمن‌ها

بررسی وضعیت دیپلماسی 
ی  ر جمهــو هنگــی  فر
دستگاه‌‌ها  ایران:  اسلامی 

و نهاد‌های فعال 
 )گزارش پژوهشی( 

کلهر و صادقی
 )1389( 

و  اهــداف  بررســی 
وظایف متولیان رسمی 
دیپلماســی فرهنگــی 

کشور

بیــان موقعیــت روابــط فرهنگــی 
بالادســتی  بین‌المللــی در اســناد 
جمهوری اســامی، احصــاء منابع و 
فرهنگی  دیپلماســی  ظرفیت‌هــای 
کشــور و بررســی اهــداف، وظایف 
و تداخــل وظایف 30 نهاد رســمی 
متولی دیپلماسی فرهنگی جمهوری 

اسلامی ایران

در مجموع از مرور پیشــینه یادشــده می‌توان به‌ ضرورت و اهمیت توجه به رویکرد 
مردمی‌ســازی در دیپلماسی فرهنگی کشور با تأکید بر تجربه‌های عملیاتی و نمونه‌های 
منتخب از نهاد‌های مرتبط و فعال در این حوزه و ارائه الگوی سیاستی از آن پی برد که 

هدف اصلی تحقیق حاضر به‌شمار می‌رود. 

4. روش پژوهش
4.1. روش گردآوری داده‌ها

روش‌های کیفی برخلاف روش‌های کمّی، اکثراً اکتشــافی هستند؛ به این معنا که دارای 
نظریه‌ای پیشینی نبوده و به همین دلیل اکثراً با سؤال آغاز می‌شوند. پژوهش‌های کیفی 
جهت گردآوری داده‌‌ها از مصاحبه، مشاهده و اسناد و مدارک بهره می‌گیرند. در پژوهش 
پیشِ‌رو از هر ســه روش گردآوری داده‌های کیفی استفاده شده که عمده‌ترین بخش آن 

الگوی سیاستی مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی ...
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را مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته تشکیل می‌دهد. بدین منظور نمونه‌گیری مصاحبه‌شوندگان 
بر اســاس روش هدفمند، در دســترس و گلوله برفی از میان سه دسته زیر انجام و نهایتاً 

16 مصاحبه انجام گرفت: 
ـ مسئولان سازمان‌‌ها و نهاد‌های رسمی متولی دیپلماسی فرهنگی ایران

ـ مسئولان مؤسسات و سمن‌های ایرانی فعال در حوزه فرهنگی بین‌المللی
ـ خبرگان و افراد حقیقی 

جدول3: توزیع مصاحبه‌شوندگان

مشخصات )برخی از موارد سه دسته هم‌پوشانی دارد( دسته‌بندی مصاحبه‌شوندگانردیف

1
نــام ســازمان یا نهاد محــل فعالیت 
متولیان رســمی دیپلماسی فرهنگی 

کشور

ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنی‌های فرهنگی 
ایران در برخی کشــورها، سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی 
در برخی کشــورها، معاونت برون‌مرزی صداوسیما، معاونت 
بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، معاونت فرهنگی نیروی 
قدس سپاه پاسداران، بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاء، مؤسسه 

فرهنگی اکو، معاونت بین‌الملل سازمان بسیج مستضعفین

نام نهاد محل فعالیت بازیگران مردمی 2
دیپلماسی فرهنگی کشور

مجمع تشکل‌های مردمی بین‌الملل، اتحادیه بین‌المللی امت 
واحده، اتحادیه مؤسسات فرهنگی جهان اسلام، بنیاد جوانه 
صلح، مؤسسه امت محمد)ص(، مؤسسه فرهنگی وارثین، اتحاد 

دانشجویان جهان اسلام

نام نهــاد محــل فعالیــت خبرگان 3
دانشگاهی و حوزوی

عضو هیئت‌علمی دانشــگاه‌های علامــه طباطبایی، تهران، 
امام صادق)ع(، امام حســین)ع(، صداوسیما و دانشکده روابط 
بین‌الملل وزارت خارجه در رشته‌های علوم سیاسی و روابط 
بین‌الملل، فرهنگ و ارتباطات، مدیریت، ارتباطات بین‌الملل. 

طلبه درس خارج حوزه علمیه

روش مهم دیگری که در این پژوهش از آن بهره گرفته شد، روش مشاهده )مشارکتی 
و غیرمشارکتی( بود. در پژوهش حاضر فرایند مشاهده از طریق تعامل با برخی سازمان‌ها، 
نهادها، مؤسسه‌‌ها و تشکّل‌های فعال در عرصه بین‌الملل صورت گرفت؛ نهایتاً نیز از برخی 

اسناد و مدارک معتبر منتشرشده استفاده شده است. 
4.2. روش تحلیل داده‌‌ها و پایایی آن

برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شــده از روش تحلیل مضمون اســتفاده شــد که روش 
مناسبی برای دسته‌بندی و مقایسه داده‌های متنی با حجم بالا در علوم اجتماعی به‌حساب 
می‌آید. تحلیل مضمون بر مبنای شــناخت، انتخاب و تحلیل مضمون‌‌ها اســتوار اســت. 
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انتخاب مضمون‌‌ها بر اساس تعریف کینگ انجام شد که آنها را خصوصیات تکرارشونده و 
متمایزکننده و در عین حال منحصربه‌فرد درک شــده و/ یا مجرّبی می‌داند که پژوهشگر 
درباره مسئله تحقیق مشاهده می‌کند. )کینگ1، 2010: 150( مضمون‌های این پژوهش 
مطابق با هر ســه دسته مورد نظر اتراید ـ استیرلینگ2 انتخاب شدند: یعنی مضمون‌های 
پایه، ســازمان‌دهنده و فراگیر. )اتراید ـ اســتیرلینگ، 2001: 339-338( مراحل فرایند 
تحلیل مضمون به ترتیب تا شبکه‌ســازی مضمون‌‌ها اجرا شد و در حین آن دائماً فرایند 
رفت ‌و برگشت بین داده‌‌ها و مضمون‌های سه‌گانه جریان داشت و اصلاحات دائماً صورت 

می‌گرفت. 
جهت حصول پایایی نســبی در این پژوهش از تکنیک‌هایــی مانند انتخاب دقیق‌تر 
مصاحبه‌شوندگان و نمونه‌های مشاهده، ادامه فرایند مصاحبه و مشاهده تا رسیدن به اشباع 
نظری، شــنونده فعال بودن در مصاحبه‌ها، ضبط و مکتوب کردن حداکثری مصاحبه‌ها، 
رفت و برگشــت مکرّر بین داده‌‌ها و مضمون‌‌ها در روش تحلیل تا حصول اشــباع نظری، 
استفاده شد تا اطمینان کافی حاصل شود که روش‌های گردآوری و تحلیل این پژوهش، 
تا حدّ قابل قبولی به‌درســتی اجرا شــده و در صورت تکرار توسط دیگران، به‌صورت کلی 

به نتایج نسبتاً مشابهی می‌رسد.

5. اجرای پژوهش و تجزیه‌ و تحلیل داده‌‌ها 
برای تحلیل داده‌‌ها و دســتیابی به شــبکه مضمون‌ها، داده‌های پژوهش طی سه مرحله 
کدگذاری و دسته‌بندی شدند که نمونه‌ای از جداول آن در ادامه قابل ‌مشاهده است. در 
کدگذاری مضمون‌های پایه و ســازمان‌دهنده، ابتدا یک حرف بزرگ انگلیســی آمده که 
مشخص‌کننده منبع )مصاحبه‌شونده، مشاهده یا اسناد( است و سپس عدد ترتیبی مربوط 

به آن منبع قرار می‌گیرد. 

 جدول 4: نمونه جدول مضمون‌های پایه

کدگذاریمضمون پایهمتن

الان موفق بودن دیپلماسی عمومی را به این می‌بینند که شما 
بومی‌های یک کشــور را لحاظ بکنید که تریبون شما بشوند و 

حرف شما را برای جامعه خودشان بزنند. 

اهمیــت بومی‌ســازی در 
دیپلماسی عمومی

A03

1. King
2. Attride-stirling

الگوی سیاستی مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی ...
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همه بچه‌های ما باید در کنار مؤسســه خودشــان یک مؤسسه 
در ســازمان ملل ثبت کنند و در دنیا حضور داشته باشند. شما 
می‌توانید مؤسسه خیریه اجتماعی بین‌المللی ثبت کنید و بعد 
از 3-2 سال کار کردن می‌توانید مقام مشورتی داشته باشید. 

اهتمام سمن‌‌ها به ثبت یک 
سمن در سازمان ملل، در 
کنار سمن خود در ایران و 

گرفتن مقام مشورتی

C75

بودجه شاید معیار خوبی برای تشخیص مردمی‌‌ها از غیرمردمی‌‌ها 
باشــد. آن‌که بودجه‌اش را از دولت )حاکمیت( می‌گیرد دولتی 

محسوب می‌شود. 

ســاده‌ترین  بودجه،  منبع 
معیار تشــخیص مردمی از 

غیرمردمی
D02

اگر مردم شــناخت و آگاهی بهتری نسبت به حوزه دیپلماسی 
فرهنگی و ضرورت معرفی جامعه و فرهنگ خود به خارج از کشور 
داشته باشند و بدانند دیپلماسی فرهنگی چیست قطعاً بهترین 
ناظران، حامیان و پشتیبانان دیپلماسی فرهنگی خواهند بود. 

مردم، بهتریــن ناظران و 
حامیان دیپلماسی فرهنگی

M18

ضرورتاً لازم نیست دیپلماسی فرهنگی همیشه به‌تنهایی ارائه شود. 
ما باید به‌دنبال کشورهایی باشیم که با آنها همایش‌های مشترک، 

جشنواره‌های مشترک یا سمپوزیوم‌های مشترک برگزار کنیم. 

کار جمعــی و مشــترک 
بــا دیگــر کشــور‌ها در 

دیپلماسی فرهنگی
U01

برای استخراج مضمون‌های ســازمان‌دهنده پس از مشخص شدن مضمون‌های پایه 
)۱۴۵ مورد( در فرایند کدگذاری، مضمون‌های مشــابه و هم‌پوشان در هم ادغام شدند و 
ذیل یک مضمون قرار گرفتند و نهایتاً ۴۰ مضمون سازمان‌دهنده شکل گرفت. )جدول 5( 

جدول 5: نمونه جدول مضمون‌های سازمان‌دهنده

کدگذاری مضمون‌های 
مضمون‌های مضمون‌های پایهپایه

سازمان‌دهنده
کد مضمون 

سازمان‌دهنده

A65/H11اشخاص حقیقی و سلبریتی‌ها

بومــی  بازیگــران 
جامعه هدف

Z02

A64/G01/G02/I05نخبگان
A63/A36سمن‌ها
I02/M36/X13گروه‌های مرجع
A38رسانه‌ها
A66/X14عموم مردم
G04/X04/X05مسئولین دولتی
P09دانشجویان غیرایرانی محصل در ایران

X06بازیگران بومی کشور بازیگران بومی کشور ثالث
ثالث

Z03
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M01/F57/J31خودجوش و داوطلبانه بودن

Z05معیار مردمی‌بودن
F01/J30استقلال در انتصابات و تصمیم‌ها
D02/K08/M47/J13خودگردان بودن
K34ماهیت غیردولتی داشتن

در نهایت نیز با ترکیب مضمون‌های سازمان‌دهنده هم‌جهت و هم‌پوشان، هفت مضمون‌ 
فراگیر مطابق جدول 6 شکل گرفتند: 

جدول 6: نمونه جدول مضمون‌های فراگیر

مضمون‌های فراگیرمضمون‌های سازمان‌دهنده

بازیگران ایرانی

بازیگران مردمی

بازیگران بومی جامعه هدف

بازیگران بومی کشور ثالث

بازیگران چندملیتی

معیار مردمی بودن

درجه مردمی بودن

محیط مبدأ

عرصه‌های محیطی محیط مقصد

سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

فرهنگی

ابعاد

امنیتی

حقوقی

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

6. یافته‌های پژوهش: شبکه‌سازی مضمون‌‌ها و تبیین آن
مدلی که درنهایت از تحلیل حدود 700 مضمون گردآوری‌شده به دست آمد شامل 145 
مضمون پایه، 40 مضمون ســازمان‌دهنده و 7 مضمون فراگیر است. شبکه مضمون‌های 

فراگیر و سازمان‌دهنده به‌دست‌آمده در شکل شماره 1 نمایش داده شده است. 

الگوی سیاستی مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی ...
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باورپذیری بیشتر و کاهش حساسیت‌های بیرونی

آزمون و خلاقیت بیشتر
کارآمدی بیشتر و فعالیت تخصصی‌تر

دغدغه و انگیزه بیشتر
مقابله بهتر با تحریم‌ها و دشمنی‌های خارجی

گسترده‌تر بودن
افزایش انسجام بین مردم و دولت

بازیگران ایرانی

بازیگران بومی کشور ثالث

معیارهای مردمی‌بودن

بازیگران بومی جامعه هدف

بازیگران چندملیتی

درجه مردمی‌بودن

رویکردها
راهکارها

سازمان‌های منطقه‌ای 
و بین‌المللی

محیط مبدأ
محیط مقصد

بازیگران انفرادی و عموم مردم

نهادهای راهبر مرجع مردمی حوزه داخلی

ایرانیان خارج از کشور

بازیگران مردمی فرهنگی داخلی

نهادهای راهبر مرجع مردمی حوزه بین‌الملل
سازمان‌ها و نهادهای متولی دیپلماسی فرهنگی

بومی‌های کشورها

شورای مشترک متولیان رسمی و 
نهادهای راهبر مردمی دیپلماسی فرهنگی

فرهنگی

اجتماعی

امنیتی

اقتصادی

حقوقی

سیاسی

مسئله‌شناسی

تدوین سیاست

تسهیل‌گری

دستور کارگذاری

اعتباربخشی

اجرا
ارزیابی

مردمی‌سازی دیپلماسی 
فرهنگی در جمهوری 

اسلامی  ایران

ابعاد
مزیت‌ها

عرصه‌های محیطی
ساختار 

سیاستگذاری

راهکارهای 
مردمی‌سازی

بازیگران مردمی

ساختار اجرایی

شکل 1: شبکه مضمون‌های مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی در ایران

تبیین ابعاد و مؤلفه‌های این شبکه به قرار زیر است: 
6.1. بازیگران مردمی دیپلماسی فرهنگی

در مردمی‌ســازی یکی از گام‌های اساسی این اســت که چه کسانی را می‌توان در زمره 
بازیگران مردمی قرار داد و چه کســانی را باید خارج از آن دید؟ یافته‌های پژوهش چهار 

معیار اصلی مردمی‌بودن را پیشِ روی ما می‌گذارد: 
1. خودجوش و داوطلبانه

2. استقلال در انتصابات و تصمیم‌ها
3. خودگردانی مالی
4. ماهیت غیردولتی
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ترکیب این چهار معیار، دسته‌‌ها و درجه‌های گوناگونی از بازیگران مردمی دیپلماسی 
فرهنگی ارائه می‌دهد )جدول 7(: 

جدول7: معیار‌های مردمی‌بودن )یافته پژوهش حاضر( 

ماهیت غیردولتیخودگردان بودنمستقل بودنداوطلبانه بودن	

PPPPدرجه1

Pعمدتاً خودگردانPPدرجه2

Pعمدتاً وابستهPPدرجه3

Oعمدتاً وابستهPPدرجه4

نسبتاً یا کاملًا تقریباً مستقلتقریباً داوطلبانهدرجه5
وابسته

P

OOOPدرجه6

OOOPدرجه7
 )عمومی و غیردولتی( 

»بازیگران درجه اول مردمی« )مانند شرکت‌های خصوصی، افراد حقیقی و عموم مردم( 
هر چهار معیار مردمی‌بودن را دارا هستند. »بازیگران درجه دوم« )مانند مؤسسات فرهنگی 
غیرانتفاعی و برخی ســمن‌ها( فقط در معیار خودگردانی اقتصادی وابستگی کمی دارند، 
هرچند عمدتاً خودگردان هســتند. »بازیگران درجه ســوم« برخلاف بازیگران درجه دوم 
عمدتاً از لحاظ اقتصادی وابسته هستند؛ مانند عمده سمن‌های فعال در عرصه بین‌الملل. 
»بازیگران درجه چهارم« ماهیتاً غیردولتی نیســتند و عمدتاً از لحاظ اقتصادی وابستگی 
دارند، مانند تشــکّل‌های بسیج دانشــجویی که عموماً وابسته به سپاه هستند و از طریق 
نهاد‌ها و سازمان‌های رسمی در کشور تأمین مالی می‌شوند، اما داوطلبانه و مستقل بوده 

و انتصاب و تصمیم‌گیری‌شان، دستوری و از بالا نیست. 
»بازیگران درجه پنجم« فقط ماهیتاً مردمی هستند، اما تقریباً بقیه معیار‌ها را ندارند؛ 
مانند مبلّغان، هنرمندان، قاریان قرآن و... که توســط سازمان‌‌ها و نهاد‌های رسمی متولی 
دیپلماسی فرهنگی کشور انتخاب و به مقاصد هدف اعزام می‌شوند. این سازمان‌‌ها و نهاد‌ها 
معمولاً رأساً افراد و گروه‌‌ها را با معیارهایی شناسایی کرده و با تأمین عمده یا همه مخارج 
اعزام، بســتر فعالیت آنها را نیز تا حد زیادی مشــخص می‌کنند. »بازیگران درجه ششم« 
فقط به‌دلیل ماهیت غیردولتی که دارند جزو بازیگران مردمی حســاب می‌شــوند، وگرنه 

الگوی سیاستی مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی ...
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در سایر معیار‌ها کاملًا غیرمردمی هستند. مثال بارز آن مجمع جهانی اهل‌بیت و مجمع 
جهانی تقریب مذاهب اسلامی است که از لحاظ حقوقی به‌صورت سازمان مردم‌نهاد ثبت 
‌شده‌اند و ماهیتی غیردولتی دارند، اما هم از ردیف بودجه ثابت برخوردارند، هم انتصابات 
و تصمیم‌گیری‌های آنها غیرمردمی است و هم داوطلبانه و خودجوش نیستند. »بازیگران 
درجه هفتم« که تسامحاً در جرگه بازیگران مردمی جای گرفته‌اند، از لحاظ ماهیت، ماهیتی 
عمومی و غیردولتی دارند؛ مانند شهرداری‌ها، بنیادها، سپاه، بسیج و مجموعه‌های متبوع 

آنها که نه دولتی هستند و نه کاملًا مردمی. 
بر این اساس، انواع بازیگران مردمی را بدین صورت می‌توان دسته‌بندی نمود )شکل ۲(: 

الف. بازیگران ملّی )ایرانی( 

الف.1. اشخاص حقیقی و سلبریتی‌ها1: مانند تجّار شیرازی که اسلام و فرهنگ ایرانی 
را به زنگبار بردند. همچنین باید گفت افرادی سلبریتی )هنرمندان و ورزشکاران( تلقی 
می‌شوند که در کشور مقصد هم آنها را سلبریتی بدانند. مثلًا بازیگر نقش مختار در 
کشور عراق سلبریتی تلقی می‌شود اما بسیاری دیگر از بازیگران سرشناس ایرانی، خیر. 
الف.2. نخبگان: شامل اهالی شعر و ادب، هنر، رسانه، دانشجویان و طلاب، استادان، 
معلمان و مربیان و... این افراد لزوماً در کشــور مقصد شناخته‌شــده نیستند و لزوماً 
فعالیت اصلی آنها حوزه بین‌الملل نیســت، بلکه به‌تناســب تخصص خود می‌توانند 

به‌صورت مقطعی نقش‌آفرینی کنند. 
الف.3. گروه‌‌ها و نهاد‌های مرجع: شــامل مدارس، مســاجد، هیئت‌ها، مجموعه‌های 
فرهنگی و تربیتی، اندیشکده‌ها، انجمن‌‌ها و گروه‌های صنفی، تشکّل‌های دانشجویی، 
جنبش‌های اجتماعی و احزاب. این گروه‌‌ها نیز عمدتاً فعالیت اصلی و تخصص‌شــان 
در حوزه بین‌الملل نیســت و به‌صورت مقطعی و اقتضایــی می‌توانند در این عرصه 

اثرگذار باشند. 
الف.4. انجمن‌های دوستی ایران و سایر کشورها

الف.5. نهاد‌های راهبر مرجع مردمی یا خوشــه‌های سمن‌‌ها که در واقع مجموعه‌ای 
از تشکّل‌‌ها و گروه‌های مردمی مختلف‌اند که در عین حفظ هویت گروهی خود، یک 
مجموعه بزرگ‌تر را به‌وجود آورده‌اند. »مجمع تشکّل‌های مردمی بین‌الملل« نمونه‌ای 

1. اگرچه برای این واژه انگلیسی، معادل‌های متنوعی )ازجمله چهره‌های مشهور اجتماعی( در زبان 
فارسی استفاده شده ولی به‌دلیل پرتکرار بودن، در این مقاله از همان واژه سلبریتی استفاده می‌شود. 
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از نهاد‌های راهبر مرجع مردمی اســت که ده‌‌ها سمن و تشکّل ایرانی فعال در حوزه 
بین‌الملل را شامل می‌شود.

الف.6. ســازمان‌های مردم‌نهاد )سمن(: که در بین بازیگران مردمی وزن قابل‌توجهی 
دارند. هم‌اکنون ده‌‌ها ســازمان مردم‌نهاد ایرانی در حوزه بین‌الملل مشــغول فعالیت 

هستند. 
الف.7. شــرکت‌های خصوصی: گرچه هدف‌گــذاری انتفاعی دارند، اما جزو بازیگران 
کاملًا مردمی دیپلماســی فرهنگی قرار می‌گیرند؛ مانند شرکت‌های خصوصی حوزه 

گردشگری. 
الف.8. مؤسسات فرهنگی غیرانتفاعی: این مؤسسات هم فعالیت اقتصادی می‌کنند و 

به سوددهی می‌رسند، اما مأموریت و هدف اصلی آنها فرهنگی است. 
الف.9. عموم مردم: همه اقشــار مردم با هر عقیده و گرایشی در این‌دسته می‌توانند 
نقش ایفا کنند. تعامل گردشــگران ایرانی )زیارتی و سیاحتی( که به خارج از کشور 
می‌روند، یا تعامل عموم مردم ایران با گردشگران غیرایرانی )زیارتی و سیاحتی( که 
به ایران می‌آیند، تجمّع‌های همبستگی در مقابل سفارتخانه کشوری که هدف حمله 
تروریستی قرار گرفته جزو مصادیق آن است. »دیپلماسی شهروندی« عنوان مشهوری 

برای این‌دسته است. 
الف.10. ایرانیان خارج از کشور

الــف.11. نهاد‌هــای عمومی و غیردولتــی: مانند مجموعه‌های دینــی و حوزوی و 
مجموعه‌های وابسته به سپاه. 

ب. بازیگران بومی جامعه هدف

شــامل اشــخاص حقیقی و ســلبریتی، نخبگان جامعه‌ساز، ســمن‌ها، گروه‌های مرجع، 
رســانه‌ها، عموم مردم، مســئولان دولتی و غیرایرانیان مقیم ایران )موقتی و دائمی( که 
اهداف دیپلماســی فرهنگی ایران را می‌توان از طریق آنها و به‌صورت غیرمستقیم دنبال 
کرد. امروزه بومی‌سازی دیپلماسی فرهنگی از جایگاه بسیار مهمی نزد کشور‌ها برخوردار 
اســت. بازیگران بومی را می‌توان به سه دســته بازیگران بومی متعلق به ایران، بازیگران 

بومی وابسته به ایران و بازیگران بومی حقیقی و مستقل تقسیم کرد. 
ج. بازیگران بومی کشور ثالث

در این مدل از بومی‌سازی، از بازیگران بومی کشور ثالث برای اثرگذاری در جامعه هدف 

الگوی سیاستی مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی ...
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استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال اثرگذاری ایران در مصر از طریق نخبگان الجزایری. 
د. بازیگران چندملیتی و فراملّی

شــامل دو سطح ســمن‌‌ها و گروه‌های چندملیتی و خوشه‌‌ها و شــبکه‌های چندملیتی 
می‌شود. در مجموعه‌های چندملیتی ترجیح بر این است که ثبت جهانی باشند و در یک 
کشور خاص ثبت نشوند تا باورپذیری آن با مشکل مواجه نشود. باید توجه داشت فعالیت 
انواع این بازیگران مردمی در صورتی دیپلماســی فرهنگی محسوب می‌شود که دست‌کم 
در یک موضوع موردنظر هماهنگ و در راســتای اهداف کلان و سیاســت‌های جمهوری 

اسلامی ایران باشد. 

ـ اشخاص حقیقی و سلبریتی‌ها
ـ نخبگان

ـ گروه‌ها و نهادهای مرجع
ـ انجمن‌های دوستی کشورها

ـ نهادهای راهبر مرجع/ 
خوشه‌های سمن‌ها 

ـ سازمان‌های مردم‌نهاد
ـ شرکت‌های خصوصی

 ـمؤسسات فرهنگی غیرانتفاعی
ـ عموم مردم

ـ ایرانیان خارج از کشور
ـ نهادهای عمومی و غیردولتی

ـ اشــخاص حقیقی و 
سلبریتی‌ها
ـ نخبگان
ـ سمن‌ها

ـ گروه‌های مرجع
ـ رسانه‌ها

ـ عموم مردم
ـ مسئولین دولتی
ـ غیرایرانیان مقیم

شرکت‌ها/  ـ سمن‌ها/  ـ 
گروه‌های چندملیتی

ـ خوشه‌ها و شبکه‌های 
چندملیتی

بازیگران بومیبازیگران ایرانی
جامعه هدف

بازیگران بومی
کشور ثالث

بازیگران چندملیتی

شکل 2: انواع بازیگران مردمی دیپلماسی فرهنگی )یافته پژوهش حاضر( 

6.2. مزیت‌های مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی
مزیت‌های مردمی‌ســازی دیپلماســی فرهنگی از دیدگاه این پژوهش را می‌توان در این 

موارد خلاصه کرد: 
1. باورپذیری بیشتر و کاهش حساسیت‌های بیرونی

2. کارآمدی بیشتر و تخصصی‌تر انجام شدن آنها
3. آزادی و خلاقیت بیشتر
4. دغدغه و انگیزه بیشتر

5. مقابله بهتر با تحریم‌‌ها و دشمنی‌های خارجی
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6. گسترده‌تر بودن از حیث تنوع و تعدد
7. افزایش انسجام بین مردم و دولت و تحقق بیشتر مردم‌سالاری دینی

6.3. عرصه‌های محیطی دیپلماسی فرهنگی مردمی
الف. محیط مبدأ

محیط کشور مبدأ هم از جهت تربیت و آموزش بازیگران مردمی )نیروسازی( و هم از جهت 
اقناع افکار عمومی نسبت به فعالیت‌های عمومی )گفتمان‌سازی( موردتوجه قرار می‌گیرد. 

ب. محیط مقصد

عرصه کشــور)های( مقصد را می‌توان به محیط یک کشــور، محیط بخشی از یک کشور 
)مثلًا اقلیم کردســتان در عراق(، محیط چند کشــور یا منطقه و محیط بخشی از چند 

کشور )مانند کردستان ایران، عراق و سوریه( تقسیم کرد. 
ج. سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی

این عرصه کمتر مورد توجه بازیگران مردمی دیپلماســی فرهنگی ایران واقع‌ شده است. 
بازیگــران مردمــی می‌توانند از طریق ســازمان‌های منطقه‌ای مانند اکو و آیسســکو یا 
سازمان‌های جهانی مانند یونسکو و سازمان ملل متحد، از طریق برگزاری پنل و مشارکت 
در گردهمایی‌ها، اخذ مقام مشورتی و سایر قالب‌های ممکن در محیط بین‌المللی اثرگذار 

باشند. 
6.4. ابعاد دیپلماسی فرهنگی مردمی

الف. فرهنگی

که مهم‌ترین بعُد آن است و شامل بسیاری از قالب‌ها، محتوا‌ها و رویکرد‌ها می‌شود. 
ب. امنیتی

به‌دلیل شرایط خاص ایران باید برخی ملاحظات امنیتی و حفاظتی توسط بازیگران مردمی 
رعایت شــود یا خود این بازیگران تحت نظارت باشــند. همچنین در برخی موارد خاص، 
از فعالیت‌های فرهنگی به‌عنوان پوششــی برای فعالیت‌های امنیتی استفاده می‌شود؛ اما 
دراین‌باره دو مشکل اساسی وجود دارد: نگاه امنیتی بیش‌ازحد نهاد‌های امنیتی به فرهنگ 
و بازیگران مردمی و اشتباه‌های برخی بازیگران مردمی در رعایت نکردن ملاحظات امنیتی 
و حفاظتی. راهکارهایی که برای رفع این مشکل‌‌ها پیشنهاد می‌شود عبارت‌اند از: آموزش 
نــکات و ملاحظات امنیتی و حفاظتی بــه بازیگران مردمی مخصوصاً بازیگران تخصصی، 
راستی‌آزمایی بازیگران مردمی تخصصی در داخل کشور و درجه‌بندی آنها از لحاظ درجه 

الگوی سیاستی مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی ...



26

راهبرد فرهنگ/ شماره شصتم/ زمستان 1401

اطمینــان و اعتماد به آنهــا و واگذاری کار‌ها به آنها بر اســاس درجه اطمینان، نظارت 
نامحســوس نهاد‌های امنیتی به‌صورت نظام‌مند و نه سلیقه‌ای، همکاری نهاد‌های امنیتی 
با نهاد‌های فرهنگی و تصمیم‌گیری مشــترک و پرهیز نهاد‌های امنیتی از تصمیم‌گیری 

مستقل در حوزه فرهنگی. 
ج. حقوقی 

از ظرفیت‌های حقوقی می‌توان در زیرشاخه‌های فرهنگ بهره گرفت و درواقع در پوشش 
فعالیــت حقوقی، می‌تــوان اهداف فرهنگی را دنبال نمود. اســتفاده از ظرفیت قوانین و 
مقررات و فرصت‌هایی که کشــور‌های مقصد یا سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم 
می‌کنند در دیپلماســی فرهنگی مردمی ما مغفول اســت. مشکل اینجاست که بازیگران 
مردمی با ظرفیت‌های حقوقی دیپلماســی فرهنگی آشنا نیستند. برای رفع این مشکل، 

راهکار آموزش و توانمندسازی بازیگران مردمی پیشنهاد می‌شود. 
د. اجتماعی

استفاده از خدمات اجتماعی و حمایت‌گری در راستای اهداف فرهنگی و درواقع پیگیری 
اهداف فرهنگی در پوشــش فعالیت‌های اجتماعی امروزه در دنیا بسیار مورد توجه است؛ 
اما مشکل اینجاست که عمده بازیگران مردمی دیپلماسی فرهنگی با این ظرفیت‌‌ها آشنا 
نیستند و از آن بهره نمی‌گیرند. برای حلّ این مشکل نیز پیشنهاد می‌شود بازیگران مردمی 

در این خصوص آموزش گیرند و توانمند شوند. 
ه. اقتصادی

بعُد اقتصادی به‌دلیل تأمین اقتصاد دیپلماسی فرهنگیِ مردمی و نیز استفاده از فعالیت‌های 
اقتصادی به‌عنوان پوششــی برای فعالیت‌های فرهنگی اهمیت می‌یابد. مشکلات این بعُد 
عبارت‌اند از تحریم، کمبود بودجه دولتی و عمومی دیپلماسی فرهنگی، مشکلات بازیگران 
مردمی در تأمین مالی فعالیت‌‌ها و درگیر شــدن آنها در فعالیت‌های اقتصادی. برای رفع 
این مشکلات می‌توان با پیوند زدن دانشگاه با دیپلماسی فرهنگی، از ظرفیت‌‌ها و ایده‌های 
علمی دانشــگاهیان برای خودگردانی اقتصاد دیپلماســی فرهنگیِ مردمی استفاده کرد. 
آموزش‌های لازم و ایده‌های اقتصاد خودگردان باید به بازیگران مردمی انتقال داده شود تا 
این بازیگران برای رفع نیاز‌های مالی خود اقدام به شبکه‌سازی اقتصادی ـ فرهنگی جبهه 
جهانی مقاومت )به‌معنای عام مقاومت( در محیط بین‌الملل کرده و ضمن پیوند هدفمندِ 
ظرفیت‌های اقتصادی خارج و داخل، هزینه‌های فعالیت‌های فرهنگی خود را نیز تأمین کنند. 
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و. سیاسی

در این بعُد، هم از فعالیت سیاسی به‌عنوان پوششی برای تحقق اهداف فرهنگی استفاده 
می‌شــود و هم برعکس. در بعد سیاسی، بازیگران فرهنگی علاوه بر فعالیت‌های فرهنگی 
برخی مســائل دیپلماتیک را نیز باید رعایت کنند. مشــکل اینجاست که عمده بازیگران 

مردمی با آداب دیپلماتیک آشنا نیستند که البته باید آموزش ببینند و توانمند شوند. 
6.5. شیوه اجرای مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی

الف. بازیگران انفرادی و عموم مردم: 

وظیفه بازیگران انفرادی و عموم مردم آن است که بر دیپلماسی فرهنگی کشور نظارت و 
مطالبات خود را بیان کنند. همچنین آنها می‌توانند با گفتار صحیح و متناسب با جامعه 
هــدف )به‌عنوان‌مثــال در فضای مجازی یا در حج و اربعین و در برخورد با گردشــگران 
غیرایرانی( وارد گفتگو شــوند و تصویر صحیحی از اســام و انقلاب اسلامی ارائه نموده و 
آگاهی‌بخشــی و هویت‌بخشی نمایند. رفتار این‌دسته نیز به باید به‌صورت غیرمستقیم در 
وجهه‌ســازی صحیح از یک فرد ایرانی و مسلمان عمل کند. این بازیگران همچنین باید 
در قبال مســائل بین‌المللی و مخصوصاً مرتبط با امّت ‌اســام احساس مسئولیت کرده و 
مواضع اعتراضی، حمایتی و همبستگی خود را در فضای مجازی یا حقیقی در قالب‌های 

مقتضی اعلام نمایند. 
ب. بازیگران مردمی فرهنگی حوزه داخلی

نخبگان و گروه‌های مرجع که در حوزه داخلی فعال‌اند اولاً می‌توانند از بازیگران تخصصی 
مردمی حمایت و پشتیبانی فکری به‌عمل‌آورند. همچنین آنها در ارتباط با نظایر خارجی 

خود می‌توانند به‌عنوان پشتیبان عمل کرده و وارد اجرا می‌شوند.
ج. نهاد‌های راهبر مرجع مردمی حوزه داخلی

این نهاد‌ها به‌عنوان ســتاد فعالان حوزه داخلی در زمینه‌های مختلف عمل کرده و برای 
جبهه‌سازی فرهنگی در داخل کشور تلاش می‌کنند. وظیفه این نهاد‌ها معرفی ظرفیت‌های 
داخلی به نهاد‌های راهبر حوزه بین‌الملل و انتقال نیاز‌ها از آنها به فعالان فرهنگی داخلی 
اســت. این نهاد‌ها می‌باید شــبکه‌‌ها و ظرفیت‌های منفرد داخلی را به هم متصل کرده و 
ظرفیت‌های جدید جبهه‌ای به‌وجود آورند. »جبهه فرهنگی انقلاب اســامی« وابســته به 

بنیاد فرهنگی خاتم‌الاوصیاء ازجمله این نهاد‌ها است. 

الگوی سیاستی مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی ...
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د. نهاد‌های راهبر مرجع مردمی حوزه بین‌الملل 

این نهاد‌ها برای جبهه‌ســازی و هماهنگــی میان بازیگران مردمی تخصصی که به‌صورت 
گروهی فعالیت می‌کنند )مانند سمن‌ها( شکل‌گرفته‌اند و مانند خوشه‌هایی از مجموعه‌های 
مردمی هســتند که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. در نهایت این خوشــه‌‌ها باید 
ذیل یک خوشه و نهاد راهبر مرجع مردمی کلان باشند. آنها نقش ستادی دارند و باید از 
ورود به اجرا پرهیز کنند. وظیفه اول آنها تسهیل‌گری معنوی، واسطه‌گری و هدایت‌گری 
مجموعه‌های مردمی زیرمجموعه خود است. نهاد‌های راهبر همچنین ستاد اتصال نیاز‌های 
خارج از کشــور به ظرفیت‌های داخلی‌اند. به‌عنوان وظیفه مهم دیگر، نهاد‌های راهبر باید 
در تقویت مجموعه‌های مردمی موجود و زمینه‌سازی ایجاد مجموعه‌های جدید بکوشند 
و سیاســت‌های لازم برای آموزش و توانمندسازی مجموعه‌های مردمی را اتخاذ نمایند. 
آنها همچنین نقش مهمی در اعتباربخشــی به سیاست‌های مصوب دیپلماسی فرهنگی 
کشــور نزد زیرمجموعه‌های مردمی خود دارند. »مجمع تشکل‌های مردمی بین‌الملل« از 

جمله نمونه‌های مهم در این‌دسته است. 
ه. سازمان‌‌ها و نهاد‌های رسمی متولی دیپلماسی فرهنگی

متولیان رسمی باید ترجیحاً با ستاد نهاد‌های مرجع راهبر مردمی مرتبط باشند و از تعامل 
مستقیم با بازیگران مردمی بپرهیزند. نمایندگی‌های برون‌مرزی آنها وظیفه مسئله‌شناسی 
و نیازشناسی دارند. سازمان‌‌ها و نهاد‌های رسمی باید مطلقاً و تا حدّ ممکن از ورود به اجرا 
بپرهیزند و صرفاً نقش ســتادی ایفا نمایند. آنها می‌توانند در فرایند سیاست‌گذاری کلان 
دیپلماســی فرهنگی مشارکت کنند و برای جهت‌دهی و نظارت‌پذیریِ بازیگران مردمی، 
سیاست‌های تشویقی وضع نمایند و در اعتباربخشی به سیاست‌های اتخاذشده و ارزیابی 
و نظارت بر نحوه اجرای آن نقش‌آفرین باشند. مهم‌ترین نقش متولیان رسمی را می‌توان 
تسهیل‌گری و حمایت مادی و معنوی از بازیگران مردمی دیپلماسی فرهنگی قلمداد کرد. 

و. ستاد مشترک متولیان رسمی و نهاد‌های راهبر مردمی دیپلماسی فرهنگی

این ستاد درواقع شورای‌عالی دیپلماسی فرهنگی کشور است که از افراد حقیقی و حقوقی 
تشــکیل می‌شــود. جایگاه آن را می‌توان در معاونت بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری 
در نظر گرفت، کما اینکه هم‌اکنون چنین شــورایی در این معاونت تشکیل‌شــده است. 
متولیان رســمی و نهاد‌های مرجع مردمی باید در این ســتاد سیاست‌‌ها و چارچوب‌های 
کلّی دیپلماســی فرهنگی را اتخاذ کنند و از برنامه‌ریزی و ورود به جزئیات بپرهیزند. در 
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این شورا باید بین متولیان رسمی با یکدیگر و بین آنها با نهاد‌های راهبر مردمی هماهنگی 
به‌وجود آید. دستورکارگذاری، تسهیل‌گری و نظارت سیستمی و شورایی از دیگر وظایف 

این ستاد مشترک است. 
ز. بازیگران مردمی تخصصیِ ایرانی حوزه بین‌الملل

مهم‌تریــن نقش بازیگران مردمی حوزه بین‌الملل، ســازمان‌دهی، آموزش، جهت‌دهی و 
واســطه‌گری بازیگران و ظرفیت‌های داخلی و اتصــال نظیر به نظیر آنان به ظرفیت‌های 
خارجی اســت. البته این بازیگران به‌طور مستقیم با نظایر داخلی ارتباط نمی‌گیرند، بلکه 
نهاد‌های راهبر مرجع مردمی نقش میانی و واسط را ایفا می‌کنند. نقش دیگر این بازیگران، 
فعالیت تخصصی در حوزه بین‌الملل و متناظر به کشور‌های هدف است. حالت مطلوب این 
است که برای هر کشور مجموعه‌های تخصصی ساماندهی شوند که بر ابعاد و ظرفیت‌های 
کشور هدف خود تسلط دارند و تعامل با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از دیگر وظایف 
آنان اســت. بازیگران تخصصی به‌دلیل حضور خود در جامعه هدف از نزدیک با مسائل و 
نیاز‌ها و خلأ‌ها آشــنا می‌شوند، لذا بهترین گزینه برای مسئله‌شناسی هستند. آنها نکات 
خود را پس از مسئله‌شناســی به نهاد‌های راهبر مردمی منتقل می‌کنند. اعتباربخشــی 
سیاست‌‌ها در داخل و نیز نزد بازیگران بومی جامعه هدف، مشارکت در اجرا با بومی‌‌ها و 
ارزیابی و نظارت بر اجرای سیاست‌‌ها توسط بازیگران بومی در کشور‌های هدف، از دیگر 

وظایف آنان است. 
ح. ایرانیان خارج از کشور

ایرانیان خارج از کشــور نیز می‌توانند ظرفیت‌های خارج از کشور را شناسایی و به داخل 
منتقل کنند. انتقال ظرفیت‌‌ها می‌تواند از طریق بازیگران تخصصی ایرانی در آن کشور و 

سپس ازطریق نهاد‌های راهبر مرجع صورت گیرد. 
ط. افراد بومی در کشور‌های هدف

بازیگران بومی وظیفه اصلی اجرای سیاســت‌های دیپلماسی فرهنگی و ارتباط مستقیم 
بــا مخاطبان را به‌عهده دارند. البته همان‌طور که بیان شــد، بازیگران مردمی تخصصی 
بین‌الملل با پشتیبانی بازیگران داخلی، افراد بومی را در اجرای سیاست‌‌ها یاری می‌کنند. 

شکل ۳ این ساختار و اجزای آن را نشان می‌دهد. 

الگوی سیاستی مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی ...
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نظارت و مطالبه‌گری

رفتار صحیح و متناسب
گفتار صحیح و متناسب

اجرای مستقیم از طریق معین 
نظایر خارجی خود شدن

واسطه‌گری نیازهای خارج و 
ظرفیت‌های داخل

مشخص‌کردن چارچوب‌ها و 
تدوین سیاست‌ها

معرفی ظرفیت‌های داخلی به 
نهادهای راهبر حوزه بین‌الملل

شبکه کردن ظرفیت‌های منفرد داخل

تعامل مستقیم با نهادهای مرجع 
راهبر مردمی و پرهیز از تعامل 
مستقیم با بازیگران مردمی 

مسئله‌شناسی

سیاستگذاری کلان

مسئله‌شناسی
اعتباربخشی

ارزیابی

تسهیل‌گری مادی و معنوی

نقش ستادی و واسطه‌گری و پرهیز 
از اجرا

سازماندهی، آموزش و جهت‌دهی 
مردم و ظرفیت‌های داخلی در حوزه 
بین‌الملل و اتصال نظیر به نظیر آنها
فعالیت تخصصی و نقطه‌زنی ناظر 
به کشورهای مختلف و تعامل با 

سازمان‌های بین‌المللی
شناسایی ظرفیت‌های خارج و انفعال 

به بهانه‌های راهبر حوزه بین الملل

اعتباربخشی

ارزیابی و نظارت

اعتباربخشی به سیاست‌های 
دیپلماسی فرهنگی

ایجاد هماهنگی  بین مجموعه 
متولیان  رسمی و متولیان مردمی

دستور کارگذاری
تسهیل‌گری

نظارت سیستمی 

تسهیل‌گری معنوی، واسطه‌گری و 
هدایت‌گری مجموعه‌های مردمی 

زیرمجموعه خود
تقویت مجموعه‌های مردمی 
موجود و زمینه‌سازی ایجاد 

مجموعه‌های جدید

پشتیبانی فکری از بازیگران 
مردمی حوزه بین‌الملل

شناسایی ظرفیت‌های 
بین‌الملل و اتصال به داخل

اجرای سیاست‌ها و ارتباط 
مستقیم با مخاطب

احساس مسئولیت و اعلام مواضع

ساختار اجرایی

بازیگران انفرادی
و عموم مردم

بازیگران مردمی 
فرهنگی داخلی

ایرانیان خارج از  
کشور

بومی‌های کشورها

نهادهای راهبر مرجع 
مردمی حوزه بین‌الملل

شوراي مشترک 
متوليان رسمي و 

نهادهاي راهبر مردمي

نهادهای راهبر مرجع 
مردمی حوزه داخلی

سازمان‌ها و 
نهادهای متولی 

دیپلماسی فرهنگی

بازنگری مردمی 
تخصصی برای حوزه 

بین‌الملل

12
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شکل3: ساختار اجرایی دیپلماسی فرهنگی مردمی )یافته پژوهش حاضر( 

6.6. فرایند سیاست‌گذاری در دیپلماسی فرهنگی مردمی
الف. مسئله‌شناسی 

در سیاست‌گذاری دیپلماســی فرهنگیِ مردمی، مسئله‌شناسی در حالت مطلوب توسط 
بازیگران مردمیِ تخصصی در حوزه بین‌الملل )خبرگان اجرایی مردمی( و دانشــگاه‌‌ها و 
مراکز علمی و پژوهشــی وابســته به آنها )خبرگان علمی مردمی( ـ و نه پژوهشکده‌های 
دولتی )حاکمیتی( یا وابســته به دولت و سفارشــی ـ در عین تعامل و ارتباط با نهاد‌های 
سیاست‌گذار دولتی انجام می‌شــود. این‌کار سبب می‌شود مسئله‌‌ها واقعی باشند؛ اما در 
عمل در کنار این عناصر، نمایندگی‌های متولیان رســمی در خارج از کشور نیز با مسائل 
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واقعی ارتباط دارند که می‌توان از آنها نیز در مسئله‌شناســی بهره گرفت. لذا درمجموع 
مسئله‌شناسی به‌صورت »مشترک« بین بازیگران دولتی و مردمی انجام می‌شود. 

ب. دستورکارگذاری

بازیگران مردمی تخصصی از طریق نهاد‌های راهبر مرجع مردمی بین‌الملل و مراکز علمی 
و نمایندگی‌های رسمی از طریق سازمان‌‌ها و نهاد‌های رسمی متولی دیپلماسی فرهنگی، 
نظرات خود درباره مسئله‌شناســی را به شورای‌عالی مشترک دیپلماسی فرهنگی انتقال 
می‌دهند. لذا دستورکارگذاری وظیفه »مشترک« نهاد‌های راهبر مرجع مردمی بین‌الملل 

و سازمان‌‌ها و نهاد‌های رسمی است. 
ج. تدوین سیاست

سیاست‌های دیپلماسی فرهنگی مردمی در شورای ‌عالی مشترک متولیان رسمی و نهاد‌های 
راهبر مردمی دیپلماسی فرهنگی تدوین می‌شود. 

د. اعتباربخشی

مرحله اعتباربخشی نیز به‌صورت مشترک انجام می‌گیرد. بخش گفتمان‌سازی اعتباربخشی 
که خود شامل گفتمان‌سازی در داخل و گفتمان‌سازی در بین بازیگران بومی جامعه هدف 
است، عمدتاً توسط بازیگران مردمی یعنی نهاد‌های راهبر مرجع مردمی بین‌الملل و بازیگران 
مردمیِ تخصصی حوزه بین‌الملل انجام می‌شود. قسمتی از آن نیز بر عهده سازمان‌‌ها و نهاد‌های 
رسمی است؛ اما بخش تصویبِ اعتباربخشی عمدتاً توسط متولیان رسمی انجام می‌گیرد. 

ه. تسهیل‌گری

تســهیل‌گری را می‌توان به تسهیل‌گری مادی و معنوی تقســیم کرد. در حالت مطلوب 
دیپلماسی فرهنگیِ مردمی‌شده، تسهیل‌گری مادی )حمایت‌‌ها و پشتیبانی‌های مالی، فراهم 
کردن زیرساخت‌های لازم و ضروری( توسط متولیان رسمی انجام می‌گیرد و تسهیل‌گری 
معنوی )مشــاوره‌های حقوقی و سازمانی و آموزش‌های لازم( توسط نهاد‌های راهبر مرجع 
مردمی بین‌الملل. البته باید توجه داشت در شرایط فعلی به‌دلیل ورود متولیان رسمی به 
حوزه اجرا، تجارب و اطلاعاتی در اختیار آنان است که باعث می‌شود برای متولیان رسمی 
نیز بتوان نقش تســهیل‌گری معنوی در نظر گرفت، اما در شرایط مطلوب این امر وظیفه 
نهاد‌های راهبر است. باید توجه داشت ازآنجایی‌که نقش نهاد‌های راهبر اجرایی نیست، در 
تسهیل‌گری نیز آنها فقط چارچوب تسهیل‌گری را مشخص کرده و اجرا را به بازیگران مردمی 
تخصصیِ بین‌الملل وامی‌گذارند. لازم اســت ذیل نهاد‌های راهبر مرجع مردمی یک بخش 

الگوی سیاستی مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی ...
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آموزش یا به تعبیری »دوکوهه دیپلماسی فرهنگی« ایجاد شود تا آموزش، توانمندسازی و 
سازمان‌دهی بازیگران مردمی فعال در این حوزه یا علاقه‌مندان به فعالیت را بر عهده گیرد. 

و. اجرا

مرحله اجرا باید کاملًا توســط بازیگران مردمی انجام گیرد. اولویت اول اجرا با بازیگران 
بومی است، البته با کمک بازیگران مردمی تخصصی ایرانیِ حوزه بین‌الملل و با پشتیبانی 
فکری ـ محتوایی بازیگران فرهنگی داخلی. در بین بازیگران مردمی تخصصیِ ایرانی نیز 
اولویت اجرا بــا مجموعه‌های غیرانتفاعی، پس‌ از آن مجموعه‌های انتفاعی و خصوصی و 

در آخر نهاد‌های عمومی و غیردولتی است. 
ز. ارزیابی و نظارت 

مرحله ارزیابی و اجرا نیز به‌طور مشترک انجام می‌گیرد. در حالت مطلوب ارزیابی و نظارت 
از طریق بازیگران بومی و بازیگران مردمی تخصصی و سایر بازیگران مردمی و مخاطبان 
و نمایندگی‌های متولیان رســمی به شورای‌ عالی مشــترک منتقل شده و مرحله اصلی 

ارزیابی و نظارت در آنجا به‌صورت نظام‌مند صورت می‌پذیرد. 
شــکل ۴ نقش‌های متعامل بازیگران مردمی و متولیان رســمی دیپلماسی فرهنگیِ 

مردمی را در چرخه سیاست‌گذاری این حوزه نشان می‌دهد. 

دستورکارگذاری: 
مشترک

تدوین سیاست: 
مشترک

اعتباربخشی: 
مشترک

مسئله‌شناسی: 
مشترک

تسهیل‌گری: 
مشترک

ارزیابی:
مشترک

اجرا: بازیگران 
مردمی

ساختار 
سیاستگذاری

شکل 4: نقش بازیگران مردمی و متولیان رسمی دیپلماسی فرهنگی مردمی در سیاست‌گذاری این حوزه
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7. بحث و نتیجه‌گیری
فارغ از رویکرد‌های نوین به دیپلماســی فرهنگی که ایجاد جریان مردم ـ مردم را در این 
عرصــه به‌طورجدی مورد توجه قرار داده‌اند، نــگاه اصیل دینی و انقلابیِ نظام جمهوری 
اسلامی ایران نیز بر لزوم برانگیختن و دخالتِ مردم در اداره و اجرای دیپلماسی فرهنگی 
صحه می‌گذارد. بنابراین ورود و مشارکت مردم در اداره دیپلماسی فرهنگی کشور اهمیت 
فراوانی دارد و پژوهش حاضر به‌دنبال فهم آن بود که این مهم در جمهوری اسلامی ایران 
چگونه محقق می‌شــود و برای مردمی‌سازی در این عرصه چه الگویی قابل تجویز است؟ 
نتایج تحلیل پژوهش‌های انجام‌شــده نشــان ‌می‌دهد عرصه دیپلماسی فرهنگی کشور تا 
تحقق مردمی‌شــدن فاصله زیادی دارد و عملکرد نهاد‌ها و دســتگاه‌های مسئول در این 

زمینه امیدوارکننده و قابل ‌قبول نیست. )جعفری و کوهکن، 1398( 
یکی از ابهامات موجود، ملاک‌های تشــخیص بازیگران مردمی از بازیگران رســمیِ 
دیپلماســی فرهنگی بود. این پژوهش با برشــمردن انواع بازیگــران مردمی، معیار‌های 
چهارگانــه‌ای را برای شــناخت بازیگران مردمی پیشــنهاد کرده اســت. از جمله دیگر 
دســتاوردها، ارائه ساختاری برای سیاست‌گذاری و اجرای دیپلماسی فرهنگی مردمی در 
کشــور است که در آن وظایف انواع مختلف بازیگران مردمی و رسمی در مراحل مختلف 
مشخص شده است. دستاورد دیگر، احصاء ابعاد مختلف دیپلماسی فرهنگی و تبیین پیوند 
آن با این حوزه اســت، درحالی‌که برخی از این ابعاد معمولاً در زمره دیپلماسی فرهنگی 
محســوب نمی‌شدند. همچنین با مرور یافته‌های پژوهش علاوه بر ساختار‌های اجرایی و 
سیاســت‌گذاری یادشده، می‌توان مجموعه‌ای از رویکرد‌ها و راهکار‌ها را به‌شرح زیر برای 

مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی ایران پیشنهاد داد: 
الف. رویکردها

ـ بومی‌ســازی: به‌کارگیری بازیگران بومی کشور )های( مقصد برای پیشبرد اهداف 
جمهوری اسلامی

ـ فرایند اجتماعی و تعاملی: دیپلماسی فرهنگی باید از تک‌محوری، تک‌صدایی و یکسویگی 
به‌سمت تعامل و گفتگو تغییر پیدا کند و نقش مخاطبان در آن باید فعالانه باشد. 

ـ چندجانبه‌گرایی: این رویکرد به‌تدریج جایگزین رویکرد دوجانبه‌گرایی خواهد شد. 
در ایــن رویکرد بجای خودترویجی و منفعــت بردن یک‌طرف یا طرفین، ارزش‌‌ها و 
منافع مشترک موردتوجه قرار می‌گیرد. حرکت به‌سمت بازیگران چندملیتی می‌تواند 

از مصادیق چندجانبه‌گرایی باشد. 

الگوی سیاستی مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی ...
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ـ حُســن استفاده از مسائل و ظرفیت‌های جهان‌شــمول و جهان‌پذیر: برخی از این 
موضوعات مانند انســجام اجتماعی، نژادپرســتی، نابرابری، صلح، تروریسم، تبعیض 
ضد اقلیت‌‌ها و مهاجران، ابعاد فرهنگی مسائل میان مذاهب و حلّ‌وفصل پسامنازعه، 
در تعامل با افراد یا سازمان‌های بین‌المللی‌ای که شاید کمتر موضوع مشترکی برای 
گفتگو و تعامل با آنها پیدا می‌شــود، زبان مشــترک به شمار می‌آید. این موضوعات 
شاید لزوماً جزو مسائل اصلی و اولویت‌دار جمهوری اسلامی ایران نباشند، اما حسن 
اســتفاده از آنها برخی ظرفیت‌های جهانی را به روی کشــور می‌گشاید که شاید از 

روش‌های دیگر نتوان به آنها وارد شد. 
ـ محلی‌شــده )بومی( به‌جای فراگیر: اعتماد به نظرات و پیشنهاد‌های بازیگرانی که 
در کشــور هدف حضور دارند و مشــغول فعالیت هســتند، می‌تواند بسیار مؤثرتر از 
تصمیم‌هایی باشد که به‌صورت متمرکز در ایران و تهران گرفته می‌شود. به‌جای اینکه 
یک نسخه جهانی برای محتوا و قالب دیپلماسی فرهنگی بپیچیم، بهتر است ملاحظات 
مختلف و ذائقه مخاطبانِ کشور هدف را مدنظر قرار دهیم و بجای تصمیم‌های فراگیر، 

به تصمیم‌های محلی‌شده و بومی روی بیاوریم. 
ـ فعالانه در کنار واکنشــی: به‌دلیل پیشامد‌های بیرونی، گریزی از اتخاذ تصمیم‌های 
واکنشی و منفعلانه نیست، اما باید آنها را به حداقل رساند و با تعریف نقش فعالانه 

و کنشی به فعالیت پرداخت. 
ـ بلندمدت به‌جای کوتاه‌مدت: در دیپلماسی فرهنگی مردمی باید فعالیت‌های انجام‌شده 
مطابق چشم‌انداز دیپلماسی فرهنگی صورت گیرد تا در زمان مقرّر به هدف آن دسترسی 
حاصل شود. بازیگران مردمی باید صبر و حوصله داشته باشند و فعالیت‌های بلندمدت 
را بر فعالیت‌های کوتاه‌مدت ترجیح دهند، هرچند خود ثمره فعالیت‌شان را نبینند. 

ـ قرارگاهی و شــبکه‌ای به‌جای فردی و تشــکّلی: بازیگران مردمی بهتر اســت به 
فعالیت‌هــای جبهه‌ای و قرارگاهی روی بیاورند. این‌گونه فعالیت‌‌ها نه‌تنها در داخل و 
در تعامل با بازیگران مردمی ایرانی، بلکه باید با بازیگران کشــور‌های دیگر نیز انجام 
پذیرد. باید در کشــور‌های مختلف سمن‌‌ها و مؤسسه‌های تک‌ملیتی و چندملیتی و 
خوشــه‌های چندملیتی ایجاد کرد و افراد و ظرفیت‌های منفرد را از اقشــار مختلف 

ملل مختلف به هم متصل نمود. 
ـ نقطه‌زنی و هدف‌گذاری دقیق: بازیگران مردمی به‌جای فعالیت گسترده و بی‌هدف 
بهتر اســت به فعالیت‌های متمرکز، هدفمند و نقطه‌زن روی بیاورند و بدین ترتیب 
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اثرگذاری خود را افزایش دهند. 
ـ فرهنگ‌محوری به‌جای امنیت‌محوری: در دیپلماســی فرهنگیِ مردمی »فرهنگ« 
باید محور و تعیین‌کننده باشد و نه امنیت. بازیگران مردمی نباید دغدغه ملاحظات 
امنیتی داشته باشند. نهاد‌های امنیتی باید وظیفه پیشگیری و نظارتی خود را به‌طور 

صحیح و نامحسوس و نظام‌مند انجام دهند. 
ـ تعامل با متولیان رســمی به‌جای دوقطبی‌ســازی: نگاه بازیگران مردمی و متولیان 
رســمی به یکدیگر باید متقابلًا اصلاح شود؛ دوقطبی مردم ـ حاکمیت باید شکسته 
شــود و آنها همدیگر را مکمّل و نه رقیب، به‌حســاب آورند. در این صورت همکاری 

آنها ظرفیت فزاینده‌ای را فراهم می‌کند. 
ـ خلاقیت‌محــوری: ایده‌هــای نو و خلّق باید نقش مهمی در دیپلماســی فرهنگی 
مردمی ایفا کنند؛ لذا باید از این ایده‌‌ها استقبال کرد و ریسک آنها را هم پذیرفت. 
ـ خارجی در کنار داخلی: در دیپلماســی فرهنگی مردمی، توجه به مخاطبان جامعه 
هدف باید در کنار توجه به مردم داخل کشور باشد. به این معنا که فرایند جامعه‌پذیری 
و اقناع مردم داخل در قبال سیاست‌‌ها و فعالیت‌های دیپلماسی فرهنگی انجام پذیرد. 
ـ مســجدمحوری و امام‌محوری: این مدل برای دیپلماسی فرهنگی مردمی در قبال 
مســلمانان )در کشور‌های اسلامی و غیراســامی( کاربرد دارد. مساجد و مخصوصاً 
مساجد جامع و جمعه و امامان آنها از بهترین فرصت‌‌ها برای جامعه‌سازی در کشور‌های 
دیگر اســت. ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... حول محور مسجد و امام 
مســجد می‌تواند شــکل گیرد. لزوماً نه به این‌صورت که در یک مسجد یا جنب آن 
تیم اقتصادی، آموزشی و رسانه‌ای و... مشغول فعالیت باشند، بلکه این موارد باید در 
شــبکه مسجد و در ارتباط با امام آن مسجد قرار گیرند. با اتصال و معین قرار دادن 
مســاجد و ظرفیت‌های فرهنگیِ نمونه داخلی برای مســاجدِ هدفِ خارج از کشور، 

می‌توان بسیاری از اهداف دیپلماسی فرهنگی را محقق کرد. 
ب. راهکارها

ـ اصلاح متولیان رسمی: باید ذهنیت و نگرش متولیان رسمی نسبت به مردمی‌سازی 
دیپلماســی فرهنگی و بازیگران مردمی آن را اصلاح کرد. این کار می‌تواند به‌وسیله 
گفتگو و ارائه پیشنهاد‌ها و نظرات به متولیان، برگزاری جلسات مشترک برای افزایش 
شــناخت آنها، اعتمادســازی از طریق ارتباط دادن آنها با مؤسسات موفق و اجرای 

عملیات قوی و خودگردان توسط بازیگران مردمی و... صورت پذیرد. 

الگوی سیاستی مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی ...
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ـ اصلاح بازیگران مردمی: بازیگران مردمی نیز باید برخی نگرش‌‌ها و رفتار‌های خود 
را اصــاح نمایند. از جمله اینکه در کنار تقویت روحیه آتش به اختیار خود، توانایی 
تعامل و همکاری با ســلیقه‌های مختلف در داخل و خارج در آنها به‌وجود آید، صبر 

و ایثار آنها افزایش یابد و اتحادشان بیشتر شود. 
ـ اصلاح روابط و تعامل‌های متولیان رسمی، بازیگران مردمی و جامعه هدف: بازیگران 
مردمی و متولیان رســمی باید به یکدیگر نه به‌عنوان رقیب، که به‌عنوان مکمّل نگاه 
کننــد و به دوقطبی مردمی ـ حاکمیتی دامــن نزنند، بین آنها باید اعتماد متقابل و 
ارتباط فعال شکل گیرد، استقلال بازیگران مردمی باید به رسمیت شمرده شود و نحوه 
تعامل و حمایت متولیان رسمی از بازیگران مردمی باید به‌گونه‌ای باشد که از دید ناظر 
بیرونی، مردمی‌‌ها دولتی و متعلق و وابسته به دولت دیده نشوند؛ از رفتار‌ها و گفتار‌های 
حساسیت‌زا پرهیز شود و فرایند تعریف پروژه و همکاری باید دوطرفه و تعاملی باشد. 
ـ بسترسازی، ایجاد، رشد و تقویت بازیگران مردمی: آموزش‌‌ها و مهارت‌های مورد نیاز 
باید به بازیگران مردمی انتقال داده شود. زیرساخت‌های این امر مانند مراکز آموزشی، 
دانشــکده‌‌ها و رشته‌های آموزشــی نیز باید در نظر گرفته شود. برای افزایش »هوش 
فرهنگی عموم مردم« برنامه‌ریزی صورت پذیرد و زمینه تشــکیل گروه‌ها، انجمن‌ها، 
سمن‌ها و خوشه‌های بازیگران مردمی ایرانی یا بازیگران مردمی چندملیتی فراهم شود. 

8. پیشنهاد‌های کاربردی و پژوهشی
اعتبارسنجی مدل پیشنهاد شده از طریق اجرای آن در یک یا چند سازمان متولی رسمی 

دیپلماسی فرهنگی کشور
ـ تدوین نقشه کلان دیپلماسی فرهنگی مردمی‌شده در کشور شامل اهداف، مأموریت‌ها، 

راهبرد‌ها و اولویت‌ها
ـ تدوین الگوی سیاستی مردمی‌سازی دیپلماسی رسانه‌ای در جمهوری اسلامی ایران

ـ تدوین الگوی اقتصاد خودگردان بازیگران مردمی دیپلماسی فرهنگی ایران
ـ بررسی عمیق نمونه‌های مردمی‌سازی دیپلماسی فرهنگی در کشور‌های دیگر

ـ تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بازیگران مردمی دیپلماسی فرهنگی
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گونه‌شناسی مطالعات ایرانی 
در قلمرو جهانی‌شدن/ سازی 

آموزش‌عالی

جهانی‌شدن/ سازی به پدیده‌ای بدل شده است که همچنان بر بسیاری از قلمرو‌های کنش 
کنونی بشــر سایه انداخته است. از این‌رو، ژر‌ف‌کاوی درباره رهاورد‌های خوانش‌های 
گوناگون از این پدیده که به گفتمان‌‌ها و کنش‌های ناسازواری انجامیده است گریزناپذیر 
به‌نظر می‌رسد. هدف این مقاله، دریافت سوگیری مطالعات ایرانی در قلمرو جهانی‌شدن/ 
سازی آموزش‌عالی است. نخست با بازنگری ادبیات نظری، چارچوبی برای گونه‌شناسی 
فراهم شد. در گام دوم، پس از غربال روشمند از میان 70 مقاله، 29 مقاله برای بازکاوی، 
برگزیده شد. یافته‌‌ها برپایه بازکاوی محتوایی به گونه‌شناسی سه‌گانه‌ای از این مطالعات 
انجامید: مطالعات همسو با رویکرد نولیبرال )55 درصد(، مطالعات بازمانده از بازشناسی 
دو رویکرد یا آشــفته )38 درصد( مطالعات نقادانه/ دگراندیشــانه )7 درصد(. بر پایه 
الگو‌های گونه‌شناسی دانشگاهی، مطالعات بازکاوی شده، در دوگونه دانشگاه پژوهشی/ 
پایدار و نهاد‌های آموزش‌عالی صنفی/ شرکتی/ بنگاهی جای گرفتند. رهیافت‌های چنین 
داده‌هایی کم و بیش، می‌تواند روشنگر برخی از کاستی‌‌ها و دشواری‌های آموزش‌عالی 
ایران در رویارویی با پدیده جهانی‌شــدن/ سازی انگاشــته شود که در چارچوب دو 

پرسش پژوهشی، پایان بخش این مقاله است. 
 واژگان كلیدی: 

جهانی‌شدن/ جهانی‌سازی، آموزش‌عالی، دانشگاه، گونه‌شناسی
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1. سرآغاز و مسئله‌یابی
دانشــگاه‌‌ها به‌سان خرد ناپیوسته )منفصل( اما ناگسســته از جامعه و »سپهر مردم‌‌سالار 
عمومی1« )ژیرو2، 2002: 452( از دیرباز تاکنون از رهگذر نقد دانش، آفرینش دانش نوین 
و کندوکاو حقیقت در دگرگشت‌های3 )تحولات( شهرگری4 و اجتماعی نقش بنیادینی بازی 
کرده‌اند. اما به‌نظر می‌رسد در دوران کنونی با چیرگی رویکرد ابزارگرایانه5، اثبات‌گرایانه6 و 
خردنگری که در بستر جهانی‌سازی گستره‌ای فراگیر یافته است، این رویکرد با وارونه‌سازی 
ارزش‌‌ها به دگرگشت‌هایی )تحولاتی( در سپهر اندیشه‌ورزی7، گفتمان‌ها، اهداف، کارویژه‌‌ها 

و عملکرد برخی از نهاد‌های اجتماعی از جمله دانشگاه‌‌ها انجامیده است. 
جهانی‌شــدن/ سازی یکی از پدیده‌هایی اســت که در دوران کنونی توجه بسیاری از 
اندیشه‌پردازان رشــته‌های گوناگون دانشگاهی و برون‌دانشگاهی را به‌سوی خود کشانده 
و به یکی از پرســتیزترین مســائل روز، نه‌تنها در قلمرو دانش، بلکه در بسیاری از دیگر 
قلمرو‌ها مانند اقتصاد، سیاست و فرهنگ بدل شده است. این ستیزه‌‌ها که به‌نظر می‌رسد 
برآمده از رویکرد‌های گوناگون به پدیده پیچیده جهانی‌شــدن/ سازی است، به پیدایش 
مفهوم‌سازی‌های )گفتمان‌های8( گوناگونی از این پدیده دامن زده است که می‌توانند آثار 
و پیامد‌های گوناگون و ناهمگرایی بر نهاد‌های اجتماعی جوامع بشــری داشته باشند. در 
این میان، دانشگاه‌‌ها و دیگر نهاد‌های آموزش‌عالی که می‌توانند به‌مثابه یکی از پیشروترین، 
اثرگذارترین و کلیدی‌ترین نهاد‌های اجتماعی انگاشته شوند، نه‌تنها تأثیرات ژرف گسترده‌ای 

بر آن داشته‌اند، بلکه از آن تأثیر نیز پذیرفته‌اند. 
جدای از نهاد‌های دانشگاهی، بسیاری از نهاد‌های قدرت جهانی مانند یونسکو، بانک 
جهانی9، سازمان جهانی تجارت10، صندوق بین‌المللی پول11 و غیره نیز به بازیگری در این 
قلمرو و اثرگذاری در مفهوم‌سازی و چگونگی پیاده‌سازی آن پرداخته‌اند. به‌نظر می‌رسد، 

1. The University as a Democratic Public Sphere
2. Giroux
3. Evolution

 Civilization 4. خوانش کسروی از
5. Instrumentalism
6. Positivistic 
7. Paradigm 
8. Discourse/ Discours
9. World Bank
10. World Trade Organization (WTO) 
11. International Monetary Fund (IMF) 
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بیانیه‌ها، گزارش‌ها، پیشــنهادها، برنامه‌های عملیاتی و عملکرد‌های این نهاد‌های قدرت، 
به چیرگی خوانش و یک‌ســونگرانه‌ای از این پدیده، که بیشتر از آن با نام »جهانی‌سازی« 
یاد می‌شــود، یاری رسانده‌اند. رویکرد این نهاد‌های قدرت و جریان‌های همسو با آنها، به 
پدیده جهانی‌سازی که در پی پوشش ارزش‌‌ها و سازوکار‌های بازار به تمامی اندام جامعه 
جهانی است، بر بنگاهی‌سازی، کالایی‌سازی، تجاری‌سازی، مالی‌سازی1 و مقررات‌زدایی2 
حتی کالا‌ها و خدمات همگانی3 پا می‌فشــارد. )برای نمونه، اســتگلیتز4، 2019: 1؛ ژیرو، 
2002: 425؛ چامسکی5، 1999، مک‌کنزی6، 1999 و جاودانی، 1388، 1392 و 1399( 
موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات7 که از ســوی سازمان جهانی تجارت طراحی، تدوین 
و پشــتیبانی می‌شد، می‌تواند نمونه روشنی از کوشش یاد شده به‌شمار آید که بر فرآیند 
یادشــده در قلمرو آموزش و آموزش‌عالی، به‌ســان یکی از خدمات داد و ستد شدنی پای 
می‌ورزد. دســتاورد عملی آن را نیز می‌تــوان برای نمونه در وضعیت کنونی آموزش‌عالی 
جمهوری اســامی ایران که با خصوصی‌ســازی دانش و یادگیری، بیشترین سهم فراهم 
آوردن منابع بخش آموزش‌عالی را بر دوش خانوارها8 بار کرده اســت، به روشنی مشاهده 
کرد. چنین شرایط آشوبناکی به‌ویژه در ج. ا. ا. که به نادیده انگاشتن نقش بخش عمومی 
و دولت در فراهم آوردن دسترســی برابر به آموزش و منابع ‌مالی بایســته آن شده است، 
انجام مطالعات ملی در این قلمرو را به فعالیتی گریزناپذیر بدل می‌ســازد. چنین به‌نظر 
می‌رسد که مطالعات ایرانی در این قلمرو، تاکنون کمتر به بازشناسی موشکافانه مفاهیم و 
رویکرد‌های ناهمگون به این پدیده و پیامد‌های ناهمگرایی که می‌تواند در پی داشته باشد، 
پرداخته‌اند. به‌گونه‌ای که، شمار گسترده‌ای از آنها، با رویکرد نولیبرال که خوانش جریان 
‌چیره9 را بازتاب می‌دهد، همنوا به‌نظر می‌رســند و کمتر نشانی از دیدگاه دگراندیشانه و 

نقادانه در این نگاشته‌‌ها به‌چشم می‌خورد. 

1. Financiarisation
2. Deregulation
3. Public Goods and Services
4. Stiglitz 
5. Chomsky
6. McChesney
7. General Agreement on Trade in Services (GATS) 
9. بنــا بر داده‌های آماری رســمی نزدیک به 85 درصد هزینه‌هــای آموزش‌عالی در ج.ا.ا. بر دوش 

دانشجویان یا خانوار‌های آنهاست. 
9. Main Stream

گونه‌شناسی مطالعات ایرانی در قلمرو ...
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از این‌رو هدف از این جستارگشایی1 )پژوهش(، در گام نخست، بازشناسی رویکرد‌ها و 
خوانش‌های گوناگون از این پدیده است. بازخوانی مطالعات ایرانی و گونه‌شناسی آنها بر پایه 
خوانش‌‌ها و رویکرد‌های گوناگون گام دوم این جستار را پوشش می‌دهد. این بازشناسی از آن‌رو 
درخور درنگ می‌تواند باشد که شاید بتواند روشنگر سوگیری و کنش و واکنش‌هایی باشد 
که در قلمرو ملی در برابر این پدیده انجام می‌شود. به سخنی دیگر، این نگاشته با بازخوانی 
روشمند2 و نقادانه 3 مقاله‌های ایرانی در جستجوی پاسخ گفتن به پرسش‌های زیر است: 

ـ چه مفاهیم و رویکردهایی را می‌توان از پدیده جهانی‌شدن/ سازی در بستر آموزش 
دانشگاهی از یکدیگر بازشناخت؟ 

ـ بر پایه یافته‌های نظری، مطالعات ایرانی انجام‌شــده در این قلمرو با چه رویکرد و 
خوانشی همگرایی بیشتری دارد )گونه‌شناسی(؟

2. کندوکاو نظری 
دور از چشم‌داشــت به‌نظر می‌رســد که به‌دلیــل رویکرد‌های ناهمگونــی که به پدیده 
جهانی‌شدن/ سازی یافت می‌شود، بتوان مفهوم همگرایی از آن دست یافت. زیرا جهانی‌شدن 
چهره‌هــای گوناگونی دارد و نظریه‌پــردازان و گاه برنامه‌ریزان از نقطه‌نظر‌های گوناگونی 
به آن می‌نگرند. از این‌رو، آنچه در مفهوم‌ســازی شایســته درنگ است، بازشناسی آنها از 
یکدیگر است. بنابراین، یکی از شیوه‌هایی که می‌تواند به این بازشناسی کمک کند بازکاوی 

دگرگشت‌های مفهومی آن درگذر زمان است. 
بازکاوی رویکردهای4 گوناگون در مفهوم‌سازی جهانی‌شدن/ سازی

رویکرد‌های گوناگون به یک پدیده می‌تواند مفهوم‌ســازی‌های گوناگون و گاه ناســازوار5 
از آن بینجامــد. افزون بر آن، همان‌گونه که نایت بیان می‌کند، یک رویکرد همواره ثابت 
نمی‌ماند و رویکرد‌ها در گذر زمان می‌توانند تغییر کنند. استفاده از مفهوم رویکرد به این 
منظور انجام می‌شود تا بتوان بر مبنای آن درک روشن‌تری از پدیده جهانی‌شدن/ سازی 

پدید آورد. )نایت6، 2008: 31( 
1. Inquiry

پرس و جو، استعلام، تحقیق، پرسش، جستار، رسیدگی
2. Systematic Review
3. Critical Review
4. Approaches
5. Paradoxical
6. Knight
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نگاره 1: گونه‌شناسی رویکرد‌های جهانی‌شدن

رویکرد نخست، جهانی‌شدن1 واقعیتی عینی، جهانی‌گرایی2 به‌سان گفتمان
پایــو اســتفانو3 )2005: 536( با بازشناســی »جهانی‌شــدن« به‌مثابــه واقعیتی عینی و 
»جهانی‌گرایی« به‌مثابه گفتمانی که جهانی‌شدن موضوع آن است چنین استدلال می‌کند 
که جهانی‌گرایی یک فرایند یا مجموعه‌ای از واقعیت‌های مستقل نیست، بلکه گفتمانی است 
که اندیشه‌های زیادی در مورد جهانی‌شدن در آن بیان، انتشار، توجیه و به بحث گذاشته 
می‌شــود. جهانی‌گرایی موضوع اندیشه و کندوکاو است. او سه رویکرد به این پدیده را باز 
می‌شناسد: 1. رویکرد نخست بیانگر مسائلی ژرف درباره جهانی‌شدن به‌سان گونه‌ای از سلطه 
است که با پیشران4 )موتور( »همسان‌سازی«5 به پیش می‌تازد؛ 2. رویکرد دوم، پاسخ‌هایی 
را دربر‌می‌گیرد که نگرش مثبت و خوش‌بینانه دارند و پاپا اســتفانو آنها را »بر نهاده‌های6 
گوناگونی جهانی«7 می‌نامد؛ 3. پاسخ‌های گونه سوم، در بدبینی، با پاسخ‌های نخست از خود 
همســویی نشان می‌دهند؛ اما آن را با نکته‌سنجی بیان می‌کنند که بیانگر ماهیت دوگانه 
جهانی‌شدن/ سازی باشد. برتون و لامبر8 )2003( نیز همچون بسیاری از اندیشه‌پردازان این 
1. Globalization
2. Globalism
3. Papa Stephanou
4. The Driver
5. Hemogenization
6. Theses
7. Global Diversity Thesis
8. Breton & lambert

گونه‌شناسی مطالعات ایرانی در قلمرو ...
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قلمرو رویکردی کم و بیش همسان از پدیده جهانی‌شدن/ سازی پیشنهاد می‌دهند. آنها با 
جداسازی مفهوم جهانی‌شدن از جهانی‌سازی در این‌باره چنین می‌نگارند: »نیاز به یادآوری 
است که ما در اینجا از واژه جهانی‌شدنGlobalization( 1( استفاده کرده‌ایم تا از سه خطر 
مفهوم جهانی‌سازی )Mondialisation( در امان باشیم:2 جهانی‌سازی محدود به فرآیندی 
اقتصادی است؛ جهانی‌سازی حالتی است که تنها دستاورد ایدئولوژی چیره نولیبرال است؛ 
و سرانجام، بر این باوریم که جنبش‌های ضد جهانی‌سازی تنها راه رهایی از آن است. سخن 
از جهانی‌شدن نیازمند آن است که کنشگران جوامع ما با مشارکت در بازتعریف سپهر کنش 

خویش دانش و فراورده‌های نوینی بیافرینند«. )برتون و لامبر، 2003: 3( 

رویکرد دوم: جهانی‌شدن اقتصاد و جهانی‌شدن سیاست
الف. مدرسه فکری لیبرالیسم3: جهانی‌شدن اقتصاد

از چشــم‌اندازی این مدرسه فکری، با بهره‌گیری از فنّاوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی که به 
کاهش هزینه‌های داد و ستد به‌ویژه در قلمرو دانش در سطح جهانی انجامیده است، موجب 
آسان‌ســازی، شــتاب‌گیری و افزایش گستره داد و ستد‌های اقتصادی و مالی میان ملت ـ 
دولت‌‌ها شــده اســت. این تغییرات در واقع، جغرافیای سیاسی جهانی را دگرگون ساخته 
و مرز‌ها و قلمرو‌های پیشــین را درهم نوردیده است و به جهانی‌شدن سرمایه‌های مالی و 
انسانی و حرکت کالا‌ها منجر شده است؛ پدیده‌ای که »جهانی‌شدن اقتصاد« پنداشته می‌شود. 
این تغییرات اقتصادی که عرصه کنش و کنشــگران اقتصادی را تغییر داده، رقابت‌پذیری 
را از قلمرو ملی و محلی به سطح جهانی کشانده و به شکل‌گیری شبکه‌های در هم تنیده 
فراملیتی انجامیده است و تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دیگری را نیز در پی خواهد 
داشت. برای مثال، در قلمرو سیاسی، از جمله مهم‌ترین تغییرات، کاهش نقش‌آفرینی ملت 
ـ دولت‌هاســت. چرا که پیدایش سپهر‌های نوین کنش‌های اقتصادی موجب پدید آمدن 
بازیگران نوین و نهاد‌های غیردولتی بین‌المللی می‌شود که با بهره‌گیری از قدرت اقتصادی 

1. یادآوری می‌شــود جهانی‌شدن آموزش‌عالی با بین‌المللی‌شدن آن که بر پایه همکنشی میان دولت 
ملت‌هاست به یک مفهوم انگاشته شده‌اند.

2. گیل برتون و میشــل لامبر )برای متمایز ســاختن نظرات خود از نظرات سرمایه‌داری حاکم میان‌ 
 )Mondialisation( به‌معنای کره گرفته شده است و واژه )Le glob( که از واژه )Globalization( واژه
که از واژه )Le monde( گرفته شــده و به مفهوم دنیاســت، تفاوت گذاشته‌اند تا بتوان این دو پدیده 

را از یکدیگر بازشناخت. 
3. Liberalist School of Thought
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خود، توان اثرگذاری بر سیاست‌های بین‌المللی را نیز خواهند داشت. )جاودانی، 1383( 
ب. مدرسه فکری واقع‌گرا1

این رویکرد که در برابر نظریه جهانی‌ســازی به روایت لیبرالیســتی قد برافراشته است، بر 
این اندیشه پای می‌ورزد که یکپارچگی اقتصادی به تغییر ساختار سیاسی حاکم بر جامعه 
بین‌المللی نخواهد انجامید و جهان همچنان بر پایه یک نظام سیاسی مبتنی بر حاکمیت 
قدرت‌های سیاسی نظامی اداره خواهد شد. در این رویکرد، جهانی‌شدن به مفهوم »تغییر 
بنیادی در سازمان سپهر اجتماعی زندگی انسان از سطح ملی به سطح جهانی است که با 
جهانی‌شدن ساختار‌های قدرت و روابط اجتماعی و سیاسی شکل می‌گیرد. )جاودانی، 1383( 
به هر رو، در هر دو رویکرد، آنچه که در فرایند جهانی‌شــدن نقشــی بنیادین ایفا می‌کند، 
برنامه‌ای است که از بالا طراحی شده و »مبادلات اجتماعی« و »هم‌کنشی اجتماعی« را که 
می‌تواند جامعه بشری را از خطرات آینده به دور دارد، نادیده می‌انگارد. در چارچوب این 
دو رویکرد، اگر حتی تغییراتی در »سازمان سپهر اجتماعی زندگی انسان‌ها« انجام پذیرد، 
بیشتر بر پایه داد و ستد اقتصادی است، که مفهوم زندگی بدان فروکاسته می‌شود. با این 
تفاوت که در مدرســه فکری لیبرال، تغییرات اقتصادی به ایجاد تغییر در روابط انسان‌‌ها 
می‌انجامد. اما در مدرسه فکری واقع‌گرا، تغییرات سیاست‌‌ها و نهاد‌های بین‌المللی است که 
به تغییرات اقتصادی می‌انجامد. این دو مدرسه فکری در مفهوم‌سازی در مورد جهانی‌شدن/ 
ســازی، »مفهوم اجتماعی«2 و کل‌نگرانه3 را که ناشــی از »آگاهی جهانی«4 درباره وضعیت 
کنونی شرایط انسان و »هویت زمینی«5 اوست نادیده می‌انگارند. )جاودانی، 1387: 16( 

رویکرد سوم: جهانی‌شدن به‌مثابه مبادله و فرهنگ و نهاد
می‌یر6 )2007: 262( با بازبینی پژوهش‌ها، رویکرد دوگانه‌ای را در مفهوم‌سازی جهانی‌شدن/ 
سازی، با توجه به ریشه‌‌ها و ماهیت استاندارد‌های فرهنگی برآمده از آن بازمی‌شناسد. 

الف. جهانی‌شدن به‌سان مبادله7

نخست، جهانی‌شدن دربرگیرنده وابستگی‌های گسترش یافته و نرخ داد و ستد در گوشه 
1. Realist School of Tought 
2. Social Meaning
3. Globality
4. Global Consciousness
5. Terrestorial Identity
6. Meyer
7. Globalization as Exchange

گونه‌شناسی مطالعات ایرانی در قلمرو ...
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و کنار جهان اســت. در این رابطه گســترش داد و ستد‌های اقتصادی بیشترین توجه را 
به خود می‌کشــاند که از جمله می‌توان به نرخ تجارت بین‌المللی، تولید جهانی یا شبکه 
کالاهــا، جریانات فنّاوری، مالکیت فکری، جریانات کار و کارگر و مهم‌تر از همه الگو‌های 
سرمایه‌گذاری میان‌ملتی اشاره کرد. در بیشتر این موارد، اختلاف‌نظرهایی در مورد اهمیت 
داد و ستد‌های جهانی وجود دارد: اما در مورد سرمایه‌گذاری بین‌المللی به دلایل زیر اختلاف 
دیدگاه کمتری وجود دارد؛ آشکار بودن افزایش فزاینده سرمایه‌گذاری‌ها و گریزپذیری این 
جریانات و گردش پول ناشی از آن هم ‌هنگام. در ارزیابی ارزش و پیامد‌های این جریانات 
دیدگاه‌هــای کاملًا متفاوتی را می‌توان رصد کرد. به‌عنوان مثال، اندیشــه‌های چپ‌گرا بر 
افزایش نابرابری‌‌ها و تغییر سمت و سوی وابستگی‌‌ها پای می‌فشارند که بر هسته و پیرامون 
آن تأثیرات ژرف و متفاوتی می‌گذارد. اندیشه‌های عوام‌زده1 نیز که چشم‌انداز کم و بیش 
نزدیکی به چپ‌گرایان دارند بر پیامد‌های آشــوبناک و بی‌هنجار گسترش وابستگی‌های 
مهارنشده آن بر جوامع بومی با همگون‌سازی آن با »جامعه خطرساز2« نوین پا می‌فشارند. 

ب. جهانی‌شدن به‌سان فرهنگی و نهادی3

این رویکرد، مفهوم‌ســازی دگرگونه‌ای برای جهانی‌شدن در نظر دارد که گرانیگاه آن بر 
آگاهی‌های فرهنگی نســبت به الف. همبستگی و ب. جاگیری آگاهی‌های بومی و محلی 
در جامعه جهانی استواراســت. می‌یر )2007( می‌پندارد که آگاهی‌های مردم نســبت به 
حضور و قدرت جامعه جهانی افزایش یافته اســت و افراد به‌طور فزاینده‌ای دریافته‌اند یا 
درمی‌یابند که می‌توانند زندگی خود را در پرتو هنجار‌ها و امکانات جهانی پی‌ریزی کنند. 
او در این رابطه به اتحادیه‌های بومی اشــاره می‌کند که دلاورانه به تغییرات ســاختاری 
خــود می‌پردازند تــا بتوانند در عرصه جهانی قد برافرازند. او همچنین به ملت ـ دولت‌‌ها 
و جوامعی اشاره می‌کند که سیاست‌های‌شان بازتابی از الگو‌ها و مدل‌های جهانی است. 
می‌یر )2007: 263( می‌پندارد که گسترش یافتن توان انتخاب افراد و ملت‌‌ها به قلمرو 
جامعه جهانی، به برگزیدن الگو‌های خوب چه در سطح فردی یا اجتماعی پایدارتر انجامیده 
است. خوانش او از الگو‌های خوب، الگوهایی است که نه‌تنها از هم‌چشمی، دشمنی، روابط 
ستیزه‌جویانه می‌گریزند، بلکه بر اهمیت ویژگی‌های نیکوی مدنی در مقیاس جهانی پای 
می‌فشارند. به این ترتیب نتیجه می‌گیرد: »گزیده‌تر آن است که مرز‌ها را گشود، تا آنها را 
بســت، ارتباط برقرار کرد و به داد و ســتد پرداخت و نه اینکه به آتش درگیری‌‌ها دمید«. 
1. Populist
2. Risk Society
3. Globalization as Cultural and Institutional
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جهانی‌شدن به‌مثابه فرهنگی و نهادی، می‌یر را به دو پیشنهاد می‌کشاند؛ الگو‌های جهانی 
به‌صورت گســترده‌ای بر اشکال و سیاســت‌های ملی اثر می‌گذارند. تغییرات در الگو‌های 
حاکم بر جهان به تغییر در الگو‌های ملی می‌انجامد و الگو‌های جهانی بر اهمیت شهروند 
خوب جهانی پای می‌فشارند، که ملت‌‌ها را با برگزیدن هنجار‌های پذیرفته‌شده جهانی به 

سوی پایدارساختن فضیلت‌‌ها رهنمون می‌سازد. 

رویکرد چهارم: بازنگری نقادانه: ارتباط میان جهان‌پذیری1 و جهانی‌شدن
محمــدی )2008( بــا بازنگری نقادانه رویکرد‌های پنجگانه‌ای که او برای جهانی‌شــدن 
برمی‌شــمرد، در نظر دارد میان مفهوم »جهان‌پذیری« و مفهوم جهانی‌شدن/ سازی پیوند 
خردورزانه‌ای بنا کند که آن را »ارتباط میان جهان‌پذیری و جهانی‌شدن/ سازی« می‌نامد. 
او نقد خود را بر مبنای »وابســتگی مفهوم جهانی‌شدن« در مفهوم‌یابی ضعیف اجتماعی 
»جهان‌پذیــری« در پنج رویکرد پی می‌گیرد: ســپهر فرا قلمرویی2، نظام جهانی3، آگاهی 

جهانی4، ارتباطات جهانی5 و روابط اجتماعی جهانی6. )محمدی، 2008: 1( 

جامعه جهانی،
پارادایم جهان‌پذیری

روابط اجتماعی 

نظام جهانی فراقلمرویی

آگاهی جهانی ارتباطات جهانی 

نگاره 2: پارادایم جهان‌پذیری جامعه جهانی و مفاهیم پنجگانه جهان‌پذیری و جهانی‌شدن/ سازی 
)محمدی، 2008: 1(

محمدی )2008( در نقد رویکرد‌های پنجگانه جهانی‌شدن بر نکات زیر پا می‌فشارد: 
جهانی‌شــدن بدون »تغییرات اجتماعی جهانی7« ناانگاشتنی است و هرگونه مفهوم‌سازی 
1. Globality
2. Supraterritorial Space
3. World System
4. Global Consiousness
5. Global Communication
6. Global Social Relation
7. Global Social Change 

گونه‌شناسی مطالعات ایرانی در قلمرو ...
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درباره آن به تغییرات اجتماعی جهانی نیازمند اســت؛ مفهوم »اجتماعی« از دیدگاه وی 
دربرگیرنده هرگونه تغییرات اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و اقتصادی است که از ماهیت 
نهفته تغییرات اجتماعی سرچشــمه می‌گیرد و برآمده از نقش‌آفرینی انسان در بازسازی 
جامعه انسانی در گستره جهانی است؛ وجود پیوند میان جهان‌پذیری و جهانی‌شدن/ سازی؛ 
پارادایم جامعه جهانی آن را به‌سان »همبستگی اجتماعی جهانی«1 یا »ارتباطات اجتماعی 
جهانی«2 مفهوم‌ســازی می‌کند، که دربرگیرنده سه قلمرو همبستگی میان بشری3، میان 

حکومتی4 و همبستگی کنشگران فراملی5 است. 
در قلمرو بازشناسی جهانی‌شدن از جهانی‌سازی، ایندس و فولتون6 )2002( نیز این‌گونه 
اســتدلال می‌کنند که جهانی‌سازی اساساً به افزایش وابستگی متقابل و در نهایت همگرایی 
بازارها، فرهنگ‌‌ها و جوامع می‌انجامد که در آن کشور‌ها از قدرت کمتری برخوردارند. درحالی‌که 
جهانی‌شدن به همکاری متقابل بیشتر بین دولت‌‌ها و انجام فعالیت‌‌ها در مرز‌های یک کشور اشاره 
دارد. پیداست که سپهر اندیشه‌ورزی جهانی‌سازی آموزش‌ عالی با همنوا شدن با سیاست‌های 
نولیبرالی و اقتصادی از رهگذر ایجاد جهانی همگن و واحد در پی بهره‌کشی از کشور‌های در حال 
توسعه7 است و با کوچک‌سازی نقش ملت ‌ـ دولت‌‌ها اثرات منفی فراوانی بر نظام آموزش‌عالی 
این کشور‌ها بار می‌کند. افزون بر این، با جهت‌دهی اقتصادی و بنگاه‌داری به دانشگاه‌ها، آنها را 
از جریان اصلی‌شان که نقد دانش کنونی و جریانات حاکم بر جهان است باز می‌دارند8. وان در 
ویند9 )1997: 23( نیز جهانی‌شــدن را کوشش‌های منظمی با هدف ایجاد آموزش‌عالی برای 
پاسخگویی به نیاز‌ها و چالش‌های مربوط به جهانی‌سازی جوامع، اقتصاد و بازار‌های کار می‌پندارد. 
1. Global Social Interconnectivity
2. Global Social Relation
3. Inter-Human
4. Inter - State
5. Transnational Actors’ Interconnectivity
6. Enders & Fulton
7. به‌پنداشت گادوتی )2008: 22( پانصد شرکت فرامرزی بر 25 درصد فعالیت‌های اقتصادی جهان 
و هشــتاد درصد نوآوری‌‌ها ســیطره دارند و کنترل آنها را در اختیار دارند. صاحبان این شــرکت‌‌ها 
کسانی هستند که از گذرگاه‌های گوناگون با به‌کارگیری منابع مازاد یا آزادسازی ضایعات شرکت‌های 

چندمیلیون دلاری خود بر دیگر انسان‌‌ها و ساکنان زمین ستم می‌کنند. 
8. همه این ستم‌‌ها برای سود‌های بیشتر روا داشته می‌شود. این سود‌های فزاینده ـ فراتر از نیاز درآمدی یک 
خانوار برای زندگی است. در اینجا به پرسش‌های گوناگون منطقی بر‌می‌خوریم؟ چرا بسیاری از دارندگان 
شرکت‌های بزرگ بر روی کره زمین ستم می‌کنند و با ویران کردن محیط زیست، خود و دیگران را قربانی 
می‌کنند؟ و علیرغم وجود این واقعیت بسیاری از گروه‌‌ها در برابر سیاست‌های اقتصادی و زیست‌محیطی 
رویکرد نئولیبرال عقب‌نشــینی و سکوت می‌کنند؟ چرا نتوانسته‌اند از ستم‌ورزی دست بکشند؟ چگونه 
آموزشی می‌تواند به ستم‌ورزی پایان دهد؟ تمام این پرسش‌‌ها برآمده از سیاست‌های اقتصادی، زیست‌محیطی 

است و با پایداری پیوند می‌یابد که نیازمند واکاوی‌های ژرف‌تری است. )تسگی، 2016: 11980( 
9. Van der Wende
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جهانی‌سازی

جهانی‌شدن

نگاره 3: بازشناسی جهانی‌شدن از جهانی‌سازی آموزش‌عالی

3. روش تحقیق
به‌دلیل پیچیدگی و چند بعدی بودن این جستار، در بخش‌های گوناگون روش‌های گوناگونی 
به‌کار گرفته شده است. در گام نخست، از روش بازنگری نظام‌مند و انتقادی1 برای بازکاوی 
و بازشناسی مفاهیم و رویکرد‌های جهانی‌شدن/ جهانی‌سازی و بازکاوی پیامد‌های هریک بر 
نظام‌های آموزش‌عالی استفاده شد. در گام دوم، با به‌کارگیری روش‌شناسی کیفی و راهبرد 
فراترکیب به تحلیل و دسته‌بندی مفهومی مطالعات ایرانی انجام شده در این قلمرو پرداخته 
شــده اســت. بنابراین، دوگونه روش فراترکیب به کارگرفته شده است؛ 1. رویکرد بازنگری 
نظام‌مند2: این روش دربرگیرنده پرسشــی روشن و به‌کارگیری روش‌های مستند، از جمله، 
کندوکاو فراگیر منابع، برکشیدن معیار‌های روشن برای برگزیدن مطالعات و بازنگری انتقادی 
آنهاست. )بورا3 و دیگران، 2017( 2. چتر بازنگری4: دربرگیرنده بازکاوی و ترکیب یافته‌های 
برکشیده )استخراج( شده از بازنگری نظام‌مند است. )پری5 و دیگران، 2015 و یوآنیدیس6، 
2009( افزون بر آن، چتر بازنگری فرصتی را برای مقایسه و ناسازواری یافته‌های برآمده از 
بررسی نظام‌مند برای روشن‌تر کردن توافق یا تضاد شواهد موجود در مورد موضوع را فراهم 

1. Systematic and Critical Review
2. Systematic Reviews
3. Borah
4. Umbrella Reviews
5. Paré
6. Ioannidis

گونه‌شناسی مطالعات ایرانی در قلمرو ...
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می‌سازد. )آروماتاریس1 و دیگران، 2015( بنابراین گام نخست، تنظیم هدف پژوهش، بازکاوی 
مفهومی و بافتاری جهانی‌شدن/ سازی آموزش‌عالی و اثرات آن است که بر گرانیگاه‌های نظری 
گوناگون استوار است که راه را برای بازکاوی محتوای مقاله‌های ایرانی در قلمرو جهانی‌شدن 
آموزش‌عالی می‌گشــاید؛ گام دوم، جستجوی نگاشته‌های ایرانی منتشر شده در نشریه‌های 
گوناگون و پایگاه‌های اینترنتی با کلید‌ واژه‌های: جهانی‌شدن2، جهانی‌سازی3، بین‌المللی‌شدن4 
را پوشش می‌دهد گام سوم و چهارم، دربرگیرنده جستجو و برگزیدن متون مناسب و برکشیدن 
اطلاعات است. پس از جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی نورمگز، مگ‌ایران و پرتال جامع علوم 
انسانی، در بازه زمانی1398-1385، 70 مقاله برگزیده شد که روند غربال و بازکاوی آنها در 

نگاره 4 به تصویر کشیده شده است )برگرفته شده از مگیو5 و دیگران، 2019( 

تعداد مقالات )70(
)پایگاه نورمگز، مگ‌ایران، 
پرتال جامع علوم انسانی(

حذف براساس چکیده و عنوان )5(
فصلنامه غیرپژوهشی )2(

عدم تناسب موضوعی و چکیده نامرتبط )1(
مقاله ترجمه شده فارسی )1(

تکراری بودن )1(

تعداد منابع نهایی )29(

حذف مقالات بر 
حسب عنوان )29(

حذف براساس متن )7(
نداشتن ارتباط موضوعی )9(

تکراری بودن یافته‌ها )1(

نگاره 4: فراگرد بازکاوی و غربال مقالات مورد مطالعه

گام پنجم درهم‌آمیزی و چکیده‌ســازی داده‌‌هــا بود. در این گام پس از خواندن هر 
مقاله، مفاهیم کلیدی برکشیده )استخراج( شد6. سپس مفاهیم کلیدی بر پایه همگرایی 
1. Aromataris
2. Globalization
3. Mondialisation
4. Internationalization
5. Maggio
6. مطالعات بازکاوی شده در این پژوهش عبارت‌اند از: آتشک و همکاران )1392(؛ آراسته و همکاران 
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یا واگرایی مفهوم‌شــناختی بر پایه چارچوب طراحی‌شــده در دسته‌بندی مفاهیم کلی 
گنجانده شــدند. مفاهیم کلی نیز بر پایه همگرایی یا واگرایی در دســته‌بندی مفاهیم 
اصلی گنجانده شــدند. در گام ششــم، کنترل کیفیت و روایی یافته‌‌ها انجام شــد. برای 
اعتبارسنجی یافته‌‌ها از چندین راهبرد استفاده شده است؛ 1. بازبینی از سوی همکاران1: 
در این راهبرد همکاری پژوهشــی با بازشکافی و بازنگری مفاهیم کلیدی و دسته‌بندی 
یافته‌‌ها به ارتقاء بیشــتر کیفیت یافته‌‌ها کمک می‌کند. این راهبرد از جمله راهبرد‌های 
پرکاربرد و پذیرفته شــده در افزایش دقت علمی پژوهش‌های کیفی است. )استومیل و 
ویلز2، 2004( 2. هم‌پوشــی روایی میدانی و نظری3؛ به راهبردی گفته می‌شــود که در 
آن بنیان‌های نظری توسعه‌یافته پژوهش با داده‌‌ها سازگاری دارند و بنابراین قابل باور و 
دفاع‌پذیرند. در این جستار نیز، نخست با کندوکاو و ژرف‌کاوی )غوطه‌وری4( در ادبیات 
پژوهش، چارچوب مفهومی دقیقی از جهانی‌شــدن و جهانی‌سازی ترسیم شد. سپس به 
بازکاوی یافته‌‌ها همســو با چارچوب نظری ترسیم‌شــده پرداخته شد؛  3. روایی‌بخشی 
برجســته5 یا توافق بر پایه گفت‌وگو: این‌گونه روایی‌بخشی با اجماع و توافق اعضای تیم 
پژوهشــی انجام می‌شود. در این جستار نیز پژوهشگران پس از بیان دیدگاه‌های خود با 
اســتدلال‌ورزی به‌گونه‌ای اجماع6 در یافته‌‌ها دست یافتند و 4. روایی‌بخشی بازاندیشانه؛ 
بازاندیشی به مفهوم خود انتقادی7 است. بنابراین پس از پایان پژوهش، نگارندگان چندین 
بار با رفت و برگشــت در میان تمام گام‌های پژوهش به داوری انتقادی8 درباره یافته‌‌ها 

و مراحل انجام کار پرداختند. گام هفتم برکشــیدن یافته‌‌ها بود. 

)1387(؛ آقایی و عالی )1388(؛ پورعزت و همکاران )1387(؛ جاودانی )1388 الف(؛ جاودانی )1388 
ب(؛ جعفرآبــادی و عالی )1387(؛ جعفری و همکاران )1394(؛ جهانیان )1389(؛ جهانیان و یعقوبیان 
)1391(؛ حکیم‌زاده )1389(؛ خداوردی )1391(؛ رسولی و علایی )1393(؛ رشیدی )1396 الف(؛ رشیدی 
)1396 ب(؛ زوار )1395(؛ سبحانی‌نژاد و محمودی )1391(؛ سجادی )1382(؛ شاهی و همکاران )1387(؛ 
شهیدی و همکاران )1385(؛ صالحی‌عمران و بغموری )1389(؛ طالع‌پسند و همکاران )1396(؛ عباس‌پور 
و مرزوقــی )1392(؛ عبدالوهابی و همکاران )1392(؛ فدایی و همکاران )1387(؛ کشــاورز )1391(؛ 

محمدبخشی و همکاران )1390(؛ ملکی‌نیا و همکاران )1397( و منصوری گرگر و همکاران )1395(
1. Peer Debriefing
2. Stommel & Wills
3. Extended Fieldwork
4. Immersion
5. Imperial Validity
6. Consensus
7. Self-Critical
8. Critical Judgment

گونه‌شناسی مطالعات ایرانی در قلمرو ...
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4. یافته‌ها
در گام نخست، مطالعاتِ غربال‌شده بر پایه سوگیری بازتاب‌یافته در مفاهیم و یافته‌های 
آنها در چارچوب سه رویکرد؛ نئولیبرال، آشفته )نئولیبرال و دگراندیشانه( و بازشناسانه 
)دگراندیشانه( دسته‌بندی شده‌اند. در مطالعات همسو با رویکرد نولیبرال درک آنها تنها 
به مفهوم »جهانی‌ســازی« کرانه می‌گیرد و دیدگاه‌های نقادانه نیز در همین چارچوب 
انجام شده است. در رویکرد بازشناسانه/ دگراندیشانه/ انتقادی مقاله‌هایی جای می‌گیرند 
که از پس بازشناسی سپهر‌های اندیشه‌ورزی برآمده‌اند. مطالعات آشفته از این شناخت 
باز مانده‌اند. در نگاره 5 پراکنش مطالعات، ازدیدگاه آماری، به‌تصویر کشیده شده است. 

7 درصد

38 درصد 55 درصد
دگراندیشانه
در هم آشفته

نولیبرال

نگاره 5: گونه‌شناسی کمّی مطالعات ایرانی در قلمرو جهانی‌شدن آموزش‌عالی

بر پایه یافته‌ها دو گونه نهادِ آموزش عالی قابل شناسایی است: 1. آموزش‌عالی صنفی/ 
شرکتی/ بنگاهی1 که دیرینه آن را می‌توان در نهاد‌های آموزشی با اندیشه‌های فروبسته2 
کلیســای کاتولیک در اوایل ســده میانی در ایتالیا و فرانســه )دانشگاه بولونیا و پاریس( 
جستجو کرد. این نهاد‌‌‌های کلیسایی، در سده نوزدهم، با چیرگی ناپلئون در فرانسه، در آغاز 
سده نوزدهم، بسته شدند و مدرسه‌های عالی مهارت‌آموزی جانشین آنها شدند. »دانشگاه 
بنگاهی« کنونی را می‌توان سرانجام چنین گونه‌ای انگاشت3. 2. نهاد‌های دانش‌آفرین4، که 
دیرینه آنها را می‌توان نخســت در آکادمی یونان، سپس در جندی شاپور دوران ساسانی 
1. Guild/ Corporation/ Entreprise
2. Les Dogmes/ Dogma
3. به‌گفته راشدال )1895( واژه لاتین Universitas مفهومی جز صنف ندارد و هیچ پیوندی با مفهوم 
کنونی دانشگاه )University( ندارد. دانشگاه شرکتی نیز پدیده‌ای است که در دنبال دانشگاه صنعتی پس 
از صنعتی‌شدن پدید آمد. دانشگاه بنگاهی ویراست نوین دانشگاه شرکتی در سده بیست‌ویکم است. 
در ادبیات روز آمد از مفهوم اوبرسازی )Auberiziation( برای بنگاهی‌سازی در کنش استفاده می‌شود.
4. گونه چنین نهادی‌های را می‌توان در آکادمی یونان، جندی شاپور، نظامیه‌‌ها و دانشگاه‌های پژوهشی 

سده نوزدهم بازیافت.
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و به‌ویژه نظامیه‌‌ها در سده چهارم و پنجم هجری )دهم و یازدهم میلادی( جستجو کرد. 
در ســده نوزدهم، دانشگاه‌های آلمان، پیوند بیشــتری با چنین نهاد‌هایی از خود نشان 
می‌دهند. »دانشگاه‌های پژوهشی1« نیز که در سده نوزدهم و به‌ویژه بیستم در بسیاری از 
کشــور‌ها، به‌ویژه در ایالات متحده آمریکا پا گرفتند و توسعه یافتند، به‌دلیل همگونی در 
رویکرد‌ها، رسالت، کارویژه‌‌ها و حتی عملکرد‌ها، را می‌توان در این‌گونه گنجاند. »دانشگاه 

پایدار2« را می‌توان بازآغازی برای آن انگاشت. )جاودانی، 1398(
در پی، نگاره )6( مؤلفه‌های ابزار بازشناســی گونه‌های دانشــگاهی و دیگر نهادهای 
آموزش عالی در دو سپهر اندیشه ورزی »پایداری« و »توسعه پایدار«  بازتاب یافته است.

دانشگاه سپهر مردم‌سالار عمومی
)نهاد عمومی اندیشه‌ورزی(

ـ سازوکارها
کالایی‌زدایی؛ عمومی‌سازی؛ چرخش 
اندیشه؛  آزاد  اطلاعات؛ جریان  آزاد 
آزادی علمی؛ استقلال دانشگاهی؛ 

همکنشی  دانشــگاهی؛  سکانداری 
علمی؛ دگرگون‌ســاز؛ به‌اشــتراک 

گذاشتن دانش؛ تضمین کیفیت
ـ ارزش‌ها

زندگــی، مــردم، زیســت جهان؛ 
همکنشی  جمع‌گرایی؛  چندگانگی؛ 
بی‌طرفی؛  دگرپذیــری؛  اجتماعی؛ 

اندیشه‌ورزی؛ یادگیری؛ فرهیختگی

دانشگاه فردسالار خصوصی 
)صنف؛ شرکت؛ بنگاه(

ـ سازوکارها
کالایی‌ســازی؛ خصوصی‌ســازی؛ 
مالکیت  پولی‌سازی؛  تجاری‌سازی؛ 
فکری؛  استانداردسازی؛ کمّی‌سازی؛ 

نظارت و کنتــرل؛ رقابت؛ مدیریت 
دانشگاهی؛ ســکانداری دانشگاهی؛ 
سازگارساز، رده‌بندی؛ مدیریت  دانش

ـ ارزش‌ها
فنّــاوری؛  ابزارگرایــی؛  پــول؛ 
یکسان‌سازی؛ فردگرایی؛ دگرنگاری؛ 
مهارت‌آمــوزی؛  بزارســازی؛  ا

حرفه‌ای‌گرایی
جامعه اطلاعاتیجامعه دانش

جهانی‌سازی
)جهان دهکده‌ای(

جهانی‌سازی
)دهکده جهانی(

نگاره 6: ابزار3 بازشناسی گونه‌های دانشگاهی و دیگر نهاد‌های آموزش‌عالی در دو سپهر اندیشه‌ورزی

در گام دوم، با رویکرد بازکاوی محتوای استنباطی، مفاهیم برکشیده شده از نگاشته‌‌ها 
در قالب سه رویکرد جهانی‌سازی آموزش‌عالی )نولیبرال(؛ آشفته )نولیبرال و دگراندیشانه( 

و بازشناسانه )دگراندیشانه و نقادانه( دسته‌بندی و بازکاوی شده‌‌اند. 

1. Research University
2. Sustainable University
3. Toole

گونه‌شناسی مطالعات ایرانی در قلمرو ...
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جدول 1: بازکاوی درون مایه‌های مفهومی و یافته‌های مطالعات ایرانی برپایه رویکرد جهانی‌سازی 
آموزش‌عالی یا نولیبرال )1385-1398(1

مفاهیم 
اصلی مفاهیم کلی  مفاهیم کلیدی 

 و 
زی

سا
ری‌

جا
ت

1 ی
دای

ت‌ز
ررا

مق اقتصادزدگی2 
حمایت از جهانی‌شدن اقتصاد، ظهور بازار جهانی و اقتصاد‌های جهانی، یکپارچگی جهانی، تحقق بخشیدن 
یک اقتصاد جهانی، دامن زدن به قاعده مصرف‌گرایی، سازماندهی مجدد دنیای بازار کار و اقتصاد، افزایش 

رقابت اقتصادی، تلاش برای افزایش رشد اقتصادی، آزادی‌های اقتصادی

آزادسازی مالی3 
و تجارت آزاد4 

طرح موضوع تجارت آزاد جهانی در اهداف برنامه‌درسی، ضرورت طرح موضع یکپارچه‌سازی بازرگانی از 
طریق حذف مرز‌های تجاری، طرح موضوع بازار رقابت و جریان آزاد انتقال کالا، خدمات و سرمایه، پایبندی 
آموزش‌عالی به اساسنامه اتحادیه همکاری اقتصاد ـ اقیانوسیه، نیاز جوامع به رشد اجتماعی و فرهنگی در 

کنار توجیهات اقتصادی، توسعه شرکت‌های فراملی تولید تجارت

ی( ‌
ساز

دی‌
ونال

کد
 )م

گی
رهن

ی ف
ساز

ان‌
کس

ی

دگرگشت 
ارزشی5

بحران فراگیر هویت و معنا، گسترش ارزش‌های جدید، مواجه‌بودن با ارزش‌های وارداتی و تضعیف 
بنیاد خانواده، ارتباطات یک‌طرفه و انفعالی در سطح جهان )در انتقال ارزش‌ها(، سیطره ارزش‌های 
فرهنگی غرب، تعدد مرجع‌های اجتماعی، استانداردســازی برمبنای ارزش‌های بازار، پول و درآمد 

بیشتر

چیرگی 
فرهنگی

رویکرد یکسان‌‌ســازی فرهنگی، ســیطره امپریالیسم فرهنگی، اروپایی‌شــدن و غربی‌شدن، ایجاد 
فرهنگی واحد؛ رویکرد خاص‌گرایی فرهنگی، واگرایی فرهنگی، توسل به عناصر هویت‌بخش فرهنگی 
خاص، نســبی‌کردن فرهنگ‌ها، سلطه فرهنگی بیگانگان، تقلید کورکورانه، تهدید هویت فرهنگی، 
تلفیق فرهنگی، وجود فرهنگ جهانی مشــترک، گرایش به انطباق با دیدگاه‌های فراملی، علاقه به 
اسطوره فراملی، میزان ارزش‌گذاری با معیار‌های فراملی، گرایش به شخصیت‌های فراملی، گرایش 
به هنرپیشــه‌های فراملی، گرایش به نویسندگان فراملی، گرایش به اندیشمندان فراملی، تمایل به 
سبک زندگی مدرن، تمایل به پوشش‌های فراملی، الگوبرداری از سوپراستار‌های فراملی، تمایل به 
برنامه‌های شبکه‌های فراملی، تمایل به ذائقه غذا‌های سایر جوامع، تمایل به موسیقی‌های فراملی، 
حس تمایل به الگو‌های غربی، تمایل به استفاده از مارک‌‌ها و برند‌های فراملی، گرایش به معاشرت با 
اشخاص مطلع از فرهنگ‌های فراملی، عام‌گرایی فرهنگی، تک فرهنگی‌شدن و تضعیف فرهنگ‌های 
بومی، ســلطه فرهنگ غرب، یکانگی و تک‌قطبی شدن فرهنگ، کاهش کنترل متمرکز فرهنگی و 
اجتماعی، غلبه کالا‌های فرهنگی، روند سکولاریزاســیون و پیامد تسلط فرهنگ غیردینی غرب بر 
دیگر ملل، سکولاری شدن اجتماعی جوامع محلی، بسط تئوری یکپارچه‌سازی، الگو‌های فرهنگی 

ناهمسان با فرهنگ ملی

نبرد تمدن‌ها6 عدم تحمل تســاهل و همزیستی، گسترش اختلافات قومی، بی‌همتایی شیوه‌‌ها و اعمال ایده‌های 
یک گروه یا جماعت معین، عدم تحمل روابط بین فرهنگی، تخاصم ملت‌ها

ی 
هان

 ج
وند

هر
ش

2 ل
برا

ولی
نئ انسان اقتصادی1 تأمین وفاداری ایدئولوژیکی جوانان به نظریات تجازت آزاد جهانی و حقوق مشــترک، راه‌یابی بازار 

به قلب و ذهن مشتریان، ارتقاء اقتصادی سطح زندگی شهروندان، کنش فردی و ابزاری

افزایش 
نابرابری‌ها

افزایش سطح تبعیض و طبقات اجتماعی، شیوع روزافزون بیماری ایدز، افزایش جمعیت، بی‌سوادی 
و به‌خصوص کم‌سوادی، افزایش فرار مغزها، افزایش شکاف دیجیتالی

1. Commercialization and Deregulation
2. Economicization
3. Financial Liberalization (Laissez Faire)
4. Free Trade
5. Value Change
6. The War of Civilizations
1. Economic Man
2. Neo Liberal Global Citizen
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مفاهیم 
اصلی مفاهیم کلی  مفاهیم کلیدی 

 ناپایداری 
زیست محیطی

زمینه‌ساز رشد فرهنگ تجارت جهانی با تأکید بر حفظ محیط زیست، توسعه فرهنگ مصرف‌گرایی، 
افزایش بهره‌وری، نقش آموزش‌عالی در توسعه پایدار1

3 ی
ریت

دی
ی م

رای
وگ

2، ن ی
ساز

صی‌
صو

 خ
ی،

ساز
یی‌

الا
 ک

بازمفهوم‌سازی 
بخش عمومی و 
دولت با چیرگی 

بازار

مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی، استانداردسازی، کوچک‌بودن سازمان، زوال دولت ملت‌ها، آزادسازی 
تجارت، کوچک‌شــدن و تغییر در نقش دولت‌ها، استفاده از ساختار‌های موقت و ناپایدار بنا بر نیاز، 
استفاده از انواع نیرو‌ها به‌صورت پاره‌وقت، استفاده از افراد متخصص و حرفه‌ای در هسته سازمان، نیاز 
به چندمهارتی‌بودن افراد، افزایش تعداد فعالیت‌های حرفه‌ای خارج از سازمان، فزونی تعداد جلسات 
برنامه‌ریزی نشده، افزایش تعداد واحد‌ها و ارتباطات افقی، شکل‌گیری قوانین مربوط به ‌کار در فضای 
سازمان‌های مجازی، افزایش میزان انعطاف در برابر شرایط محیطی، افزایش میزان جابه‌جایی افراد، 
تصمیم اســتراتژیک توسط مدیریت ارشد سازمان‌ها، برخورداری رئیس دانشگاه از قدرت و اختیار، 
افزایش ارتباطات غیررسمی بین گروه‌‌ها و تیم‌ها، سهولت برقراری جریان ارتباطات به‌ویژه با استفاده 
از فنّاوری، افزایش ارتباطات مجازی، شبکه‌ای شدن سازمان‌‌ها و اتوماسیون ادرای، تدوین اهداف و 
برنامه‌ریزی اســتراتژیک، توجه به اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت در برنامه‌ریزی‌‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، 
تلاش در جهت القاء نظام آموزشی واحد جهانی، تضعیف نظام‌های آموزشی محلی و ملی، شیوه‌های 
جدید مدیریت دانشگاه، القا نگرش سودمدارانه در مورد تعلیم و تربیت، نظام تربیتی فاقد خصیصه 
نظارت و داوری سیاســی و اخلاقی محلی و ملی، القاء ضرورت پذیرش آموزش زبان واحد، تبدیل 
شدن زبان انگلیسی به زبان جهانی، کاهش میزان اختیار در تصمیم‌گیری‌‌ها آموزشی ملی و محلی

1. افزایش بهره‌وری به مفهوم افزایش سود فزاینده است که جایگاهی در سپهر اندیشه‌ورزی پایداری 
و به ویژه دانشــگاه پایدار ندارد. به‌نظر می رسد »توسعه پایدار« از جمله کژتابی‌های نظری است که 
در بیشتر ادبیات دانشگاهی ج.ا.ا. از مفهوم نوین »پایداری« بازشناخته نشده است! به سخنی روشن‌تر، 
بسیاری از ناپایداری‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست بومی کنونی پیامد کاربست آن چیزی است که 
در جریان چیره )Mainstream( »توســعه پایدار« نامیده شده است! در پی ناکارآمدی مفهوم رویکرد 
توسعه و واپس زدن اجتماعی آن، جریان چیره برای همسو نشان دادن خود با رویکرد های نوین، از 
جمله رویکرد »پایداری«، مفهوم ناســازوار )Paradoxical( »توسعه پایدار« را به‌کار برده است. به این 
ترتیب، مفهوم توســعه پایدار، که همچنان بر تنور رشد اقتصادی )Economic Growth(  می‌دمد، بیش 
از هر چیز به دنبال »رشد پایدار« است، که به‌نظر نمی‌رسد با  سپهر اندیشه‌ورزی )پاردایم( »پایداری« 
همخوانی داشته باشد. از جمله به این دلیل روشن، که افزایش رشد )Growth( نیازمند تولید و مصرف 
فزاینده اســت که بر پایه داده‌های مســتند جهانی، نه کره خاکی و نه جوامع انسانی، از جمله به دلیل 
تغییرات شتابان اقلیمی، پایان پذیری منابع، گرمایش، از میان رفتن گونه‌های زیستی و... نه تنها تاب 
چنین افزایشی را ندارند، بلکه نیازمند تغییرات دگرگون‌سازی )Transformational Changes( است که  
 IPBES بســیاری از نهادهای بین‌المللی را وادار به هشــدار دادن کرده است. از جمله نهاد میان دولتی
و IPCC در هشــدارهای خود برای جلوگیری از نابودی زیســت کره خواستار بازنگری در ارزش‌ها، 
باورها، نگرش‌ها و سرانجام سبک زندگی کنونی که بر پایه توسعه پایدار بنا نهاده شده است، شده‌اند.
نکته دیگر، بازشناسی دو رویکرد »توسعه پایدار« و »پایداری« در آموزش عالی است »توسعه پایدار« 
همسو با خوانش نولیبرال و پایداری رویکردی دگراندیشانه است. برای نمونه نک: جاودانی و کیخا، 

1399؛ جاودانی، ۱۳۹۹ و حمزه رباطی و جاودانی، ۱۴۰۰.
2. Accomodification and Privatization
3. New Managerialism

گونه‌شناسی مطالعات ایرانی در قلمرو ...
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مفاهیم 
اصلی مفاهیم کلی  مفاهیم کلیدی 
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ن همسوسازی 
سکانداری 

دانشگاهی با 
سازوکار‌ها و 

ارزش‌های بازار

همســویی و پویایی سیاستگذاری‌‌ها و برنامه‌ریزی‌های آموزشــی و پژوهشی دانشگاه‌‌ها با ادبیات 
کارآفرینی، تربیت نیرو‌های با تفکر کارآفرینی، مشــارکت مردم و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، 
توجه نسبی به ارزش‌‌ها و استاندارد‌های علمی، تأکید بیشتر بر کنترل و ارزیابی غیرمستقیم، توجه 
به فعالیت‌‌ها و استفاده از معیار‌های کمی برای ارزیابی، افزایش تعداد دانشجویان )ملی، بین‌المللی، 
مجازی، حقیقی(، فزونی تعداد رشته‌ها، روش‌های جدید تدریس، وجود انواع مواد و وسایل آموزشی 
مبتنی بر رایانه، وجود منابع اطلاعاتی متنوع در اختیار استادان و دانشجویان، تغییر جهت‌گیری‌های 
برنامه‌های تربیتی به کوتاه‌مدت، رقابتی بودن محیط و ناپایداری آن، وجود رقابت بین دانشــگاه با 
ســایر سازمان‌‌ها برای دستیابی به منابع مالی، توجه آموزش‌عالی به محتوای اقتصاد جهانی شبیه 
اقتصاد ملی، توجه ویژه آموزش‌عالی به تأثیر الزامات فنّاورانه و متقضیات اقتصادی بر سبک زندگی، 

عنایت آموزش‌عالی به امکان ابزاری شدن آموزش و پژوهش در خدمت اقتصاد رقابت اقتصادی

3 ی
گاه

نش
 دا

ری
ه‌دا

مای
سر

مهارت‌آموزی 
حرفه‌ای1 و علم 

بازاری2

آموزش ســبک تفکر و فرهنگ کارآفرینی، برگزاری کارگاه‌های آموزش کارآفرینی، ســمینار‌های 
کارآفرینی با موضوعیت جهانی‌شدن، فنّاوری اطلاعات، توجه به مهارت‌های ارتباطی، مهارت فنی، 
انعطاف‌پذیری، کارگروهی، حل مسئله، مهارت سواد رایانه‌ای، تسلط علمی و فنی استادان، مناسب 
بودن محتوای درسی اســتادان، ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، مهارت یادگیری چگونگی 
یادگیری، مهارت تفکر، مهارت حل مسئله، مهارت‌های مدیریتی، دانش نظری رشته تحصیلی، دانش 
کاربردی، مهارت زبان انگلیسی، فرهنگ مناسب کار، شکاف حلقه‌های بسته دانش، به حاشیه رفتن 
فرهنگ علمی، اشاعه فنّاوری‌های سخت و نرم، گسترش اطلاعات جهانی، به حداقل رساندن زمان و 
مکان در ارتباطات، نبود فضای مناسب برای ابراز عقاید، نتیجه نیاز فزاینده‌ای به دانش و اطلاعات 
نو، انطباق محتوای آموزشی در پاسخ به خواسته‌های ملی و جهانی، گسترش آموزش از راه دور و 
آموزش غیر رسمی، ارائه مفاهیم و هنجار‌های نوین در محتوای آموزشی، تدوین برنامه‌های آموزش 

بزرگسالان و آموزش مستمر، ارتقاء سطح پوشش کمی افراد واجب‌التعلیم

دانشگاه به‌سان 
بنگاه و کارگزار 

اقتصادی4

افزایش مشارکت در پژوهش‌های گروهی با همکاران، هدایت پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات 
تکمیلی با همکاری ســازمان‌های خارج از دانشگاه، تغییر مستمر در نیاز‌های آموزشی و پژوهشی، 
جذب منابع از طریق مؤسسات خصوصی و سایر سازمان‌های موجود، توجه آموزش‌عالی به موضوع 
تحرک شفاف سرمایه، توجه آموزش‌عالی به افزایش مستمر مداوم درآمد‌ها و تأثیرات آن بر زندگی 
اجتماعــی مردم، توجه آموزش‌عالی به مقولــه افزایش میزان تقاضا، توجه آموزش‌عالی به ضرورت 
بهره‌برداری کامل از منابع جهانی، توجه آموزش‌عالی به افزایش مبادلات و ضرورت بهبود بخشیدن 
به نظا‌م‌های جاری میان کشورها، رشد فرهنگ تجارت جهانی با تأکید بر حقوق مشترک و تبیین 
نقش دولت در بین دانشــجویان، تبیین مفهوم یکپارچه‌سازی جهانی و حذف مرز‌های تجاری بین 
دانشجویان، نهادینه کردن آگاه از مفهوم بازار رقابت و جریان آزاد انتقال کالا، ارتقاء مفاهیم مرتبط 
با الزامات فنّاورانه و متقضیات اقتصادی، تبیین مفهوم اشتغال مؤثر و مولد در بین دانشجویان، تبیین 
مفهوم بهره‌برداری کامل از منابع جهانی در بین دانشــجویان، تبیین مفهوم ارتقای ســطح زندگی 
انســان‌‌ها از راه مناســبات صحیح اقتصادی و تجاری در بین دانشجویان، گسترش مراکز تحقیق و 
توسعه کارآفرینی، ارتباط دانشگاه با صنعت و نیاز‌های داخلی و جهانی، شرکتی‌شدن، دانشگاه مانند 
شــرکت و بنگاه برحسب مقتضیات بازار، توســعه مهارت‌های مورد نیاز بازار، پژوهشگر پیمان‌کار، 
رقابتی‌شدن، عملکرد فردی به‌جای عملکرد اجتماعی، عضویت ناپایدار، تبدیل شدن به شرکت‌های 
تجاری مشــتری محور، آموزش مبتنی بر پرداخت کارکنان، مقررات‌زدایی از مؤسســات آموزشی، 
پیوند شــراکتی فعالانه دانشگاه با صنعت، توسعه پارک‌های فنّاوری، پرورش فارغ التحصیلانی در 
زمینه برآورده ساختن نیاز‌های اقتصاد بازار، تغییر در رویکرد‌های مالی، تغییر در بازار کار، بیکاری 

ناشی از تغییرات سریع بازار کار و تحولات سریع فنّاوری
1

1. Professional Training
2. Marketing Science
در رویکرد پایداری و در پی آن، آموزش عالی پایدار، »دانشگاه« نهادی »دانش‌آفرین« به‌شمار می‌آید و 
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دســته‌بندی جدول 1 کــه بازتاب‌دهنده فروکاهش پدیده جهانی‌شــدن به رویکرد 
جهانی‌ســازی است، می‌تواند بیانگر پیامد‌های ناگوار و ابزارگرایانه رویکرد جهانی‌سازی با 
چیرگی نولیبرالیســم باشــد. چنین رویکرد فروکاهنده‌ای، واکنش دوگانه‌ای را در جهان 
پدیدآورده است. واکنش نخست، که از فراوانی بیشتری نیز در این‌گونه مقاله‌‌ها برخوردار 
است، بی‌چون و چرا خواهان پیوست به جریان چیره کنونی است. رویکردی که پیامد‌های 
ناگواری همچون نابرابری‌‌ها و تغییرات اقلیمی و شــتابنده را پدید آورده است. به‌گونه‌ای 
که بنا بر یافته‌های گوناگون پژوهشــی و واقعیت‌های نادیده انگاشتنی، نیازمند بازنگری 
و یا حتی دگرگونی1 ژرف نظری و کنشــی است )برای نمونه سنج2 و دیگران )2008( از 
بایستگی انقلاب در دانش/ یادگیری بشر سخن می‌رانند( تا جایی‌که، جدای از پژوهش‌های 
دانشگاهی، محافظه‌کارترین نهاد‌های بین‌المللی، همچون، یونسکو3 )2015(، برنامه توسعه 
ملل متحد )2014( 4، نشست سران جهان درباره توسعه‌ پایدار )2019-2000( 5 و حتی 

تفاوت بنیادی با دیگر »نهادهای آموزش عالی« دارد! به همین دلیل، حتی در ادبیات دانشگاهی جهانی 
 Massachusetts نهاد های آموزش عالی  سرشناسی همچون ام.آی. تی. )مؤسسه فناوری ماساچوست
Institute of Technology( دانشــگاه نامیده نمی‌شوند! حتی در ادبیات دیوانی کنونی ج. ا.ا. همواره 
از دانشــگاه و دیگر مؤسسات آموزش عالی نام برده می‌شود! کارویژه اساسی دانشگاه دانش‌آفرینی 
اســت )که به ناروا تولید دانش گفته می‌شــود ـ دانش کالا نیست که تولید شود! نیازمند آفرینش یا 
پروراندن است و دانشگاه نیز در گام نخست در پی توسعه انسان اندیشمند تا انسان ماهر است!( اما 
نهادهای آموزش عالی دیگری نیز هستند که در پی »مهارت‌آموزی« )Training(اند. از این‌رو، چنین 
نهادهایــی حتی در ایران در دوران پهلوی پلی‌تکنیک )امیرکبیر کنونی(  یا با برخی چشم‌پوشــی‌ها 
»دانشــگاه صنعتی« )مانند دانشگاه صنعتی آریامهر، )شــریف کنونی( نامیده می‌شدند. از این‌رو، در 
ســپهر اندیشه‌ورزی »پایداری« کوشش می‌شــود این مفاهیم از یکدیگر بیشتر بازشناخته شوند. هر 
چند در ادبیات دانشگاهی آموزش عالی جهانی، این مفاهیم در گذشته نیز از هم بازشناخته بودند! به 
همین دلیل نیز نظام‌های آموزش عالی بسیاری از کشورها دو پایه )دانشگاه و نهادهای مهارت‌آموزی 
آموزش عالی که دانشــگاه نیز نامیده نمی‌شوند. مانند کالج های عمومی )Community College(در 
ایالات متحده و مدارس آموزش عالی فرانســه )Ecole superieur( یا حتی سه پایه است. برای نمونه 
می‌تــوان از کشــورهای اتحادیه اروپا ، ایالات متحده و... نام بــرد. به این ترتیب مفاهیمی همچون 
مهارت‌آموزی، واســطه‌گری و دلالی )که به ناروا در فارســی به »کارآفرینی« برگردانده شده است، 

به‌نظر می‌رسد نمی‌تواند پیوندی با نهاد دانشگاه به ویژه دانشگاه پایدار داشته باشد. 
3. Academic Capitalism
4. University as a Economic Entrprise
1. Revolution
2. Senge. Peter et Al. Necessary Revolution
 Alternative( 3. یونســکو برای برون‌رفت از بحران کنونی که گریبان‌گیر بشر است، دانش جانشین
Knowledge( و رویکردهایی نوین )New Aproaches( را پیشنهاد می‌کند. )یونسکو، 2015: 29-30( 
4. UNDP 
5. World Summit on Sustainable Development

گونه‌شناسی مطالعات ایرانی در قلمرو ...
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راهبرد فرهنگ/ شماره شصتم/ زمستان 1401

بانک جهانی )2019( را که خود نقشی به‌سزا در گرفتار آمدن بشریت در چنین وضعیتی 
دارنــد، ناگزیر از بازنگری در چنین رویکردهایی کرده اســت. )جاودانی، 1398( واکنش 
دومی، که به فروکاســتن جهانی‌سازی در چارچوب رویکرد نولیبرال بسنده کرده است و 
در این‌‌دسته از نگاشته‌‌ها نیز بازتابی روشن یافته، به‌نظر می‌رسد برخی از پیامد‌های ناگوار 
چیرگی رویکرد نولیبرال را دریافته است. از این‌رو، به‌گونه‌ای یک‌سویه، به نقد این پدیده 
پرداخته و در برابر آن قد برافراشــته است، بدون آن‌که گوشه‌چشمی به دیگر خوانش‌‌ها 
از این پدیده داشته باشند. دیدگاه‌هایی که اگر چه جای درنگ دارند، اما، کاربست بدون 
جایگزین آن می‌تواند به در»خودفرو‌رفتگی« اجتماعات، سکون و درجا زدن آنها بینجامد. 
در جدول 2 دسته‌بندی مفاهیم کلیدی مطالعات بر پایه رویکرد آشفته )نولیبرالیسم 

و دگراندیشانه( آمده است. 

جدول 2: بازکاوی درون‌مایه‌های مفهومی یافته‌‌ها در مطالعات بر پایه رویکرد آشفته )1385-1398( 1
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مصرف‌زدگی2

افزایش تجارت بین‌المللی، گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم، وضع تعهدنامه‌های بین‌المللی، افزایش 
فعالیت‌هــای اقتصادی بین‌المللی، افزایش تجارت بین‌الملل، حضور ســرمایه‌های جهانی، داشــتن 
فرصت‌های یکســان برای جذب سرمایه، ترویج مصرف‌گرایی، ســازماندهی مجدد اقتصاد، افزایش 

صادرات خدمات و تولیدات، دستیابی به رقابت‌پذیری اقتصاد، درک ماهیت اقتصاد جهانی

تغییر ماهیت 
کار3

پیشرفت فنّاوری و علمی، پاسخ به دگرگونی‌های بازار کار، کاهش فرصت‌های شغلی به‌دلیل فنّاورانه‌شدن 
برخی از مشاغل، ایجاد قابلیت‌های شغلی در شمار زیادی از مناطق جهان، افزایش استخدام غیررسمی 
در مقایســه با استخدام رســمی، تمایل افراد به تعویض سریع مشاغل‌شان برای کسب مشاغل بهتر، 
تغییرات سریع در ویژگی‌های شغلی، در نظر گرفتن مهارت‌های ارتباطی و حل مسئله‌ای، تغییر میزان 
کار به‌دلیل بین‌المللی شدن بازار کار، اهمیت کار تیمی در شرکت‌های تجاری، تلاش برای انعطاف‌پذیری 

و توانایی پاسخگویی بیشتر نظام آموزش‌عالی به نیاز‌های بازارکار، نگرش مثبت به تغییرات
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مرز زدایی 
فرهنگی در دو 
رویکرد ناهمگرا 

نوســازی و بازسازی جامعه بر اساس اصول فرهنگ‌های پیشــرفته، دسترسی آسان به فرهنگ‌های 
مختلف، گســترش تنوع فرهنگی، رونق ســفر‌های بین‌المللی، گرایش‌‌ها و فرهنگ‌های عمومی در 
ســطح جهان، وقوع رویداد‌های ورزشــی جهانی، رشــد و ارتقاء فرهنگی، از بین رفتن فرهنگ‌های 
بومی، ترویج سکولاریســم، تهاجم فرهنگی، عدم برتری فرهنگ‌ها، نبود تفکر پلورالیســم فرهنگی، 
نبود مدیریت فرهنگی، نبود بازنگری در تجربه‌های فرهنگی، ناآشــنایی با انواع حقوق در فرهنگ‌ها، 
احتــرام و ارزش‌گذاری بــه تنوع زبان‌‌ها و فرهنگ‌های جهان، تشــویق همکاری‌های چندفرهنگی، 
شناخت و ارج‌گذاری چشم انداز‌های فرهنگی متفاوت، ارزش گذاشتن به تنوع و تفاوت‌های فرهنگی 

و زبانی، آشتی فرهنگی

1. Knowledge Economy
2. Consumerism
3. Changing Nature of Work
4. Praxeology
5. Cultural Paradox
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ناسازواری‌های 
اجتماعی و 

زیست محیطی

شکل‌گیری و پیشرفت مجموعه ارزش‌های جهانی، توسعه تولید کالا‌های مصرفی، افزایش شمار اعمال 
استاندارد‌های جهانی، ایجاد جنبش‌های بین‌المللی، ارتباط با جهان مدرن، کاهش آثار تخریب محیط زیست، 
انسان بردبار و احترام به دیگران، احترام به انسانیت و احترام به متفاوت بودن، سکوی پرتاب هویت خود، 
هویت مستقل، نگاه زیباشناختی به دیگری، وحدت در کثرت، عدالت و برابری اجتماعی، تنوع و گوناگونی، 
تعهد به توسعه پایدار، توانایی به چالش کشیدن بی‌عدالتی و نابرابری، احترام به افراد و اشیاء، مشارکت و 
رفع تعارض، شناخت وابستگی متقابل و گرایش به تشکیل جامعه، شناخت نظام‌های بین‌المللی، دارای 
نگرش جهانی و دموکراتیک، آگاهی و توانایی به‌کارگیری فنّاوری‌های اطلاعاتی، یادگیری برای شناختن 
عمل کردن و با هم زیستن، دارای عزت‌نفس و هویت ملی و جهانی، مسئولیت‌پذیری در خصوص آینده 
جهان از ابعاد مختلف، توانایی رفع تعارض و تعهد به مسالمت‌جویی، متعهد به رشد و حفظ محیط زیست، 
مشارکت در اجتماعی در سطوح ملی و محلی و جهانی، آشنایی با محیط زیست و منابع طبیعی، درک 
درست از اتفاقات جهانی همگام با رشد مسائل، حساسیت و آگاهی به محیط‌های پیچیده انسانی، تقویت 
احســاس کمک به ایجاد جامعه مبتنی بر عدالت و پایــدار، توانایی برقراری ارتباط و همدردی با مردم، 
همدلی و نوع‌دوستی، مشارکت در سازمان‌های مدنی، آرای سیاسی، فعالعیت‌های مدنی جهانی، افزایش 
و تشــدید روابط اجتماعی، توسعه دموکراسی و حقوق بشر، تجدیدنظر در ارزش‌های معنوی و اخلاقی، 
تسریع درک انسانی در میان ملت‌ها، توانایی‌شناسی مباحث ارزشی ممکن در زندگی شخصی و حرفه‌ای 
در محیط بین‌المللی، آموزش دموکراسی برای آشنایی فراگیران با حقوق و وظایف‌شان، آشنایی با قوانین 
و مقررات و مسائل سیاسی، آشنا نمودن فراگیران با تجربیات عملی در شرایط دموکراتیک، درنظرگرفتن 
آموزش اجتماعی به‌عنوان فرصتی مناســب جهت رشد حس قضاوت در فراگیرانی که باید وارد زندگی 
واقعی اجتماعی شوند، توجه خاص نسبت به آموزش گروه‌های اقلیت به‌منظور قادر ساختن آنها در کنترل 
زندگی آینده و شرکتشان در فعالیت‌های اجتماعی، آماده نمودن فراگیران برای زندگی در جامعه جدید 
اطلاعاتی )بعضی از مواردی که ذکر شد، مصداق ناسازواری اجتماعی و زیست محیطی تلقی نمی‌شود. 
این‌دسته از نگاشته‌ها از بازشناسی دو سپهر اندیشه‌ورزی )پارادیم فکری( بازمانده به‌نظر می‌رسند. از این‌رو، 
»آشفته« نام نهاده شده‌اند که بدون بازشناسی دو سپهر اندیشه‌ورزی ناهمگون )نولیبرالیسم و دگراندیشانه( 

گفتمان‌های ناسازوار آنها را کنار هم به‌کار گرفته‌اند. 
به سخنی دیگر، این جدول گویای یافته‌های ناسازوار نویسندگان مقالاتی است که از بازشناسی این دو 

رویکرد  بازمانده‌اند! 
گفتنی است که یکی از اهداف این پژوهش  برجسته ساختن این‌گونه ناسازواری‌های مفهومی و نظری در 
برخی نگاشته‌ها بوده و این نکته در مقاله به روشنی بازتاب یافته است. بر اساس ابزار پژوهش در بازخوانی 
رویکردها، مطالعات به سه دسته تقسیم‌بندی شدند: »در گام دوم، با رویکرد بازکاوی محتوای استنباطی، 
مفاهیم برکشیده شده از نگاشته‌ها در قالب سه رویکرد جهانی‌سازی آموزش عالی )نولیبرال؛ آشفته )نولیبرال 

و دگراندیشانه )و بازشناسانه )دگراندیشانه و نقادانه( دسته‌بندی و بازکاوی شده‌اند«.(
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ران
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 ح

1 نی
ها

ج کوچک‌سازی 
ملت ـ دولت‌ها2

عدم تسلط دولت‌‌ها بر سیستم آموزشی، فرار سرمایه از جوامع ضعیف، نفوذ سیاسی و اقتصادی، از بین 
رفتن نظام‌های آموزشــی محلی، کاهش تسلط دولت بر دانشگاه‌ها، معماری مجدد ساختار‌ها و فرآیند 

بر اساس روابط جهانی

لی
عا

ش‌
وز

 آم
نی

ها
 ج

ت
ری

دی
م کاهش حمایت‌های مالی دولت، به حاشیه رفتن برنامه‌های آموزشی و پژوهشی بنیادی، استفاده گسترده 

از زبان انگلیســی به‌عنوان زبان علمی دانشگاهی، کاهش آزادی علمی، حذف مکتوبات آموزشی، حذف 
آموزش‌دهندگان دانشگاهی و تضعیف دانشگاه به‌عنوان محل اختصاصی آموزش، کاهش نیروی انسانی 
فعال در سیســتم‌های آموزشی، حذف نظارت‌‌ها بر شکل آموزش، به‌وجود آمدن زبان آموزشی واحد و از 
بین رفتن زبان‌های بومی کشورها، کم‌رنگ شدن دانشگاه‌های بومی و رشد دانشگاه‌های مجازی، فراهم 
آوردن زمینه و شرایط لازم برای هدف‌گذاری کیفی و کمی، ارتقاء کمیت و کیفیت اعضای هیئت علمی، 
برنامه‌ریزی برای اشــتغال دانش‌آموختگان بر اساس مهارت‌‌ها و تخصص‌های کسب‌شده، بالا بردن توان 
رقابتی دانشگاه‌‌ها و مؤسسات در عرصه بین‌المللی، بی‌توجهی به آموزش‌های ضمن خدمت، بی‌توجهی 

به کیفیت و اثربخشی نظام‌های آموزشی، نظام متمرکز آموزشی، دیوان‌سالاری، )ادامه در صفحه بعد(

1. Global Governance
2. Minimalizing of Nation-Ststes

گونه‌شناسی مطالعات ایرانی در قلمرو ...
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مدیریت دانش۲
سرمایه داری 
دانشگاهی۳: 
کالایی‌سازی، 
تجاری‌سازی، 

خصوصی‌سازی 
آموزش‌عالی۴

بنگاهی‌سازی 
دانشگاه

استانداردسازی
رتبه‌بندی 

)کمّی‌گرایی۵( 
رقابت‌پذیری

بی‌ثباتی در مدیریت، مدیریت مشارکتی و روابط جهانی، مدیریت کیفیت، سازمان یادگیرنده و آموزش 
جهانی، وجود نگرش سیستمی، مدیریت دانش‌بنیان، مدیریت برون‌نگر جهان اندیش و به‌روز، پرهیز از 
نگرش درون‌نگر مدیریت سنتی، مدیریت مبتنی بر هوش فرهنگی، پاسخگویی مدیران به نیاز‌های محلی، 
ملی و بین‌المللی، به‌روزرسانی رفتار‌های مدیریتی، دانشی‌شدن مدیریت )دانش اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و...(، مدیریت جهانی چابک و توانمند، ساماندهی کارآمد تشکل‌های خصوصی و دولتی و مردمی، مدیران 
به‌عنوان تسهیل‌کنندگان روابط جهانی، مطالعات تطبیقی و الگوبرداری از تجربه‌های موفق دیگران، نگرش 
وسیع‌تر مدیران، رشد روزافزون فنّاوری اطلاعات و پیدایش چارچوب جدیدی موسوم به جامعه اطلاعاتی، 
کارآمد نمودن نظام آموزشی و حرکت به‌سمت محیط‌های آموزشی پویا، فائق آمدن بر مشکلات ناشی از 
کمبود بودجه، دموکراتیزه کردن نظام آموزشی، توسعه عدالت آموزشی، کاربر و کارور در زمینه فنّاوری 
اطلاعات، مادام‌العمرشدن آموزش، برنامه‌ درسی پاسخگو به چالش‌های جهانی، تعالی سطح دانش و ارائه 
آموزش‌های مرتبط با عرصه‌های کاربردی، تولید دانش و اشاعه آن و توسعه همکاری‌های بین دانشگاهی، 
افزایش مشــارکت دانشجویان در امور آموزشی و پژوهشی، بازنگری مستمر برنامه‌های درسی، کمک به 
رشــد شهروندان به‌خصوص راهبران آینده، گســترش مرز‌ها و سرحدات دانش، آموزش، پژوهش و ارائه 
خدمات عمومی در ســطحی جهانی، توســعه دوره‌های آموزشی معطوف به تنوع نژادی و قومی، بهبود 
پاســخگویی سیستم دانشگاه و نها‌دها و مؤسسات وابسته آن، انجام پژوهش‌‌ها و ارائه خدمات عمومی و 
کمک به پیشرفت جامعه از طریق فعالیت‌های پژوهشی و خلاقانه، توسعه دانش نوین و حفظ و ارتقای 
وضعیت اقتصادی دولت، تعالی سطح دانش و اشاعه آن است و با انواع گوناگون پژوهش، بررسی و مباحثه 
زمینه لازم را برای ارتقای سطح دانش نوین فراهم ساخته از طریق مبادلات میان دانشگاهی، فعالیت‌های 
خلاقانه، آموزش بین‌المللی و ارائه خدمات عمومی، بررسی و مباحثه زمینه‌های لازم برای ارتقای سطح 
دانش نوین، ارائه آموزشی متمایز و با کیفیتی ممتاز برای درک مسائل بین‌المللی، ترغیب پژوهش، خلاقیت 
و ابتکار، بهره‌گیری از دستاورد‌های عملی و دانش نوین برای ارائه خدمات بهتر به جامعه، ضرورت توجه 
به مقوله تنوع، استخدام بهترین متخصصان، انجام مطالعات میان‌رشته‌ای جهت کسب توفیق در محیط 
رقابتی، وابستگی متقابل دانشگاه و جامعه، فعالیت‌های دانشگاه با توجه به تنوع و تفاوت‌های فرهنگی، 
دانشجو محوری در همه تصمیمات اداری، مالی و علمی، افزایش مشارکت سایربخش‌های جامعه، حفظ 
استقلال دانشگاه‌ها، توسعه یادگیری الکترونیکی، آمادگی دانشگاه برای فعالیت در محیط رقابتی، ایجاد 
ائتلاف استراتژیک میان دانشگاه‌های داخلی و مؤسسات خارجی، توسعه دانشجو محوری و تفویض اختیار 
تصمیم‌گیری، توسعه دسترسی به منابع، ایجاد محیط مناسب برای دانشجویان فرهنگ‌‌ها و قومیت‌های 
گوناگون، تخصصی شدن و تقسیم کار نوین دانش در سطح بین‌المللی، رشد فزاینده مؤسسات آموزش عالی 
در داخل و خارج از کشور، افزایش قدرت انتخاب دانشجویان، توسعه کیفی به موازات گسترش کمّی، بهبود 
و ارتقای مستمر برنامه‌های درسی متناسب با استاندارد‌های جهانی و پیشرفت‌های دانش و تکنولوژی، اصلاح 
و کاهش نسبت استاد به دانشجو، استقرار یک نهاد اعتبارسنجی در سطح ملی، تقویت نگرش دموکراتیک 
در دانشــجویان، بازنگری و اصلاح مداوم در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر، توجه به جنبه‌های کاربردی و حل 
مسئله، برخورداری از تنوع و وسعت بیشتر، ارتقای شایستگی‌‌ها و عملکرد به‌جای تأکید بر محتوا، چگونگی 
کاربرد اطلاعات به‌جای تأکید بر چیستی اطلاعات، بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها، یادگیری فراگیرمحور و امکان 
دسترسی برای جستجوی اطلاعات، محیط‌های یادگیری با تمرکز بر فعالیت‌های مشکل‌محور و مبتنی بر 
تحقیق، زمینه‌های دانشی آینده‌نگرانه، برنامه درسی بین رشته‌ای، بهبود خودشناسی، امکان فراخوانی و 
یازیابی اطلاعات قبلی، آموزش در بافت ارزش‌ها، افزایش حجم اطلاعات، تنوع و انعطاف‌پذیری شکل ارائه 
محتوا، یادگیری از طریق ساخت فعال دانش توسط فراگیران، تغییر در روش‌‌ها و اصول حاکم بر ارزشیابی 
برنامه ‌درســی، استفاده از روش‌های جدید سنجش، امکان ارزشیابی مستمر، امکان ارائه بازخورد بهتر و 
سریع‌تر، کارورزی یا یادگیری ضمن خدمت در یک کشور خارجی، برنامه‌های درسی جهانی شده در خود 

دانشگاه، تغییر یادگیری جمعی به یادگیری انفرادی

1. Global Management of  Higher Education
2. Knowledge Management
3. Acadmic Capitalism
4. Accomodification, Commercialization and Privatization of Higher Education
5. همان‌گونه که مشــاهده می‌شــود، در متن جدول، غیر از کمیت بر کیفیت نیز در موارد متعددی 
تأکید شــده اســت. مضافاً بر اینکه استانداردسازی و ارتقاء کمی و کیفی آموزش عالی را شاید توان 

)ادامه در صفحه بعد(
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تجاری‌ســازی نتایج تحقیقات دانشگاهی، آموزش و پژوهش کاربردی، گسترش دانش و کاربرد‌های 
آن برای ارتقاء سطح توسعه انسانی و اقتصادی، توسعه فرهنگ کار تیمی و توسعه همکاری گروهی، 
تخصیــص بودجه مبتنی بر عملکرد، به کارگیری مکانیســم‌های بــازار، دریافت هزینه‌های خدمات 
آموزش‌‌عالــی از متقاضیان، تدویــن و ارائه آموزش‌های حرفه‌ای کوتاه‌مدت به شــاغلان بنگاه‌های 
خصوصی و دولتی، حضور گسترده بخش خصوصی، رویکرد‌های بازارگرایی، فایده‌گرایی، کاربردگرایی 
و مشــتری‌مداری، پاســخگویی به نیاز‌های تخصصی کارآفرینان اقتصادی، بازار کار و بخش صنعت، 
شرکت‌های تجاری همانند مالک برنامه‌های پژوهشی، افزایش اثربخشی در بازدهی سرمایه‌گذاری‌های 
پژوهشی، تأکید بر آموزش‌های مهارت‌های حرفه‌ای متناسب با نیاز‌های جامعه، ارائه خدمات بهتر به 
ملت و جهان، بهبود رابطه نهاد آموزش و جامعه برای ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم، افزایش ارتباط 
میان دانشگاه و صنعت، رشد و تحول برای پاسخگویی بهتر به نیاز‌های دانشگاهی و اجتماعی آینده، 
تصویب و اجرای قوانین مرتبط با حمایت از دارایی‌های فکری در نهاد‌های قانون‌گذاری، تأســیس و 
استقرار مراکز رشد دانشگاهی، حمایت از تأسیس شرکت‌های دانش بنیان منشعب از دانشگاه، رصد 
مستمر نیاز‌های بازار از سوی دانشگاه و جهت دادن تحقیقات در راستای رفع آن نیازها، ثبت اختراعات 
و نوآوری‌های فکری حاصل از تحقیقات و عرضه آنها در بازار، ســهیم‌کردن اســتادان و دانشجویان 
دانشگاه در نتایج اقتصادی پروژه‌های تحقیقاتی، ائتلاف و همکاری تنگاتنگ با صنایع برای توسعه و 

تجاری‌سازی فنّاوری‌های حاصل از تحقیقات دانشگاهی، افزایش پروفایل جهانی دانشگاه

برآیند مفاهیم و یافته‌های ناسازوار مطالعات ایرانی در جدول 2 می‌تواند کم و بیش بازگوکننده 
ناکامی در بازنشناختن رویکرد جهانی‌شدن از رویکرد جهانی‌سازی آموزش‌عالی انگاشته شود. از این‌رو 
چشم‌داشت دستاوردهایی همچون »تشویق همکاری‌های چندفرهنگی«، »عدالت و برابری اجتماعی«، 
»حفظ استقلال دانشگاه‌ها«، »بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌ها«، » همدلی و نوع‌دوستی«، »گسترش تنوع 
فرهنگی«، »توجه و ارتقاء کیفیت آموزش‌عالی«، »توسعه دموکراسی و حقوق بشر«، »فعالیت‌های 
دانشگاه با توجه به تنوع و تفاوت‌های فرهنگی« »آشتی فرهنگی« و غیره با ارزش‌ها، سا-زوکار‌ها 
و ساختار‌‌های »سرمایه‌داری دانشگاهی« همگرا به‌نظر نمی‌رسد. زیرا گرانیگاه شناخت‌شناختی1، 
ادامه صفحه قبل: زیرمجموعه رویکرد آشفته تلقی کرد. اما این موارد را نیز می‌توان در رویکرد آشفته 
گنجاند! چراکه به‌نظر می‌رسد این نگاشته‌ها بدون درنگ )تأمل ( و غوراندیشی افزایش کمی و  بهینه‌سازی 
کیفی را مفاهیمی همگون انگاشــته‌اند. حال آنکه گسترش کمّی )Quantitative Expantion( ، که گاه 
بی‌رویه و بدون فراهم ســاختن پیش‌بایســت‌ها انجام می‌شود، نه تنها می‌تواند سد راه »توسعه کیفی« 
)Qualitative Development( شود، بلکه می‌تواند به افت کیفیت فزاینده نیز بینجامد. چنین وضعیت 
ناگواری را می‌توان در گسترش بی‌رویه دوره‌های آموزش عالی در نهادهای آموزش عالی ج. ا. ا. مانند 
پبام‌نور و علمی کاربردی  و همچنین در گسترش بی‌رویه دوره‌های آموزش تکمیلی )کارشناسی ارشد 
و دکترا(حتی در سرشــناس‌ترین نهادهای آموزش عالی ج.ا.ا.  به‌روشنی دید. گسترش کمّی که بعضاً 
فسادانگیز بوده و از جمله به پاگیری نهادهای تجاری پایان‌نامه و مقاله‌نویسی تجاری نیز انجامیده است!
در خوانــش جهانی شــدن، برای رهایی از وضعیت ناگــوار و ناپایداری که جامعــه جهانی را به 
 »)Critical Thinking( نابودی تهدید می‌کند، بر »توســعه کیفی«، »دگراندیشی«، »اندیشه‌ورزی نقاد
و »اندیشــه‌ورزی آفرینشگرانه )Creative Tinking(« بیش از هر زمان دیگری پافشاری می‌شود که 
نیازمند تغییرات ژرف دگرگون‌ســاز در بسیاری از دانش‌های بشری، باورها، اندیشه‌ها و ارزش‌های 
هنجاری جریان چیره نولیبرال اســت. برای آگاهی بیشتر نک: جاودانی، 1388، ۱۳۹۲ الف و 1392 

ب، 1400 و جاودانی و حمزه رباطی، ۱۳۹۹ و 1398

1. Epistheologic
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هستارشناختی1 ، دیرینه‌شناختی2 و عملکردی چنین رویکردی که سود، هم‌چشمی )رقابت‌پذیری/ 
از میان برداشتن دیگری( و فردگرایی را، به‌مثابه بنیادی‌ترین ارزش‌‌ها و پیشران‌های بازار، جانشین 
زندگی و هم‌زیستی هم‌کنشانه جمعی می‌کند، چگونه می‌تواند به چنین دستاوردهایی بینجامد؟!

آیا رویکردی که بر پایه سازوکار‌هایی همچون مالکیت فکری3 فردی )سازوکاری برای 
کالایی‌سازی و داد و ستد دانش(، استانداردسازی4 ، رده‌بندی5 )سازوکارهایی برای کمی و 
یکسان‌سازی دانش/ آموزش( و غیره استوار باشد و با »مدیریت دانش6« )سازوکاری برای 
کنترل و غربال دانش( از رهگذر کاربســت »مدیریت بنگاهی7« و در چارچوب »نوگرایی 
مدیریتی۸« به دانش مهار بزند و آن را با ارزش‌های یکسان‌ساز تولید انبوه برای سودآوری 

مالی همسو سازد، می‌تواند به چنین دستاوردهایی دست یازد؟ 

جدول 3: بازکاوی درون‌مایه مطالعات ایرانی برپایه رویکرد جهانی‌شدن آموزش‌عالی. 
)دگراندیشانه( )1385-1398(8

مفاهیم 
اصلی مفاهیم کلی  مفاهیم کلیدی

۹ ی
نگ

ره
ی ف

نش
مک

ه توسعه تمامیت 
فردی10

رفع هرگونه تبعیض، احترام به نوع بشر، بر مبنای ارزش‌های مشترک جهانی، احترام به ارزش‌ها 
و عقاید دیگران، همدلي و نوع دوستي

چندگانگی و 
جمع‌گرایی 

فرهنگی11

گفتگوی تمدن‌ها، تلاش برای برقراری ارتباط و همبســتگی با جامعه بشری عادلانه، مردم‌سالار 
و پایدار، افزایش تنوع فرهنگی، کثرت‌گرایی فرهنگی، رواج دگراندیشــی، افزایش تنوع جنسیتی، 

افزایش تنوع قومی، وجود تنوع نژادی

12
ساز

ون‌
رگ

دگ
ی 

هان
 ج

وند
هر

ش
13

گی
زند

ن 
نوی

ک 
سب

شهروند کنشگر و 
نواندیش

چالشــگر در مقابل حکومت‌ها و ساختارهای شرکتی، رویکرد شهروند جهانی دگرگون‌ساز، انسان 
اندیشمند، تغییر در سپهر اجتماعی زندگی انسان‌ها از سطح ملی به جهانی

مسئولیت‌پذیر و 
پاسخگو به جامعه

همکنشــی اجتماعی در عرصه جهانی، انسجام اجتماعی، مبادلات اجتماعی، آزادی‌های بنیادی، 
مســئولیت‌پذیری، کاهش فقر، گنجاندن آموزش جهانی در برنامه‌های آموزشــی، گذار از جامعه 

سنتی به جامعه دانش، زندگی بهتر )جمعی(

متعهد به محیط 
زیست

حفظ محیط زیست، ارائه و استفاده از یک الگوی عملی و درست مصرف، توجه نسبت به محیط 
زیست

استقلال 
دانشگاهی

دانشگاه به‌مثابه خرد منفصل جامعه و برخوردار از استقلال نهادی، آزادی علمی، بین‌المللی شدن: 
مشــارکت اندیشه‌ها، دانش و راهی برای انجام دادن کارهای مشابه در کشورهای گوناگون، تأکید 

بر تمرکززدایی و عدم دخالت دولت

1. Onthologic
2. Archeologic
3. Intellectual Property 
4. Standardization
5. Ranking
6. Knowledge Management 
7. Entrepreneur Management

8. New Manageralism
9. Cultural Interaction
10. Development of Individual Integrity
11. Diversity and Cultural Pluralism 
12. Radical Global Citizen
13. New Life Style
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دانش آفریده 
عمومی جهانی 
)در همکنشی و 

دگرگون‌ساز(

ایجاد فرصت‌های برابر در دسترسی به آموزش‌عالی با کیفیت، تأکید بر جنبه‌های اجتماعی و انسانی 
آموزشی، آموزش‌عالی به‌مثابه کالای عمومی جهانی، مدیریت اثربخش: مشارکتی و ادهوکراتیک، 
رهبری: همبولتی و تأکید بر دســتیابی به حقیقت و همکنشی اجتماعی، تنوع‌بخشی به نهادهای 
آموزشی برای افزایش توان همگرایی ساختاری، برخوداری از انعطاف‌پذیری نظام ملی آموزش‌عالی، 
مشــخص شدن وضعیت بخش عمومی و خصوصی در آموزش‌عالی، الزام ملت دولت‌ها به افزایش 
ســرمایه‌گذاری در بخش آموزش‌عالی، دولت‌ها مسئولیت بهبود و گسترش آموزش، تأمین مالی 
آموزش دولتی، دولت تنظیم‌کننده استانداردها و چگونگی اختصاص دادن منابع به سطوح تحصیلی 
مختلف، سازماندهی خوب و مناسب عمومی نظام آموزشی، سرمایه‌گذاری ملی در بخش عمومی

رویکرد نهادی، 
ساختاری 
و آموزشی 
در خوانش 
دگراندیشانه

آموزش مادام‌العمر و مداوم، برنامه‌ریزی درســی باز و قابل انعطاف، آموزش مشــارکتی، افزایش 
کیفیت آموزش اقشــار محروم، تولید دانش به شکل مؤثر، کیفیت آموزشگران، مشخص ساختن 
نقش آموزشــگران در سیاست‌های آموزشی، افزایش کیفیت آموزشــگران، انتفال دانش مؤثر به 
فراگیران، افزایش تحرک دانشجویان و اعضای هیئت علمی، دنبال کردن اهداف و مأموریت‌ها بر 
مبنای ســه کار ویژه، اولویت‌دادن به آموزش و پژوهش در جهت منافع ملی و بومی، اندیشه‌های 
دگرگون‌ساز و نقاد، ترویج روحیه پرسشگری، رویکرد میان‌رشته‌ای، تفکر خلاق و نقاد، دگراندیشی، 
اخلاق و منش آکادمیک، آموزش دانشجومحور، آموزش مبتنی بر پژوهش، دانشجو: بازیگر عرصه 
دانش و ذی‌نفع، یادگیرنده پرسشــگر، خلاق و نقاد، رهبران آینده جامعه، اســتاد: عامل و واسطه 
تولید دانش، در جستجوی حقیقت، همراه و در کنار دانشجو، انجام دادن پژوهش‌های آموزشی در 
زمینه آموزش جهانی، پرداخت حقوق مناسب به آموزشگران، حفظ شئون اجتماعی آموزشگران

رویکردهای 
نهادی، ساختاری 
و  مهارت‌آموزی 

در خوانش 
نولیبرال

تغییر سازمان کار و شکل‌گیری جهان کار، افزایش تقاضا به مهارت‌های سطح بالا،شکل‌گیری فزاینده مشاغل 
چنــد وظیفه‌ای، افزایش تقاضا برای آموزش‌عالی به‌ویژه از ســوی زنان و بزرگســالان، الزام ملت دولت‌ها به 
افزایش ســرمایه‌گذاری در بخش آموزش‌عالی، افزایش رقابت در ارزیابی کیفیت و اعتبارسنجی آموزش‌عالی، 
افزایش ضرورت تنوع‌بخشی به عرضه آموزش‌عالی، افزایش ضرورت بهره‌گیری از فنّاوری اطلاعات و ارتباطات 
در قلمرو آموزش‌عالی، افت کیفی آموزش و پژوهش، توســعه کمی بی‌ضابطه، عدم بهره‌گیری از توان بالقوه 
علمی، حاکمیت دیوان‌سالاری سنتی اداری بر نظام علمی، نبود رهبری علمی، نبود نظام ارزیابی، عدم توانایی 
نظام آموزش‌عالی به پاسخگویی تقاضای اجتماعی، کاهش قدرت و دولت‌ها، اوج‌گیری سازمان‌ها و شرکت‌های 
فراملی، پیدایش فرهنگ جهانی، انقلاب اطلاعات و ارتباطات، آموزش آزاد، مهارت‌آموزی حرفه‌ای و پاسخگویی به 
تقاضای بازار، آزادسازی، خصوصی‌سازی، تجاری‌سازی، یکسان‌سازی، سرمایه‌داری آکادمیک، نقش آموزش‌عالی 
در توســعه پایدار، افزایش شکاف دیجیتالی، افزایش نابرابری در دسترسی و نتایج آموزش‌عالی، افزایش کمی 
دسترسی به آموزش‌عالی، جذب سرمایه‌های خارجی برای سرمایه‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش 
آموزش‌عالی، تجاری‌ســازی و افزایش منابع بخش آموزش‌عالی، ایجاد فرصت برای مســئولیت‌گریزی بخش 
عمومی، کاهش یا از میان رفتن سنت‌های دیرین آکادمیک، مک‌دونالدی شدن آموزش‌عالی و کاهش تنوع و 
نوآوری در دانش بشری، به خطر افتادن اموال عمومی جهانی، به خطر افتادن استقلال نهادی، آزادی آکادمیک، 
کاهش انگیزه در اجرای پژوهش‌های بنیادی، کاهش انگیزه در اجرای کارویژه خدمات اجتماعی دانشــگاه‌ها، 
همسویی دانشگاه با تقاضای ابزارگرایانه بازار، سطله تجارت بر نظام‌های آموزش‌عالی، گنجاندن آموزش جهانی 
در برنامه‌های آموزشی، افزایش آموزش ضمن خدمت آموزشگران، انجام دادن پژوهش‌های آموزشی در زمینه 
آموزش جهانی، پرداخت حقوق مناســب به آموزشگران، حفظ شئون اجتماعی آموزشگران، در اختیار داشتن 
فنّاوری‌های نوین ارتباطی، گرایش به تغییرات مدیریتی و ساختاری در دانشگاه‌ها، تمایل به برداشتن الگوهای 
مدیریت مشــارکتی، جایگزین کردن الگوهای مدیریت اقتدارگرا و دیوان‌ســالار، کاهش بار مالی دولت، مسیر 
رقابت‌پذیري و تقلید، تغییر در راهبردهای آموزشــی و یادگیری، توسعه تمامیت فردی/ مسئله‌محور ساختن 
آموزش، تفکر خلاق و نقاد، ناهمگرایی میان اهداف حکومت و اعضای هیئت علمی دانشــگاه‌ها، نبود تفاهم و 
ارجاع در مفهوم جهانی‌شدن و بین‌المللی شدن، نامنتاسب بودن تغییرات با زمینه‌های موجود در دانشگاه‌های 
این کشــورها، ناهمسویی میان برنامه‌ریزان ملی آموزش و اعضای هیئت علمی، فرایند تصمیم‌گیری از بالا به 
پایین و نبود مشــارکت ملی، فشــارهای ناشی از نظام حاکم اقتصادی جهان، علم در اختیار بازارصنعت، تفکر 
کاربردی و ســودجویانه، تأکید بر همسان‌سازی )مکدونالدی‌شدن(، استاندارسازی، کالای خصوصی، اخلاق و 
منش بازار، مهارت‌آموزی، آموزش مبتنی بر فنّاوری، رقابت اقتصادی، تلاش برای افزایش رشد، یکسان‌سازی 
و همسان‌ســازی فرهنگی، دانشجو: مشتری و صاحب سرمایه، ماهر و کارآمد، توسعه مهارت‌های فنی فردی، 
کارگران آینده بازار، اســتاد: مغالطه‌کار و دلال دانش، در جستجوی بنگاه و پول، همراه و در کنار سرمایه‌دار، 
دانشــگاه:  نهاد خصوصی در خدمت بازار و تولید ســود، بنگاه دانــش،  آموزش‌عالی: کالای خصوصی، برای 
به‌دست آوردن شغل، در مسیر منافع بنگاه، با قابلیت‌های گسترش‌پذیری، ابزاری برای ایجاد رقابت اقتصادی،

گونه‌شناسی مطالعات ایرانی در قلمرو ...
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عرصه کنش: آزادی کنشــگران نوین تأمین‌کننده آموزش‌عالی، استقلال نهادی: دانشگاه به‌مثابه کارگزار بازار 
و صنعت، پاســخگویی: محاســبه‌گری جایگزین پاسخگویی به بازار و صنعت، تنوع‌بخشی مالی: شرکتی‌شدن، 
تجاری‌سازی دانش، همراهی با شــرکت‌های تأمین آموزش‌عالی، وام‌های بین‌المللی، رقابت‌پذیری: در عرصه 
تولید ســود و کسب درآمد، مدیریت اثربخش: دیوان‌سالار، سیاسی و بازار، رهبری: ناپلئونی و تأکید بر دانش 
کاربردی و کنش ابزاری، استانداردســازی: بر مبنای ارزش‌های بازار، پول و درآمد بیشــتر، بین‌المللی شدن: 
ایجاد پردیس‌های مجازی برای کســب درآمد، چرخش اطلاعات بر مبنای کسب سود بیشتر، همکاری علمی 
در راســتای کســب منافع، تنوع در چگونگی عرضه به‌ویژه فرامرزی، فاقد فلسفه و رویکرد آموزشی، یاددهی 
به‌جای یادگیری، افزایش حجم دانش ناکارآمد، ناکارآمد در مقابل حل‌مسئله، غیرکاربردی و غیر آکادمیک بودن 
آموزش، علم در انقیاد دیوان‌ســالاری دولتی، آموزش برای کسب مدرک، آموزش استادمحور، آموزش کالای 
دولتی، دانشــجو: برنامه در عرصه رقابت کنکور، حافظ دانش نه چندان روزآمد، کپی‌بردار، ماهر در تست‌زنی، 
بیکار آینده، استاد: یاددهنده دانش، در جستجوی ارتقای رتبه اداری، بالاسر دانشجو، دانشگاه: نهادی دولتی 
یا نیمه دولتی در خدمت تولید مدرک، دبیرســتانی بزرگ‌تر، آموزش‌عالی: کالایی بی‌هویت، برای دستیابی به 
محیط اجتماعی بازتر، در مسیر منافع فردی و شخصی، قابلیت گسترش‌پذیری، انبار ذخیره بازارکار، نهاد به 
تأخیر انداختن تقاضای کار،  عرصه کنش: پردیس دانشگاه بی‌نیاز از تعامل با سایر نهادهای ملی و بین‌المللی، 
استقلال نهادی: صف ستاد دولتی آموزش‌عالی، در انقیاد بخش غیردولتی، خودگردانی مالی، پاسخگویی: بی‌نیاز 
از پاسخگویی به ذینفعان، جامعه و بازار، تنوع‌بخشی به منابع مالی: بهره‌گیری از درآمد خانوار، رقابت‌پذیری: 
در گسترش بی‌رویه دسترسی به بخش دولتی و غیر دولتی، مدیریت اثربخش: دیوان‌سالاری سنتی، رهبری: 
نامشــخص، استانداردســازی:: بر مبنای مقررات و آیین‌نامه‌های دولتی، بین‌المللی‌شدن: افزایش دستیابی به 
آموزش‌عالی بی‌تناســب، گسترش آموزش‌های نیمه حضوری، رقابت در دستیابی به رتبه‌های منطقه‌ای، رشد 
نامتوازن جنسیتی و رشته‌ای، بی‌نیاز از تعاملات بین‌المللی، تلاش در تولید مقالات بین‌المللی، ایجاد پردیس‌های 

کوچک و دورافتاده، تلاش برای بومی سازی دانشجویان، عدم دسترسی به اطلاعات

نهاد عمومی در 
خدمت جامعه 

بومی در پیوست 
با جامعه جهانی

دانشگاه: نهاد عمومی در خدمت جامعه و جهان، آموزش‌عالی: کالای عمومی، برای جامعه‌پذیری و 
خدمات اجتماعی، در مسیر منافع ملی و جهانی، قابلیت توسعه‌پذیری، ابزاری برای ایجاد عدالت 
اجتماعی، عرصه کنش: تعامل آزاد نهادهای علمی در عرصه ملی بین‌المللی، پاسخگو به جامعه و 
نیازهای آن، بهره‌گیری از سرمایه‌های خیرخواهانه و غیرانتفاعی، رقابت‌پذیری در نوآوری و اندیشه

یافته‌های جدول 3 که از شمار اندکی از مقاله‌‌ها در بازه زمانی )1398-1385( گردآوری 
شده است، می‌تواند روشنگر گسست نظری در میان نویسندگان دانشگاهی ایران در این 
قلمرو باشــد. در مقاله‌های گونه سوم، همگرایی و درهم‌تنیدگی نظری بیشتری به‌چشم 
می‌خورد، که بیشتر گرایش به جهانی‌شدن و »جامعه‌دانش« را برجسته می‌سازد. همچنین، 
با بازشناســی موشکافانه جهانی‌شدن/ سازی، به‌ســان »نماد آوایی و مفهومی چندگانه1« 
در یافتن رهیافت‌هایی روزآمد کم و بیش کامیاب به‌نظر می‌رسند. شاید به همین دلیل، 
از فروکاســتن جهانی‌شــدن دانشــگاه‌ها به‌دور مانده‌اند و تنها به داشتن »همکاری‌های 
بین‌المللی«، »یادگیری زبان‌های خارجی«، »افزایش توان جابجایی2 استادان و دانشجویان« 
و فراگیری برخی توانمندی‌های عمومی در اســتادان و دانشجویان اکتفا کرده‌اند. همان 
کنش‌‌ها و توانمندی‌هایی که از دیرباز، به‌دلیل ماهیت دانش، نهاد‌های دانش‌آفرین بدان‌‌ها 
می‌پرداخته‌اند. هرچند، در این شمار اندک از نگاشته‌های گونه سوم، افزون بر بازشناسی 
دو سپهر اندیشه‌ورزی ناهمگرا، برتغییرات دگرگون‌ساز در فرایند دانش‌آفرینی و یادگیری/ 
آموزش در بستر جهانی، به‌سان بایسته‌های جهانی‌شدن آموزش‌عالی پا فشاری شده است. 
1. Conceptual and Vocalic Symbol
2. Mobility
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5. بحث و نتیجه‌گیری
دســتاورد این کندوکاو در گام نخســت و بخش نظری، بر این نکته پای می‌فشــارد که 
»جهانی‌شدن« و »جهانی‌سازی« در قلمرو آموزش‌عالی، همچون دیگر قلمروها، دو جریان 
ناســازوار و ناهمگرا یعنی بایستگی پاگیری »دانشگاه پایدار« و »دانشگاه صنفی، شرکتی 
یا بنگاهی«1 را )که به ناروا در ج. ا. ا. دانشگاه کارآفرین نامیده شده است( پدید آورده‌اند. 
چنین به‌نظر می‌رســد که دنبال‌کردن برنامه جهانی‌سازی، به‌دلیل پدید آوردن و افزایش 
شتابان »ناپایداری‌های«‌های اجتماعی و زیست‌محیطی، در چارچوبِ ناسازوار آنچه »توسعه 
پایدار2« انگاشــته می‌شــود، از ناکجا آباد »جامعه اطلاعاتی3« سردرمی آورد که سرانجام 
خوشی نیافته است. تا جایی‌که استگلیتز )2019( یادآور می‌شود: »پس از آزمونی چهل‌ساله 
در ایالات متحده و دیگر اقتصاد‌های پیشــرفته، دریافته‌ایم که نولیبرالیسم کار نمی‌کند4. 
)استگلیتز، 2019: 1( «. در چارچوب سپهر اندیشه‌ورزی »پایداری«، جهانی‌شدن به‌مثابه 
رویکردی نوین، دگراندیشــانه، جایگزین، گریزناپذیر و برآمده از نیاز‌های جامعه بشری و 
زیســت جهانی انگاشته می‌شــود که با دشواری‌‌ها و درگیری‌های فزاینده‌ای روبرو به‌نظر 
می‌رسد5. از این‌رو به ناگزیر و هرچند دیرهنگام، مطالعات و کوششی‌هایی آغاز شده است 
که با دگراندیشی، سپهر اندیشه‌ورزی نوین و »طرحی نو6« درانداخته شود تا شاید بتواند 
به برزیستی7 انسان و زیست کره بینجامد. چنین چارچوبی برای گونه‌شناسی جستار‌های 
1. Entrepreuneur University
2. Sustaiable Development VS Sustainability
3. Information Society 
4. que le néolibéralisme ne fonctionne pas / that neoliberalism does not work. 
5. گرتــا ترنبــرگ )Greta Thunberg( برنده 7 جایزه و نامزد جایزه صلح نوبل در ســخنرانی خود 
می‌گوید: اگر ما را کودک می‌پندارید، دست‌کم به دانشمندان گوش کنید )بی بی‌سی، 2019؛ تونبرگ، 
2019؛ جایزه صلح نوبل، 2019( تعداد 1351 اعتصاب و راهپیمایی در بیش از 110 کشــور جهان 
برگزار شده است در فرانسه 130 راهپیمایی برنامه‌ریزی شد و دانشجویان و دانش‌آموزان زیادی به 
خیابان‌ها آمدند. در نگاشــته‌ای در نشــریه نیچر یادآوری شده است تنها 12 سال برای نجات زمین 
باقی است! روند صعودی گاز‌های گل‌خانه‌ای نباید فراتر از سال آینده ادامه یابد و باید از سال آینده 
روندش تغییر کند و رو به نزول بگذارد تا برای زمین و انسان‌ها شانسی برای جلوگیری از پیامد‌های 
 https: //www. hamshahrionline. ،مخرب تغییرات اقلیمی بتوان متصور شد )خبرگزاری همشهری

ir/news/441640(. )سازمان ملل، 2011-2019( 
6. وام‌گرفته از غزل حافظ: 

بیا تا گل برافشانیم و می ‌در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
که سرانجام نیز این غزل را چنین به پایان می‌برد: 

سخندانیّ و خوش‌خوانی نمی‌ورزند در شیراز بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم. )گنجور، غزل 374( 
7. Survivance
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ایرانی در بازه زمانی )1398-1385( مورد استفاده قرار گرفت؛ بازه‌ای که بیشترین مقاله‌‌ها 
در این قلمرو نگاشــته شده است. به این ترتیب، جستار‌های ایرانی بازکاوی شده در سه 

گونه زیر بازشناسی شدند: 
ـ مطالعات همسو با رویکرد نولیبرال: همسو و سر در گرو جریان محافظه‌کار چیره1، 

که 55 درصد از نگاشته‌‌ها را در خود جای می‌داد. 
ـ مطالعات بازمانده از باز‌شناســی دو رویکرد/ آشــفته: سردرگم در میان سپهر‌های 
اندیشــه‌ورزی و رویکرد‌های گوناگون با گرایش فزاینده به جریان محافظه‌کار چیره، که 

پوشش‌دهنده 38 درصد دیگر از نگاشته‌های ایرانی بود. 
ـ مطالعات بازشناســانه، نقادانه/ دگراندیشانه: همسو با سپهر اندیشه‌ورزی »پایداری« 
که با بازشناســی نقادانه دو جریان ناهمگون، بر دگراندیشی برای یافتن افق‌های نوین و 
برزیستی و تغییرات ژرف دگرگون سازنده از رهگذر آموزش و آموزش‌عالی، پا می‌فشارند. 

این‌گونه از جستار‌ها تنها 7 درصد از نگاشته‌‌ها را پوشش می‌داد. 

بازمانده از رویکردشناسی
)آشفته(

38 درصد

همسو با جریان محافه‌کار
55 درصد

صد
 در

93

نقاد/
سانه/ 

بازشنا

شانه
دگراندی

دانشگاه صنفی/ شرکتی/ بنگاهی

دانشگاه پایدار

)7 درصد(

دانشگاه صنفی/ شرکتی/ بنگاهی

نگاره 7: گونه‌شناسی مطالعات ایرانی در قلمرو جهانی‌شدن و آموزش‌عالی

1. Conservatism Main Stream
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چنین به‌نظر می‌رســد که افرادی با دیدگاه‌های یک‌سونگرانه )یک‌جانبه‌گرا( که تنها 
خوانش نولیبرال را از جهانی‌شــدن/ سازی را درک کرده‌اند، دو واکنش ناهمسو در میان 
دانشــگاهیان در ج. ا. ا. برانگیخته است. مخالفت با جهانی‌سازی به‌سان پدیده‌ای مهاجم 

یا بی‌چون ‌و چرا گردن‌نهادن به جریان چیره محافظه‌کار. 
از پربسامدی برخی مفاهیم کلیدی، یافته‌‌ها و پیشنهاد‌های نگاشته‌های بازکاوی‌شده، 
که می‌تواند ســوگیری نگاشــته‌‌ها را، کم و بیش، روشن سازد، به‌ســان سنجه‌ای برای 
گونه‌شناســی آنها بهره گرفته شد. بر پایه دیرینه‌شناسی نظام‌های دانشگاهی در جهان، 
گونه‌شناسی دوگانه‌ای بر پایه یافته‌های جاودانی )1398( برای نگاشته‌هایی که بازکاوی 

شده‌اند، بازشناخته شد: 
الــف. نگاشــته‌هایی که با گونه آموزش‌عالی »صنفی1« دیرین، شــرکتی2 پســینی و 
»بنگاهی3« کنونی پیوســتگی بیشــتری داشــتند، که با در نظر گرفتن دو گونه نخست، 
می‌توان 93 درصد این نگاشــته‌‌ها را در این‌ گونه گنجاند. هرچند، 38 درصد مقاله‌هایی 
که جهانی‌شــدن را به خوانش نولیبرال فروکاسته بودند، چنین خوانشی را برنتافته و به 

نقد یک‌سویه آن پرداخته بودند. 
ب. نگاشــته‌هایی هم‌گونه با نهاد‌هــای دانش‌آفرین، که از آغاز با اندیشــه‌ای باز در 
»جستجوی حقیقت« بودند و همچنان در چارچوب »پایداری« بر این رسالت، پای می‌فشارند. 

تنها 7 درصد از نگاشته‌‌ها را می‌توان در این‌ گونه گنجاند. 
به‌دور از داوری هنجاری درباره یافته‌های روشن‌گرانه این جستار، دست‌کم می‌توان، 

دو پرسش4 را به‌مثابه پیشنهاد‌های پژوهشی این جستار انگاشت: 
آیــا گرایش بیشــینه مطالعات ایرانی بــه رویکرد چیره محافظه‌کارانــه نولیبرال در 
قلمرو جهانی‌شدن/ ســازی آموزش‌عالی، از کاستی‌ها و کژفهمی‌های نظری در نهاد‌های 

آموزش‌عالی ایران برآمده است؟
آیا ریشــه بســیاری از کژروی‌هایی را کــه در قلمرو یادگیری/ آمــوزش، پژوهش، 
تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌‌ها و برنامه‌ها، از جمله در قلمرو آموزش‌عالی و پدیده جهانی‌شدن/

1. Guild
2. Corporation
3. Entrepreneur
4. برخی از پژوهشگران جستارهایی را راهگشاتر می‌انگارند که بیشتر پرسش‌برانگیز باشد، تا راه را 

برای جستارگشایی‌های پسینی بگشاید. 
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سازی به چشم می‌خورد، که در بسیاری از اسناد سیاستی ج. ا. ا. )مانند برنامه‌های پنج‌ساله، 
نقشه جامع علمی کشور، پیش‌نویس الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی( نیز بازتابی روشن 

یافته است، را تنها می‌توان پیامد مشارکت‌ناپذیری‌های تصمیم‌گیران انگاشت؟ 
یا وضعیت ناخوشایند کنونی آموزش‌عالی در ج. ا. ا. پیامد چنین مطالعاتی دانشگاهی 
اســت، که بیشتر آنها، گردن نهادن بی‌چون و چرا به نسخه‌پیچی‌های جریان محافظه‌کار 

چیره را برترین گزینه پیش‌روی آموزش‌عالی انگاشته‌اند؟
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تبیین و تحلیل شکاف میان 
پژوهش‌‌ دانشگاهی و کنش 

سیاست‌گذاری
مطالعه موردی مقالات حوزه سیاست‌گذاری در ایران

راهکار‌های متعددی برای پر کردن شــکاف پژوهش‌های دانشگاهی و کنش‌های 
سیاســت‌گذاری و در نتیجــه بالا ‌بردن نقــش پژوهش‌های دانشــگاهی در فرایند 
سیاستگذاری ارائه شده است. یکی از این راهکار‌ها تغییر رویکرد محصولات پژوهشی 
از تولید دانش توصیفی ـ تبیینی به دانش تجویزی اســت. تغییر رویکرد از توصیفی 
ـ تبیینی به تجویزی و توجه به سرشت تجویز و روش‌های اعتباربخشی آن می‌تواند 
حلقه اتصالی میان پژوهش‌های سیاســت‌گذاری و کنش سیاست‌گذاری را ایجاد کند. 
ما در این مقاله در گام نخســت اهمیت این راهکار را در کنار دیگر راهکار‌ها تبیین 
خواهیم کرد و با تفکیک پژوهش تجویزی از پژوهش حاوی تجویز، تحلیل دقیق‌تری 
از مفهوم تجویز ارائه خواهیم کرد. در گام دوم، در چهارچوب یک مطالعه موردی و از 
طریق روش تحلیل مضمون، به بررسی 100 مقاله انتشاریافته در سه مجله اختصاصی 
سیاســت‌گذاری در ایران خواهیم پرداخت و رویکرد‌ها و اهداف پژوهشی آنها را با 
توجه به دغدغه اصلی این پژوهش بررســی خواهیم کرد. طبق یافته‌های این مطالعه، 
اکثر مقالات بررسی‌شده رویکردی توصیفی ـ تبیینی داشته‌اند و بیشتر مقالاتی نیز که 
حاوی گزاره‌های تجویزی بوده‌‌اند معیار‌های لازم یک پژوهش تجویزی را نداشته‌اند. 

 واژگان كلیدی: 
پژوهش، سیاست‌گذاری، رویکرد توصیفی ـ تبیینی، رویکرد تجویزی، روش‌شناسی
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1. مقدمه
بهره‌وری بالا در یک مجموعه، چه در سطح کلان و چه خرد، مستلزم ارتباط، هماهنگی و 
اثرگذاری متقابل بخش‌های گوناگون آن مجموعه است. وقتی که با تکثر و تقابل اهداف و 
رویه‌‌ها در یک مجموعه مواجه باشیم بهره‌وری کلی آن مجموعه )چه بهره‌وری اقتصادی، 
چه سیاسی، چه علمی و...( پایین می‌آید و مجموعه فشل می‌شود. یکی از شکاف‌های مهمی 
که وجود دارد و موضوع این مقاله است شکاف میان پژوهش‌های دانشگاهی و حوزه‌های 
سیاســت‌گذاری )و مدیریت( سطوح خرد و کلان کشور است. مسئله اصلی این است که 
پژوهش و سیاست‌گذاری چگونه می‌توانند روی هم اثر داشته باشند. طی دهه‌های گذشته 
موضوع چگونگی استفاده از پژوهش‌های دانشگاهی در کنش سیاست‌گذاری مورد توجه 
قرار گرفته اســت. بسیاری از مطالعات انجام شده در این زمینه به‌دنبال کشف چگونگی 
استفاده مؤثرتر از پژوهش‌های دانشگاهی در صورت‌بندی سیاست‌‌ها و اجرای آنها با هدف 
بالا بردن ظرفیت اســتفاده از پژوهش‌های دانشگاهی انجام شده است. )ناتلی1 و دیگران، 
2003( در این ســال‌‌ها از عنوان‌های مختلفی مانند »استفاده از تحقیق«، »انتقال دانش«، 
»کارگزاری دانش« و »سیاســت مبتنی بر شــواهد« برای این موضوع استفاده شده است. 

)بسول و اسمیت2، 2017؛ هید3، 2016 و نیومن4 و دیگران، 2016( 
راهکارهایی در سطح جهانی برای ایجاد این پیوند طرح شده‌اند. یکی از این راهکار‌ها  
تغییر رویکرد پژوهشــی است. اســتدلال شــده که پژوهش‌‌ها برای ایجاد اثرگذاری بر 
سیاســت‌گذاری باید از رویکرد‌های توصیفی5 و تبیینی6ِ صرف فاصله گرفته و به رویکرد 
تجویزی7 نیز روی بیاورند. مسئله اصلی ما در این مقاله این است که آیا پژوهش‌های انجام 
گرفته در حوزه سیاست‌گذاری بیشتر رویکردی توصیفی ـ تبیینی داشته‌اند یا تجویزی. در 
این پژوهش، نخست سه رویکرد توصیفی، تبیینی و تجویزی را به بحث خواهیم گذاشت 
و به روش‌‌ها و اهداف این ســه نوع رویکرد اشــاره خواهیم کرد. همچنین با تفکیک سه 
مدل پژوهشی و نیز تفکیک پژوهش تجویزی و پژوهش حاوی تجویز، تحلیل دقیق‌تری از 
مفهوم تجویز ارائه خواهیم کرد. سپس بر اساس این تحلیل‌ها، مقالات سه شماره اخیرِ سه 
1. Nutley
2. Boswell & Smith
3. Head
4. Newman
5. ِِDescriptive
6. Explanative 
7. Prescriptive 
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مجله اصلی سیاست‌گذاری در ایران یعنی سیاست‌ علم و فنّاوری، سیاست‌گذاری عمومی 
و مدیریت نوآوری را مطالعه خواهیم کرد. نشان خواهیم داد که اکثر مقالات انتشاریافته 

در این سه مجله در مقوله رویکرد توصیفی ـ تبیینی قرار می‌گیرند. 
برای پاسخ به مسئله اصلی این پژوهش، باید به پرسش‌های دیگری نیز پاسخ دهیم. 

بنابراین سؤالات پژوهش این مطالعه از این قرار است: 
1. رویکرد توصیفی، تبیینی و تجویزی چه تفاوتی با هم دارند؟

2. پژوهش تجویزی و پژوهش حاوی تجویز چه تفاوتی با هم دارند؟
3. چه مدل‌هایی را می‌توان برای این رویکرد‌ها ارائه کرد؟

4. پژوهش‌های انجام شده در ایران در حوزه سیاست‌گذاری، عمدتاً رویکردی توصیفی 
ـ تبیینی دارند یا تجویزی؟ 

2. مبانی نظری
نظریه‌پردازی‌های زیادی در مورد علت شکاف میان پژوهش و کنش سیاست‌گذاری طرح 
شــده است. سؤالی که می‌توان پرسید این اســت که آیا این شکاف ناشی از تفاوت‌های 
بنیادین این دو حوزه است که ارتباط این دو را از هم گسیخته است یا عوامل دیگری در 
این میان وجود دارد. به‌نظر کاپلان نظریه دو ـ جامعه1 برجســته‌ترین دیدگاه در تبیین 
این شکاف است؛ طبق این نظریه علت شکاف میان پژوهش‌های دانشگاهی و کنش‌های 
سیاســت‌گذاری این اســت که آنها دارای ارزش‌ها، رویکردهــا، نظام‌های پاداش‌دهی و 
زبان‌های متفاوتی هستند و به یک معنا در دو جهان متفاوت زندگی می‌کنند. پژوهشگران 
دغدغه حقیقت دارند و سیاســت‌گذاران دغدغه عمل؛ در نتیجه ارزش‌های حاکم بر این 
دو حوزه نیز متفاوت از هم می‌شــود. این نگاه از زوایای متفاوتی به چالش کشــیده شده 
اســت. رویکردهایی در علوم اجتماعی )مانند فوکو2(، جامعه‌شناسی معرفت )دیوید بلور3 
و بری بارنز4( و مطالعات علم و فنّاوری )نظریه کنشگر شبکه5 و اسکات6( وجود دارند که 
چنین نگاهی را به چالش می‌کشــد؛ هم دانش سیاست‌آگین است هم سیاست علم‌آگین 

1. Two-Communities Theory
2. Foucault 
3. David Bloor
4. Barry Barnes
5. Actor-Network Theory
6. Social Construction of Technology (SCOT) 
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و نمی‌توان دو حوزه را همچون دو جامعه کاملًا مجزا دانست. 
پژوهشگران عمدتاً روابط میان حوزه پژوهش و سیاست‌گذاری را پیچیده‌تر از مدل دو 
جامعــه می‌دانند. ما در این‌جا به دو نوع از مدل‌هایی که از مدل دو جامعه فراتر می‌روند 
اشاره خواهیم کرد. این دو مدل تصویر روشنی از نحوه ارتباط و نحوه تأثیرگذاری این دو 
حوزه به‌دست می‌دهند. مدل نخست را گینسبرگ و گوروستیاگا1 )2001( و مدل دوم را 
بسول و اسمیت2 )2017( طرح کرده‌اند. مدل نخست در مورد نحوه استفاده سیاست‌گذاران 
از پژوهش و دانش اســت )مدل اســتفاده(، اما مدل دوم درباره نحوه تأثیرگذاری حوزه 
پژوهش و سیاســت‌گذاری روی هم است. )مدل اثرگذاری( این دو مدل علی‌رغم ارتباط 

تنگاتنگی که با هم دارند، روی جنبه‌های متفاوتی انگشت می‌گذارند. 
الف. مدل اســتفاده گینســبرگ و گوروســتیاگا )2001( پیچیدگی نحوه اســتفاده 

سیاست‌گذاران از پژوهش را با سه مقوله‌ زیر نشان می‌دهد: 
1. دانش‌محور3: در این مقوله دانش مستقیماً در سیاست‌گذاری به‌کار می‌رود. یعنی 
پژوهش قبل از سیاســت‌گذاری صورت می‌گیرد. چنانکه خواهیم دید برخی از رویکرد‌ها 

در سیاست‌گذاری، ازجمله سیاست‌گذاری شواهدمحور، در این مقوله قرار می‌گیرند. 
2. حل ‌مسئله‌‌محور4: این مقوله عکس مدل نخست است؛ نخست مسئله‌ای در عمل 
بروز می‌‌کند بعد سیاســت‌گذار برای حل آن به پژوهش موجود رجوع می‌کند یا پژوهش 
خاصی برای این مســئله انجام می‌شود/ سفارش داده می‌شود. این مقوله خودش دارای 
دو زیرمقوله اســت: 1. تعاملی: سیاست‌گذار در کنار یافته‌های پژوهشی از تجربه، بینش 
سیاســی، عقاید کنشگران متنوع استفاده می‌کند. 2. روشنگری: مفاهیم، چشم‌انداز‌های 
نظری و یافته‌های پژوهشی در جامعه منتشر هستند و اندیشه کلی تصمیم‌گیران را شکل 
می‌دهند. بنابراین در این دو زیرمقوله نحوه استفاده سیاست‌گذار از دانش در مورد نخست 

متنوع و چندحوزه‌ای است و در مورد دوم، غیرمستقیم و ضمنی. 
3. استراتژیک: سیاست‌گذار تصمیم می‌گیرد سپس از پژوهش‌های موجود برای دفاع 
از تصمیم خود )و توجیه آن( استفاده می‌کند. این مقوله خود دارای سه زیرمقوله است: 
1. سیاســی: پژوهش‌‌ها به شــکل گزینشــی برای دفاع از یک موضع یا تصمیم سیاستی 

1. Ginsburg & Gorostiaga
2. Boswell & Smith
3. Knowledge-Driven
4. Problem Solving-Driven
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مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ 2. تاکتیکی: پژوهش‌هایی انجام یا سفارش داده می‌شوند تا 
معقولیت تصمیم‌های سیاست‌گذاران را بالا ببرند. 3. تبلیغی: پژوهش‌‌‌ها و ارزیابی‌ فعالیت‌‌ها 
برای انتشــار و تبلیغ اجرای تصمیم‌های سیاست‌گذاران استفاده می‌شوند. یعنی استفاده 

از پژوهش در مرحله اجرا یا پس از اجرا یک سیاست انجام می‌شود. 
مدل اثرگذاری: بســول و اسمیت )2017( چهار نوع رابطه ممکن را میان حوزه‌های 
پژوهش‌ و سیاست‌گذاری تصویر کرده‌اند )نمودار 1(، که اثرگذاری‌های ممکن میان حوزه 

پژوهش و سیاست‌گذاری را روشن می‌کند. 

روابط پژوهش و خط‌مشی

پژوهش

پژوهش

پژوهش

پژوهش

خط‌مشی

سیاست/ خط‌مشی

خط‌مشی

خط‌مشی

نمودار 1: روابط ممکن میان پژوهش و سیاست )بسول و اسمیت، 2017( 

در این مدل، به حصر عقل، چهار نوع رابطه میان پژوهش و خط‌مشــی )سیاســت( 
قابل تصویر است. در رابطه نوع نخست، پژوهش، خط‌مشی را شکل می‌دهد. )همان مورد 
دانش محور( در اینجا خط‌مشی‌‌ها روی پژوهش اثرگذار نیستند. رابطه یک‌طرفه است. در 
این نوع رابطه، پژوهشــگران مستقل از سیاست‌گذاران کار خود را پیش می‌برند و نتایج 
پژوهش‌های آنها در دراز‌مدت روی ماهیت سیاســت‌گذاری‌‌ها اثر خواهد گذاشــت. مدل 
معروف به روشنگری1 که توسط ویس2 طرح شده )1995( در این نوع رابطه قرار می‌گیرد؛ 
مطالعات پژوهشــگران به‌تدریج روشــنگری خواهد کرد و تغییر اذهان درنهایت به تغییر 
سیاست‌‌ها منجر خواهد شد. در رابطه نوع دوم، این خط‌مشی‌‌ها یا سیاست‌‌ها هستند که 
روی پژوهش اثرگذارند و آنها را شکل می‌دهند. رابطه قدرت و دانش به تعبیری که فوکو 
به‌کار می‌گیرد در این مقوله از ارتباط قرار می‌گیرد. قدرت دانش را شکل می‌دهد و خود 
1. Enlightenment
2. Weiss
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را از طریق آن به شکل نامحسوس اعمال می‌کند. در اینجا خود پژوهش نمی‌تواند اثری 
روی سیاســت بگذارد. رابطه سوم که از مطالعات علم و فنّاوری برآمده است )گینسبرگ 
و گوروســتیاگا، 2001: 5( یک نوع ارتباط دوسویه میان خط‌مشی و پژوهش را بازنمایی 
می‌کند. در اینجا پژوهش و خط‌مشی همد‌یگر را شکل می‌دهند. رابطه نوع چهارم، نزدیک 
به چیزی اســت که کاپلان نظریه دو جامعه می‌خواند. یعنی ســاخت پژوهش و ساحت 
خط‌مشی دو نوع جامعه مجزا تلقی می‌شوند که ارزش‌ها و رویه‌های خاص خود را دارند 

و منفک از هم کار می‌کنند. 
یک سؤال مهم در اینجا می‌تواند مطرح شود؛ آیا طبق این مدل فقط به یک معنا )یعنی 
فقط در رابطه نوع چهارم( می‌توان از شکاف میان پژوهش و سیاست‌گذاری و لذا اثرگذاری 
آنها روی همدیگر سخن گفت؟ از آنجا که فقط در نوع چهار، این دو حوزه تفاوت ماهوی 
با هم دارند پس ظاهراً فقط در این مورد، شــکاف وجود دارد و رابطه در موارد دیگر، چه 
یک‌ســویه و چه دوســویه، برقرار است. به‌نظر ما این پاسخ میان شکاف بالفعل و بالقوه و 
درنتیجه اثرگذاری بالفعل و بالقوه فرقی قائل نمی‌شــود. در مورد اول اثرگذاری یک‌سویه 
بالقوه )از پژوهش به سیاســت( وجود دارد. اما ممکن اســت این اثرگذاری بالفعل نباشد 
و درنتیجه در عمل ما شــاهد یک شکاف باشیم. چنانکه خواهیم دید عوامل متنوعی در 
تبدیل این رابطه بالقوه به بالفعل دخیل هســتند. چنین چیزی در مورد رابطه نوع دوم 
هم صدق می‌کنند. اثرگذاری سیاست روی پژوهش نیز کاملًا بالفعل نیست؛ پژوهش‌هایی 
که سیاســت‌های ضمنی و صریح موجود را آشــکار می‌کنند و به چالش می‌کشند نشان 
می‌دهد که این اثرگذاری یک‌سویه )از سیاست به پژوهش( بالفعل و همیشگی نیست. اگر 
دانش و پژوهش تماماً ‌توسط سیاست شکل داده می‌شد راهی برای پژوهش‌های افشاگر1 و 
انتقادی در درون یک سیستم سیاسی باز نبود. تفاوت شکاف بالقوه و بالفعل و در نتیجه 
اثرگذاری بالقوه و بالفعل در مورد رابطه نوع ســوم نیز وجود دارد؛ این رابطه دوســویه به 
عللی ممکن است بالفعل نشود یا به شکل یک‌طرفه محقق شود. توجه کنیم که ادعا این 
نیســت که هیچ رابطه بالفعلی در اینجا وجود ندارد. افزون بر این تمرکز اصلی این مقاله 
روی وضعیت ایران است. در کشور‌های توسعه‌یافته، ارتباط پژوهش و سیاست‌گذاری در 

وضعیت مطلوب‌تری، ‌با سطوح و درجات گوناگون، قرار دارد. 
به‌نظر نگارندگان در میان این چهار نوع، رابطه نوع سوم، یعنی رابطه چرخشی و دوسویه 

1. Debunker
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میان سیاســت‌گذاری و پژوهش، از بقیه قابل دفاع‌تر است؛ سیاست‌گذاری‌‌ها می‌توانند تا 
حدی پژوهش‌‌ها را هدایت کنند و پژوهش‌‌ها نیز می‌توانند سیاســت‌‌ها را تا حدی شکل 
دهند. با این حال چنانکه گفتیم این رابطه دوسویه لزوماً بالفعل نیست و سطوح و درجات 
گوناگونی از فعلیت برقرار است. مطالعات انجام شده در ایران نشان می‌دهند که این تعامل 
در ســطح مطلوبی قرار ندارد. )دانایی‌فرد، 1397( چه باید کرد یا چه چیزی باید تغییر 
کند تا این رابطه دوسویه، بالفعل شود؟ این پرسشی است که پژوهشگران سیاست‌گذاری 

به آن توجه کرده‌اند و راهکار‌های متفاوتی در این زمینه ارائه شده است. 
2.1. راهکار‌های ارائه شده برای ایجاد ارتباط دوسویه

چگونگی پرکردن شکاف بالقوه میان پژوهش‌های سیاست‌گذاری و کنش سیاست‌گذاری، 
به مسئله ارتباط1 یا ســازوکار‌های ارتباط‌بخشی معروف شده )بسول و اسمیت، 2017( 
و راهکار‌های متفاوتی نیز طرح شــده است. ما در اینجا به ‌اجمال به مهم‌ترین آنها اشاره 

خواهیم کرد. 
1. ایجاد اعتماد و همدلی

به‌نظر کاپلان2 )1979: 459( برخی این شــکاف را ناشــی عدم وجود اعتماد و همدلی 
میان کنشــگران این دو حوزه می‌دانند. سیاست‌گذاران و پژوهشگران به همدیگر اعتماد 
ندارند یا نمی‌توانند با هم همدلی کنند. و درنتیجه ممکن است دستاورد‌های همدیگر را 
به رســمیت نشناسند یا کم‌اهمیت جلوه دهند. چنین چیزی ممکن است در کشورهایی 

که دارای نظام‌های ایدئولوژیک هستند پررنگ‌تر باشد. 
2. تغییر مناسبات قدرت

برخی مســئله را بیشتر از جنبه مناسبات قدرت تعبیر می‌کنند. »اینکه چه کسی اهداف 
سیاســت را معین می‌کند« به عامل شــکاف تبدیل شده اســت. )کاپلان، 1979: 459( 
پژوهشــگران و سیاست‌گذاران هرکدام خود را کسانی می‌دانند که باید اهدافِ سیاست‌‌ها 
را معین کنند. درنتیجه راهکار می‌تواند تغییر این نوع نگاه به روابط میان کنشگران این 

دو حوزه باشد و اینکه یک نوع تقسیم کار بین آنها صورت گیرد. 
3. انجام پروژه‌های مشارکتی

بهبود فرایند پژوهش با دخالت دادن و مشــارکت‌پذیری سیاستگذاران و پژوهشگران در 

1. Communication Problem
2. Caplan
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کار همدیگر، در قالب انجام پروژ‌های مشترک، به‌طوری که پژوهشگران و سیاست‌گذاران 
به فهم بهتری از مشــکلات و راه‌حل‌های احتمالی دســت یابند راهکار ارائه‌شده دیگری 
اســت )کلابوکی و استراپکوا1، 2004(  همین نکته را به‌نحوی گینسبرگ و گوروستیاگا 

)2001( و کاپل و ایگنات2 )2012( مورد توجه قرار داده‌اند. 
4. ارائه نتایج پژوهش‌‌ها در قالب گزارش‌های سیاستی به سیا‌ست‌گذاران

از آنجا که علوم زبان خاص خود را دارند و سیاست‌گذاران معمولاً انسان‌هایی کنش‌محورند 
و ممکن است چندان درگیر مطالعات نظری نشده باشند، یا وقت چنین کاری را نداشته 
باشند، لازم است که یافته‌های پژوهشی به شکلی خلاصه و ساده‌‌شده، در قالب گزارش‌های 

سیاستی در اختیار سیاست‌گذار قرار گیرند. 
5. به‌کارگیری واسطه‌های متخصص به‌عنوان میانجی این دو حوزه

به‌کارگیری متخصصانی که با علوم اجتماعی به‌ویژه حوزه پژوهشــی سیاست‌گذاری آشنا 
هستند در نهاد‌های سیاستی می‌تواند نقش یک میانجی و تسهیل‌گر را برای بهبود رابطه 

میان این دو حوزه بازی کند. )مِیر3، 2010( 
6. تغییر کیفیت و شمول پژوهش

ممکن اســت کسانی علت شــکاف میان این دو حوزه را ناشی از کیفیت نه‌چندان خوب 
مطالعات مربوط به سیاســت‌گذاری، یا غیربومــی بودن4 آنها بدانند. درنتیجه راهکار این 
است که پژوهش‌های دقیق‌تر و عمیق‌تری با توجه به ملاحظات محلی و بومی کشور در 
حوزه‌های مربوط به سیاســت‌گذاری انجام شود. )یان گئورگتا و یوکو5، 2015 و لاویس6 

و دیگران, 2004( 
7. پلتفرم دانش

ایجاد سامانه‌هایی برای انتقال دانش به سیاست‌گذاران می‌تواند همزمان دو مسئله را که 
برخی از پژوهشگران این حوزه به آن اشاره کرد‌ه‌اند حل کند. اولاً این پلتفرم‌‌ها می‌تواند 
دیدگاه‌های کنشــگران متنوعــی از حوزه‌های متنوع را در خــود جمع کنند )دهاس و 

1. Klbucky & Strapcova
2. Kapple & Ignat
3. Meyer
4. Non-locality
5. Ion Georgeta & Iucu
6. Lavis
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ون‌درکواک1، 2017(؛ این نکته از این جهت اهمیت دارد که بســیاری از مسائل ماهیتی 
چندرشــته‌ای دارند و تنهــا با پژوهش‌ در حوزه‌های خاص قابل حل و سیاســت‌گذاری 
نیستند. ثانیاً نتایج پژوهشی را برای سیاست‌گذار رؤیت‌پذیر کنند. )یون2 و یوکو، 2015( 
غالباً سیاســت‌گذاران از پژوهش‌های مرتبطی که در حوزه‌های گوناگون صورت گرفته یا 

در حال انجام است آگاهی ندارند. 
8. تغییر رویکرد پژوهش

برخی از محققین حوزه سیاست‌گذاری معتقدند که باید رویکرد‌های پژوهشی از توصیفی 
ـ تبیینــی صرف فاصله بگیرد؛ چرا که این نــوع پژوهش‌‌ها نمی‌توانند اثرگذاری چندانی 
روی سیاست‌گذاری‌‌ها داشته باشند. »اکثر مطالعات بر توصیف و تبیین چگونگی عملکرد 
سیســتم‌های حاکمیتی متمرکزند. با این حال برخی از محققان استدلال می‌کنند که... 
پژوهشگران باید این رویکرد »تماشاگرانه2« را بازاندیشی کنند و خود را درگیر آزمایش‌‌ها 
و مداخلاتی کنند که به تغییر سیستم‌های حاکمیتی کمک کند«. )رومه و میجر3، 2019: 

 )149
این راهکار‌ها مانع‌الجمع نیســتند و می‌توان همزمان همه آنها را به‌کار گرفت. به‌نظر 
می‌رســد هیچ‌یک به تنهایی نمی‌توانند رابطه دوســویه بالقوه میان دو حوزه پژوهش و 
سیاســت را بالفعل کند. در میان راهکار‌های ارائه‌‌شده، راهکار هشتم یعنی تغییر رویکرد 
پژوهش، هم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و هم ادبیات چندانی درباره آن وجود 
ندارد. چنانکه اشــاره کردیم به قول رومه و میجر )2019( بیشتر پژوهش‌های این حوزه 
توصیفی ـ تبیینی یا تماشاگرانه‌اند و لازم است تا رویکرد‌های تجویزی‌تری که با سرشت 
تجویزی سیاست‌گذاری همخوانی داشته باشد اتخاذ شود. به‌عبارتی دیگر، یکی از علل عدم 
موفقیت در اتصال حوزه پژوهش‌های سیاست‌گذاری با حوزه سیاست‌گذاری این است که 
رویکرد پژوهش‌های انجام‌‌شده با سرشتِ تجویزی سیاست‌گذاری سنخیت چندانی ندارند. 

3. پیشینه پژوهش
پژوهش‌های زیادی در دنیا در خصوص چگونگی بالا بردن اثر پژوهش‌های علوم اجتماعی 
در سیاست‌گذاری و در واقع پر کردن شکاف میان این دو حوزه و استفاده مؤثرتر از ظرفیت 

1. De Haas & Van Der Kwaak
2. Bystander
3. Romme & Meijer
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پژوهش‌های دانشگاهی، انجام شده است. محققان اولیه در زمینه استفاده از پژوهش در 
سیاســت‌گذاری مانند کاپلان )1979( بر این عقیده بوده‌اند که شکاف میان دانشگاهیان 
و سیاســت‌گذاران عمیق است به‌طوری که آنها در جامعه جدا از یکدیگر هستند. ولیکن 
در ســال‌های اخیر مطالعات مختلفی نشــان می‌دهد که اگر چه همچنان از ظرفیت‌های 
دانشگاه‌ها به‌صورت مؤثر در سیاست‌گذاری استفاده نمی‌شود ولی نظریه دو جامعه دچار 

اشکال است. )هید، 2016( 
برخی از پژوهش‌‌ها از تأثیرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم پژوهش‌‌ها بر سیاست‌گذاری‌‌ها 
بحث کرده‌اند. مثلًا بریج و تام1 )1996( دو موردکاوی مربوط به سیاســت مواد مخدر2 و 
سیاســت‌های مشروبات الکلی3 را در انگلستان بررسی کرده‌اند؛ آنها از این بحث می‌کنند 
که چگونــه پژوهش‌های مهمی در زمینه مواد مخدر و الکل روی سیاســت‌های مربوط 
تأثیر داشته‌اند. با این‌ حال، آنها، نیز همانند مدل گینسبرگ و گوروستیاگا که قبلًا طرح 
کردیم، معتقدند که اســتفاده سیاست‌گذاران از پژوهش پیچیده‌تر از چیزی است که در 
وهله نخســت به‌نظر می‌رســد. گاهی نتایج یک پژوهش مستقیماً روی سیاست‌های آتی 
اثر می‌گذارد. این مورد بخصوص در مورد پژوهش‌‌ها و سیاست‌های مربوط به بهداشت و 
سلامت صادق است. )به‌عنوان مثالی دیگر کربای4 )2007( نشان داد که پژوهش درباره 
برنامه‌های آموزش جنســی کنونی در کاهش نرخ ارتباط جنسی زودرس میان نوجوانان 
تأثیر نداشته است؛ این پژوهش‌ها در تغییر برنامه‌های آموزشی جنسی اثرگذار بوده است.( 
گاهی سیاســت‌گذاران از برخی پژوهش‌‌ها صرفاً بعد از ارائه سیاست‌‌ها استفاده می‌کنند 
یعنی نه به‌عنوان یافته‌هایی که سیاســت‌‌ها را شــکل داده‌اند بلکــه به‌عنوان »توجیه« یا 
»پشــتوانه‌ای« برای سیاست‌های فعلی. )31-30( گاهی نیز سیاست‌گذاران پژوهش‌‌ها را 

نادیده می‌گیرند و بر اساس شرایط سیاسی/ اجتماعی/ تاریخی تصمیم‌گیری می‌کنند. 
گینســبرگ و گوروستیاگا )2001: 186( شش رویکرد/ راهکار برای تسهیل و بهبود 
روابط میان حوزه پژوهش و سیاست ارائه می‌کنند: 1. ترجمه و وساطت: گاهی لازم است 
افرادی همچون واســطه به ارتباط میان این دو حوزه کمک کنند؛ 2. آموزش: افرادی از 
هر دو طرف برای برقراری ارتباط بهتر با طرف مقابل آموزش ببینند؛ 3. توســعه نقش: 

1. Berridge & Thom
2. Drug Policy
3. Alcohol Policy
4. Kirby
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اینکه برخی از سیاســت‌گذاران نقش‌های پژوهشــی و برخی از پژوهشــگران نقش‌های 
سیاست‌گذارانه برعهده بگیرند؛ 4. پژوهش تصمیم‌محور: پژوهش‌‌ها رویکردی کاربردی‌تر 
و دغدغه و اهداف سیاســتی داشته باشند؛ 5. اقدام‌پژوهشی مشارکتی: سیاست‌گذاران و 
پژوهشگران در قالب یک گروه اقدام‌پژوهی کار می‌کنند؛ 6. پژوهش و کار جمعی: جمعی 
از پژوهشــگران و سیاستگذاران با هم روی یک نظریه، موضوع، یا سیاست کار می‌کنند. 
چنان‌که پیداست و نویسندگان هم اشاره می‌کنند چهار راهکار اخیر به نوعی تقسیم کار 
ســنتی میان سیاست‌گذاران و پژوهشــگران را به چالش می‌کشند. راهکار چهارم بسیار 

مرتبط به موضوعی است که در این پژوهش در پی آن هستیم. 
همچنین جریان‌های جدیدی مانند سیاســت‌گذاری مبتنی بر شواهد مطرح شده‌اند. 
)بنکــس  و بنکــس1، 2009 و هید، 2010( این جریان‌ها بــا توجه به تأکیدی که روی 
گردآوری شــواهد برای سیاست‌گذار قبل از سیاســت‌گذاری دارند در چهارچوب مقوله 

دانش‌محور در مدل گینسبرگ و گوروستیاگا قرار می‌گیرند. 
کاپل و ایگنات )2012( با مطالعه‌ای که در زمینه دانشــگاه و سیاست‌گذاری رومانی 
انجــام داده‌اند مهم‌ترین عامل عدم ارتباط لازم بین ایــن دو حوزه را نبود پژوهش‌های 

کاربردی و رویکرد‌های بین‌رشته‌ای و روحیه کار جمعی در رومانی می‌دانند. 
در پژوهــش دیگری )یون و یوکو، 2015( عدم کیفیت و رؤیت‌پذیری از جمله موانع 
ارتباط پژوهش دانشگاهی و سیاست‌گذاری دانسته شده است. نویسندگان که با 12 نفر 
از سیاســت‌گذاران و پژوهشگران مصاحبه کرده‌اند مدعی‌اند که اکثر پژوهش‌‌ها انتظارات 
سیاست‌گذاران را برآورده نمی‌کنند یا به‌علت مشکلات مربوط به توزیع پژوهش، به رؤیت 

آنها نمی‌رسد. 
دهاس و ون درکواک )2017( ارتباط پژوهش و سیاست را در زمینه »سلامت و حقوق 
جنسی و باروری« در هلند بررسی کرده‌اند. آنها از طریق مصاحبه با 28 فرد متخصص در 
این زمینه موانع جریان دانش به سمت سیاست را مطالعه و راهکارهایی برای بهبود این 
جریان ارائه کرده‌اند. به‌نظر آنها روابط قدرت، عدم آشنایی با پراکتیس دیگر حوزه‌‌ها و نبود 
رویکرد بین‌رشته‌ای از جمله این موانع است. نویسندگان برای جریان بهتر دانش به سوی 
سیاست ایجاد پلتفرم‌های دانش2 را پیشنهاد می‌دهند. در این پلتفرم‌‌ها کنشگران متنوعی 

1. Banks & Banks
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دانش‌ و تجربه خود را به اشــتراک می‌گذارند. ایــن پلتفرم‌‌ها صرفاً مختص پژوهش‌های 
دانشــگاهی نیستند بلکه شامل آنچه معمولاً دانش ضمنی1 خوانده می‌شود نیز می‌شوند. 
دانش ضمنی به تجربیات، مهارت‌ها، فهم و ادراک کسانی گفته می‌شود که در یک حوزه 
خاص کار عملی انجام می‌دهند. مثلًا پزشــک‌‌ها علاوه بــر دانش صریح، دارای یک نوع 
دانش ضمنی نیز هستند. نویسندگان این مقاله معتقدند که دانش صریح و دانش ضمنی 
مکمل همدیگرند و درنتیجه باید از هر دوی آنها در پلتفرم‌های دانش که می‌تواند مبنای 

کار سیاست‌گذاری قرار گیرد استفاده شود.
در ایران متأســفانه این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت. پژوهش قلی‌پور 
و دیگران، 1389 از معدود تحقیقاتی اســت که به این موضوع پرداخته اســت. در این 
مقاله نویســندگان به بررســی تأثیر پژوهش و به خصوص نهاد‌های پژوهشی در فضای 
سیاســت‌گذاری پرداخته‌اند. این پژوهش بر اســاس مدل دوکشــیر و ترولا )2002( و 
به‌صورت توصیفی ـ پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری 
این پژوهش شــامل مدیران و پژوهشــگران مرکز پژوهش‌های مجلس اســت. نتایج این 
پژوهش نشــان می‌دهد که فعالیت‌های پژوهشــیِ جامعه آماری از تأثیرگذاری لازم در 
فضای سیاســت‌گذاری برخوردار نیســت. بیات‌ریزی )1390( با مرور نظریه‌های مطرح 
در خصوص ارتباط پژوهش‌های علوم اجتماعی و سیاســت‌گذاری، وضعیت ایران را مورد 
بررســی قرار می‌دهد. این پژوهش بر اساس مشــاهدات میدانی نویسنده و مصاحبه‌های 
تفصیلی با پژوهشگران کشور انجام شده است. یکی از یافته‌های این پژوهش بیان می‌کند 
که رابطه پژوهش و سیاســت‌گذاری اجتماعی اغلب نامحسوس، غیرمستقیم و بلندمدت 
اســت و نتیجه‌گیری می‌کند که یکی از عوامــل اصلی در عدم کاربرد پژوهش‌های علوم 
اجتماعی در ایران، سازمان سیاسی و اداری پژوهش است و اینکه برای کاربردی‌شدن نیاز 
به تغییر سازمان سیاسی و اداری پژوهش در کشور است نه تغییر در سطح پژوهشگران. 
دانایی‌فــرد )1397( بــا تأکید بر اهمیت اســتفاده از پژوهش‌های دانشــگاهی در 
سیاستگذاری با ارائه ایده »ســاخت اجتماعی بهره‌برداری از دانش« تلاش می‌کند نشان 
دهد که مقصر اصلی عدم کاربســت دانش آکادمیک صرفاً محافل علمی نیستند. او بیان 
می‌کند که اگر چه در ایران خط‌مشی‌گذاران ملی، سیاستمداران و مدیران مدعی‌اند دانش 
تولیدی به درد صنعت، دولت و جامعه نمی‌خورد و لیکن نمی‌توان گفت که همه مشکل 

1. Tacit knowledge
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از طرف دانشــگاهیان است، چرا‌که میزان بهره‌برداری از دانش تولیدی به ظرفیت جذب 
دانش توســط صنعت، جامعه و دولت نیز بســتگی دارد. وی با تأکید بر نقش واسطه‌های 
علمی در بالا بردن ظرفیت جذب دانش معتقد است تولید‌کننده دانش »مقصر اصلی نیست 
به شــرطی که برای تولید دانش عرضه‌شده خود روشــی علمی را در پیش گرفته باشد. 
دســتگاه تولید، توزیع، انتقال و بهره‌برداری دانش در کشور‌های پیشرفته نشان می‌دهد 
که واسطه‌های بین دانشگاه‌‌ها و مراکز پژوهشی )برای مثال مراکز تحقیق وتوسعه، مراکز 
رشــد و پارک‌های علم و فنّاوری( وظیفه متناسب‌ســازی دانش آکادمیک با کاربرد آنها 
را بر عهده دارند. در هیچ جای دنیا چوب ســرکوب بر ســر تولیدکننده دانش آکادمیک 
فرود نمی‌آورند که دانش آکادمیک شــما قابلیت کاربرد ندارد. متأسفانه در کشور ما این 
واســطه‌ها پررنگ نیســتند و از مدرس و پژوهشگر دانشگاه انتظار می‌رود هر آنچه تولید 

می‌کند و تعلیم می‌دهد مستقیم و فوراً به‌کار آید«. 
ذوالفقارزاده و کریمیان )1396( در یک پژوهش تحلیلی ـ توصیفی از گونه‌شناســی1 
و بررسی اسنادی2 استفاده کرده و به بررسی کارکرد‌های نهاد‌های واسطه‌ای برای ایجاد 
تعامل میان پژوهش و سیاســت‌گذاری پرداخته‌اند. آنها بــا بیان تفاوت‌های بنیادین دو 
عرصه تولید دانش و عرصه سیاســت‌گذاری، بر وجود مشــکلات و موانع بر سر راه انجام 
پژوهش‌های مرتبط و متناســب با نیاز فضای سیاســت‌گذاری و همچنین انتقال دانش 
تولید‌شده به فرایند‌های سیاست‌گذاری اشاره می‌کنند. آنها بر اهمیت مشاوران و نهاد‌های 
واسطه‌ای به‌عنوان کنشگران تسهیل‌کننده ارتباط دو عرصه دانش و سیاستگذاری تأکید 
کرده و گونه‌شناسی جامعی از کارکرد نهاد‌های واسطه‌ای ارائه می‌کنند که در پنج محور 
»تســهیل دسترسی به پژوهش»، »سازمان‌دهی و مناسب‌سازی پژوهش«، »ترویج گفتگو«، 

»شبکه‌سازی و دفاع از موضوع« و افزایش »ظرفیت خط‌مشی« خلاصه می‌شود. 
نامداریــان )1395( با اســتفاده از روش مطالعات کتابخانــه‌ای مجموعه‌ای از موانع 
پیش‌روی تعامل پژوهش و سیاست را شناسایی کرده و یک دسته‌بندی از این موانع ارائه 
کرده اســت. این دسته‌بندی کلی شامل چهار دسته: ارتباط غیر مؤثر میان سیاستگذار و 
پژوهشگر، غیر کاربردی بودن پژوهش برای سیاست، فقدان ظرفیت برای انجام پژوهش 
مرتبط با سیاست و همچنین مشکلات بر سر اشاعه و نشر یافته‌‌ها و نتایج پژوهش است. 

1. Typology
2. Documental Method
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همچنین پژوهش‌هایی به سیاست‌پژوهشی، به‌عنوان یکی از راه‌های ارتباط پژوهش و 
سیاست‌گذاری، پرداخته‌اند و باتوجه به زمینه‌های خاص، از مدل‌‌های استفاده از آن )قلی‌پور 
و دیگران، 1389(، تأثیر‌های آن )قلی‌پور و دیگران، 1391( و آسیب‌شناســی آن )امیری 
فرح‌آبادی و دیگران، 1395( بحث کرده‌اند. سیاست‌پژوهشــی هم به بررســی بدیل‌های 
سیاستی برای انتخاب مطلوب‌ترین آنها می‌پردازد و هم پیامد‌های سیاست‌های اجراشده 
را مورد بررسی قرار می‌دهد. از این جهت می‌توان گفت که سیاست‌پژوهشی در مقوله‌های 

دوم و سوم )حل‌مسئله‌‌محور و استراتژیک( گینسبرگ و گوروستیاگا قرار می‌گیرد. 
با این‌حال چنانچه قبلًا اشــاره کردیم به‌طور خاص به موضع تغییر رویکرد پژوهش 
از توصیفی‌ ـ تبیینی به تجویزی پرداخته نشــده اســت و گاهی به اشاراتی در این زمینه 
به‌عنوان یک راه‌کار با کلید واژه‌هایی چون پژوهش‌ کاربردی، پژوهش تصمیم‌محور و راه 
حل محور بسنده شده است. تمرکز اصلی این پژوهش روی تحلیل راهکار و وضعیت آن در 
پژوهش‌های داخلی است بدون اینکه اهمیت دیگر راهکار‌ها را نادیده بگیرید یا کمتر بداند. 

4. روش تحقیق
چنانکــه پیش از این اشــاره کردیم این پژوهش یک مطالعه موردی روی مقالات ســه 
مجله سیاســت‌ علم و فنّاوری، سیاســت‌گذاری عمومی و مدیریت نوآوری است. بنابراین 
اســتراتژی پژوهش ما موردکاوی است و ذیل آن از چند روش برای گردآوری، تحلیل و 
اعتبارسنجی استفاده شده است. این مجلات از نشریات مهم حوزه سیاست‌گذاری در ایران 
به‌شــمار می‌روند. انتخاب این مجلات بر اســاس تجارب نگارندگان و مشورت با خبرگان 
این حوزه بوده اســت. واحد پژوهش این تحقیق، مقاله پژوهشــی است و جامعه آماری 
مقالات منتشرشــده در مجلات مربوط به سیاست‌گذاری است. در زمان انجام تحقیق ما 
مقالات ســه شماره آخر این مجلات را مورد بررســی قرار دادیم؛ دلیل این انتخاب این 
بوده که هدف این پژوهش آگاهی از وضعیت کنونی و جاری رویکرد‌های پژوهشی در این 
مقالات است. باتوجه به اینکه این مقاله یک پژوهش تاریخی نیست تمرکز روی مقالات 
سال‌های دورتر، یا انتخاب تصادفی مقالات، چندان با اهداف مقاله سازگار به‌نظر نمی‌رسد. 
همچنین از تحلیل مضمون1 برای تفسیر و تحلیل داده‌‌ها استفاده کرده‌ایم. نگارندگان در 
وهله نخست با کدگذاری اهداف مقالات و فروکاستن آنها به چهار مضمون اصلی )بررسی 

1. Thematic Analysis
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عوامل اثرگذار، ارائه الگو و چهارچوب تبیینی، تحلیل و ارزیابی و ارائه راهکار( جهت‌گیری 
مقالات را روشن کردند1. سپس باتوجه به ارتباط مستقیم سه مضمون نخست با رویکرد 
توصیفی ـ تبیینی و مضمون چهارم با رویکرد تجویزی، نگارندگان به بررسی این مسئله 
پرداختند که چند درصد از مقالات بررســی شــده رویکرد توصیفی ـ تبیینی یا تجویزی 
داشته‌اند. سرانجام نتایج پژوهش و نحوه استخراج نتایج )همچنین مدل‌‌ها و تحلیل‌های 
ارائه‌شده(، در چهارچوب روش بازبینی همکار2 از طریق سه پژوهشگر مستقل دیگر مورد 
تأیید قرار گرفت. این روش که مثلث‌سازی تحلیلی3 یا مثلث‌سازی پژوهشگر نیز خوانده 
می‌شود برای پیشــگیری از تعصبات و پیش‌داوری‌های خواسته و ناخواسته پژوهشگران 
انجام می‌شــود. نخســت بار لینکلن و گوبا4 )1985( آن را طرح کردند و سپس به شکل 
گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفت. )بنگرید به: کرسول و میلر5، 2000 و دنزین6، 2006( 

رویکرد‌های توصیفی، تبیینی و تجویزی
برای اینکه تصویر دقیق‌تری از تفاوت رویکرد‌های توصیفی ـ تبیینی و تجویزی و اهمیت 
اتخــاذ رویکرد‌های تجویزی برای سیاســت‌گذاری پیدا کنیم این بخش را به تحلیل این 
مفاهیــم اختصاص داده‌ایم. پژوهش‌های علمی یــا رویکری توصیفی دارند، یا تبیینی، یا 
تجویزی. پژوهش توصیفی پژوهشی است که در آن مؤلفه‌‌ها و عوامل یک پدیده یا وضعیت 
و روابط میان آنها توصیف می‌شــود و درنتیجه بیشتر به پرسش »چیستی« یک پدیده یا 
وضعیت پاسخ می‌دهد. )نساجی7، 2015( معمولاً این نوع پژوهش مستلزم نظریه‌پردازی 
یا ارائه مدل نیســت و در آن از روش‌شناسی‌های کمّی و کیفی متداول استفاده می‌شود. 
توصیف‌‌ها ممکن است نگاهی آسیب‌شناسانه/ انتقادی یا غیرآسیب‌شناسانه داشته باشد. 
مثلًا برخی از پژوهش‌های مربوط به سیاســت‌گذاری و مدیریت، نگاهی آسیب‌شناســانه 

دارند و اکثر مطالعات مردم‌شناختی نگاهی غیرآسیب‌شناسانه دارند. 

2. اســتخراج و کدگذری اهداف با رجوع به چکیده و مقدمه مقالات انجام شــده است. در مواردی 
که اهداف مســتقیماً از چکیده یا مقدمه قابل استخرج نبوده‌اند )کمتر از 5 درصد مقالات( کل مقاله 

مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.
2. Peer Debriefing
3. Analytic Triangulation
4. Lincoln & Guba
5. Creswell & Miller
6. Denzin
7. Nassaji
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پژوهش تبیینی پژوهشی است که در آن ما یا از طریق ارائه نظریه در پی فهم علل و 
عوامل یک مسئله/ پدیده یا چیستی آن هستیم یا از طریق ارائه یک مدل تلاش می‌کنیم 
فهم ســاده‌تر یا متفاوتی از یک پدیده ارائه دهیم. )ســیلوس1، 2002( در علوم طبیعی و 
انسانی، این نوع پژوهش در کنار پژوهش‌های توصیفی متداول هستند. دانشمندان معمولاً 
با ارائه یک نظریه در پی چگونگی‌‌ها و چیســتی‌های طبیعت‌اند. مثلًا نظریه نسبیت این 
پدیده را تبیین می‌کند که چرا در آزمایش مایکلسون ـ مورلی سرعت نور در جهت و در 
خلاف باد اتری تفاوتی نمی‌کند یا چرا در آزمایش ادینگتون یک ستاره در جایی متفاوت 
از جای اصلی‌اش دیده می‌شود. روش‌شناسی‌ این نوع پژوهشِ تبیینی ادبیات گسترده‌ای را 
در فلسفه علم و مطالعات علم و فنّاوری شکل داده است )ازجمله اثبات‌گرایی، ابطال‌گرایی، 
برنامه‌های پژوهشــی لاکاتوش، علم‌شناسی توصیفی ـ تاریخی کوهن، برنامه آنارشیستی 
فایرابند و رویکرد‌های روش‌شناختی دیگر در جامعه‌شناسی معرفت و نظریه‌کنشگرشبکه 
و غیره( که ورود به آنها در حوصله این مقاله نیست. در علوم انسانی در کنار نظریه‌پردازی،  
گاهی برای فهم بهتر وضعیت‌های پیچیده مدل‌هایی ارائه می‌شود. این مدل‌‌ها چینش و 
نظام متفاوتی به عوامل می‌دهند و درنتیجه موجب می‌شوند که مخاطب فهم ساده‌تر یا 

متفاوتی از پدیده مورد نظر پیدا کند. 
این دو نوع پژوهش که ما در ادامه با اصطلاح پژوهش‌های توصیفی ـ تبیینی به آنها 
اشاره خواهیم کرد در مقابل پژوهش‌های تجویزی قرار می‌گیرند. در پژوهش‌های تجویزی 
ما صرفاً به‌دنبال توصیف یا تبیین چیزی نیســتیم، هرچند توصیف و تبیین بخشــی از 
کار پژوهش‌های تجویزی هم است. بلکه هدف ارائه یا طراحی خط‌مشی، راهکار، راه‌حل، 
ابزار برای حل یک مشکل یا معضل است. به‌عبارتی دیگر در این نوع پژوهش، خط‌مشی، 
راه‌حل، یا ابزاری به دیگران تجویز می‌شود. در پژوهش‌های تجویزی نیز برای رسیدن به 
یک تجویز نیازمند پژوهش‌های توصیفی ـ تبیینی )با روش‌های کمّی ـ کیفی( هســتیم 
تا اولاً شــناخت درســتی از مسئله و معضلی که قرار است در مورد آن راه‌حلی ارائه شود 
به‌دســت آید ثانیاً از میان راه‌حل‌های ارائه‌شــده، راه‌حلی که کاراتر، به‌صرفه‌تر و عملی‌تر 
اســت انتخاب شود. بنابراین هدف مطالعات توصیفی ـ تبیینی عمدتاً »فهم« یک مسئله/

پرســش است ولی هدف اصلی مطالعات تجویزی »حل« یک مسئله/ معضل است. به این 
ترتیب، هم در مطالعات توصیفی ـ تبیینی و هم مطالعات تجویزی، ما در وهله نخست با 

1. Psillos
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یک مســئله مواجه هستیم؛ با این حال جنس مسئله در این دو نوع مطالعات با هم فرق 
دارد. مسئله مطالعات توصیفی ـ تبیینی، ایجاد حیرت یا پرسش می‌کند که نیاز به فهم 
دارد )مانند مســائلی که نسبیت با آن‌‌ها مواجه بود یا مسائلی چون علل شکل‌گیری یک 
قیام/ انقلاب و غیره در علوم اجتماعی( اما مســئله در مطالعات تجویزی چیزی است که 
ایجاد مشکل یا معضل کرده است و نیاز به رفع دارد. )مانند مسئله ترافیک، بالارفتن آمار 
طلاق، تورم بالا و غیره( از این رو مطالعاتی که به شــکلی روشــمند در پی فهم پدیده‌‌ها 
هســتند توصیفی ـ تبیینی و مطالعاتی که به شکلی روشمند در پی حل/ رفع مسئله‌ها/

معضل‌‌ها هستند مطالعات تجویزی‌اند. 
در پژوهش‌های مربوط به سیاست‌‌گذاری، پژوهش‌هایی که به شکلی روشمند درصدد 
توصیف وضعیت سیاست‌گذاری موجود، آسیب‌شناسی آن، یا ارائه نظریه/ مدل برای فهم 
آن هستند رویکردی توصیفی ـ تبیینی دارند و پژوهش‌هایی که به شکلی روشمند در پی 
ارائه خط‌مشی‌، راهکار یا ابزار سیاستی‌اند1 در حوزه پژوهش‌های تجویزی قرار می‌گیرند. 
چنانکه پیداســت رویکرد تجویزی، در مقابل رویکرد توصیفی ـ تبیینی، در پی توجیه و 
اعتباربخشی به یک تجویز )راهکار، سیاست، ابزار سیاستی( است. به‌عبارتی دیگر رویکرد 
تجویزی در پی توجیه تجویزهایی است که می‌گویند امور چگونه باید باشند، در حالی‌که 
روش‌شناسی توصیفی ـ تبیینی در پی توجیه گزاره‌هایی است که می‌گویند امور چگونه 
هستند. درنتیجه اولی مستلزم ایجاد تغییراتی در وضع امور است در حالی‌که دومی چنین 
نیســت. یکی از روش‌شناسی‌های تجویزی‌ مهمی که اخیراً در سیاستگذاری مورد توجه 
قرار گرفته است روش‌شناسی پژوهشی علم طراحی2 است. )رومه و میجر3، 2019؛ هونر4، 

2004 و پیفرز5 و دیگران، 2007( 
چنانکه پیداست مدل تجویزی پژوهش نیز همانند دو مدل دیگر، ماهیتاً اقدامی پژوهشی 
است؛ بنابراین باید به‌مثابه بخشی از کار پژوهشی پژوهشگران حوزه سیاست‌گذاری به آن 
نگاه شــود نه کاری که باید کلًا به سیاست‌گذاران واگذاشته شود. به‌عبارتی دیگر، به‌نظر 
بسیاری، ازجمله رومه و میجر )2020( کار پژوهشگران صرفاً توصیف و تبیین نیست بلکه 
تجویز نیز از وظایف آنها است. چنانکه چندین بار اشاره کردیم، گذار از توصیف ـ تبیین به 
1. Policy Instrument
2 Design Science
3. Romme & Meijer
4. Hevner
5. Peffers
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تجویز یکی از راهکار‌های مهم پرکردن شکاف میان پژوهش و کنش سیاست‌گذاری است. 
ممکن اســت این ادعا مطرح شود که بســیاری از پژوهش‌های انجام شده در حوزه 
سیاســت‌گذاری، بخشــی‌های تجویزی نیز دارند. مثلًا بعضی از مجلات، ازجمله یکی از 
مجلاتی که ما مطالعه کرده‌ایم، حاوی بخشی تحت عنوان »توصیه سیاستی«اند. بنابراین 
رویکرد پژوهش تجویزی نیز در پژوهش‌های حوزه‌های سیاســت‌گذاری وجود دارد. برای 
پاسخ به این ادعا، ما میان پژوهش تجویزی و پژوهش حاوی تجویز فرق گذاشته‌ایم. اجازه 

دهید دقیق‌تر این تفکیک را به بحث بگذاریم. 
4.1. پژوهش تجویزی و پژوهش حاوی تجویز

پژوهش تجویزی پژوهشی است که مبتنی بر مدل تجویزی پژوهش انجام گرفته باشد نه 
مدل‌‌های توصیفی ـ تبیینی. بنابراین پژوهشی که از طریق مدل‌های غیرتجویزی پژوهش 
دست به تجویز می‌‌زند گرچه حاوی تجویز است ولی پژوهشی تجویزی محسوب نمی‌شود. 
دلیل چنین ادعایی این اســت که مجموعه دلایل/ شــواهدی که در مطالعات توصیفی ـ 
تبیینی به توجیه/ تأیید یک نظریه/ تبیین/ توصیف می‌انجامد لزوماً همان دلایل/ شواهدی 
نیســت که به یک تجویز )راهکار/ سیاست/ ابزار سیاســتی( می‌انجامد. اجازه دهید یک 
مثال بزنیم. فرض کنید پس از یک مطالعه توصیفی ـ تبیینی به این نتیجه رسیدیم که 
علل ایجاد ترافیک در فلان خیابان مرکز شــهر، عرض بســیار کم خیابان است. آیا لزوماً 
از این شــواهد به‌دست آمده می‌توان تجویز کرد که پس برای رفع مشکل ترافیک در آن 
خیابان »باید عرض خیابان بیشــتر شود«؟! خیر. شواهدی که گزاره توصیفیِ »ترافیک در 
ان خیابان ناشــی عرض کم خیابان اســت« را توجیه می‌کنند لزوماً گزاره تجویزیِ «پس 
برای کاهش ترافیک باید عرض خیابان زیاد شــود« را توجیه نمی‌کنند. به بیان منطقی، 
صدق اولی مستلزم صدق گزاره دوم نیست. برای توجیه گزاره دوم، باید مطالعات دیگری 
انجام شود. برای توجیه یک راه‌حل باید مسیر مدل تجویزی پژوهش طی شود. یعنی پس 
از گرداوری راهکارهای گوناگون، در وهله اول بر اساس سنجه‌هایی چون هزینه ـ فایده، 
عملی‌بودن، قانونی‌بودن، صرفه‌جویی زمانی و غیره، راهکار‌های ارائه‌شــده به مجموعه‌ای 
»شــایان بررسی« کاسته شوند. در وهله دوم با روش‌شناسی کمی ـ کیفی میزان توان هر 
کدام از پیشنهادهای این مجموعه برای حل مسئله مورد نظر ارزیابی شوند. و برای حل 
معضل ترافیک مذکور راهکاری انتخاب شــود. شــاید پژوهشگران سیاست‌گذاری پس از 
مطالعات بیشــتر، به این نتیجه رسیدند که عریض‌کردن خیابان عملًا و به لحاظ حقوقی 
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ممکن نیست؛ یا این بخش از شهر دارای ابنیه تاریخی بسیار ارزشمندی است که عریض‌تر 
کردن خیابان منجر به نابودی آنها می‌شود. 

این مطلــب، نکته مهمی در بردارد: محصول مدل‌هــای توصیفی ـ تبیینی پژوهش 
نمی‌تواند یک تجویز باشــد. تجویز باید مسیر خود را در مدل تجویزی پژوهش طی کند. 
کارلایل و کریستنســن )2005(، این نکته را به شــکلی دیگر، با تفکیک میان جملات 
تضایفــی1 و علی2ّ مطرح می‌کنند. آنها اولی را محصول کار توصیفی )ـ تبیینی( می‌دانند 
و دومی را محصول پژوهش تجویزی/ هنجاری. جملات تضایفی صرفاً روابط میان عوامل 
را توصیــف می‌کنند. )مثلًا: اگر الف رخ دهد ب رخ می‌دهد( در حالی‌که جملات علّی، با 
توجه به زمینه و شرایط و مقتضیات، کنش ما را معین می‌کنند. )مثلًا: اگر می‌خواهیم الف 
رخ دهد، آنگاه باید ب انجام شود( روشن است که مسیر رسیدن به این دو گزاره شرطیه 
متفاوت از هم است. با مدل‌‌های توصیفی ـ تبیینی، ‌نمی‌توان به گزاره‌های تجویزی رسید. 
کارلایل و کریستنســن برای روشن‌شدن مطلب، مثالی از تاریخ فنّاوری می‌آورند که ذکر 
آن خالی از لطف نیست. در قرون وسطی، که علایق زیادی به ساخت ماشین‌هایی برای 
پرواز کردن انسان وجود داشت، مطالعات توصیفی زیادی روی جانورانی که پرواز می‌کنند 
و جانورانی که نمی‌توانند پرواز کنند انجام شــد؛ آنها ویژگی‌های مهم پرواز را شناســایی 
کردند. آنها دیدند که پرندگانی هســتند که پر دارند ولی پرواز نمی‌کنند مانند شترمرغ؛ 
همچنین پرندگانی هســتند که پر ندارند ولی پــرواز می‌کنند مانند خفاش‌ها. درنتیجه 
آنها تلاش کردند تا از طریق مشخصه‌‌ها و ویژگی‌های مهم پرواز پرندگان، گزاره تضایفی 
»اگر ویژگی‌های فلان و بهمان وجود داشته باشد پرندگان پرواز می‌کنند« را تأیید کنند. 
درواقع آنها با این کار ویژگی‌های اصلی پرواز پرندگان را شناســایی کردند. استخراج این 

ویژگی‌‌ها محصول کار یک مدل توصیفی ـ تبیینی است. 
آنها ســپس بر اساس این گزاره‌های تضایفی دست به تجویز زدند یعنی تلاش کردند 
تا با ساخت بال‌هایی مشخصه‌های پرواز در پرندگان را شبیه‌سازی کنند. )این کار شبیه 
عریض‌کــردن خیابان برای جلوگیــری از ترافیک در مثال قبل اســت( نتیجه فاجعه‌بار 
بود: »هوانوردان مجهز به جملات تظایفی نظریه توصیفی، خود را به کشــتن می‌دادند«. 
)کارلایل و کریستنســن، 2005: 17( اشــتباه در این بود که ازطریق مطالعات توصیفی 

1. the Statement of Correlation
2. the Statement of Causality

تبیین و تحلیل شکاف میان پژوهش‌‌ دانشگاهی ...
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ـ تبیینــی صرف، ‌نمی‌توان به تجویز رســید. برای این کار آنهــا، باید از طریق مطالعات 
دیگری گزاره »اگر انســان می‌خواهد پرواز کند آنگاه باید ب انجام شــود« را تأیید کنند. 
به‌عبارتی دیگر، چنانکه در بحث علم طراحی گفتیم، در اینجا مســئله‌ای وجود دارد که 
باید از طریق پیشــنهاد یک راهکار )در اینجا یک تولید و توسعه یک فنّاوری( حل شود: 
اگر بخواهیم انسان پرواز کند چه باید بکنیم؟ این پرسش در بخش مسئله مدل تجویزی 
پژوهش قرار می‌گیرد. سپس لازم است بر اساس شرایط و مقتضیات مربوط، راهکار‌های 
گوناگونی ارائه و بررســی شوند. و بر اساس سنجه‌‌ها و ملاحظاتی مانند عملی‌بودن، قابل 
اجرا بودن، به‌صرفه‌بودن زمانی ـ اقتصادی و غیره راه‌حل‌ها انتخاب و به آزمون گذاشــته 
شــود و درنهایت یک راهکار بهینه و کارا برگزیده شود. ابداع ماهی‌واره یا هوابر1 در قرن 
نوزدهــم راهکاری بود کــه تحول عظیمی در هوانوردی ایجاد کرد. هوابر در واقع انحنای 
خاصی اســت که به سطحی داده می‌شود و موقع سرعت‌گرفتن، از طریق مدیریت فشار 
هوا، خاصیت بالابری ایجاد می‌کند. اکنون بال‌های هواپیما‌ها و پره‌های بالگرد‌ها بر اساس 

همین انحنا تولید می‌شوند. 
دو نتیجه از این مثال می‌توان گرفت؛ نخست اینکه چنانکه گفتیم مطالعات توصیفی 
ـ تبیینی صرف به تجویز ختم نمی‌شــوند. برای این کار باید وارد مطالعات تجویزی شد 
که در پی تولید و توســعه راهکاری برای حل مسئله هستند. دوم اینکه گزاره علّی مورد 
نظر کارلایل و کریستنسن، با فرم کلی »اگر الف، آنگاه باید ب«، باید محصول یک پژوهش 
تجویزی باشــد. یعنی پژوهشــی که صرفاً به گزاره‌هایی تجویزی چون گزاره فوق بسنده 
کنــد و هیچ مطالعاتی برای توجیه آن، ازجمله بررســی ملاحظاتی چون هزینه ـ فایده، 
عملی‌بودن و غیره و نیز آزمون آن، انجام نداده باشد، پژوهشی تجویزی محسوب نمی‌‌شود. 
مطالب فوق از این جهت اهمیت دارند که بسیاری از مقالاتی که ما در مطالعه موردی 
خود بررسی کردیم بر اساس مطالعات توصیفی ـ تبیینی دست به تجویز زده بودند. این 
پژوهش‌‌ها گرچه حاوی گزاره‌های تجویزی )از جنس اگر الف آنگاه باید ب( هســتند، بر 
اساس آنچه گفتیم پژوهشی تجویزی محسوب نمی‌شوند چرا که مسیر تجویزی پژوهش 
را طــی نکرده‌اند. در این پژوهش، بر اســاس تفاوت‌ رویکرد‌هــای توصیفی ـ تبیینی و 
تجویزی  و به مطالعه  100 مقاله از شماره‌های اخیر سه مجله »سیاست‌ علم و فنّاوری«، 

»سیاست‌گذاری عمومی« و »مدیریت نوآوری« پرداختیم.

1. Airfoil
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5. یافته‌های مطالعه موردی
دو شاخص‌ عمده به‌کاررفته برای مطالعه این مقالات، عبارت است از رویکرد و هدف پژوهش. 
بر اســاس بررسی‌های انجام‌شده هر دو شــاخص، به چند مؤلفه تقسیم می‌شود شاخص 
رویکرد، شــامل ســه مقوله توصیفی ـ تبیینی، توصیفی ـ تبیینی حِاوی تجویز و تجویزی 
است. شاخص هدف، در چهار مقوله شناسایی و بررسی عوامل اثرگذار، ارائه الگو و چهارچوب 
تبیینی، تحلیل و ارزیابی و ارائه راهکار قرار می‌گیرد. چنانکه در بخش روش‌شناسی اشاره 
شد مؤلفه‌های اصلی شاخص هدف بر اساس روش تحلیل مضمون از خود مقالات استخراج 
شده‌اند و شاخص رویکرد، مبتنی بر تحلیلی است که ما در ابتدا از رویکرد‌های توصیفی ـ 
تبیینی و تجویزی ارائه کردیم. بر این اساس روشن است که از میان چهار هدف اشاره‌شده، 
سه هدف نخست در چهارچوب رویکرد توصیفی تبیینی و هدف چهارم می‌تواند در چهارچوب 

هر دو رویکرد قرار گیرد. 

جدول 1: شاخص‌های استفاده‌شده در تحلیل مقالات

شاخص‌های به‌کاررفته برای تحلیل مقالات

شاخص رویکرد مقاله

رویکرد توصیفی ـ تبیینی

رویکرد توصیفی ـ تبیینی حاوی تجویز

رویکرد تجویزی

شاخص هدف مقاله

شناسایی و بررسی عوامل اثرگذار

ارائه الگو و چهارچوب تبیینی

تحلیل و ارزیابی )و آسیب‌شناسی( 

ارائه راهکار )و توجیه آن( 

1. شاخص رویکرد

مقالات توصیفی ـ تبیینی معطوف به چهار هدف »اصلی« بررسی عوامل اثرگذار، آسیب‌شناسی، 
ارائه الگو و چهارچوب تبیینی، تحلیل و بررسی بودند. ما آسیب‌شناسی و تحلیل و بررسی را 
نیز از این جهت جزو رویکرد توصیفی ـ تبیینی آوردیم که مقالات دارای این اهداف نیز در پی 
توصیف ضعف و قوت سیستم‌‌ها و سیاست‌‌ها هستند. از این رو رویکرد مجزایی، مانند »رویکرد 
ارزیابانه1« را طرح نکردیم؛ به نظر می‌رسد رویکرد ارزیابانه می‌تواند بدون مشکل ذیل رویکرد 

1. Evaluative Approach

تبیین و تحلیل شکاف میان پژوهش‌‌ دانشگاهی ...
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توصیفی ـ تبیینی قرار گیرد. اســتدلال‌های زیادی ازجمله ادبیاتی که علیه شکاف واقعیت 
ـ ارزش وجود دارد می‌تواند از این موضع، پشتیبانی کند. مقالات توصیفی ـ تبیینیِ حاوی 
تجویز مقالاتی بودند که هدف اولیه آنها چهار هدف فوق بوده ولی در پایان مقاله چند توصیه 
سیاستی نیز ارائه کرده‌اند. اما همان‌گونه که گفته شد، از آنجا که مسیر تجویزی پژوهش را 
طی نکرده‌ بودند آنها را جزو مقالات رویکرد تجویزی نیاوردیم. مقالاتی که رویکرد تجویزی 
داشته‌اند هدف آنها در وهله نخست ارائه یک راهکار )خط‌مشی/ ابزار سیاستی( و ارزیابی آن 
با روش‌شناسی‌های تجویزی چون علمی طراحی بوده است. طبق بررسی‌های انجام‌شده، 55 
درصد مقالات رویکرد توصیفی ـ تبیینی، 43 درصد مقالات رویکرد توصیفی ـ تبیینیِ حاوی 
تجویز و تنها 2 درصد مقالات رویکرد تجویزی داشته‌اند؛ یعنی مدل تجویزی پژوهش را طی 
کرده‌انــد. بنابراین درکل 98 درصد مقــالات رویکرد توصیفی ـ تبیینی و دو درصد رویکرد 

تجویزی داشته‌اند. نمودار 2 این درصد‌ها را نشان می‌دهد. 

توصیفی ـ تبیینی

 ـتبیینی حاوی تجویز توصیفی 
تجویزی

43 درصد 55 درصد

صد
در

 2

نمودار 2: نسبت‌ مقالات بر اساس شاخص رویکرد

2. شاخص هدف

چنانکه اشاره شد، برای مشخص کردن اهداف مقالات مطالعه‌شده از روش تحلیل مضمون 
اســتفاده کردیم. فرایند کار به این شــیوه بود که نخست کدگذاری اولیه‌ای روی اهداف 
مقالات انجام گرفت، سپس آنها را در چهار مقوله دسته‌بندی کردیم. در استخراج کد‌های 
مربوط به اهداف، بر کلید‌واژه‌‌ها و عباراتی چون »هدف این مقاله این است...«، »ما در این 
مقاله...«، »این مقاله در پی...«، »ما می‌خواهیم...«، »دغدغه این پژوهش این اســت که...« و 
غیره که معمولاً در چکیده و مقدمه می‌آیند و عباراتی چون »دســتاورد این پژوهش...«، 
»نتایج این مقاله... «، »نشان دادیم که...« و غیره که معمولاً در بخش بحث و نتیجه‌گیری 
ظاهر می‌شــوند و ارتباط مســتقیمی با اهداف پژوهش مورد نظر دارند متمرکز شــدیم. 
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همچنین واژگانی که دلالت بر نوع هدف مقاله دارند زیر نظر قرار گرفتند از جمله: »بررسی«، 
»تبیین«، »تحلیل«، »توصیف«، »آسیب‌شناسی«، »مطالعه«، »شناسایی«، »شناخت«، »فهم«، 
»ارائه«، »طراحی« و »صورت‌بندی«. در تمام موارد به متن مقاله رجوع شــده است چرا که 
گاهی معنا و مصداق دقیق اهداف از طریق رجوع و مطالعه دقیق مقاله میسر بوده است. 
در کدگذاری اولیه صد مقاله مورد مطالعه، پژوهشــگران به بیش از 30 کد مجزا ازجمله 
»ارائه چارچوب نظری«، »طراحی چارچوبی برای تحلیل«، »شناسایی عوامل توانمندساز«، 
»طراحی مدل مفهومی«، »شناسایی ابعاد و شاخص‌های کلان«، »شناسایی عوامل تأثیرگذار«، 
»بررسی تأثیر«، »شناسایی مقولات نهادی«، »ارائه چهارچوب نهادی« »بررسی تأثیر عوامل«، 
»شناسایی و تحلیل عوامل«، »شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار«، »شناسایی ابعاد«، »شناسایی 
بازیگران اصلی و نقش‌های کلیدی«، »آسیب‌شناسی«، »بررسی چالش‌ها«، »ارائه سیاست«، 
»ارائه راهکار«، »ارائه الگوی تبیینی فهم« و »بررسی سناریو‌های محتمل« شناسایی شدند. 
طبق تحلیل پژوهشگران، اهداف شناسایی‌شده در چهار مقوله کلی قرار می‌گرفتند: 1. 
شناسایی و بررسی عوامل اثرگذار، 2. ارائه الگو و چهارچوب تبیینی )برای فهم، شناخت 
و نظام‌بخشــی به سیاست‌‌ها و پدیده‌ها(، 3. تحلیل و ارزیابی )یک نظریه/ سیاست/ مدل/ 
مفهوم( و 4. ارائه راهکار )برای یک معضل سیاستی(. چراکه مقالات بررسی شده در پی 
برآوردن چهار هدف عمده 1. شناســایی/ شــناخت، 2. فهم/ تبیین، 3. تحلیل/ ارزیابی و 
4. ارائه راهکار/ سیاســت بوده‌اند. اهدافی مانند »شناســایی عوامل مؤثر بر خلق پتنت« و 
»شناسایی بازیگران اصلی در زیست‌بوم نوآوری‌های نوپا«، در مقوله هدف اول قرار گرفتند. 
اهدافی مانند »تبیین فرآیند طراحی مدل خط‌مشــی‌گذاری نظام کمک‌های توسعه‌ای«، 
»فهم نقش‌آفرینی بوروکرات‌های ســطح خیابان« و »تبیین الگوی بومی توسعه مشارکت 
الکترونیک در سیاســتگذاری ایران« در مقوله دوم قرار داشــتند. اهدافی چون »بررسی 
چالش‌های همکاری دانشــگاه ـ صنعت«، »بررســی سیاســت‌های کاهش آلودگی هوای 
شــهری« و »آسیب‌شناسی سیاســتگذاری در آموزش عالی ایران« در مقوله هدف سوم و 
اهدافی چون »مدل‌سازی استراتژیک مبارزه با فساد در صنعت نفت ایران« و »راهکار‌ها و 
ابزار‌های سیاســتی توسعه گردشگری پزشکی در ایران« که در پی ارائه راهکار برای حل 

یک مسئله یا معضل بوده‌اند در مقوله چهارم قرار گرفتند. 
طبق بررســی‌های انجام‌شــده، هدفِ 29 درصد مقالات، شناسایی و بررسی عوامل 
اثرگذار، 24 درصد ارائه الگو و چهارچوب تبیینی، 43 درصد تحلیل و بررسی سیاست‌‌ها 
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و وضعیت‌های موجود )از جمله آسیب‌شناسی آنها( و 4 درصد ارائه راهکار برای حل یک 
معضل یا مســئله بوده اســت. بین این چهار درصد فقط دو درصد مســیر مدل تجویزی 

پژوهش را طی کرده‌اند. نمودار 3 را ملاحظه کنید. 

43 درصد

صد29 درصد
در

 4

24 درصد

ارائه الگو و چارچوب تبیینی

تحلیل و ارزیابی  سیاست
ارائه راهکار

شناسایی و بررسی  عوامل

نمودار 3: نسبت مقالات بر اساس شاخص هدف

چنانکه از اهداف مقالات پیداســت نگاه تجویزی و حل‌ ـ مسئله‌ای در اقلیت است و 
نگاه شناســاگرانه و انتقادی ـ ارزیابانه در اکثریت. به‌عبارتی دیگر بیشتر پژوهشگران این 
حوزه به شناســایی و ارزیابی سیاســت‌‌ها )و وضعیت‌ها( علاقه نشان داده‌اند تا به طرح و 

پیشنهاد سیاست‌ها. 
اگر بخواهیم شاخص‌های رویکرد و هدف را با چرخه سیاست )نیل و تاسون1، 2008( 
انطباق دهیم، مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهند که عدم توازنی جدی در حوزه پژوهش‌های 
سیاست‌گذاری وجود دارد. در چرخه سیاست )نمودار 4(، برخی مراحل ماهیتی توصیفی ـ 
تبیینی دارند، برخی تجویزی و برخی اجرایی و مراحلی ممکن است ترکیبی از این رویکرد‌ها 
را داشته باشند. مرحله اول )شناسایی مسئله( ماهیتی توصیفی ـ تبیینی دارد؛ در اینجا با 
اســتفاده از روش‌شناسی‌های کیفی و کمّی تلاش می‌شود تا مسائل و معضلات شناسایی 
یا اولویت‌بندی شــوند. مقدمه لازم برای رسیدن به این مرحله انجام مطالعات توصیفی ـ 
تبیینی برای شناخت و فهم وضعیت‌‌ها و سیاست‌‌‌ها است. بنابراین پژوهش‌هایی با اهداف 
1 و 2 در ایــن مرحله قرار می‌گیرند. مرحله دوم )صورت‌بندی( ماهیتی تجویزی دارد در 
این مرحله سیاست‌هایی ارائه یا تجویز و اعتباربخشی خواهند شد. بنابراین پژوهش‌هایی با 
هدف ارائه راهکار معطوف به این مرحله در چرخه سیاست هستند. دو مرحله بعد )پذیرش و 
پیاده‌سازی( نیز می‌توانند جنبه تجویزی داشته باشند و در بسیاری موارد نیز چنین‌اند )هیل 

1. Knill & Tosun
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و هوپ1، 2002( اما هیچ‌کدام از مقالات بررسی شده در قالب این دو مرحله قرار نمی‌گیرند 
بلکه معطوف به مراحل شناســایی مسئله، صورت‌بندی و ارزیابی هستند. در بخش پایانیِ 
چرخه سیاست )ارزیابی(، ‌سیاست مورد نظر پس از اجراشدن بر اساس اثرگذاری‌های آن 
و گرفتن بازخورد‌های لازم بررسی و ارزیابی و به یک معنا آسیب‌شناسی می‌شود. بنابراین 

پژوهش‌هایی با هدف سوم، در این مرحله از چرخه سیاست قرار می‌گیرند. 

شناسایی 
مسئله

53 درصد

ارزیابی

43 درصد

صورت‌بندی

4 درصد

پیاده‌سازی پذیرش

نمودار 4: مدل چرخه سیاست )نیل و تاسون، 2008( با اعمال تغییرات

طبق یافته‌های این مطالعه، وضعیت پژوهشــی چرخه سیاســت نامتوازن است: 53 
درصــد معطوف به مرحلــه اول، 4 درصد معطوف به مرحله دوم و 43 درصد معطوف به 

مرحله پایانی چرخه هستند. 
بنابراین نتایج این پژوهش نشانگر عدم توازن جدی در پژوهش‌های انجام شده در حوزه 
سیاست‌گذاری است. اکثر پژوهش‌های انجام‌شده در پی تبیین و توصیف )آسیب‌شناسی، 
نقد، ارزیابی، تحلیل، مدل‌سازی و...( وضعیت موجودند نه ارائه راهکار برای حل/ رفع مسائل 
و مشکلات موجود. این پژوهش‌‌ها در عین اینکه در جای خود ارزشمندند و می‌توانند در 
طولانی‌مدت تأثیرگذار باشــند )با توجه به مدل اثرگذاری بسول و اسمیت که در مبانی 
نظری دیدیم(، اما درکوتاه‌مدت نمی‌توانند پاســخگوی نیاز‌ها و انتظارات سیاست‌گذاران 
باشــند. بنابراین به‌نظر می‌رســد افزایش پژوهش‌هایی که رویکرد‌های تجویزی دارند و 
معطوف به ارائه راهکار و ارزیابی و تجویزند، می‌تواند به بهبود ارتباط دوسویه میان حوزه 

پژوهش و حوزه سیاست‌گذاری کمک کند. 

1. Hill and Hupe

تبیین و تحلیل شکاف میان پژوهش‌‌ دانشگاهی ...



100

راهبرد فرهنگ/ شماره شصتم/ زمستان 1401

نکته مهم این اســت که راهکارهایی که در ابتدای مقاله مرور کردیم یعنی 1. ایجاد 
اعتماد و همدلی؛ 2. تغییر مناســبات قدرت، 3. انجام پروژه‌های مشارکتی، 4. ارائه نتایج 
پژوهش‌‌ها در قالب گزارش‌های سیاســتی به سیا‌ســتگذاران، 5. به‌کارگیری واسطه‌های 
متخصص به‌عنوان میانجی این دو حوزه، 6. ایجاد پلتفرم دانش، 7. تغییر کیفیت و شمول 
پژوهش و 8. تغییر رویکرد از توصیفی/ تبیینی به تجویزی، وقتی که باهم به‌کاربسته شوند 
بالاترین اثرگذاری و مطلوبیت را خوهند داشت. به‌عبارت دیگر برای ایجاد یک رابطه مطلوب 
تمــام ایــن راهکار‌ها با هم لازم‌اند. برای مثال، حتی اگر اعتماد و همدلی لازم بین این دو 
حوزه وجود داشته باشد ولی محصولات پژوهشی دارای کیفیت، شمول یا رویکردی باشند 
که برای سیاست‌گذار ثمربخش یا قابل عملیاتی‌شدن نباشد، رابطه دوسویه شکل نخواهد 
گرفت. برعکس این قضیه نیز درســت است: اگر پژوهش‌‌ها کیفیت بالایی داشته باشند و 
رویکرد‌های متناسب با سیاست‌گذاری هم در آن به‌کاررفته باشد ولی اعتماد دوسویه وجود 
نداشــته باشد یا سیاست‌گذاران پژوهشــگران را به رسمیت نشناسند و سیاست‌گذاری را 
مثلًا بر اساس مجموعه‌ای از اهداف برآمده از خارج از حوزه پژوهش پیش ببرند باز ارتباط 
دوســویه شکل نخواهد گرفت. اگر اعتماد و به‌رسمیت‌شناسی وجود داشته باشد، رویکرد 
و کیفیت و شمول پژوهش هم مناسب باشد اما خروجی‌های پژوهش در قالب مناسب به 
سیاست‌گذار عرضه نشوند، یا پژوهش‌‌ها برای سیاست‌گذار رؤیت‌پذیر نباشند، باز در ایجاد 

این رابطه دوسویه مشکل خواهیم داشت.
 

6. نتیجه‌گیری
در این مقاله در گام نخست، به تبیین راهکار تغییر رویکرد پژوهش از توصیفی ـ تبیینی 
به تجویزی در حوزه سیاســت‌گذاری برای پر کردن شــکاف میان پژوهش دانشگاهی و 
کنش سیاست‌گذاری پرداختیم. طبق بحث‌هایی که داشتیم پژوهشی تجویزی محسوب 
می‌شــود که مســیر تجویزی پژوهش را که شامل شناسایی مســئله، ارائه پیشنهادها و 
راهکارها و ارزیابی راهکار‌ها می‌شــود طی کرده باشــد. چنانکه از طریق مثال‌هایی نشان 
دادیم نمی‌توان بر اســاس محصول مدل‌های توصیفی ـ تبیینی دست به تجویز زد. ما بر 
این اساس، پژوهش تجویزی )مبتنی بر مدل تجویزی پژوهش( را از پژوهش حاوی تجویز 
)مبتنی بر مدل توصیفی ـ تبیینی( تفکیک کردیم. در گام دوم بر اســاس این تحلیل‌‌ها 
سراغ بررسی و مطالعه 100 مقاله از سه مجله مهم سیاست‌ علم و فنّاوری، سیاست‌گذاری 
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عمومی و مدیریت نوآوری رفتیم. یافته‌‌ها نشــان دادند که 98 درصد مقالات مطالعه‌شده 
رویکرد توصیفی ـ تبیینی داشته‌اند و فقط 2 درصد تجویزی بوده‌اند. همچنین با انطباق 
یافته‌‌ها بر مراحل پژوهشی چرخه سیاست مشخص شد که عدم توازنی در این زمینه وجود 
دارد. به این شــکل که 53 درصد پژوهش‌‌ها معطوف به مرحله اول، 43 درصد معطوف 
بــه مرحلــه پایانی و فقط 4 درصد معطوف به مرحله دوم این چرخه‌اند. معطوف شــدن 
پژوهش‌‌ها به رویکرد‌های توصیفی ـ تبیینی صرف، چرخه سیاســت در ایران را نامتوازن 
کرده اســت چراکه این چرخه از ابعاد تجویزی مهم نیز برخوردار اســت. واگذاری کامل 
این بخش به سیاســت‌گذاران از عوامل بروز شکاف میان پژوهش سیاست‌گذاری و کنش 

سیاست‌گذاری می‌تواند به‌شمار آید. 
توجــه به رویکرد تجویزی در پژوهش از این جهت اهمیت دارد که سیاســت‌گذاری 
اساســاً حوزه‌ای تجویزی است که در آن سیاست‌های کلان و ابزار‌های سیاستی »تجویز« 
می‌شــوند. بنابراین اتخاذ رویکرد‌های تماشــاگرانه و توصیفی صرف در پژوهش چنانکه 
گینسبرگ و گوروستیاگا )2001(، کاپل و ایگنات )2012(، یون و یوکو )2015( و البته 
رومه و میجر )2019(، اشاره کرده‌اند نمی‌تواند اثرگذاری چندانی روی حوزه سیاست‌گذاری 
داشــته باشد و انتظارات سیاســت‌گذاران را برآورده کند. همچنین به‌نظر می‌رسد اتحاذ 
رویکرد تجویزی، به‌عنوان یک نگاه کلان پژوهشــی، می‌تواند ماهیت و سرشت برخی از 
جریان‌‌هــا یا فعالیت‌های مربوط به سیاســت‌گذاری را نیز تحــت تأثیر قرار دهد. مثلًا با 
رویکردی که در این مقاله از آن دفاع کردیم، سیاســت‌گذاری شــواهدمحور نباید صرفاً 
به‌معنای فراهم‌کردن »شــواهد و یافته‌ها« برای سیاست‌گذار باشد چراکه این چیزی جز 
بازتولید نگاه تماشاگرانه نیست. تقریباً تمام مقالات توصیفی‌تبیینی به یک معنا در حال 
گرداوری شــواهد و یافته‌ها هســتند. بلکه باید شــواهد معطوف به حل مسئله یا دفاع و 
توجیه سیاســت‌های پیشنهادی/ موجود باشند. حتی می‌توان، با توجه به تعریف شواهد1 
ادعا کرد که یافته‌هایی که معطوف به دفاع یا توجیه سیاســت، راه‌حل، ابزار و... نباشــند 
اساساً »شواهد« محسوب نمی‌شــوند؛ چرا که شواهد، برخلاف اطلاعات، همواره معطوف 
به دفاع از چیزی اســت. بنابراین سیاست‌گذاری شواهدمحور باید به‌معنای ارائه‌ شواهد و 
»تجویز« سیاست‌هایی شد که آن شواهد پشتیبان‌شان هستند. به همین‌سان می‌توان ادعا 
کرد که نگاشتن گزارش‌های سیاستی نیز نباید صرفاً خلاصه مطالعات توصیفی ـ تبیینی 

1. Evidence
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باشد بلکه باید دارای ابعاد تجویزی نیز باشند. چنین خلاصه‌هایی باتوجه به مباحثی که 
تاکنون داشتیم چندان نمی‌توانند ثمربخش باشند. 

مطالعات مشابهی را می‌توان درباره هر یک از هفت راهکار دیگرِ بهبود ارتباط پژوهش 
و سیاست‌گذاری انجام داد. در برخی از این پژوهش‌‌ها لازم است در کنار مطالعه پژوهش‌‌ها 
با گروهی از سیاســت‌گذاران و پژوهشگران نیز مصاحبه شود و دیدگاه‌های آنها در مورد 
راهکارها، جامعیت و اثرگذاری‌ آنها و نیز چرایی عملی‌نشدن این راهکارها، مطالعه گردد. 
رســیدن به یک مجموعه ابزار سیاســتی برای بهبود چرخه ارتباطــی حوزه پژوهش و 

سیاست‌گذاری می‌تواند هدف مطالعات آتی در این زمینه باشد. 

توصیه‌های سیاستی
روشن است که تمام راهکار‌های فوق می‌توانند در قالب توصیه‌های سیاستی مطرح شوند. 
بــا این‌حال باتوجه به اینکه تمرکز اصلی در این مقاله روی تحلیل و تبیین راهکار تغییر 
رویکرد از توصیفی ـ تبیینی به تجویزی و بررسی وضعیت مقالات حوزه سیاست‌گذاری بر 
این اساس بوده است، توصیه‌های سیاستی نیز معطوف به همین راهکار خواهد بود. به‌نظر 
نگارنــدگان این مقاله، برای افزایش پژوهش‌های با رویکرد تجویزی، چند اقدام می‌تواند 
صورت بگیرد. این اقدامات را می‌توان به ســه بخش 1. اقدامات مربوط به تولید پژوهش، 
2. اقدامات مربوط به امتیازدهی و ارزیابی پژوهش و 3. اقدامات مربوط به انتشار پژوهش، 
تقســیم کرد. درمورد اقدامات مربوط به تولید پژوهش، نهادهایی که پژوهش‌‌ها را تأمین 
مالی می‌کنند می‌توانند با تأکید بر پژوهش‌های تجویزی، یا ارائه مزایای بیشتر به این نوع 
پژوهش‌ها، پژوهشگران را به این سمت، تشویق کنند. همچنین انجام پژوهش‌های جمعی 
و اشتراکی توسط پژوهشگران و سیاست‌گذاران توصیه می‌شود چرا که این کار، با تأمین 
دغدغه‌های مشترک هردو، می‌تواند پژوهش‌‌ها را به سمت تجویزی‌بودن هدایت کند. در 
مورد اقدامات مربوط امتیازدهی و ارزیابی پژوهش توصیه می‌شود نهاد‌ها و مؤسساتی که 
به مقالات و طرح‌های پژوهشی امتیاز می‌دهند برای پژوهش‌های تجویزی ضریب معینی 
را درنظــر بگیرند. باتوجه به اهمیت پژوهش‌های کاربردی برای حل معضلات و مســائل 
کشور و تأکید بر این امر در اسناد بالادستی، اعمال این ضریب موجه به‌نظر می‌رسد. یکی 
از اقداماتی که در مرحله انتشار پژوهش‌‌ها می‌‌توان انجام داد این است که مجلات حوزه 
سیاســت‌گذاری برای دریافت پژوهش‌های توصیفی ـ تبیینی ســقفی را درنظر بگیرند و 

بدینوسیله برخی پژوهشگر‌ها رابه سمت انجام پژوهش‌های تجویزی سوق دهند. 
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شناسایی ابعاد و نشانگر‌های 
بازدارنده آسیب‌های تولید علم 

در دانشگاه آزاد اسلامی

شناخت آسیب‌ها و چالش‌های تولید علم یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها در تدوین استراژی‌ها و 
سیاست‌گذرای علم و فناّوری کشور است. توجه به این موضوع در دانشگاه‌ها به‌دلیل نقشی 
که در پاســخ به تغییرات و نیاز‌های جامعه، بهبود کیفیت آموزش، ارتقاء جایگاه دانشــگاه، 
افزایش درآمد و توسعه ارتباطات علمی دارند، اهمیت بالایی دارد. بررسی پیشینه آسیب‌های 
تولید علم در دانشــگاه‌های کشور بیانگر آن است که تاکنون مطالعات زیادی ‌در این عرصه 
انجام گرفته ‌‌‌‌لیکن در ارتباط با عوامل بازدارندۀ آســیب‌ها، مطالعه مســتقلی صورت نگرفته 
اســت. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناســایی ابعاد و نشانگر‌های بازدارنده آسیب‌های 
تولید علم در دانشگاه آزاد اسلامی با روش آمیخته »کمی و کیفی« انجام شده است. در بخش 
کیفی، داده‌ها با اســتفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ســاختار یافته جمع‌آوری شده و با روش 
تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از کدگذاری در سه سطح باز، محوری و انتخابی تحلیل 
شده‌اند. در بخش کمی تحقیق نیز داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS و در قالب روش 
مدل‌سازی معادلات ساختاری )تحلیل عاملی( تحلیل گردیده‌اند. بر اساس نتایج به‌دست آمده 
مؤلفه‌های آمایش علم و فناّوری، توانمندسازی پژوهشگران، حاکمیت تفکر سیستمی، ارتقاء 
فرهنگ تولید علم و نظارت و ارزیابی نظام‌مند از ابعاد و نشــانگر‌های بازدارندۀ آسیب‌های 

تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشند. 
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مقدمه
تولید علم، نشانه جامعه‌پذیری علمی و به این معنا است که افراد متعهد در راستای توسعه و 
پیشرفت دانش و کشف جهان پیرامون خود بی‌وقفه تلاش می‌کنند؛ البته تلاش آنها مرهون 
توجه و یاری بازو‌های توانمند دیگری نیز هست، زیرا بی‌تردید برای بهبود وضعیت علم یک 
کشور لازم است سازمان‌ها و نهاد‌های آموزشی، علمی و پژوهشی تمهیداتی را به‌منظور به 
ثمر نشستن هرچه بهتر تلاش‌های افراد بیندیشند. به‌طور مثال بر اساس بررسی‌های انجام 
شده رعایت آداب علم، اخلاق در علم و هنجار‌های علمی از جمله عوامل تأثیرگذار بر تولیدات 
علمی است و لازم است در چارچوب قوانین خاص خود در جامعه علمی به آنها توجه شود. 
)شــهبازی، 1399( از طرفی علم، قدرت وحدت‌بخشــی به مردم و حفظ استقلال در یک 
کشور را دارد. برای اینکه علم در جامعه تبدیل به یک ارزش شود، فرهنگ عمومی باید علم 
را گره‌گشای مشکلات جامعه و مدیریت علمی را بهترین ابزار برای حل آن مشکلات بداند. 
در حقیقت امروز و آینده کشــور را علم رقم می‌زند. اگر علم توسعه یافت و مؤثر واقع شد، 
دسترسی به عدالت اجتماعی، آزادی، مدیریت شایسته و شایسته‌سالاری و حقوق انسانی و 

اجتماعی، به‌عنوان اهداف اصلی میسر می‌شوند. )فضل‌الهی و ملکی توانا، 1390( 
با توجه به اهمیت علم در توسعه کشور‌ها و بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های کشور‌های 
توسعه‌یافته در ارتباط با علم و فنّاوری شاهد این واقعیت هستیم که این کشور‌ها به اهمیت 
و جایگاه علم و فنّاوری واقف بوده و این دو را محور توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی خود تلقی کرده‌اند. در این خصوص در کشــور ما نیز در سال‌های اخیر توجه 
زیادی به تولید علم شــده، به‌طوری که در ســند چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری با 
جایگاه اول علمی و فنّاوری در منطقه هدف‌گذاری شده است. در سند نقشه جامع علمی 
کشــور نیز یکی از راهبرد‌های کلان توسعه علم و فنّاوری، جهت‌دهی آموزش، پژوهش، 
فنّاوری و نوآوری به‌سمت حل مشکلات و رفع نیاز‌های واقعی و اقتضائات کشور با توجه 
به آمایش سرزمین و نوآوری در مرز‌های دانش برای تحقق مرجعیت علمی در نظر گرفته 
شده است. در این خصوص طی سال‌های گذشته، دانشگاه آزاد اسلامی با اصل قرار دادن 
تحقیق و پژوهشِ هدفمند آمیخته با دانش‌افزایی، اخلاق و معنویت توانســته است نقش 
ارزنده‌ای در تحقق سیاســت‌های کلان علمی کشــور ایفا نماید و استادان، دانشجویان و 
پژوهشــگران دانشــگاه با توجّه ویژه به اجرای پژوهش‌های تقاضامحور و معطوف به رفع 
مشکلات موجود و نیاز‌های بخش صنعت، این دانشگاه را در جمع دانشگاه‌های برتر کشور 
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معرفی نمایند )پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان، 1395( سیاست‌های این دانشگاه در 
ارتباط با علم و فنّاوری در برنامه‌های توسعه )منطبق با برنامه‌های توسعه پنج‌ساله کشور( 
برمبنای سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی کشور برای 
رشــد و توسعه حوزه علم و فنّاوری، نقشــه جامع علمی کشور، سیاست‌های کلی برنامه 
ششــم توسعه و ســند تحول راهبردی علم و فنّاوری بنا نهاده شده و برخی از واحد‌های 
این دانشگاه توانسته‌اند تا حد قابل قبولی با دانشگاه‌های بزرگ کشور رقابت نمایند. لیکن 
علی‌رغم این واقعیت‌ها وجود آسیب‌ها و موانع در تولید علم این دانشگاه، روند تولید علم 
را کند نموده اســت. شناخت این موانع و به‌کارگیری سیاست‌های بازدارنده آن می‌تواند 
اولین و مهم‌ترین قدم از تلاش‌های لازم جهت تسریع روند تولید علم کشور و رسیدن به 
اهداف سند چشم‌انداز و نقشه جامع علمی کشور باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش شده 
است تا ضمن مروری بر برخی از تحقیقات گذشته در خصوص آسیب‌های علم و فنّاوری، 
ابعاد و نشــانگر‌های بازدارنده آسیب‌های تولید علم در دانشگاه آزاد اسلامی مورد مطالعه 
قرار گرفته گیرد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر می‌تواند مورد توجه و استفاده برنامه‌ریزان، 
مدیران و پژوهشگران دانشگاه قرار گیرد و انجام پژوهش‌های مشابه و یا اعتباریابی آن در 
سایر محیط‌ها و سایر دانشگاه‌های کشور می‌تواند بر غنای یافته‌ای این تحقیق بیفزاید. 

 
پیشینه تحقیقات

در ارتباط با ابعاد و مؤلفه‌های مرتبط با آسیب‌های علم دانشگاه، برخی از محققان به شناسایی 
موانع و چالش‌های پژوهش و تولید علم پرداخته‌اند. به‌طور نمونه زارع احمدآبادی و همکاران 
)۱۳۸۸(، رحمانی و موســوی خطیر )۱۳۹۰(، قنبری و تنکابنی )1371(، موسوی خطیر 
)1390(، طایفی )1380(، شمس )۱۳۸۰(، کیان‌پور و همکاران )۱۳۸۴( و کمیته شناسایی 
موانع تحقیق و نوآوری )1383(، مهم‌ترین موانع پیشروی مراکز پژوهشی را مربوط به مدیریت، 
سیاست‌گذاری و نظام تحقیقاتی، فرهنگ پژوهش، پژوهشگران، قوانین و مقررات پژوهشی، 
بودجه و اعتبارات پژوهش، کاربرد نتایج پژوهش و نظام و ساختار آموزشی برشمرده‌اند. )به‌نقل 
از تقی‌زاده کرمانی و دیگران، 1394( زارع احمدآبادی و همکاران )1388(، در پژوهشی با 
عنوان »واکاوی موانع انجام پژوهش در دانشــگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با استفاده از تکنیک 
TOPSIS فازی«با انتخاب نمونه 350 نفری، فقدان معیار‌های ارزیابی برای سنجش و نظارت 

در فعالیت‌های پژوهشی، ســرمایه‌گذاری ناکافی بخش خصوصی در امر تحقیقات، فقدان 

شناسایی ابعاد و نشانگر‌های بازدارنده آسیب‌های ...
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تخصیص بودجه مناســب برای بخش‌های پژوهش و توسعه کشور را جزء موانع پژوهش و 
تحقیق در دانشگاه برشمرده‌اند. سرشتی و همکاران )1389(، مهم‌ترین موانع انجام پژوهش 
را در راســتای توســعه فعالیت‌های تحقیقاتی و تولید علم، عواملی چون مقررات دست و 
پاگیر اداری در خصوص اجرای تحقیقات، عدم استفاده از نتایج تحقیق و نبود بودجه کافی 
برای تحقیق بیان می‌کنند. فضل‌الهی و ملکی توانا )1390(، راهکار‌های برون‌رفت از موانع 
فرهنگی تولید علم در دانشگاه‌ها را از دید اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
قم برشــمرده‌اند که به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از: تشکیل کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد 
و مناظره علمی و حمایت از اجتهاد علمی، تغییر رویکرد‌های مدیریتی در اعمال سیاست، 
مقدم شمردن انسان‌ها بر راهبرد‌ها و حفظ و ارتقای استقلال، آزادگی علمی و ثبات شغلی 
محققان و دانشگاهیان، تغییر الگو‌های اداره دانشگاه‌ها از دیوان‌سالاری سیاسی به مشارکتی 
و تلفیقــی، درونی شــدن نیاز به علم و تبدیل و تولیــد نظریه و فکر به یک ارزش عمومی 
در دانشــگاه‌ها. اما درخصوص نتایج حاصل از تحقیقات دانشگاهی، نتایج تحقیقات بکرانی 
)1373(، حسینی و شمسایی )1376(، امینیایی )1378(، زینالو و همکاران )1381(، جعفری 
و همکاران )1381(، تجری )1382( و چنگیز و همکاران )1382( وجود موانع مدیریتی و 
اداری، حرفه‌ای، امکاناتی و مالی و تأثیر آن بر فعالیت‌های تحقیقاتی در دانشگاه را از دیدگاه 
اعضای هیئت علمی تأیید می‌کنند. )به‌نقل از ایمان‌زاده و مرندی حیدرلو، 1396( همچنین 
ذاکرصالحی )1390(، به تحلیل محتوای حوزه علم و فنّاوری در ایران در راســتای توسعه 
آموزش عالی پرداخته و علاوه بر تأیید لزوم انســجام میان واحد‌های سیاست‌گذاری علم و 
فنّاوری، به نقش استقلال نهاد‌های علمی در توسعه علم اشاره نموده است. میرزایی و همکاران 
)1395(، به شناسایی و تحلیل موانع موفقیت فعالیت‌های پژوهشی کاربردی )تقاضامحور( 
در دانشگاه صنعتی اصفهان پرداخته‌اند. نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهد موانع فعالیت‌های 
پژوهشی کاربردی شامل این موارد است: موانع مدیریت و سیاست‌گذاری تحقیقات، سازمان 
و مقررات پژوهش، محققان، انگیزه‌های فرهنگی، پشتیبانی و امکانات پژوهش، نظام و ساختار 
آموزشی، سیاست، ساختار و موانع مالی و اداری. غلامی و همکاران )1397( در نتیجه تحقیق 
خود تحت عنوان »طراحی الگوی کارکرد پژوهشی دانشگاه‌ها با رویکرد صنعت یاری«، سه 
بعد سیاستگذاری پژوهشی، نظام‌های تشویقی پژوهشی، زیرساخت‌های حمایتی پژوهشی 
را از مهم‌ترین عوامل کارکرد پژوهش و صنعت برشمرده‌اند. ماهرویی و همکاران )1399(، 
ســرمایه‌گذاری کشــور در دانش‌های جدید، توجه ویژه به جایگاه علم و فنّاوری و به‌ویژه 
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دیپلماسی علم و فنّاوری در سند چشم‌انداز، تقاضای اجتماعی فزاینده برای آموزش عالی، 
تأســیس واحد‌های بین‌المللی دانشگاهی و همسایگی با کشور‌های فارسی زبان مهم‌ترین 
فرصت‌های قدرت نرم آموزش عالی دانسته‌اند. به‌نظر گویمن1 )2013(، مناسب‌ترین رویکرد 
برای ارتقای همکاری میان دانشــگاه و صنعت، تعهدات فنّاورانه و سازمانی کشور و تمایل 
آن، برای درنظرگرفتن ارتقای ارتباطات دانشگاهی و صنعتی به‌عنوان بخشی از یک برنامه 
سیاست علمی، فنّاوری و نوآوری گسترده‌تر است. پارشاکو2 و همکاران )2018(، با مقایسه 
کارایی رویکرد‌های پژوهشی در دانشگاه‌های روسی و اروپایی با یکدیگر، به این نتیجه رسیدند 
که مشوق‌های بیشــتر در بخش صنایع اروپایی، به‌منظور توسعه رویکرد‌های پژوهشی در 
دانشگاه‌‌ها و تقاضای بیشتر برای خروجی پژوهشی دانشگاه‌ها، ارتباط اثربخش‌تری بین این 
دو ایجاد کرده است. کریسلی3 و همکاران )2018(، در پژوهش خود به اهمیت جهت‌دهی 
مناســب ســرمایه‌های فکری در دانشگاه‌‌ها پی بردند و به این نتیجه رسیدند که، با تعریف 
درست طرح‌های پژوهشی و سوق‌دهی رویکرد‌های پژوهشی دانشگاه به‌سمت نیاز‌های صنعت، 
می‌توان، ضمن افزایش اثربخشی رویکرد‌های پژوهشی دانشگاه، موجب هم‌افزایی و توسعه 
سرمایه‌های فکری دانشگاه‌‌ها و تعاملات مناسب‌تر و اثربخش‌تر آنها با صنعت شد، تا ضمن 
حل مشکلات صنعت از دانش و تجربه متخصصان و کارشناسان صنعتی نیز استفاده شود. 
بیسوگنو4 و همکاران )2018(، ضمن تأکید بر اهمیت سیاست‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها، 
تأسیس مراکز تحقیقاتی یا پژوهشکده‌های مشترک با صنایع و اجرای طرح‌های تحقیقات 

مشترک با صنعت را، برای اثربخشی این‌گونه ارتباطات، پیشنهاد کرده‌اند. 

سؤال‌های پژوهش
ـ ابعاد و نشانگر‌های بازدارنده آسیب‌های تولید علم در دانشگاه آزاد اسلامی کدام‌اند؟

ـ بر اساس ابعاد و نشانگر‌های شناسایی شده، چه مدل مفهومی برای عوامل بازدارنده 
آسیب‌های تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی می‌توان ارائه کرد؟

روش تحقیق
با توجه به اینکه در این پژوهش به‌دنبال شناسایی ابعاد و نشانگر‌های بازدارنده آسیب‌های 
1. Guimón
2. Parshakov
3. Cricelli
4. Bisogno

شناسایی ابعاد و نشانگر‌های بازدارنده آسیب‌های ...
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تولید علم در دانشگاه آزاد اسلامی هستیم و نتایج این پژوهش بعد از اتمام کار می‌تواند 
بلافاصله در جامعه مورد نظر به‌کار گرفته شــوند، لذا این پژوهش از نظر هدف کاربردی 
و به‌لحاظ نوع داده‌ها در زمره پژوهش‌های ترکیبی اکتشــافی است: در وهله اول با روش 
کیفی ابعاد و نشــانگر‌های بازدارنده آســیب‌های تولید علم شناســایی شده و بعد ابعاد 
شناســایی شده، اعتباریابی می‌شــود. بدین‌ترتیب که ‌در مرحله کیفی با راهبرد مطالعه 
موردی به جمع‌آوری اطلاعات دقیق از گروه هدف پرداخته شــد. مشارکت‌کنندگان در 
پژوهش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشــگاه آزاد اسلامی بودند )جدول 1( که با روش 
نمونه‌گیری هدفمند و شبکه‌ای1 و با رعایت قاعده اشباع نظری انتخاب شدند. در نهایت 
پــس از انجام هفده مصاحبه که به‌طــور میانگین مدت زمان هر مصاحبه بین 30 تا 90 

دقیقه )میانگین 60 دقیقه( بود، اشباع داده‌ها حاصل گردید. 

جدول 1: مشخصات مشارکت‌کنندگان در پژوهش )مصاحبه‌شوندگان( 

تعدادمصاحبه‌شوندگان
درجه علمی

استادیاردانشیاراستاد

24-6واحد علوم و تحقیقات تهران

12-3واحد تهران جنوب

4121واحد شهرری

22-4واحد تهران مرکز

17179جمع

همچنین از ابزار مصاحبه نیمه‌ســاختاریافته2 به‌منظور گردآوری داده‌ها استفاده شد، 
در ابتدا از مشــارکت‌کنندگان سؤالات کلی مانند آسیب‌های تولید علم دانشگاه کدام‌اند؟ 
مطرح و سپس سؤالات بعدی بر مبنای پاسخ‌ها و هدف تحقیق در ارتباط با ابعاد بازدارنده 
آسیب‌های تولید علم پرسیده شد. برای بررسی اعتبار داده‌ها اقداماتی صورت گرفت که 
عبارت‌اند از: الف. بخشی از یافته‌ها و مقوله‌های نهایی شده در اختیار مشارکت‌کنندگان 
قرار گرفت تا برداشــت و تحلیل محققان را بررسی نمایند؛ ب. تحلیل داده‌ها و نتایج آن 
در اختیار سه تن از متخصصان موضوعی قرار گرفت تا نظر تخصصی خود را در خصوص 
1. نمونه‌گیری شــبکه‌ای در واقع همان نمونه‌گیری گلوله برفی اســت با این تفاوت که نمونه‌گیری 

شبکه‌ای صرفاً برای انتخاب نمونه از بین متخصصان یک حوزه مطالعاتی به‌کار گرفته می‌شود. 
2. Semi-Structured
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تحلیل داده‌ها و نتایج بیان نمایند؛ ج. جهت کســب اطمینــان از کدگذاری‌ها، مقولات 
تشــکیل‌دهنده و نام‌گذاری‌ها توســط پژوهشگر اول توسط اســتادان مورد بازبینی قرار 
گرفت که پایایی بین دو کد گذاره برابر 0/79 به‌دست آمد و پایایی قابل قبول است؛ ج. 
به‌منظور افزایش قابلیت تأیید یافته‌ها از مصاحبه‌ها یادادشــت‌برداری شد. در ادامه برای 
تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا از کدگذاری باز1 و کدگذاری محوری2 برای استخراج 
دسته‌های مفهومی و گزاره‌های مقوله‌ای استفاده شده است. در مرحله کمی، جامعه آماری 
پژوهش شــامل اعضاء هیئت علمی دانشــگاه آزاد اسلامی بودند که با استفاده از فرمول 
کوکران حجم نمونه برابر با 378 نفر انتخاب شد. )با توجه به احتمال ریزش، 35% نمونه 
بیشتری انتخاب و پرسشنامه برای 592 نفر در نظر گرفته شد( ابزار گردآوری داده‌ها در 
این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که دارای دو بخش گویه‌های عمومی )مواردی 
مانند جنسیت، سن، مرتبه علمی، رشته تخصصی و سابقه خدمت و سابقه فعالیت اجرایی 
در دانشگاه( و بخش دوم گویه‌های تخصصی بود که به بررسی ابعاد بازدارنده آسیب‌های 
تولید علم می‌پرداخت. پرسشنامه شامل 28 گویه بسته و 1 سؤال باز بود. این گویه‌ها از 
نوع بســته و از طیف 5 گزینه‌ای لیکرت )بسیار زیاد تا بسیارکم( بوده‌اند. همچنین برای 
نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشــه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شد. به این صورت که 
پس از محاسبه تعداد نمونه لازم، واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی به سه خوشه جغرافیایی 
)شرقی، غربی، مرکزی( طبقه‌بندی شده و در هر خوشه واحدهایی که در 3 سال گذشته 
بیشــترین تولید علم را داشــته‌اند انتخاب و پس از آن به ترتیب در هریک از واحد‌های 
انتخاب شــده به‌صورت تصادفی ابزار پژوهش میان اعضاء هیئت علمی توزیع و گردآوری 
شد که در نهایت از میان پرسشنامه‌های برگشت داده شده 514 پرسشنامه کامل دریافت 

شد و جهت تحلیل داده‌ها از آنها استفاده گردید. 

جدول 2: حجم نمونه بر اساس واحدهای دارای بیشترین تولید علم در سه سال گذشته

حجم 
نمونه

تعداد هیئت 
علمی

نام واحد 
دانشگاهی

حجم 
نمونه

تعداد هیئت 
علمی نام واحد دانشگاهی

38 637 کرج 48 617  علوم و تحقیقات تهران

15 250 کرمان 74 1044 تهران مرکز

23 380 یزد 26 499 تبریز

1. Open Coding
2. Axial Coding

شناسایی ابعاد و نشانگر‌های بازدارنده آسیب‌های ...
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حجم 
نمونه

تعداد هیئت 
علمی

نام واحد 
دانشگاهی

حجم 
نمونه

تعداد هیئت 
علمی نام واحد دانشگاهی

37 606 تهران شمال 46 582 تهران جنوب

15 262 اراک 32 522 مشهد

15 243 کرمانشاه 33 383  قزوین

17 285 رشت 20 326  اهواز

13 222 اردبیل 38 416 اصفهان )خوراسگان( 

32 340 شهرری 35 408 اصفهان )نجف آباد( 

12 208 همدان 23 387 شیراز

592 تعداد کل

 روایی صوری پرسشنامه توسط خبرگان دانشگاهی تأیید شده و پایایی آن با استفاده 
از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0/821 به‌دست آمد. روش تحلیل داد‌ه‌ها مدل‌یابی معادلات 
 Smart PLS نرم‌افزار )PLS( بوده و از رویکرد حداقل مربعات جزئی )SEM( 1ســاختاری
جهت انجام تحلیل عاملی تأیید مرتبه دوم و اعتباریابی ابعاد بازدارنده آســیب‌های تولید 
علم اســتفاده شده اســت. دلیل انتخاب این رویکرد آن است که برخلاف رویکرد مبتنی 
بر کوواریانس، وابستگی کمتری به حجم نمونه، سطح سنجش متغیر‌های و نرمال بودن 

داده‌های توزیع شده دارد. 

یافته‌ها
ابعاد و نشانگر‌های بازدارنده آسیب‌های تولید علم در دانشگاه آزاد اسلامی

جهت تحلیل داده‌های کیفی از روش کدگذاری باز و محوری به این ترتیب استفاده شد که 
داده‌های کیفی توسط پژوهشگر بار‌ها و بار‌ها مرور شد و پس از آشنایی و تسلط به داده‌های 
کیفی، محقق آنها را ســازماندهی نموده و به کدگذاری متون سازماندهی شده پرداخت. 
واحد اصلی تحلیل برای کدگذاری، مفاهیم بودند و هنگام تجزیه و تحلیل داده‌ها، مفاهیم 
از طریق عنوان‌گذاری توسط محقق، به‌صورت مستقیم از رونوشت مصاحبه شرکت‌کنندگان 
و با توجه به موارد مشــترک کاربرد آنها ایجاد شدند. در فرآیند اجرای کدگذاری، ابتدا با 
تفکیک متن مصاحبه به عناصر دارای پیام در داخل خطوط یا پاراگراف تلاش شد تا کد‌های 

1. Structural Equation Modeling (SEM) 
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باز استخراج شوند و در مرحله بعدی آن مفاهیم در قالب مقوله‌های بزرگ‌تری قرار گرفتند. 
بعد از این مرحله سعی شد که مقولات نیز در قالب دسته‌های بزرگ مفهومی طبقه‌بندی 
شوند و کدگذاری هنگامی متوقف شد که یک طبقه‌بندی معنادار پس از بررسی چندباره 
رونوشــت مصاحبه‌ها به‌دست آمد و بعد از هر مرحله طبقه‌بندی و بررسی داده‌ها مفاهیم 

تکراری حذف و مفاهیم مشابه در هم ادغام شدند. )جدول 3( 

جدول 3: گزاره‌های مقوله‌های استخراج شده از مصاحبه‌ها

مقوله‌های 
دسته‌های مفهومیاصلی

توانمندسازی 
پژوهشگران

توجه به رضایت شغلی پژوهشی پژوهشگران و احساس تعلق و دلبستگی آنها به فعالیت‌های پژوهشی 
آگاه نمودن پژوهشگران از اهداف کلان، چشم‌انداز‌ها و سیاست‌های پژوهشی 

اعطای فرصت‌های مطالعاتی مأموریت‌گرا داخل و خارج از کشور به پژوهشگران 
پشتیبانی از بلوغ حرفه‌ای استادان 

آشنایی پژوهشگران با تعاریف، مفاهیم و روش‌های تحقیق براساس، استاندارد‌های بین‌المللی
آشنایی محققان با زبان‌های بین‌المللی 

تلاش برای بالندگی و خود اثربخشی شخصی و دانشگاهی استادان

آمایش علم
و فنّاوری

سیاستگذاری تولید علم مبتنی بر فرصت‌ها و قابلیت‌های بومی و منطقه‌ای 
سیاستگذاری تولید علم مبتنی بر آینده‌نگاری 

تمرکز تحقیقات علمی بر نقاط آسیب‌پذیر کشور در حوزه‌های مختلف 
اولویت‌بندی اعتبارات مالی در سیاست‌گذاری‌ علم و فنّاوری 

توزیع بهینه منابع در زیست‌بوم علم )پرهیز از توسعه علمی با رویکرد گلخانه‌ای( 

حاکمیت
تفکر سیستمی

کل‌نگری و جزءنگری همزمان در عرصه تولید علم 
توجه به بازخورد‌های حاصل از فعالیت‌های گذشته در عرصه تولید علم 

هم‌افزایی و مشارکت گروهی در عرصه تولید علم
توجه همزمان به محیط درونی و بیرونی دانشکاه در تولید علم

برنامه‌ریزی برای استمرار انجام تحقیقات )جلوگیری از مقطعی بودن و قائم به فرد بودن تحقیقات( 

نظارت و 
ارزیابی
نظام‌مند

تعیین و رعایت شاخص‌های کاربردی در سنجش تولید علم )کیفیت‌سنجی( 
برخورداری از سیستم ارزیابی یکسان، منسجم و شفاف برای فعالیت‌های پژوهشی 

نظارت و هدفمند نمودن نحوه استفاده از اعتبارات پژوهشی 
استفاده از صاحبان صنایع در ارزیابی طرح‌های پژوهشی 

نظارت و کنترل بر کیفیت مجلات علمی دانشگاه

ارتقاء فرهنگ 
تولید علم

ارزش زمان و اغتنام فرصت‌های تولید علم 
آشناسازی محققان دانشگاه با فرهنگ خطرپذیری 

وجود برنامه مدون برای مدیریت استعداد‌ها در دانشگاه 
منعطف نمودن خدمات اداری و کاهش فرهنگ بوروکراسی دانشگاه 

فراهم آوردن زمینه‌های نقد پژوهشی در راستای بالندگی و پویایی پژوهش 
وجود فرهنگ مطالبه‌گری در دانشگاه

شناسایی ابعاد و نشانگر‌های بازدارنده آسیب‌های ...
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مدل مفهومی بازدارندگی آسیب‌های تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس ابعاد و نشانگر‌های 

شناسایی‌شده

در این بخش ابتدا مدل‌ اندازه‌گیری مربوط به بازدارندگی آسیب‌های تولید علم دانشگاه 
آزاد اســامی مورد بررســی قرار گرفته است. نمودار 1 خروجی نرم‌افزار Smart-PLS در 
خصوص مدل اندازه‌گیری بازدارندگی آســیب‌های تولید علم دانشگاه و نمودار 2 نمرات 

تی مربوط به بار‌های عاملی نمودار‌ 1 را نشان می‌دهند. 

نمودار 1: آزمون مدل اندازه‌گیری بازدارندگی آسیب‌های تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی

نمودار 2: نمرات تی مربوط به آزمون مدل اندازه‌گیری بازدارندگی آسیب‌های تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی
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در این نمودار‌ها اعداد و یا ضرایب به ســه دســته تقسیم می‌شوند. دسته اول تحت 
عنــوان معادلات اندازه‌گیــری مرتبه دوم‌اند که ناظر به روابط بین ابعاد و شــاخص‌های 
آنهاســتد. این معادلات را اصطلاحاً بار‌های عاملی مرتبه دوم می‌گویند. دسته دوم روابط 
بین بازدارندگی آســیب‌ها و پنچ بعد آن است که بار‌های عاملی مرتبه سوم نام دارند. به 
این ضرایب اصطلاحاً ضرایب مســیر1 نیز گفته می‌شــود. این ضرایب با استفاده از آماره 
تی آزمون می‌شــوند. دســته دیگر نیز بار‌های عاملی مرتبه اول‌اند که ناظر به روابط بین 
شاخص‌ها و سؤالات است. طبق این مدل، تمامی بار‌های عاملی در سطح اطمینان %99 
معنادار می‌باشد، زیرا مقدار آماره تی برای تمامی بار‌های عاملی از 2/58 بیشتر می‌باشند. 
با توجه به نمودار‌های ارائه شده و نیز نتایج نمایه شده در جدول 4، مقادیر بار عاملی در 
تحلیل‌های عاملی مطلوب می‌باشــد. از طرفی مقدار تی متناظر با هر بار عاملی بیشتر از 

مقدار بحرانی آن )2/58( در سطح 0/01 و معنادار است. 

جدول 4: نتایج بار‌های عاملی مرتبه دوم و سوم

سطح معنی‌داریآماره تیمرتبه 2گویه‌هاآماره تیمرتبه3سازه )مؤلفه( بعد

می
سلا

د ا
آزا

اه 
شگ

دان
م 

عل
د 

ولی
ی ت

ها
ب‌

سی
ی آ

دگ
ارن

زد
با

آمایش علم و 
0/76942/589فنّاوری

Q10/6516/5760/01
Q20/67423/9750/01
Q30/58710/3710/01
Q40/73324/0710/01
Q50/80142/7160/01

توانمندسازی 
0/75437/282پژوهشگران

Q60/62220/3420/01
Q70/69023/7020/01
Q80/68316/3980/01
Q90/66315/0180/01
Q100/60513/5840/01
Q110/6013/0020/01
Q120/61116/0950/01

1. Path Coefficient

شناسایی ابعاد و نشانگر‌های بازدارنده آسیب‌های ...
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سطح معنی‌داریآماره تیمرتبه 2گویه‌هاآماره تیمرتبه3سازه )مؤلفه( بعد

می
سلا

د ا
آزا

اه 
شگ

دان
م 

عل
د 

ولی
ی ت

ها
ب‌

سی
ی آ

دگ
ارن

زد
با

حاکمیت تفکر 
0/82953/757سیستمی

Q130/66920/3270/01
Q140/77734/3540/01
Q150/63310/4110/01
Q160/59012/2420/01
Q170/71425/9460/01

نظارت و ارزیابی 
0/86057/850نظام‌مند

Q180/74224/4240/01
Q190/76529/3840/01
Q200/80540/9860/01
Q210/85863/3110/01
Q220/6824/1630/01

ارتقاء فرهنگ 
0/88980/886تولید علم

Q230/62715/3260/01
Q240/58412/4010/01
Q250/65315/6200/01
Q260/73120/4280/01
Q270/69820/7230/01
Q280/76941/7860/01

 )AVE( 2سپس به‌منظور اندازه‌گیری اعتبار همگرا1، متوسط واریانس استخراج شده
و پایایی مرکبCR( 3( محاســبه شــد. اگر مقدار این شاخص بیشتر از 0/5 باشد، اعتبار 
هگمرا تأیید می‌شــود. نتایج ارائه شده در جدول 5 حاکی از تأیید اعتبار همگرا و پایایی 
مرکب اســت. همچنین آلفای کرونباخ نیز برای تمامی گویه‌ها محاسبه شده که بالاتر از 

0/7 بوده است و نشان از پایا بودن ابزار اندازه‌گیری است. 

1. Convergent Validity
2. Average Variance Extracted (AVE) 
3. Composite Reliability (CR) 
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جدول5: شاخص‌های روایی، پایایی و برازش مدل‌ها

آلفای کرونباخAVECRR2سازه )مؤلفه( بعد

آسیب‌های  بازدارندگی 
تولید علم دانشگاه آزاد 

اسلامی

0/6050/7360/5910/725آمایش علم و فنّاوری

0/5560/8450/5680/831توانمندسازی پژوهشگران

0/5930/8770/6880/753حاکمیت تفکر سیستمی

0/6180/8510/7230/811نظارت و ارزیابی نظام‌مند

0/7510/8620/7910/773ارتقاء فرهنگ تولید علم

همچنین ضریب تعیین )R2( ارتباط بین واریانس تبیین شــده یک متغیر مکنون با 
مقدار کل واریانس آن را مورد ســنجش قرار می‌دهــد. مقدار این ضریب بین صفر تا 1 
است که مقادیر بزرگ‌تر، مطلوب‌تر است. )مقادیر 0/19، 0/33 و 0/67 به ترتیب ضعیف، 
متوسط و قابل توجه توصیف شده است( با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 5، مقادیر 

R2 نیز قابل توجه و مطلوب می‌باشد. 

آزمون کیفیت مدل اندازه‌گیری 
کیفیت مدل اندازه‌گیری توســط شاخص اشتراک با روایی متقاطع )CV Com( سنجیده 
می‌شوند. سه مقدار 0/02، 0/15 و 0/35 برای این شاخص به ترتیب میزان کیفیت کم، 
متوســط و زیاد را برای مدل اندازه‌گیری ارائه می‌دهد. مقادیر به‌دست آمده این شاخص 

در جدول 6 نشان می‌دهد مقدار این شاخص‌ها، مطلوب و قوی بوده است. 

جدول 6: نتایج آزمون کیفیت مدل اندازه‌گیری

Cv Comسازه )مؤلفه( بعد

آســیب‌های  بازدارندگی 
تولید علم دانشــگاه آزاد 

اسلامی

0/533آمایش علم و فنّاوری

0/432توانمندسازی پژوهشگران

0/511حاکمیت تفکر سیستمی

0/635نظارت و ارزیابی نظام‌مند

0/513ارتقاء فرهنگ تولید علم

شناسایی ابعاد و نشانگر‌های بازدارنده آسیب‌های ...
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روایی واگرا یا تشخیصی با استفاده از شاخص بار عرضی
جهت بررســی روایی تشخیصی یا واگرای مدل اندازه‌گیری، در نرم‌افزار Smart-PLS از 
معیار آزمون بار عرضی استفاده می‌شود. طبق این شاخص، انتظار می‌رود که متغیر‌های 
مشــاهده‌پذیر مربوط به یک ســازه خاص، بار عاملی بیشتری نسبت به سایر متغیر‌های 
مشــاهده‌پذیر روی سازه مربوط به خود داشته باشند. به‌عبارتی دیگر، بار عرضی کمتری 
بر مدل‌های اندازه‌گیری دیگر داشــته باشــند. همان‌طور که در جدول 7 مشخص است، 
تمام متغیر‌های مشــاهده پذیر، بار عاملی بیشــتری روی متغیر مکنون مربوط به خود را 
دارند، لذا با توجه به شــاخص بار عرضی می‌توان گفت که این مدل اندازه‌گیری از روایی 

تشخیصی مناسبی برخوردار است. 

جدول 7: شاخص بار عرضی برای افزایش بازدارندگی آسیب‌های تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی

ابعاد آمایش علم 
و فنّاوری

توانمندسازی 
پژوهشگران

حاکمیت تفکر 
سیستمی

نظارت و ارزیابی 
نظام‌مند

ارتقاء فرهنگ 
تولید علم

آمایش علم و فنّاوری 0/778 0/657 0/623 0/603 0/511

توانمندسازی پژوهشگران 0/657 0/745 0/559 0/515 0/472

حاکمیت تفکر سیستمی 0/623 0/559 0/770 0/535 0/336

نظارت و ارزیابی نظام‌مند 0/603 0/515 0/535 0/786 0/605

ارتقاء فرهنگ تولید علم 0/511 0/472 0/336 0/605 0/866

بحث و نتیجه‌گیری
نتیجه تحقیق حاضر نشان داد که پنج مؤلفه اصلی بازدارندگی آسیب‌های تولید علم در 
دانشگاه آزاد اســامی، آمایش علم و فنّاوری، توانمندسازی پژوهشگران، حاکمیت تفکر 
سیستمی، نظارت و ارزیابی نظام‌مند و ارتقاء فرهنگ تولید علم است که در ادامه توضیحات 

هر یک از مؤلفه‌های اشاره شده ارائه می‌گردد. 
آمایش علم و فنّاوری؛ در دهه‌های اخیر، اولویت‌گذاری علم، فنّاوری و نوآوری در سطح 
منطقه‌ای توسط پژوهشگران متعدد برای پاسخگویی به نارسایی‌های اولویت‌گذاری‌های ملی 
پیشنهاد شده است. یکی از جدیدترین چارچوب‌های اولویت‌گذاری منطقه‌ای که توسط 
اتحادیه اروپا پیشــنهاد شده، راهبرد تخصصی‌سازی هوشمند است که با توجه به معایب 
تجربیات پیشین سیاست‌گذاری نوآوری منطق‌های نظیر ضعف در نگاه بین‌المللی و بین 
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منطقه‌ای، عدم هم‌راســتایی با ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی مناطق و غیره، به‌سرعت 
توانســت جایگاه مناسبی در پیشینه علمی به خود اختصاص دهد. )جورجیو1 و دیگران، 
2014( سیاســت‌گذاری علمی کشــور‌ها چارچوب اصلی فعالیت‌های علمی، پژوهشی و 
آموزشی آنها را مشــخص می‌کند. سیاست‌گذاری علمی در ارتباط مستقیم با سرنوشت 
مردم، گروه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. حوزه علم و فنّاوری، هم بر سیاست 
حکومتی تأثیر می‌گذارد و هم از آن تأثیر می‌گیرد. بنابراین رابطه دوسویه‌ای میان علم و 
سیاست وجود دارد که به ترسیم ساختار‌ها و اشکال سیاست علمی در هر کشور منتهی 
می‌شــود. علم می‌تواند در بســیاری از تصمیمات مربوط به حوزه‌های مهم جامعه )برای 
مثال، سلامت، انرژی، محیط زیست( تأثیر بگذارد و این تعامل آغاز تأثیرگذاری سیاست 

علمی است. 
آمایش علم و فنّاوری در برگیرنده ســه حوزه کلی ساختار‌های اقلیمی و جغرافیایی 
متولی علم و فنّاوری )فضاها(، سیاست‌گذاران جوامع علم و فنّاوری )عوامل( و سیاست‌ها 
و برنامه‌ها )اقدامات( اســت که رویکرد آینده‌پژوهانه تسهیل‌کننده و مکمل این مجموعه 
در راستای ایجاد توسعه پایدار خواهد بود. )حیدری، 1397( به گفته وارنکی و هیمریکز 
)2006( آینده‌نــگاری، نوآوری را به‌ســمت نیاز‌های اجتماعی ســوق می‌دهد. همچنین 
داکاستا و همکاران )2008(، آماناتیدو )2012(، هاوس و همکاران )2010( اشاره داشته‌اند 
آینده‌نگاری تحت شــرایط ویژه سیاستی نقش نمادین ایفا می‌کند. )به‌نقل از نامداریان و 
دیگران، 1393( با انجام یک فعالیت آینده‌نگاری سیاست‌گذاران امیدوارند که نشانه‌هایی 
را مبنی بر اینکه تصمیم‌گیری‌های آنها بر اســاس اطلاعات منطقی است به عموم مردم 
انتقال دهند. بنابراین دست‌اندرکاران آینده‌نگاری باید نسبت به ارتباط کارکرد نمادین از 
نگاه سیاست‌گذاران آگاه باشند و در هنگام طراحی فعالیت آینده‌نگاری به آن توجه کنند. 
همچنیــن نتایج تحقیق حاضر در ارتباط بــا آمایش علم و فنّاوری با تحقیقات طاعتی و 
بهرامی )1388(، زیمیسک )1999(، تئودور و جروم )2004(، نیلی و همکاران )1389(، 
پرندی و همکاران )1393(، آنکتــاد )1396(، باقری‌زاده )1390(، گربیونگ و همکاران 
)2016( همخوانی دارد. )به‌نقل از فاطمی و آراســتی، 1398( در نهایت می‌توان عنوان 
نمود که آمایش علم و فنّاوری به‌عنوان یکی از ابزار‌های مدیریت کلان پژوهشــی، فرایند 
ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره با تکیه بر شناخت 

1. Georghiou
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قابلیت‌ها و نیاز‌های حال و آینده منطقه‌ای معین اســت که به‌منظور برنامه‌ریزی و یافتن 
خطــوط راهنما برای افزایش توانمنــدی و پایداری توان منطقه‌ای در حیطه‌های خاصی 
از پژوهش‌هــای علمی و فنّاوری صورت می‌گیرد. برای توســعه علــم و فنّاوری، هرگونه 
برنامه‌ریزی باید در چارچوب ســند آمایش علم و فنّاوری و بر اســاس نیاز و توانایی‌های 
منطقه‌ای انجام گیرد. بنابراین برنامه‌ریزی و هدایت فعالیت‌های پژوهشــی دانشگاه برای 

توسعه علم و فنّاوری، منوط به نتایج مطالعات آمایشی شده است. 
توانمندسازی پژوهشگران؛ در بســیاری از مطالعــات بر نقش و تأثیر پژوهشگران بر 
کیفیت فعالیت‌های پژوهش تأکید شــده اســت. به‌طور نمونه مطالعه بخشی علی‌آباد و 
همکاران )1383( با عنوان »عوامل مؤثر بر ایجاد انگیزش شــغلی اعضای هیئت علمی« 
نشان داده شد که 68 درصد از اعضای هیئت علمی، پیشرفت و توسعه شغلی را در ایجاد 
انگیزش بســیار مهم ذکر کرده‌اند. نتایج پژوهش کوهن و جنینگز )2000(، علمداری و 
افشــون )1382( و شریف‌زاده و همکاران )1386( نشان داده است درصد قابل‌توجهی از 
وقت اعضای هیئت علمی صرف آموزش می‌شــود و بــه همین دلیل اکثر اعضای هیئت 
علمی در کشور‌های در حال توسعه وقت کافی برای انجام امور پژوهشی ندارند و ضروری 
است که در کنار آموزش‌محوری به آموزش‌های مهارت پژوهشگری توجه شود. )به‌نقل از 
کریمیــان و دیگران، 1390( نتایج تحقیقات لدلی و لاوجوی )1993(، هیکس )1996(، 
کاجرمــو و همکاران )1988(، کاپلوماکی و تیومی )2000(، پاراهو )2000(، ســاکس و 
همکاران )2002(، آدامســن و همکاران )2003(، تین )2007( و سایر تحقیقات مشابه 
نشــان داده است میزان دانش و توانمندی‌های پژوهشی از موارد بسیار مؤثر بر بهره‌وری 
پژوهشی و کاربست نتایج تحقیقات است. )به‌نقل از کریمیان و دیگران، 1390( همچنین 
در پژوهش دیگری مایر )2012( به تأثیر آموزش آنلاین در بهره‌وری اعضای هیئت علمی 
پرداختند و نشــان دادند که بین آموزش آنلاین استادان و بهره‌‌‌وری پژوهشی آنها رابطه 
معناداری وجود دارد. )به‌نقل از قربانی و دیگران، 1400( در این‌راستا هنری و همکاران 
)2020( در کنار عوامل فردی به عوامل محیطی، درآمد ماهیانه کارکنان دانشگاه و میزان 
اثربخشی آن بر بهره‌‌‌وری پژوهشی اشاره کرده‌اند. همچنین دیگر نتایج تحقیق حاضر در 
ارتباط با تأثیر توانمندی پژوهشگران بر تولید علم با یافته‌های پژوهشی قنبری و تنکابنی 
)1371(، طایفی )1380(، شمس )۱۳۸۰(، کیان‌پور و همکاران )۱۳۸۴(، دیانی )1390(، 
زارع احمدآبادی و همکاران )۱۳۸۸(، فتاحی )1393(، رحمانی و موسوی خطیر )۱۳۹۰(، 
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فتاحی )1390(، موسوی خطیر )1390(، آصف‌زاده، جهاندیده و موسوی )1392(، ناصری 
جهرمی و همکاران )1394(، )به‌نقل از قنادی‌نژاد و حیدری، 1397( همسو می‌باشد. لذا 
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، بهینه‌سازی ساختار نظام آموزشی در راستای توانمند 
ســازی اساتید و پژوهشــگران با هدف ارتقای بهره‌وری و شکوفایی علمی یکی از وظایف 
مهم دانشــگاه است که در این‌راستا می‌باید برنامه مناســبی برای فعالیت‌های مربوط با 

توانمندسازی پژوهشگران تدوین و اجرا گردد. 
حاکمیت تفکر سیستمی؛ تفکر سیستمی اصلی است که سایر اصول سازمان را به هم 
مرتبط می‌سازد. لودویک برتالانفی پدر تفکر سیستمی می‌گوید: از آنجا که ما در تمامی 
رشته‌های علمی به ناچار، به طریقی، با »کلها« و »پیچیدگی‌ها« یا به‌عبارتی با سیستم‌ها سر 
و کار داریم، تفکر سیستمی مستلزم تغییر جهتی مناسب در اندیشه علمی است. )استیون 
هینز، 1387؛ به‌نقل از صادقی و مصطفوی پور، 1393( احسانی و سیدعباس‌زاده )1388( 
بیان داشته‌‍‌اند، کاربرد برد تفکر سیستمی در محیط آموزشی ضمن حفظ هویت و استقلال 
فردی، مجموعه هماهنگ و هم هدف را تشکیل می‌دهد تا در راستای اهداف تعیین‌شده 
حرکت کنند که این خود باعث ایجاد توان لازم در خلاقیت و نوآوری می‌گردد. )به‌نقل از 
محمدخانی و دیگران، 1391( حیدری و حشمتی )1390( نیز در پژوهشی تحت عنوان 
»نقش تفکر سیستمی در بهبود و توسعه سازمان« به این نتیجه رسیدند که تفکر سیستمی 
می‌تواند راه جدیدی پیش‌روی مدیران برای بهبود و توسعه سازمان بگذارد، چرا که تفکر 
سیستمی می‌تواند: 1. روشی برای تصمیم‌گیری درست‌تر و اتخاذ تصمیمات مناسب‌تر را 
فراهم سازد. 2. علاوه بر یافتن راه‌حل و راهکار‌های مناسب، نوع تفکری را که باعث ایجاد 
این مشــکلات در سازمان شده نیز حذف می‌کند. 3. ضمن محک زدن عادت‌های فکری 
گذشــته، آنها را زیر ســؤال می‌برد و روشن می‌کند. نوروزی و همکاران )1391( یکی از 
موانع عمده در مســیر توسعه را کمبود و یا نبود نگرش سیستمی در پرداختن به مسائل 
علمی و تکنولوژیکی کشور برشمرده‌اند. نتیجه تحقیق در خصوص این مؤلفه همچنین با 
یافته‌های جمال‌پور )1384(، زارع احمدآبادی و همکاران )1388(، سرشــتی و همکاران 

)1389( و مهدی )1388( همسو می‌باشد.
نظارت و ارزیابی نظام‌مند؛ امر نظارت و ارزشیابی از اهمیت فراوانی برخوردار است که 
بدون ایجاد نظامی منسجم و قوام یافته، بازدهی چندانی نخواهد داشت. این نظارت‌ها با 
هدف بهبود و ارتقاء کیفیت اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و بهره‌گیری از توان علمی نیرو‌های 
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متخصص و دارای تجربه در بهبود فعالیت‌های محققان صورت می‌پذیرد. منصوری )1390( 
موفقیت‌های کشور در زمینه تولیدات علمی را عمدتاً در رشد کمیت‌های مربوط دانسته 
و معتقد اســت توسعه کیفی علم و پژوهش مســتلزم درک مفهوم مدرن علم و پژوهش 
و همچنین، ارتباط میان پژوهش و توســعه اســت؛ در حالی‌که ما هنوز در این زمینه با 
مشــکل مواجه هستیم. دیکسن )2006( در خصوص ضرورت و چرایی ارزشیابی آموزش 
عالی معتقد است این امر موجب می‌شود که هیئت علمی و دانشجویان به میزان کیفیت 
فعالیت‌های علمی و آموزشــی و هنجار‌های دانشــگاهی آگاهی پیدا بکنند و با داوطلب 
شــدن به ارزیابی بیرونی توســط همتایان علمی و تخصصی، شانس بهبود مداوم کیفیت 
خــود را افزایــش بدهند و از بازخورد‌های ارزیابی برای کنــش و برنامه‌ریزی معطوف به 
ارتقاء بهره بگیرند و بتوانند در یک شــرایط رقابتی از منابع موجود، استفاده عقلانی‌تری 
بکنند. )به‌نقل از حاتمی و دیگران، 1390( در بسیاری از اسناد مورد بررسی نظیر ساکی 
)1383(، متین )1383(، خســروپناه )1384(، کریمی )1384(، متین )1385(، ساکی 
و نامی )1385(، ســاکی )1386(، حکیمی )1390( و معاونت پژوهشی و فنّاوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فنّاوری )1391( بر نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی و برون‌داد حاصل از 
فعالیت علمی تأکید شده است. )به‌نقل از یوسلیانی و دیگران، 1395( در این‌راستا برخی 
از پژوهشگران آموزش عالی، ضعف فعالیت‌های رویکرد نظارتی را به‌شرح زیر برشمرده‌اند: 
عدم به‌کارگیری الگوی علمی مشــخص، ماهیت ستادی، اداری و اجرایی و غیر حرفه‌ای 
نظارت‌ها، فقدان یا کم‌رنگ بودن نقش ارزیابان حرفه‌ای خارج از نظام اداری وزارت، عدم 
توجه به دیدگاه سیستمی و نادیده گرفتن کارکرد‌های نظام دانشگاهی، تحت‌الشعاع قرار 
گرفتن ابعاد کیفی توسط نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها، موردنگری و تمرکز بر مسائل آنی، 
عدم توجه به اصل استمرار در ارزیابی، عدم بهره‌گیری از مشارکت، همکاری و تعهد جامعه 
دانشــگاهی، عدم توجه به ساختار علمی و نظام‌دار برای مدیریت و رهبری ارزیابی، عدم 
توجه به ظرفیت‌ســازی برای اعتبارسنجی، بهبود، ارتقاء و تضمین کیفیت نظام آموزش 
عالی، عدم توجه به اهداف، نقش و کارکرد‌های متنوع ارزشیابی و برابر دانستن ارزشیابی 

و بازرسی. )به‌نقل از حاتمی و دیگران، 1390( 
ارتقاء فرهنگ تولید علم؛ دانشــگاه، اجتماعی از افــراد دارای یک هویت و فرهنگ 
خاص اســت و ضمن تأثیرگذاری بر و تأثیرپذیری از ســایر اجتماعات، دارای اســتقلال 
نســبی از آنهاست. مظفری فاروق و همکاران )1387( ویژگی‌های فرهنگی فضایی را که 
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اعضای هیئت علمی در آن کار می‌کنند چنین برشمرده‌اند: گرایش به پایداری، قانون‌ها 
و سیاستگذاری‌های رسمی، هماهنگی و کارایی، هدف محوری و تأکید بر پیامدها. سپس 
به تبیین فرهنگ سازمانی آرمانی از دید اعضای هیئت علمی پرداخته‌اند که ویژگی‌های 
آن عبارت‌انــد از: انعطاف‌پذیری، آزادی عمل، همکاری، رشــد منابع انســانی، نوآوری و 
آفرینش، خطرپذیری، رشــد حرفه‌ای و کسب دانش و مهارت‌های حرفه‌ای. غروی نائینی 
و همکاران )1391( بایســته‌ها و چالش‌های ســخت‌افزاری و نظری پیش‌رو برای تحقق 
فرهنگ علم‌ورزی و دانش‌محوری را تبیین کرده‌اند. به پیشــنهاد آنها راهکار‌های تحقق 
این فرهنگ، عبارت‌اند از: ایجاد فرهنگی دانش‌محور با شــاخص‌های آزاداندیشی دینی، 
ایجاد اندیشه مذهبی، ضرورت اندیشه و تفکر، خلاقیت و بالندگی عالمان محقق و تلاشگر 
در آمــوزش عموم مردم، مناظره، کرســی‌های نظریه‌پردازی، پرهیــز از فکر ترجمه‌ای، 
شبهه‌شناســی، جایگزینی فرهنگ تولید به‌جای فرهنگ مصــرف و تأکید بر مؤلفه‌های 
دینی و انگیزه‌های ایمانی، تحولات آموزشــی با شــاخص‌های اصلاح و بازنگری و تدوین 
متون درســی، تخصصی شدن، حرکت به‌سوی نظام آموزشی پژوهش‌محور و تجهیز بعد 
نظری دانشــجویان به بینش اســامی، تحولات پژوهشی و در نهایت، تحولات مدیریتی. 
فضل الهی و ملکی توانا )1390( نیز راهکار‌های برون‌رفت از موانع فرهنگی تولید علم در 
دانشگاه‌ها را تشکیل کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره علمی و حمایت از اجتهاد 
علمی، تغییر رویکرد‌های مدیریتی در اعمال سیاست، مقدم شمردن انسان‌ها بر راهبرد‌ها 
و حفظ و ارتقای اســتقلال، آزادگی علمی و ثبات شــغلی محققان و دانشگاهیان، تغییر 
الگو‌های اداره دانشگاه‌ها از دیوان‌سالاری سیاسی به مشارکتی و تلفیقی، درونی شدن نیاز 
به علم و بدل شــدنِ تولید نظریه و فکر به یک ارزش عمومی در دانشگاه‌ها برشمرده‌اند. 
مهم‌ترین راهبرد برای تولید علم نیز از دید این نویســندگان عبارت است از: برنامه‌ریزی 
جامع برای فرهنگ‌ســازی و ایجاد شیوه‌های مناسب تولید علم. ذوالفقارزاده و همکاران 
)1390( نیــز چارچوب مفهومی را برای تحلیل فرهنــگ در آموزش عالی ارائه کرده‌اند 
که در این چارچوب، فرهنگ در دانشــگاه به سه خرده‌فرهنگ اداری، حرفه آکادمیک و 
دانشــجویان تقسیم شده است. همچنین نتایج تحقیق حاضر در ارتباط با ارتقاء فرهنگ 
تولیــد علم با نتایج تحقیقات مظفری فاروق و همکاران )1387(، فضل‌الهی و ملکی توانا 
)1390(، ذوالفقــارزاده و همکاران )1390(، کریمیان و همکاران )1390(، غروی نائینی 
و همکاران )1391( و عزیزی )1392( همســو می‌باشــد. در این خصوص همان‌طورکه 
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فضل‌الهی و ملکی توانا )1390( اشــاره می‌نمایند فرهنگ از مهم‌ترین عناصر تولید علم 
است که تولیدکننده مستقیم علم نیست، بلکه به‌مثابه ظرفی است که در درون خود علم 
را می‌پرورانــد. لذا می‌توان گفت که ارتقای فرهنگ تولید علم نقشــی مهم در کارآمدی 
نظام تولید علم در دانشــگاه آزاد اســامی دارد و مفهوم‌پردازی در ارتباط با آن و ماهیت 

این پدیده در آموزش عالی از اهمیت بسیاری برخوردار است. 

پیشنهادها 
بــا توجه به نتایج حاصــل از تحقیق حاضر )مصاحبه‌های انجام‌شــده و نتایج حاصل از 
پرسشنامه تحقیق( پیشنهادهای کاربردی برای اجرا در دانشگاه آزاد اسلامی به‌شرح زیر 

ارائه می‌گردد: 
ـ با راه‌اندازی مراکز بالندگی اعضاء هیئت علمی در واحد‌های دانشــگاهی، شــرایط 
مناســب برای بالندگی، خود اثربخشی اســتادان و همچنین زمینه‌های نقد پژوهشی و 

پویایی پژوهش و... فراهم شود. 
ـ اعضاء هیئت علمی دانشگاه در سیاست‌گذاری‌ها و تدوین برنامه‌های علمی دانشگاه، 

مشارکت فعال داشته باشند و به حضور آنها اهمیت داده شود. 
ـ در آیین‌نامه‌ها و بخشــنامه‌های دانشــگاه )ارتقاء هیئــت علمی، موظفی طرح‌های 
تحقیقاتی، تعهدات رســاله‌ها، پایان‌نامه و...( امیتازات ویژ‌ه‌ای برای فعالیت‌های پژوهشی 

کاربردی و فنّاورانه استادان و دانشجویان در نظر گرفته شود. 
ـ به‌رضایت شــغلی استادان و احساس تعلق و دلبستگی آنها به فعالیت‌های پژوهشی 

اهمیت بیشتری داده شود. 
ـ با برگزاری کارگاه‌های تخصصی برای پژوهشــگران، اهداف کلان، چشــم‌انداز‌ها و 

سیاست‌های پژوهشی کشور برای آنها تبیین گردد. 
ـ پژوهشــگران از حمایت‌های مالی و معنوی برای اســتفاده از فرصت‌های مطالعاتی 

داخل و خارج از کشور برخوردار گردند. 
ـ به موضوعاتی نظیر انجام تحقیقات بر اســاس اســتاندارد‌های بین‌المللی و آشنایی 

محققان با زبان‌های بین‌المللی بیشتر اهمیت داده شود. 
ـ با اجرای طرح آینده‌نگاری در دانشگاه، تولیدات علمی به‌صورت هدفمند و بر اساس 

نیاز‌های واقعی کشور سیاست‌گذاری شوند. 



125

ـ تولید علم در هر یک از واحد‌های دانشگاهی مبتنی بر فرصت‌ها و قابلیت‌های بومی 
و منطق‌های هر استان برنامه‌ریزی شود. 

ـ در سیاســت‌گذاری‌ اعتبارات مالی و هزینه‌های پژوهشی، اولویت‌های تحقیقاتی بر 
مبنای نیاز‌های واقعی جامعه بودجه‌بندی گردد. 

ـ با توجه به اهمیت تفکر سیستمی در تولید علم دانشگاه، پیشنهاد می‌گردد ابعاد و 
مؤلفه‌های آن با جزئیات بیشــتری مورد مطالعه قرار گرفته و آگاهی لازم نیز بین اعضاء 

مجموعه دانشگاه حاصل شود. 
ـ در عرصه تولید علم، بازخورد‌های حاصل از فعالیت‌های تحقیقاتی گذشــته به‌طور 

مرتب پایش شود تا از اجرای تحقیقات تکراری، کم‌اثر و... جلوگیری شود. 
ـ از شــاخص‌های کاربردی بومی در سنجش تولید علم )کیفیت‌سنجی( و رتبه‌بندی 

پژوهشی دانشگاه‌ها استفاده شود.
ـ اعمال سیســتم نظارتی بــر کیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی مــورد توجه مدیران و 

برنامه‌ریزان دانشگاه قرار گیرد. 
ـ ســامانه مستقلی از ســامانه‌های موجود دانشگاه )مستقل از سامانه‌های آموزشی و 
پژوهشی موجود( به‌منظور اطلاع رسانی نتایج تحقیقات علمی دانشگاه به کاربران واقعی 

)صنایع، جامعه، بخش‌های خصوصی و...( طراحی و راه‌اندازی شود. 
ـ کاهش بروکراسی اداری در انجام تحقیقات و همچنین حمایت از اجرای پژوهش‌های 
سفارشــی )به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های خارج از محیط دانشگاه(، جزء اولویت‌های 

پژوهشی دانشگاه قرار گیرد. 
ـ در واحد‌ها و مراکز آموزشی دانشگاه، مسائل حقوقی پژوهش، نظیر حمایت از حقوق 
مالکیت فکری و برخورد با سوء رفتار‌های پژوهشی )جعل داده‌ها، سرقت علمی، خرید و 

فروش آثار پژوهشی و...( به‌صورت جدی پیگیری شود. 

شناسایی ابعاد و نشانگر‌های بازدارنده آسیب‌های ...
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شــرم یکی از انواع احساسات اجتماعی اســت که تعاریف مختلفی از آن شده اما 
تعریف روشنی از آن در بررسی‌های جامعه‌شناختی ارائه نشده است. هدف مقاله حاضر 
تبیین تئوریک نظرات دختران دانشــجو از مفهوم شــرم می‌باشد. این مطالعه با روش 
پدیدارشناسی هرمنوتیک انجام‌شده است. به این منظور مصاحبه‌های بدون ساختار با 
13 دختر دانشجو در دامنه سنی 20 تا 26 سال از خانواده‌های طبقه متوسط شهر تهران 
صورت گرفته که طی آن پاســخگویان تجربیات خود را از این حس در زندگی خود 
بیان کرده‌اند. داده‌های به‌دست آمده از این مصاحبه‌ها با استفاده از روش پدیدار‌شناسی 
ون‌منن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نتیجه چهار مضمون از یافته‌ها استخراج 
شد که می‌توانند تجربیات دختران دانشجو را از پدیده شرم به‌تصویر کشند. این مضامین 
عبارت‌اند از: »شرم از دست رفتن آبرو«، »شرم از شکست در دستیابی به ایده‌آل«، »شرم 
از خود« و »شرم اجتماعی«. ویژگی‌های مشترک در انواع شرم، خودارزیابی منفی و ارتباط 
انواع شرم با هویت فردی و جمعی است. همچنین انواع احساس شرم استخراج شده، 
نسبت به نوع انحراف و خطا و نیز کارکردشان متفاوت بودند. شدت و ضعف تجربه 

انواع شرم نیز در موقعیت‌های مربوط به هرکدام از آنها متفاوت بوده است.
 واژگان كلیدی:

شرم، هویت، پدیدارشناسی، هرمنوتیک
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بیان مسئله
شرم یک حس بنیادی و اجتماعی در انسان است؛ از همین‌روست که همگی بر این باوریم 
که این حس را می‌شناسیم و بارها در زندگی اجتماعی خود آن را تجربه کرده‌ایم. چنین 
باوری ناشــی از این است که ما خون‌دویدگی بر چهره‌مان را همواره به‌معنای حس شرم 
می‌دانسته‌ایم؛ هریک از ما با کمترین تأمل و تمرکز در کردار و گفتار و رفتارمان، می‌توانیم 
نمونه‌‌هــای متنوع و متعددی از تجربه حس شــرم را ذکر کنیم. در کودکی وقتی پدر و 
مادرمــان به هر علتی ما را تنبیه کرده و به‌عنوان بچه بد طرد کرده‌اند، خود را بچه بدی 
پنداشته و شرمنده و بی‌پناه به گوشه‌ای خزیده‌ایم؛ در مدرسه از اینکه تکالیف‌مان را انجام 
نداده و نگاه تحقیرآمیز همکلاسی‌ها و سرزنش معلم را تحمل کرده‌ایم، شرمسار بوده‌ایم؛ در 
محل کار خود، از اینکه حقی ناحق شده و می‌توانسته‌ایم اعتراض کنیم و نکرده‌ایم، خود را 
پست و حقیر تصور نموده‌ایم و بسیاری موارد دیگر. همان‌طور که مشاهده می‌شود، حس 
شــرم و بروز آن، چنان با زندگی‌مان درآمیخته که هریک از ما به دلیل تجربه‌‌های مکرر 
آن، می‌توانیم به این پندار دچار شــویم که حس شرم، حسی بدیهی است و ما به‌صورت 
بی‌واســطه آن را می‌شناسیم. واژه‌هایی مانند »حیا«، »رودربایستی«، »خجلت«، »کمرویی« 
در زندگــی روزمره اجتماعی و فرهنگ ایرانی بــه‌کار می‌روند که البته نمی‌توان به‌لحاظ 
نظری همپوشانی و یا تفاوت و فاصله مفهومی آنها از یکدیگر را بازشناخت. )قاضی‌مرادی، 
1387: 21( تاکنون تعریف استانداردی که مورد قبول همگان باشد، از مفهوم شرم ارائه 
نشــده اســت )نک: بدفورد1، 2004؛ فرانک2 و دیگران، 2000 و بار3، 2003(؛ به‌گونه‌ای 
که در اغلب موارد، احســاس شرم با احساس گناه در هم آمیخته است، در حالی که این 
دو احســاس کاملًا متفاوت از یکدیگر بوده و منبع و منشــأ متفاوتی نیز دارند. هر دوی 
این احساسات نشانگر نوعی واکنش اخلاقی نسبت به کردار‌های فرد هستند، اما به‌لحاظ 
کیفی از هم متمایزند. حس گناه ناشی از آگاهی فرد به عدم تطابق کردارش با هنجارها 
و احکام یک نظام اخلاقی مقدس اســت؛ این نظام می‌تواند دینی یا غیردینی باشد. البته 
در مورد نظام‌های غیردینی نیز حس گناه زمانی برانگیخته می‌شــود که این نظام برای 
او خصلت ایدئولوژیک شــده‌ای یافته باشد، یعنی نظام متشکل از دستورالعمل‌های ثابت 
و مطلقی پنداشــته شــده که فرد خود را مکلف می‌بیند در هر شرایطی کردار‌های خود 
1. Bedford
2. Frank
3. Barr
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را منطبق با آنها انجام دهد. از این‌رو حس گناه، ناشــی از تکلیف پذیری فرد نســبت به 
رعایت هنجارها و ارزش‌هایی است که مطلق و مستقل از او هستند )قاضی‌مرادی، 1387 
و ایلونــا1 و همــکاران، 2018(؛ اما با تکیه بر مصادیقی کــه در ادامه خواهد آمد، برخی 
ویژگی‌های مهم در حس شرم وجود دارند که حاصل نوعی خودانگیختگی فردی است و 
معطوف به کل وجود فرد می‌شود و نیز خواهیم دید که برخی انواع تجربه احساس شرم 
که به تکلیف و تجویزپذیری فرد ارتباط پیدا می‌کند، لزوماً ارتباط مســتقیمی با تکالیف 
ایدئولوژیک و اخلاقیِ مقدس نداشــته و می‌تواند به تکالیف در زندگی فردی و اجتماعی 
به‌صورت کلی، مرتبط باشد. بنابراین، علی‌رغم اشتراک و همپوشانی جزئی میان احساس 
گناه و احســاس شرم، تفاوت‌های برجسته‌ای میان این دو وجود دارد و بر ضرورت ایجاد 

دسته‌بندی‌هایی بر این مبنا در مطالعات پدیده‌شناسی شرم و گناه می‌افزاید
از ســویی، مطالعات نظری خاصی در زمینه شناســایی این مفاهیم در متن فرهنگی 
ایرانی انجام نشده اســت؛ اندک بررسی‌های اجتماعی انجام‌شده در جامعه ایران، بیشتر 
حول مفهوم کلی اخلاق اجتماعی اتفاق افتاده اســت و یا بدون مطالعه و مقیاس‌ســازی 
برای مفهوم شــرم در جامعه ایرانی از مقیاس‌های خارجی در بررسی‌های رابطه‌سنجی و 
همبســتگی مفهوم شرم و دیگر مفاهیم بهره برده شده است. ملکی )1371(، مطالعه‌ای 
با هدف شناســایی عوامل تضعیف گرایش افــراد به نظام اخلاقی جامعه انجام داده و آن 
عوامل را تغییر مداوم و مســتمر معیارها، ارزش‌گذاری مجدد فضائل و رذائل و در نتیجه 
ایجاد نوعی بی‌ثباتی در تضمین‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی اجتماعی عنوان کرده است. 
رجبی و عباسی )1390( نیز در پژوهش خود رابطه میان خودانتقادی، اضطراب اجتماعی 
و ترس از شکست را با شرم درونی شده در دانشجویان بررسی نموده‌اند؛ آنها از مقیاسی 
برای اندازه‌گیری شرم درونی شده بهره برده‌اند که از نظر اعتبار باید مورد مداقه بیشتری 
قرار گیرد. علاوه بر این مطالعه، پورشهریاری )1388( نیز رابطه شرم را با ابعاد خشم در 
دانشجویان مورد مطالعه قرار داده است؛ در این بررسی نیز از مقیاسی خارجی که شاید 
مناسبت کمی با جامعه و شهروند ایرانی دارد، استفاده شده است. قاضی‌مرادی )1387( 
نیز در کتاب خود با عنوان »در ســتایش شــرم«، دست به تعریف حس شرم‌زده است، اما 
مبانی نظری جامعه‌شناختی مستحکمی این تعریف او را حمایت نمی‌کند و از طرفی نیز 
او در نهایت تعریف عملیاتی شده‌ای از این مفهوم جهت سنجش آن ارائه نکرده است؛ با 

1. Ilona

فهم دیدگاه دختران پیرامون مفهوم شرم
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این‌حال توانسته است براساس فرهنگ ایرانی، این حس را از احساسات دیگر مانند گناه، 
حیا و خجلت و حس تقصیر تفکیک نماید.

یادآوری این نکته لازم اســت که اولین وظیفه پژوهشــگران، ارائه تعریفی دقیق از 
پدیده‌هاســت که آنها را قابل اندازه‌گیری و ســنجش سازند و راه را برای دیگر مطالعات 
بــا اهداف کاربردی‌تر باز نمایند. با توجه به اینکه حس شــرم، یک حس اخلاقی بوده و 
کارکرد‌های اجتماعی ضروری در سطح جامعه دارد و با طرد یا فقدان این حس در افراد 
جامعه، شــرایطی در آن حکمفرما می‌شود که به‌طور عام، خود‌انتقادی و حرکت به‌سوی 
تغییر و اصلاح خویشــتن و جامعه را متوقف می‌ســازد، مطالعه‌ مفهوم حس شرم و ارائه 
تعریف مفهومی و الگو‌های ظهور و بروز آن در افراد جامعه ایرانی ضروری می‌نماید. فقدان 
یک تعریف نظری و عملیاتی واضح و مشــخص از شــرم در فرهنگ جامعه ما، به‌عنوان 
جامعه‌ای که با واژه‌های مختلفی در فرهنگ خود در زمینه احساس شرمساری سر و کار 
دارد، ضرورت پژوهشــی کیفی و شناسایی چهارچوب مفهومی در رابطه با آن را ضروری 
ساخته اســت. اینکه مفهوم شــرم دارای چه طبقه‌بندی‌هایی در فرهنگ و زبان جامعه 
ایرانی بوده و هرکدام از اشــکال شــرم کدام پاسخ احساسی یا واژه مربوط به این حس را 
دربرمی‌گیرد، ســؤالی اســت که در این مقاله بدان پرداخته می‌شود. در نهایت، سؤالات 

پژوهش حاضر به شرح زیر می‌باشند: 
1. دختران دانشجوی ایرانی چه تعریفی از احساس شرم دارند؟

2. الگو‌های عمده تجربه حس شرم در میان دختران دانشجوی ایرانی چیست؟

روش بررسی
این مطالعه با روش تحقیق کیفی و تکنیک پدیدارشناسی انجام شده است. یکی از موارد 
مناسب برای کاربرد روش پدیدارشناسی پاسخ به این سؤال است که آیا نیاز به روشن‌سازی 
بیشــتر پدیده‌ای خاص وجود دارد؟ )سلسالی1 و دیگران، 2004: 47( این روش برخلاف 
بسیاری از روش‌های دیگر ذاتاً نمی‌تواند در گام‌بندی‌هایی کاملًا مرحله‌بندی شده معرفی 
شــود. چراکه این روش، روشــی کیفی اســت و برخلاف روش‌های کمّی نمی‌توان آن را 
چندان در فضای حجمی و آماری ارائه داد. علاوه بر این رهیافت‌های خود پدیدارشناسان 
آن‌قدر متفاوت و متنوع است که نمی‌توان همه را در یک الگوی واحد جمع کرد. )عابدی، 

1. Salsali
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)7 :1389
اصولاً پدیدار‌شناسی سه جریان اصلی دارد که مرحله مقدماتی آن را به برنتانو )-1838

1917( نسبت می‌دهند و جریان آلمانی را مربوط به کوشش‌های هوسرل )1859-1938( 
و هایدگر )1976-1889( می‌دانند و جریان فرانســوی تحت تأثیر نظریات مرلو ـ پونتی 
)1961-1906( و سارتر )1980-1905( و دیگران می‌باشد. در هر حال همه آنها هدفی 
مشــترک دارند و روش‌های تجزیه و تحلیل آنها با یکدیگر همپوشانی دارد. هدف اصلی 
روش تحقیق پدیدارشناســی، بستگی به پیروی محقق از هرکدام از مکاتب فوق، از خلق 
یک توصیف جامع از یک پدیده تجربه‌شده روزانه برای دستیابی به درک ساختار ذاتی آن 
تا ارائه مفهوم تفســیری از درک پدیده، متغیر می‌باشد. بعضی پژوهشگران به دنباله‌روی 
از هوســرل و پیروان او طرفدار پدیدارشناسی توصیفی‌اند. بعضی دیگر از محققان عقاید 
هایدگر و همکاران او را که بر این باورند که پدیدارشناسی تفسیری است انتخاب می‌کنند. 
هیچ‌کدام از رویکردها غلط نیســت، این روش‌ها صرفــاً معبری برای مطالعه تجربه زنده 
بــه روش‌های متفاوت اســت. )مایان1، 2001: 131( پنج نکتــه اصلی مربوط به دیدگاه 

پدیدارشناسی هایدگر در خصوص فرد را بیان شده است که عبارت‌اند از: 
1. فرد دنیایی دارد که از فرهنگ، تاریخ و زبان منشأ می‌گیرد.

2. فرد وجودی دارد که چیزها در آن ارزش و اهمیت دارند. در این معنی، افراد فقط 
وقتی درک می‌شــوند که در زمینه زندگی‌شان مطالعه شوند. هایدگر اظهار می‌دارد 
که هیچ‌چیز نمی‌تواند بدون ارجاع به درک زمینه فرد به‌حســاب بیاید و به‌حســاب 
آوردن هر چیز مستلزم تفسیر براساس زمینه فرد است که به آن تاریخچه می‌گویند.

3. فرد خود تفســیرکننده اســت. هر فرد توانایی تفسیر دانش را دارد. درک به‌دست 
آمده از این تفسیر، قسمتی از خود فرد می‌شود.

4. فرد تجســم اســت. این از دیدگاه دکارتی که درباره مالکیت بدن است، متفاوت 
اســت. بر مبنای اندیشه تجسمِ بدن، راهی است که ما می‌توانیم به‌طور بالقوه اعمال 

خود در جهان را تجربه کنیم.
5. فرد در زمان اســت. هایدگر اندیشــه متفاوتی از زمان »حال« و آگاهی از قدیم که 
به‌ســبک خطی درک شده بود، داشت؛ او کلمه »گذر زمان« را به‌کار برد که بر راهی 

1. Mayan
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جدید برای درک زمان در عباراتی از جمله اکنون، نه بعد و نه قبل دلالت دارد. )لو1، 
 )2018

این پنج نکته، پدیدارشناســی هایدگری را به پدیدارشناسی تفسیری یا هرمنوتیکی 
پیونــد می‌دهد و یا به‌عبارتی می‌توان گفت که منجر به پدیدارشناســی هرمنوتیکی 

می‌گردد.
برای بررســی مفهوم شرم باید به این مطلب توجه داشت که مفهوم شرم در فرهنگ 
جامعه ایرانی هنوز به‌درســتی تبیین نشده است. از این‌رو پژوهش حاضر رویکرد فوق را 

برای تبیین تئوریک مفهوم شرم انتخاب کرده است. 
در راستای جنبش پدیدارشناسی، براساس دیدگاه‌های فلسفی، روش‌شناسی‌های مختلفی 
برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها مطرح شده است؛ در این مطالعه از پدیدارشناسی 
هرمنوتیک2 )تأویلی( با تأکید بر دیدگاه ون‌منن3 برای کشف تجربیات زیسته پاسخگویان 
این پژوهش استفاده شده است. ون‌منن، شش فعالیت پویا را که با هم همپوشی نیز دارند، 
برای هدایت تحقیق پدیدارشناســی هرمنوتیک توصیه می‌کند. که به شرح زیر است: 1. 
روی آوردن به ماهیت تجربه زیسته؛ 2. بررسی تجربه به‌سان تجربه زیسته خود؛ 3. تأمل 
در مضامین اساسی؛ 4. هنر نوشتن و نوشتن و مجدد؛ 5. حفظ رابطه قدرتمند و جهت‌دار 
با تجربه زیســته و 6. متعادل‌ســازی متن تحقیق با درنظر گرفتن جزئیات و کلیات. این 
فعالیت‌ها چارچوبی برای تأمل و تعمق در تجربه مورد مطالعه و تفسیر آن فراهم می‌کنند. 

)ون‌منن، 1997: 30-34(
انتخاب متدولوژی پژوهش در قالب شش مرحله فوق به محقق کمک کرد تا پژوهش 
حاضر را با توجه به پایه فلسفی مذکور به مرحله اجرا درآورد. در این پژوهش درک عمیق 
تجربیات پاســخگویان در مورد مفهوم پدیده شــرم، فقط با راه یافتن به ورای توصیفات 
بیان شــده تجربیات شــخصی آنها و تفسیر و کشف معانی این تجربیات در متن و زمینه 

ویژه آنها امکان‌پذیر بوده است.
در این پژوهش با توجه به هدف مطالعه، شرکت‌کنندگان براساس نمونه‌گیری هدفمند 
از بین دختران دانشجو در دامنه سنی 20 تا 26 سال از خانواده‌های طبقه متوسط شهر 
تهران انتخاب شــدند. علت انتخاب جنس مؤنث به‌عنوان افراد پاسخگو این بود که بنا به 
1. Lu
2. Hermeneutic Phenomenology
3. Van Manen
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تحقیقات انجام‌گرفته خارجی، عامل جنسیت یکی از تأثیرگذارترین عوامل روی تغییرات 
حس شــرم در افراد محسوب می‌گردد. )نک: بدفورد، 2004 و فرانک و دیگران، 2000( 
همــه دختران مجرد بوده و همراه با والدین خود زندگی می‌کردند، ســفری به خارج از 
کشــور نداشته‌اند و حداقل پنج‌سال دسترسی به اینترنت و فضای مجازی داشته‌اند. آنها 
تاحدود زیادی نیز با مهارت‌های متوسط زبان انگلیسی آشنا بودند چرا که انتظار می‌رفت 
با این توانایی، بیشتر از سایرین از رسانه‌های خارجی استفاده نموده و در نتیجه بیش از 
دیگران با فعالیت‌ها و عقاید و فرهنگ غیرسنتی آشنا باشند. فرآیند گزینش نمونه‌ها تا 13 
پاسخگو ادامه پیدا کرد یعنی تا هنگامی که در جریان کسب اطلاعات هیچ داده جدیدی 
پدیدار نشد و به‌عبارتی داده‌ها به‌اشباع1 رسیدند. در پژوهش پدیدارشناسی، اندازه نمونه 

کوچک و به‌طور تقریبی، 6 شرکت‌کننده است. )ماگرینی2، 2012: 5(
به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، از مصاحبه بدون ساختار و عمیق استفاده شد. مصاحبه 
با یک سؤال وسیع و کلی در مورد تجارب زندگی روزانه آنان شروع شده و سپس سؤالات 
اکتشافی برای تشویق شرکت‌کننده و دستیابی به اطلاعات عمیق‌تر پرسیده شد. مصاحبه‌ها 
با هدف تشــخیص واژه‌هایی که در فرهنگ و زبان فارســی به مفهوم شرم3 در انگلیسی 
مربوط می‌شــدند، کسب اطلاعات درباره ساختار‌های اساســی مرتبط با این احساس و 
به‌دســت آوردن نمونه‌هایی از تجربه زیســته پاسخگویان در مورد شرم انجام شده است. 
همه مصاحبه‌ها در محیطی آرام در کلاس‌های درس دانشگاه دختران دانشجو انجام شد. 
هر مصاحبه بین 45 تا 90 دقیقه به‌طول انجامید. همه مصاحبه‌ها با اجازه پاسخگو ضبط 
شــده و بعدها رونویسی شدند؛ دو ســؤال اصلی مصاحبه عبارت بودند از: »شما در مورد 
واژه شرم چه ذهنیتی دارید؟« پاسخگویان آزادانه در مورد تجربیات‌شان صحبت کرده‌اند. 
سؤال دیگر که از پاسخگو پرسیده شد، برای تأیید فهم مصاحبه گر از توضیحات پاسخگو 
بوده است. متن مصاحبه‌ها مورد تحلیل مضمونی4 قرار گرفت. در این پژوهش برای جدا 
کردن جملات مضمونی از رویکرد کل‌نگر5 و انتخابی6 استفاده شد. به این ترتیب که ابتدا 
متن هر مصاحبه به‌عنوان یک کل مورد توجه قرار گرفت و معنی بنیادی یا مفهوم عمده 

1. Saturation
2. Magrini
3. Shame
4. Thematic Analysis
5. Holistic Approach
6. Selective Approach

فهم دیدگاه دختران پیرامون مفهوم شرم
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متن به‌مثابه یک کل در یک یا چند بند توصیف شد )رویکرد کل‌نگر(. پس از آن متن هر 
مصاحبه چندین بار خوانده و جملات یا عباراتی که به‌نظر می‌رســیدند مربوط به پدیده 
توصیف‌شــده یا آشکارکننده آن هستند، انتخاب شدند )رویکرد انتخابی(. سپس طبقات 
اولیه طراحی شــده و مضامین در آن طبقات قرار گرفت و با تغییر و جابجایی مضامین، 
تلفیق مضامین مشــترک و همپوشــان و حذف مضامین نابجا، مضامین اساسی مشترک 
پدیدار شد. به‌عبارت دیگر عبارات، جملات و بند‌های متعلق به هر کدام از مصاحبه‌ها به‌طور 
مجزا از مصاحبه‌های دیگر و با توجه به وجوه مشترک، در قالب مضمون‌ها و زیرمضمون‌ها 
سازماندهی شدند. استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان1 نیز در طی مراحل مختلف، 
پژوهشگر را در دستیابی به عمق معنای مطرح‌شده توسط مشارکت‌کنندگان یاری داد.

شــایان ذکر اســت که در مرحله آنالیز مضمونی داده‌ها، از مجموع مصاحبه‌ها بیش 
از پانصد مضمون اولیه اســتخراج شــد. در مراحل بعدی به‌تدریج این مضامین با حذف 
مضمون‌های مشابه و همپوشان کمتر شد و در نهایت چهار مضمون یا تمِ اصلی به‌دست 
آمــد. در ادامــه کار برای تأیید دقت علمی2 تحقیق، بنا بــر نظر گوبا و لینکلن )به‌نقل از 
دانایی‌فــرد، 1387: 54( قابلیت اعتماد3 به‌عنوان معیاری برای جایگزینی روایی و پایایی 
مــورد مداقه قرار گرفت تا با کمک آن دقت علمــی در این پژوهش کیفی مورد ارزیابی 
قرار گیرد. قابلیت اعتماد دارای چهار عنصر قابلیت اعتبار4، قابلیت اتکا5، قابلیت انتقال6 و 
قابلیت تأیید7 می‌باشد. بدین‌منظور، استراتژی‌های بازبینی در زمان کدگذاری، طبقه‌بندی 
و یا تأیید نتایج با مراجعه به برخی آزمودنی‌ها و تأیید اساتید رشته و نیز حفظ مستندات 

در تمام مراحل پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج

از تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست آمده در این پژوهش چهار نوع اصلی از مفهوم شرم 
پدیدار شده است. انواع شرم عبارت‌اند از: »شرم از دست رفتن آبرو«، »شرم از شکست در 

دستیابی به ایده‌آل«، »شرم از خود« و »شرم اجتماعی«.

1. Panel of Judge
2. Rigor
3. Trustworthiness
4. Credibility
5. Dependability
6. Transferability
7. Confirmability
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شرم از دست رفتن آبرو
آبرو در تجربیات مشــارکت‌کنندگان به مقام و جایگاه فرد، عزت نفس او، احساس توجه 
اجتماع به او و توانایی‌هایش برای انجام تعهدات در مقابل دیگران ارجاع داده شده است. 
بنابرایــن، آبرو محصولی اجتماعی اســت که »دیگران« در شــکل‌گیری آن نقش دارند؛ 
اگرچه کسب آبرو و یا فقدان آن در نتیجه رفتار خود فرد حاصل می‌شود، اما در اصل این 
دســتیابی و یا فقدان توسط دیگران قضاوت می‌شود. عدول فرد از تجویزات اجتماعی و 
به‌دنبال آن، ارزیابی منفی دیگران نسبت به عملکرد فرد در این رابطه، نقش پررنگی در 
بروز حس شــرم دارد؛ از دست‌دادن آبرو مستلزم فقدان اعتماد دیگران به شخصیت فرد 
می‌باشــد. عمق احساس شــرم حاصل از فقدان آبرو تا حدود زیادی به اهمیت آبرو برای 
فرد بســتگی دارد. هرچه نظر و عقیده دیگران برای فرد مهم‌تر بوده و از طرفی آبرویش 
نیز برایش اهمیت داشــته باشد، احساس شــرم ناشی از فقدان آبرو شدیدتر است. طبق 
اظهارات مشــارکت‌کنندگان، سن‌های بالا‌تر با اعتقادات سنتی اهمیت بیشتری به آبروی 
خود و نیز نظر دیگران می‌دهند. بیشــتر پاسخگویان ادعا کردند که والدین‌شان بیش از 
آنان به کســب و حفظ آبرو توجه دارند. یکی از دختران حاضر در پژوهش بیان می‌کند 
که مادرش بیشتر رفتار‌های خطای او را به جهت آبروریزی که به‌همراه دارد، نفی می‌کند: 
»دخترم این طرز لباس پوشیدنت آبرو برای من تو فامیل نمیذاره«! یا »با حرفایی که دیروز 

به همسایه زدی پاک آبروی بابات رو بردی«! 
به‌اعتقاد پاســخگویان پژوهش، از دســت‌دادن آبرو حس دردناکی از شرم را در فرد 
موجب می‌شود و دردناک بودن آن بیشتر مربوط به ماندگاری این حس در فرد می‌باشد. 
افراد از فقدان آبرو هراس دارند چرا که منتج به از دســت‌دادن مقبولیت اجتماعی و نیز 
حمایت‌های اجتماعی می‌گردد. بنابر اظهارات پاسخگویان، توانایی تهدید آبروی دیگران، 
یکی از اشــکال قدرت تلقی می‌شود. به‌نظر پاسخگویان، مردم می‌توانند از تهدید آبروی 
کســانی که با عملکرد خطا امتیاز گرفته و برتری یافته‌اند، برای حفظ حقوق خود اقدام 
کنند. برای مثال، یکی از پاســخگویان می‌گوید: »مشتری متضرر برای مقابله با فروشنده 
بی‌انصاف، می‌تواند او را تهدید به جمع کردن مردم در محل کار او و ریختن آبروی او بکند 
و در این مواقع معمولاً فروشنده خاطی تسلیم مشتری می‌شود تا از عواقب ناخواسته‌ای 

که برای او پیش می‌آید جلوگیری کند«.
برخی پاســخگویان در گفته‌های خود به این موضوع اشاره می‌کنند که اغلب زمانی 

فهم دیدگاه دختران پیرامون مفهوم شرم
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احساس از دست رفتن آبرو به آنها دست می‌دهد که عملکردشان به‌نظر خود آنها اشتباه 
نبــوده اما دیگران آن را تأیید نمی‌کنند: »من فقــط در خیابان زمین خوردم و همه مرا 
در آن حالت دیدند« یا پاســخگویی بیان می‌کند که پدرش رفتار پسران همسایه را مایه 
آبروریزی برای پدر و مادر آنها می‌داند و آنها را شرمگین می‌کند. زمین خوردن پاسخگوی 
اول باعث توجه ناگهانی دیگران شده و ترسی را در او ایجاد کرده است که مبادا دیگران 
او را بی‌کفایت بدانند، اما این مورد نوعی خطا نیســت که واقعاً موقعیت فرد را در چشــم 
دیگران به‌خطر بیندازد و نیز پاســخگوی دوم رفتار پسران همسایه را عادی و بدون خطا 
می‌پندارد در حالی‌که پدرش با تذکر این نکته که »تو هنوز حالیت نیســت آبرو رو قطره 
قطره جمع می‌کنن«، به او می‌فهماند که آن پسران آبروی پدرشان را یک شبه برده‌اند.

یکی از پاسخگویان در جواب این سؤال که اگر تقلب شما در امتحان گرفته شود، چه 
حسی خواهید داشت؛ گفت: »اهُ! حتماً می‌میرم!! من اگر کسی متوجه تقلبم شود می‌میرم. 

فکر می‌کنم واقعاً در آن لحظه خواهم مرد. شرم‌آور است. آبرویم می‌رود«.
همان‌طور که در مثال شــرح داده شــد، مسئله اصلی در این نوع از شرم، مورد توجه 
قرار گرفتن توسط دیگران است. فرد به‌علت انجام عمل اشتباه ناراحت نیست، بلکه او با 
این تصور که با این عملکرد، آبرویش را از دست می‌دهد دچار اضطراب می‌شود. به‌عبارت 
دیگر، به‌نظر می‌رسد برخلاف احساس گناه، تخطی از تکلیف تجویز شده توسط اجتماع، 
به خودی خود اهمیت چندانی برای فرد ندارد، آنچه برای او مهم است، ارزیابی و قضاوت 
منفی دیگران در پی این تخطی اســت که منجر به احســاس شــرم می‌شود نه احساس 
گناه. فرد زمانی آبروی خود را از دســت می‌دهد که موقعیت اجتماعی او با جایگاهی که 
خود مدعی آن اســت متفاوت بوده باشد؛ این موضوع به این معنی است که اگر کسی از 
عمل نادرســت فرد یا شکست او مطلع نباشــد، فرد احساس شرم ناشی از فقدان آبرو را 
نخواهد داشت؛ به‌عبارتی وجود شاهد برای این نوع تجربه از حس شرم ضروری می‌باشد. 
به‌نظر می‌رســد که واژه »حیا« که در فرهنگ ایرانی کاربرد زیادی دارد، در این محدوده 

از طبقه‌بندی شرم قرار می‌گیرد.
احساس از دست رفتن آبرو یا اعتبار به‌گونه دیگری نیز تجربه می‌شود؛ این احساس 
مربوط به زمانی است که دیگران نزدیک به فرد، از عمل او شرمگین باشند، به این اعتبار 
که آبروی آنها با آبروی وی گره خورده است؛  برای نمونه، گاهی فرد می‌داند توانایی انجام 
کاری را ندارد و از این بابت احساس شرم نمی‌کند، بلکه دیگران را شرمگین می‌کند زیرا 
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دیگران از او انتظار دارند: »همه بچه‌ها نمره متوسطی گرفته بودند. معلم به همه گفت که 
باید تلاش بیشــتری بکنند. پدر من معلم معروفی است. وقتی به دبیرستان من آمد و از 
نمره من باخبر شد، خیلی شرمنده شد«. دختر جوان در مثال فوق، به‌طور خاص از نمره 
متوســط خود شرمنده نبوده در حالی‌که پدرش موضوع را فهمیده و شرمنده شده است. 
در حقیقت، این نمره از نظر پدر او یک شکست محسوب می‌شد حتی اگر برای دخترش 
شکست به‌حســاب نمی‌آمد. در تجربه این نوع احساس شرم که از انحراف در معیارهای 
دیگران ایجاد می‌شــود، »دیگران شــرمنده« باید کسی باشد که تا حدودی فرد خاطی را 
بشناســد. تخطی از معیارهای دیگران، جایگاه فرد را نزد آنها زیر سؤال می‌برد. در واقع، 
آبروی فرد به نوع رفتار اطرافیان او نیز بســتگی دارد. یک پاسخگو داستانی از اختلافش 
با یک فروشــنده در رابطه با بازگرداندن یک شــیئ معیوب بازگو نمود. در حالی‌که او با 
این احســاس که از حق خود دفاع می‌کند، به مشاجره با فروشنده پرداخته بود، مادرش 
که همراه او بود، از این رفتار دخترش احســاس شرم می‌کرد، زیرا معتقد بود که »آبرو و 
اعتبار خانوادگی آنها با این رفتار دخترش خدشــه‌دار شده است«؛ »من نامزدی خود را با 
پسر مورد علاقه خود و خانواده‌ام به هم زدم البته زمانی‌که به بعضی رفتارهای ناشایست او 
پی بردم. کاری که کردم درست بود و خودم را تحسین می‌کنم اما والدینم از این تصمیم 
من احســاس شرم می‌کنند، همین حس آنهاست که باعث شده خودم را سرزنش کنم«. 
این احســاس از آنجایی ناشی می‌شــود که بخشی از هویت فرد به‌صورت فرزندی مطیع 
و فرمانبردار شــکل گرفته است و فرزندان مطیع مرتکب عملی نمی‌شوند که والدین‌شان 
شــرمنده شــوند. او هویت خود را به‌عنوان فرزندی مطیع خدشــه‌دار کرده و نیز موجب 

آبروریزی و در نهایت شرم والدین شده است و از این بابت خود نیز شرمنده می‌باشد.

شرم از شکست در دستیابی به ایده‌آل
این نوع از حس شــرم، بنابر اظهارات پاســخگویان، حس چندان دردناکی نیست، بلکه 
بیشــتر تفکری همراه با ســرزنش خود در ذهن فرد می‌باشد ـ ترتیبی از افسوس و شرم 
که با هم ترکیب شــده‌اند. این حس بیشــتر در رابطه با رفتارهایی مطرح شده است که 
می‌توانســته به‌طور متفاوتی باشد و نبوده است؛ شرمی حاصل از شکست در دستیابی به 
حالتی بهتر و یا ایده‌آل. در گفته‌های پاسخگویان، اغلب علت‌هایی که برای این شکست 
طرح شــده‌اند، کمبود وقت، منابع و یا عدم توجه و ســهل‌انگاری بوده است. دلیل شدت 
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کمتر این نوع شــرم نســبت به بقیه انواع شرم این است که بیشتر خطاها و شکست‌ها از 
نوع عدم انجام عملی خاص اســت و نه از نوع عملکرد‌های نابجا و نامناســب و یا انحراف 
واقعی از ارزش‌ها و هنجارها. دختر جوانی می‌گوید: »مادرم پخت ناهار چند روز پیش را 
به خواهر کوچکترم ســپرده بود. او در حال سرخ کردن بادمجان‌ها بود که دوستش زنگ 
زد و او مشــغول صحبت با دوســت خود شد. من هم می‌دانستم که امکان دارد حواسش 
پرت شده و بادمجان‌ها بسوزد، اما سهل‌انگاری کردم و به آنها سر نزدم. بعد خواهرم متوجه 
شد که بادمجان‌های داخل تابه به‌شدت سوخته است؛ گرچه این کار به من محول نشده 
بود اما من عذاب وجدان گرفتم و از اینکه به غذا سر نزده بودم، خودم را سرزنش کردم«.

ایــن نوع شــرم در نتیجه رفتار خود فرد و یا نقصی در رفتــار او اتفاق می‌افتد. هیچ 
شــخص دیگری نمی‌تواند عملی را برای ایجاد این حس در دیگری مرتکب شود. یکی از 
دختران پاسخگو بیان می‌کند: »نمره‌های ریاضی من تقریباً همیشه خوب است؛ هم‌اتاقی‌ام 
از من انتظار داشــت که قبل از امتحان ریاضی‌اش، اشکالات درسی‌اش را برطرف کنم و 
من دیرتر از قراری که داشــتیم به اتاق رسیدم؛ او ناچار بدون رفع اشکالاتش سر جلسه 

امتحان رفت؛ گرچه خیلی تلاش کردم خودم را برسانم اما نشد. خیلی شرمنده شدم!«
شــرم از شکست در دســتیابی به ایده‌آل، هویت فرد را زیر سؤال نمی‌برد؛ بلکه برای 
یادآوری محدودیت‌های عملکردی ناشــی از شرایط بیرونی کاربرد دارد، به همین دلیل 
شــدت بروز آن در گزارش دختران پاســخگو کم‌رنگ‌تر به‌نظر می‌رســد. تنها زمانی‌که 
دختران پاســخگو در موقعیت‌های متعدد و مکرراً این حس را تجربه کرده‌اند، حس شرم 
پررنگ‌تر گزارش شده است؛ شاید به این دلیل که احساس می‌کنند واقعاً توانایی دستیابی 
به ایده‌آل‌های خود را به‌علت تداوم محدودیت‌ها ندارند. شــایان ذکر است که با توجه به 
محتوای مصاحبه‌ها، در بیشتر موارد، بی‌عملی منتج به این نوع شرم، با قصد و اراده فرد 
نیست، بلکه برخی عوامل مانند کمبود زمان و محدودیت‌های بیرونی دیگر، به‌طور ناخواسته 
باعث ناتمام ماندن عملکرد فرد یا بی‌عملی و در نهایت ایجاد حس شــرم می‌گردد. »اگر 
دیگران از من انجام کاری را خواســته باشــند و من نتوانم ]شرمنده می‌شوم[؛ البته من 
توانایــی انجــام آن را دارم اما به‌علت کمبود وقت یا چیز دیگر آن را انجام نداده و امتناع 
می‌کنم. من واقعاً قصد کمک دارم اما امکان آن نیســت، باز هم احســاس شرم می‌کنم«. 
بنابراین، منبع بروز این نوع از شــرم بی‌عملی تحت تأثیر محدودیت‌های اغلب بیرونی و 
شدت بروز آن نیز کم‌رنگ‌تر است؛ چرا که فرد خود را مسئول ایجاد محدودیت‌ها نمی‌داند.
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شرم از خود
این نوع شــرم به تصور فرد از خود بســتگی دارد. آنچه که در این نوع از شــرم برجسته 
می‌شود، خودارزیابی منفی فردی است و فاصله‌ای که عملکرد او از ایده‌آل‌های هویتی‌اش 
می‌گیرد، منشأ اثرحس شرم از خود می‌گردد. بنابراین، آنچه که بروز این نوع از شرم را از 
نوع دوم متفاوت می‌سازد، منبع هویتی بروز شرم است؛ در این نوع از شرم، فرد جنبه‌های 
منفی از شــخصیت خود را کشف می‌کند و به‌نظر می‌رسد، گواه دیگری برای تجربه این 
شرم احتیاج نباشد. برخی پاسخگویان از تحمل تجربه حسی مانند باری سنگین بر دوش 
و یــا لکــه ننگی بر قلب خود حکایت می‌کنند. آنها خــود را فردی دارای نقص و کمبود 
می‌بینند. برخلاف شــرم از شکست اجتماعی )نوع چهارم شرم با عنوان شرم اجتماعی( 
که در مصاحبه‌ها شرمی عمیق‌تر و پررنگ‌تر از بقیه انواع گزارش شده و در آن فرد تنها 
می‌تواند آرزوی رهایی غیرممکن داشــته باشد، این شــرم او را به تفکر درباره چگونگی 
بهبود وضعیت و حل مســائل و در نهایت، تغییر برای آینده‌ای بهتر وادار می‌کند. دختر 
جوانی می‌گوید: »آشپزی من خوب است و می‌توانم گلیم خودم را از آب بکشم اما دختر 
عمه‌ای دارم که بســیار با ذوق و سلیقه است. مهارتش در آشپزی بی‌نظیر است. کیک‌ها 
و دســرهای خوشمزه ای درســت می‌کند. من همیشه خودم را سرزنش می‌کنم که چرا 
ســعی نمی‌کنم در آشــپزی به خوبی او باشم و فقط در دلم به او حسودی می‌کنم. واقعاً 

این حسودی که دارم حالم را بد می‌کند و از خودم شرمنده می‌شوم!«
حس شرم از خود تنها به خودارزیابی فرد مرتبط بوده و دیگران در آن نقشی ندارند. 
به‌عبارتی این نوع شــرم ناشــی از این حقیقت است که فرد می‌فهمد کسی که باید باشد 

نیست. 
بنابراین علت اصلی حس شــرم از خود، فاصله گرفتن فرد از توقعی است که از خود 
دارد: »من قبل‌ترها خیلی بچه خوبی بودم، هرچه بزرگ‌تر می‌شــوم خصلت‌های بدی در 
من پدیدار می‌شود که البته فقط خودم از آنها اطلاع دارم؛ ظاهرم خیلی شیک و مجلسی 
اســت )خنده( اما باطنم خراااب!« برخی پاسخگویان اظهار می‌کنند زمانی‌که کارشان را 
به‌درســتی انجام نمی‌دهند و یا رفتار درســتی ندارند، تصور دیگران از رفتار آنها اهمیت 
ندارد، اما باز هم احساس شرم گریبان‌گیر آنها می‌شود. یک پاسخگو اذعان می‌کند زمانی 
که شــاهد تلاش حداکثری دیگر دانشجویان در دانشگاه است و بی‌خیالی خود را نیز در 
نظر می‌آورد، احساس شرم می‌کند. او از اینکه به‌خوبی آنها نیست شرمنده است و از اینکه 
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والدینش به‌علت کم‌کاری او متضرر می‌شــوند، حس بدی نسبت به خود دارد. پاسخگوی 
دیگری بیان می‌کند: »یکی از همکلاســی‌های من با اینکه دانشجوی کارشناسی هستیم، 
توانســته اســت مقاله علمی بنویسد و آن را چاپ کند. با اینکه کسی از من توقع نوشتن 
مقاله ندارد، اما من همیشه احساس شرم می‌کنم که چرا تلاش نکرده‌ام مقاله‌ای بنویسم!«

شرم اجتماعی
شــرم اجتماعی قوی‌ترین احساس مطرح شــده در گفته‌های پاسخگویان است. احساس 
بی‌کفایتی اجتماعی همراه این نوع شرم گزارش شده است. فرد متمایل به پنهان نمودن 
تعلق خود به اجتماعی اســت که رفتارهای شــرم‌آور در آن بروز پیدا می‌کند و ترجیح 
می‌دهد که شناســایی نشــود و با احتمال زیادی اقدام به محدود کردن ارتباطات خود با 
اجتماع مربوط می‌کند؛ این واکنش‌ها ناشی از ترس از آگاهی دیگران از عملکرد شرم‌آور 
در اجتماع می‌باشــد. فرد در این حالت بدون آنکه خطایی کرده باشد یا نقطه ضعفی در 
خود ببیند، احســاس زشتی می‌کند؛ زشتی‌ای که نه در خود او بلکه در اجتماعی وجود 
دارد که خود را متعلق به آن می‌داند. و آرزوی رها شدن از این حس را دارد در حالی‌که 
ممکن اســت هیچ‌گاه از آن خلاصی نیابد: »... من فکر می‌کنم این شــرم طوری است که 

نمی‌توان از آن خلاص شد و باید در تمام مدت زندگی خود تحملش کرد«.
شــرم اجتماعی همرا با ترس و طرد و نیز به احتمال زیاد همراه با طردی می‌باشــد 
که فرد بر خود تحمیل می‌کند. این شــرم نوع عمومیت یافته شــرم است و حالت فردی 
ندارد. این شــرم زمانی اتفاق می‌افتد که دیگرانــی از بین جامعه‌ای که فرد به آن تعلق 
دارد عملکردی خطا داشته باشند. در واقع، اعمالی که در نتیجه انحراف دیگران از هویت 
جمعی ســر می‌زند در حقیقت هویت جمعی را تهدید می‌کند؛ در این حالت هر چه فرد 

خود را وابسته‌تر به جامعه ببیند  به همان میزان حس شرم او افزون‌تر خواهد بود.
اگرچــه حس شــرم اجتماعی، حســی عمیق و دردناک اســت، امــا زمانی‌که افراد 
سرزنش‌کننده برای فرد به‌راحتی قابل شناسایی نباشند، این حس شرم، حس سرزنشگر 
ضعیفی اســت که فرد می‌تواند به‌راحتی راجع به آن نیندیشــد، برای مثال، هنگام سفر 
به کشــوری بیگانه، فرد رفتار‌های نامتناســب با هویت جمعی موجود در جامعه خود و 
متناسب با فرهنگی دیگر را مشاهده نموده و احتمالاً دچار احساس شرم می‌شود، اما این 

حس چندان قوی نیست.
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بنابراین، با تکیه بر اظهارات مصاحبه‌شــوندگان شــرم اجتماعــی از دو طریق ایجاد 
می‌شود که نشان از تفاوت این نوع از شرم با شرم از دست دادن آبروست: اول، از طریق 
کمبودهــا و نقص‌های موجود در هویت جمعی که فــرد هویتش را از آنها می‌گیرد. این 
مردم می‌توانند گروهی خاص یا توده‌ای نامشخص از مردم باشند. هرچه هویت اشتراکی 
فرد با دیگران بیشتر باشد، احتمال ایجاد این نوع شرم در فرد بیشتر است. به‌عنوان مثال، 
»دختر پاســخگویی بیان می‌کند که اصالتاً اهل شهرستانی است که مردمش به خسیس 
بودن شــهرت دارند و او از اینکه بگوید اهل آن شهرســتان است احساس شرم می‌کند«. 
یا دختر دیگری از اینکه یک خاورمیانه‌ای محسوب می‌شود، شرمگین است. دوم، فرد از 
رفتار دیگرانی که متعلق به جامعه یا گروه او هســتند، شرمگین می‌شود. در حالت دوم، 
فرد با آگاهی از ناشایســتگی رفتار فرد یا افرادی که اشــتراک هویتی با آنها دارد، دچار 
شرم اجتماعی می‌گردد. نمونه‌های زیادی از گفته‌های پاسخگویان برای این نوع از شرم 
استخراج گردیده که به متداول‌ترین آنها پرداخته می‌شود؛ »زمانی که دختری هم سن و 
ســال من با پسری نامحرم، رفتار صمیمانه و نزدیکی دارد و من شاهد این ماجرا هستم، 
واقعأ احســاس شــرم می‌کنم. به‌نظر من او دختر ســالمی نیست و باعث می‌شود تا نگاه 
دیگران نســبت به همه دخترها بد باشــد و ‌تر و خشک در این قضیه با هم می‌سوزند!«. 
این مثال نشــان می‌دهد که شــخص این نوع از شرم را به‌خاطر رفتار نادرست هر فردی 
)نه لزوماً افراد خویشاوند و نزدیک( تجربه می‌کند؛ به این دلیل که در یک جامعه به‌طور 
معمول اعتقاد بر این اســت که افراد باید از معیارها و اســتانداردهایی که به آنها هویت 
می‌بخشــد، اطاعت کنند. »زمانی که می‌بینم کودکی در حضور والدین خود زباله‌ای را از 
خودرویی که سوار بر آن هستند به خیابان پرتاب می‌کند، با خودم فکر می‌کنم کاش هیچ 
فرد خارجی این صحنه را نبیند! به‌نظرم این حرکت خیلی شرم‌آور است«. در این مثال‌ها 

فرد آگاه از فعل نادرست دیگری به‌نیابت از شخص خاطی حس شرم را تجربه می‌کند.
گاهی اوقات دیگری خاصی وجود ندارد؛ به‌عبارتی فرد مشاهده‌گر و فرد خاطی به‌طور خاص 
مشخص نیست؛ »گاهی از اینکه یک ایرانی هستم احساس شرم می‌کنم، در جامعه ما تنها چیزی 
که اهمیت دارد، پول است، نه تحصیلات نه آموزش! تا پول نداشته باشی به جایی نمی‌رسی!« 
و یا »من در دوره آموزش زبان انگلیســی باید از طریق فضای مجازی با افراد انگلیســی زبان 
مشخص شده از طرف مؤسسه زبان آشنا شده و صحبت می‌کردیم؛ در حین صحبت او متوجه 
نبودِ قانون کپی‌رایت در کشور ما شد و گفت پس همه شما دزدید! من واقعاً شرمنده شدم«.
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بحث و نتیجه‌گیری
مطالعه حاضر، به‌منظور تبیین مفهوم شرم با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی صورت گرفته 
اســت. داشــتن یک نگاه طبیعی، به دور از پیش داوری و فارغ از محدودیت‌های پارادایم 
پوزیتیویستی برای گردآوری و کنار هم گذاشتن این تجربیات و دیدگاه‌های گوناگون طی 
مواجهه‌های عمیق و همه‌جانبه با موضوع، از ویژگی‌های مطالعه حاضر به شمار می‌رود. 
در این مطالعه، چهار مضمون اصلی و متدوال از حس شــرم استخراج شد. با مروری 
گذرا بر مطالعات موجود درمی‌یابیم که پدیده شرم براساس نوع تمرکز محققان بر موضوع 
به صور مختلفی تعریف و طبقه‌بندی شــده اســت. به‌عبارت دیگر، مفهوم این پدیده در 
مطالعات مختلف به اشکال گوناگون مطرح شده است. )نک: اسکمبلر، 2019؛ لو، 2018؛ 
انولی و پاسکوچی1، 2005؛ انوشه‌ئی، 1385؛ گیلبرت2 و دیگران، 1997؛ لوئیس به‌نقل از 
احمدپور، 1384؛ تانگنی و دیگران3، 1992؛ میلز4، 2005؛ شف5، 2002 و قاضی‌مرادی، 
1387( مفاهیمی که از این مطالعه استخراج شده، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی در درک مفهوم 
پدیده شرم با مطالعات انجام‌شده در کشور‌های دیگر و حتی مطالعات اندک داخلی دارد. 
در تبیین مفهوم شــرم، مفهوم »خود ارزیابی«6 یکی از شــایع‌ترین مفاهیم مورد توجه در 
مطالعات انجام‌گرفته بوده اســت و این خودارزیابی موجبات ســوق دادن اعضای جامعه 
به‌ســمت رفع نواقص منجر به حس شــرم را فراهم می‌آورد. )تانگنی و دیگران، 1992: 
12( رفع نقص بیان‌شــده برمبنای اصول اخلاقــی و هنجار‌های جامعه صورت می‌گیرد؛ 
این اصول اخلاقی ممکن اســت قابل تغییر و مشــروط باشند اما به هرحال، مبنای نقد و 
ارزیابی ایده‌ها و پیامد‌های عملی می‌باشــند. در این مقاله، از بررسی‌ها این‌طور برداشت 
می‌شود که ارزیابی ایده‌ها و عملکرد خود و تردید به وضع موجود »خود« حاصل مواجهه 
پرسش‌گرانه فرد با کردار‌های خود و دیگران و پیامد‌های آن است. تردید به خود، آن‌هم 
فقط از طریق سنجش کردارها و پیامد آن، تردید را از عینیت برخوردار می‌کند. البته در 
تقسیم‌بندی‌های مفهومی صورت گرفته، توجه ما به نوعی از شرم که در برخی مطالعات 
اجتماعی نیز بدان گریزی البته نامنظم و بدون طبقه‌بندی زده شــده )لی یر و دیگران7، 
1. Anolli & Pascucci
2. Gilbert
3. Tangney
4. Mills
5. Scheff
6. Self-Evaluation
7. Lyer
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2007: 27(، جلب می‌شــود؛ این نوع از شــرم همانا شرم هماهنگ و دسته جمعی مانند 
شرم یک گروه یا یک ملت و جامعه نسبت به عملکرد و یا روحیات خاص خود و یا دیگر 
اعضای جامعه می‌باشد. در این مقاله برای این نوع از جنبه اجتماعی شرم دو جنبه می‌توان 
قائل شــد: جنبه‌ای که معرف رویاروئی فرد با جامعه در تجربه فردی خود از حس شــرم 

است و جنبه‌ای که یک ملت در کل به حس شرم دچار می‌شود.
در یافته‌های این پژوهش مشــخص شــد که خودارزیابی منفی و ارتباط انواع شرم با 
هویت فردی و جمعی از ویژگی‌های مشــترک انواع شــرم می‌باشند. انواع شرم نسبت به 
نوع انحراف و خطا و نیز کارکردشــان متفاوت بودند. شدت و ضعف تجربه انواع شرم نیز 
در موقعیت‌های مربوط به هرکدام از آنها متفاوت بوده اســت. کوچک‌ترین دامنه حسی 
مربوط به احساس شرم ناشی از شکست در دستیابی به ایده‌آل می‌باشد و این حس یک 
حس ملایم محســوب می‌شود. البته مانند حس شــرم از خود، می‌تواند گاهی همراه با 
احساس آسیب زدن و متضرر کردن دیگران می‌باشد. همه انواع شرم می‌توانند گستره‌ای 
از رنجش دیگران تا ناتوان کردن آنها را در بر گیرند. در میان این انواع تنها حس شــرم 
اجتماعی و نوع خاصی از حس شــرم از دست رفتن آبرو است که می‌تواند برای دیگرانی 
رخ دهد که خود دچار خطا نشده‌اند و رفتار شرم‌آور از فرد یا افرادی دیگر سر زده است. 
بنابراین، تفاوت شرم اجتماعی و شرم از دست رفتن آبرو در این است که در اولی، همواره 
ناظر رفتار اســت که احســاس شرم می‌کند نه کسی که دچار رفتار خطا و انحرافی شده 
است، اما در دومی، خود فرد نیز می‌تواند دچار خطایی شده و حس شرم از دست رفتن 
آبــرو را تجربه کند. جنبه‌های هویتی که در انواع شــرم مــورد تهدید قرار می‌گیرند نیز 
متفاوت اســت. در حس شرم از دســت دادن آبرو و شرم اجتماعی، هویت اجتماعی فرد 
تهدید می‌شــود. احساس شرم ناشی از عدم دستیابی به ایده‌آل و حس شرم از خود نیز، 

هویت فردی را تهدید می‌کنند.
کارکرد‌های انواع شرم نیز طبق یافته‌های پژوهشی ما متفاوت می‌باشد؛ در ارتباط با 
آبــرو و اعتبار، آگاهی فرد از اهمیت حفظ جایگاه و نام خود در جامعه ضروری می‌نماید.

احســاس شــرم ناشی از فقدان آبرو، هماهنگی و ثبات را در جامعه باعث شده و تا حدود 
زیــادی موجبات عدم ارتــکاب افراد به افعالی که مورد انتظار جامعه نیســتند را فراهم 
می‌آورد. در واقع تظاهرات رفتار افراد در جامعه با وجود تجربه چنین حسی از تضاد‌های 
مستقیم در امان بوده و بنابراین ساختار اجتماعی جامعه را حفظ می‌کند. احساس شرم 

فهم دیدگاه دختران پیرامون مفهوم شرم
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ناشی از شکست در دستیابی به ایده‌آل کارکرد تحریک فرد برای تلاش بیشتر را دارد و 
به فرد کمک می‌کند تا احســاس ایده‌آل بودن خود را حفظ کند. کســی که اغلب اوقات 
این احساس را تجربه می‌کند، ایده‌آل را دست‌نیافتی خواهد یافت و حس شرم بزرگ‌تری 
گریبان‌گیر او خواهد شد. به همین صورت، حس شرم از خود، کارکرد محافظت از هویت 
افراد را دارد. او زمانی‌که نقایصی را در خود کشــف می‌کند دچار این حس می‌شود؛ این 
آگاهــی به‌تنهایی برای عدم ارتکاب به فعلی که منجر به این حس می‌گردد، کافی به‌نظر 
می‌رســد. همین امر موجب حفاظت از مرز‌های هویت فردی می‌گردد. نقش غالب شرم 
اجتماعی احتمالاً تمایل به کنشگری در افراد است. این نوع از شرم افراد را به‌سمت ارائه 
نسخه رفتاری مناسب‌تر به اجتماع یا گروهی خاص در اجتماع سوق می‌دهد. در این نوع 
شــرم نیز همانند شرم از خود، آگاهی از اینکه عملکرد یا رفتاری خاص نامناسب یا خطا 

محسوب می‌شود، اهمیت ویژه دارد.
اطلاعات به‌دســت آمده از این پژوهش می‌تواند دستمایه‌ای برای پژوهش‌های دیگر 
در این زمینه قرار گیرد و افق‌های تازه‌ای را برای بررســی‌های اجتماعی انواع احساسات 

شرم، گناه و تنهایی که ابعاد اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای دارند بگشاید.
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گفتمان خاموش مدیریت بدن 
زنان

مورد مطالعه: زنان 17 تا 50 ساله شهر کرمان 

گرایــش زنان به مدیریت افراطی بدن موضوع این مطالعه اســت. برای 
دســتیابی به درکی عمیق و تفهم معنای ذهنــی زنانی که اقدام به مدیریت 
افراطی بدن می‌نمایند رویکرد کیفی، پارادایم تفسیری و روش نظریه زمینه‌ای 
انتخاب شــد. حجم نمونه شامل 30 نفر از زنان 17 تا 50 سال کرمان است 
که با نمونه‌گیری نظری و هدفمند انتخاب‌شــده‌اند. داده‌‌ها با مصاحبه عمیق 
جمع‌آوری و با نرم‌افزار مکس کیودا کدگذاری و تحلیل شدند. مقوله مرکزی 
عبارت اســت از »مدیریتِ بدنِ زنان به‌مثابه خشــونتی خاموش در کنترل 
مردان«. به‌عبارت‌دیگر ابعاد گوناگونِ مدیریت بدن زنان، حاصل انتظارات و 
تلاش‌های مردان است که تحت تأثیر ساختار ظاهرگرایانه و جنسیت محورِ 
جامعــه؛ زنان را وادار می‌کنند به شــکل افراطی به بدن خود توجه کنند تا 
رضایت مردان جلب شــود. بدین ترتیب زنان در محیط‌های خشن رقابتی، 
با الهام‌گیری از الگوهای زیبایی و متنوع و متغیر کردن معیار‌های زیبایی و... 

دچار بحران اضطراب، اعتمادبه‌نفس و منزلت اجتماعی می‌شوند. 
 واژگان كلیدی: 

مدیریت افراطی بدن، خشونت علیه زنان، گفتمان جنسیت‌محور
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مقدمه
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را »هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر 
پایه جنســیت که بتواند منجر به آســیب فیزیکی )بدنی(، جنســی یا روانی زنان بشود« 
تعریف کرده ‌است که شامل تهدید به این کارها، اعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی؛ 
چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی می‌شود؛ این خشونت ممکن است توسط افرادی 
از همان جنس، اشخاص عادی، اعضای خانواده‌ها و دولت‌ها اعمال شود )مرکز اطلاعات 

سازمان ملل متحد/ تهران، 2018( 
خشونت جنسی می‌تواند با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی، به‌صورت پنهان یا 
آشــکار انجام شود. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی1 در سال ۱۹۹۷ میلادی از هر 
۳ زن یک زن و در ســال ۲۰۰۳ میلادی از هر ۴ زن، ۲ زن در طول زندگی خود مورد 

خشونت خانگی واقع‌ شده‌اند. )کار، 1387: 23( 
در ایران با نبود و یا کمبود سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه تنها می‌توان به 
آمار‌ها یا گزارش‌هایی دل‌خوش کرد که پراکنده، بدون منبع مشخص و در جوامع کوچک 
آماری تهیه ‌شده‌اند. همین آمار‌ها می‌گویند: خشونت روانی و کلامی ‌با 52. 7 درصد رتبه 
نخســت خشونت خانگی را دارد. رتبه بعدی خشونت فیزیکی از نوع دوم است که 37. 8 
درصد خشــونت‌های خانگی علیه زنان را شامل می‌شود. سیلی زدن، کتک زدن با مشت 
یا چیز دیگر و لگد زدن از جمله مصادیق این نوع خشــونت محسوب می‌شود. رتبه سوم 
با رقم 27. 7 درصد متعلق به خشــونت‌های ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی 
است. آمار‌های خشونت‌های جنسی و ناموسی نیز 10. 2 درصد است و تنها 8. 9 درصد 
از زنان ایرانی گفته‌اند که در طول زندگی مشترک خود هرگز قربانی خشونت‌های جنسی 

و ناموسی نبوده‌اند.. )احمدی، 1394( 
یکی از خشــونت‌هایی که علیه زنان صورت می‌گیرد نقابی اســت که زنان بر اساس 
سلیقه مردان بر چهره و بدن خود می‌زنند. عیب‌جویی مردان از ظاهر چهره و اندام زنان؛ 
به‌قدری تحقیرآمیز است و بار روانی سنگینی بر آنها وارد می‌کند که زنان را وادار می‌کند 
تا با اقدام به عمل زیبایی و جراحی‌های خطرناک، ظاهر خود را بر اساس خواسته مردان 

آراسته کنند. 
بر اســاس آخرین آماری که انجمن جراحی‌های پلاســتیک آمریکا در ســال 2019 

1. WHO
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ارائه کرده اســت و گزارش‌هایی که متخصّصان و متولیان جراحی‌های زیبایی در ایران و 
سایر کشور‌ها اعلام کرده‌اند، افزایش بی‌رویه عمل‌های زیبایی در سطوح مختلف و حتی 
در دوران همه‌گیری بیماری کرونا قابل‌مشــاهده اســت. این زنگ خطری جدی در این 
زمینه است. در ایران با وجود فقدان آمار رسمی، برخی گزارش‌ها از طریق رسانه‌‌ها اعلام 
می‌گــردد که گویای افزایش بی‌رویه این‌گونه جراحی‌‌ها حتی در دوران شــیوع بیماری 
کرونا می‌باشــد. در بین کشــور‌های منطقه خاورمیانه، ایران پس از ترکیه بالاترین آمار 
جراحی‌‌های پلاســتیک و زیبایی را دارد و در وضعیت کرونایی کشور، موضوع گستردگی 
جراحی‌‌هــای زیبایی در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار اســت. پروتز‌ها ارزبری زیادی 
دارند و در مملکت ما که منابع ارزی محدود است و حتی کفاف دارو‌های ضروریِ اساسی 
مثل دارو‌های شــیمی‌درمانی را نمی‌‌دهد، اصلاً عاقلانه نیست که هر جراحی بتواند پروتز 

سفارش دهد و برای بیمارانش به‌کار ببرد. )نیکومرام، 1399( 
بر این اســاس هدف این مقاله پرده برداشــتن از این موضوع اســت که: چرا زنان به 
مدیریــت افراطی بدن گرایش پیدا کرده‌اند؟ آیا این مدیریت افراطی بدن به خواســت و 

میل خودشان است یا اغلب توسط مردان وادار می‌شوند.
 

پیشینه پژوهش
اهمیت موضوع مدیریت بدن سال‌هاســت که توجه محققان و اندیشــمندان حوزه‌های 
گوناگون مانند جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، فلسفه، رسانه‌‌ها و ارتباطات، بازاریابی، پزشکی 
و... را به خود معطوف کرده است. لذا در این زمینه پژوهش‌های فراوانی انجام ‌شده است. 
اولین انتقاد به این پژوهش‌‌ها این اســت که بیشــتر این آثار از روش‌های کمّی استفاده 
کرده‌اند درصورتی‌که برای آشکارســازی و درک علّت اصلــی اثرگذار بر این پدیده بهتر 
اســت از روش‌های کیفی و مصاحبه‌های عمیــق یا از روش‌های ترکیبی )کمّی ـ کیفی( 
بهره جســت. دومین انتقاد در مورد این پژوهش‌‌ها این مســئله اســت که در اکثر قریب 
بــه ‌اتفاق آنها عوامل میانجی حاصل از علــت بنیانیِ مؤثر بر ظهور افراطی مدیریت بدن 
در جوامــع کنونی مانند ایران را به‌عنوان خودِ علت یا علل بنیانی و به‌صورت متغیر‌های 
مستقل اثرگذار )کمّی( و یا مضامین و مفاهیم مؤثر )کیفی( بر هجوم کنشگران اجتماعی 
به جراحی‌های زیبایی معرفی کرده‌اند. با بررســی ادبیات موجود در این حوزه، برخی از 
مطالعات‌‌ها که با نگاهی انتقادی به موضوع گســترش افراطــیِ مدیریت بدن در جامعه 
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پرداخته‌اند، ذکر می‌گردد. این پژوهش‌‌ها بر اســاس موضوع یا حوزه مورد بررسی در سه 
بخش: جامعه‌شناختی ـ روان‌شناختی ـ تاریخی، طبقه‌بندی می‌گردند. برخی از پژوهش‌‌ها 
که در بیش از یک بخش طبقه‌بندی‌شده‌اند به این معنا است هم به بعد اجتماعی و هم 

به بعد روانی مدیریت بدن پرداخته‌اند. 

الف. پژوهش‌های جامعه‌شناختی
نمونه‌هایــی از این متغیر‌ها کــه خود معلول ارزش‌‌ها و هنجار‌های هژمونیک اما نرم و پنهانِ 
حاصل از قدرت‌های حاکم بر جوامع هستند عبارت‌اند از: قومیت، تأهل، اشتغال، مصرف‌گرایی، 
صنعت مُد، سرمایه فرهنگی )تجسم‌یافته، عینیت‌یافته و نهادینه‌شده(، سرمایه اجتماعی، فشار 
اجتماعی حاصل از هنجارها، مشارکت اجتماعی، مقبولیت اجتماعی، گسترش اوقات فراغت، 
جاذبه‌های جنسی، جلوه‌گری و خودنمایی ابزاری، مهارت‌های ارتباطی، تمایزبخشی، تمایلات 
جنسی، شادابی و رفاه جسمی، زیبایی‌شناسی و هنر، رسانه‌های جمعی و برنامه‌های تلویزیون 
و تبلیغات، پیشرفت علم و تکنولوژی به‌ویژه توسعه علوم پزشکی، جهانی‌شدن فرهنگ، نوگرایی 
و فردگرایی )گلیزر، 1992؛ کل‌ولند1، 2000؛ گیملین2، 2000 و 2007؛ سوئیســا3، 2008؛ 
سیلوانا4 دو روزا و دیگران، 2011؛ لی و لی5، 2016؛ عباسی اسفجیر و دیگران، 2017؛ سؤاد6 
و دیگران، 2018؛ حقی کرم‌الله و دیگران، 2018؛ عباس‌زاده و دیگران، 1392؛ حکیم، 1391؛ 
رستگار خالد و کاوه، 1392؛ قادرزاده و دیگران، 1393؛ امامی غفاری و دیگران، 1394؛ شعاع 
و نیازی، 1395؛ ظریف مرادیان و زنجانی، 1395؛ نوری و محسنی‌تبریزی، 1398؛ بابایی‌فرد 
و دیگران، 1395؛ عبدالحسینی و حقیقتیان، 1396؛ فرامرزیانی و غفاری‌آذر، 1396؛ حسن‌پور 
و ربانی، 1396؛ نوروزی و دیگران، 1396؛ رضوی‌زاده و یوسفی، 1397؛ زمانی مقدم و دیگران، 
1397؛ صنعتی و محمدی‌کیا، 1397؛ ایلواری و ادریسی، 1398؛ رستمی و راد، 1398؛ باقری 
بنجــار و یمینی بیدار، 1398؛ نادریان جهرمی و پژوهان، 1398؛ اخلاصی و دیگران، 1398 
و اکبرزاده جهرمی و دیگران، 1398( درصورتی‌که این معیار‌ها تنها پدیده‌‌ها و موقعیت‌هایی 
هستند که گفتمان قدرتِ پنهان اما مسلط بر حوزه مدیریت بدن و همچنین ارزش‌ها، هنجارها، 

1. Cleveland
2. Gimlin
3. Suissa
4. Silvana
5. Lee & Lee
6. Souad
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قوانین و مواضع اجتماعی حاکم بر آن را به متن جامعه منتقل می‌کنند یا پیامدهایی هستند 
که آنها را نمایان و ملموس می‌سازند. در پژوهش‌هایی که مدیریت بدن و ابعاد گوناگون آن 
را بر اســاس متغیر جنسیت ســنجیده‌اند )به ‌غیر از یک مورد که در آن تفاوت معناداری در 
نگرش دختران و پسران به مدیریت بدن مشاهده نشده بود(، تفاوت زیاد و معناداری در میزان 
مراجعه زنان و مردان به جراحی‌های پلاستیک و عمل‌های کم تهاجمی )کلینیکی و سرپایی 
مانند تزریق بوتاکس( مشاهده شده است. نکته مهمی در این یافته وجود دارد که دیدگاه ما 
در مورد فعالیت‌های مربوط به مدیریت بدن را تأیید می‌نماید و آن این است که قدرت‌های 
سرمایه‌داری و قدرت‌های حاکم بر جوامع برای کنترل و تسلطّ بر زنان، سونامی‌های ارزشی 
و هنجاری معینی را از طریق آموزش، شــرطی‌کردن، برانگیختن عواطف و احساسات مثبت 
و منفی، الگوسازی و... به‌سوی جامعه هدف )زنان( روانه می‌کنند و از این طریق آنها را تحت 

تأثیر و محاصره عاطفی و عقلانی قرار می‌دهند.
دسته‌ای دیگر از پژوهش‌های جامعه‌شناختی نیز مدیریت بدن را به‌عنوان متغیر مستقل 
در نظر گرفته‌اند که بر متغیر‌های وابسته دیگر مانند میزان مشارکت در فعالیت‌های گروهی 
و ورزشی، سبک زندگی، استفاده از سناریو‌های گوناگون تغذیه و... مؤثر است. )عباس‌زاده 
و غنی افشــرد، 1392؛ نوری و محسنی تبریزی، 1398 و زمانی‌مقدم و دیگران، 1397( 
کاترین حکیم بدن را از جنبه سرمایه جنسی مورد بررسی قرار داده است. او سرمایه جنسی 
را آمیزه‌ای از جذابیت‌های ظاهری و اجتماعی می‌داند. ســرمایه جنسی موضوعاتی نظیر 
زیبایی، جذابیت جنسی، سرزندگی، ذکاوت، خوش‌پوشی، دلربایی و مهارت‌های اجتماعی 
و مهارت جنســی را در برمی‌گیرد. ســرمایه جنســی از چند مؤلفه مختلف تشکیل‌شده 
اســت. اهمیت این مؤلفه‌ها در جوامع و دوره‌های مختلف می‌تواند کمتر یا بیشــتر باشد. 
)حکیــم، 1391: 27( همچنین فتحی و رشــتیانی )1392( به این نتیجه رســیدند که 
نبیین جهانی‌شــدن رســانه‌ها و تکنولوژی‌های ارتباطی از طریق القای فرهنگ فرستنده 
)فرهنگ‌پذیر کردن مخاطب(، ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی، تنوع و نوگرایی، جهانی‌شدن 
فرهنــگ عامه غرب، ترویــج فردگرایی و خودآموزی، از هم‌آموزی و به هم‌آموزی و دادن 

بازخوردهای متقابل با مدیریت بدن رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.
موضوع مورد مطالعه این‌دسته از پژوهش‌‌ها را می‌توان در زمره مدیریت بدنِ معقول و 
متعادل در نظر گرفت. البته نتایج این پژوهش‌‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد، پیامد‌های 
مدیریت بدن در سطح متعادل، در یک سیر عادی و متعادل به‌پیش نمی‌رود و فعالیت‌های 
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مربوط به این حوزه پس از مدتی کژکاردکردهایی را به همراه دارد. به‌عنوان ‌مثال خانمی 
که برای ســامت خویش در کلاس‌های ورزشــی شــرکت می‌کند ممکن است در این 
گروه‌های ورزشی در معرض فرهنگ‌‌ها و هنجار‌های افراطی مدیریت بدن قرار بگیرد و به‌ 
مرور زمان او نیز از طریق اشاعه فرهنگی یا تأثیر گروه بر فرد، به وسواس مدیریت بدن و 
گرایش به انجام عمل‌های جراحی متعدّد دچار شود. لذا توجه به این حوزه‌‌ها نیز اهمیت 
فراوانی دارد و ‌باید با افزایش آگاهی عمومی از درگیرشــدن این کنشــگران با مخاطرات 

دیدگاه‌های افراطی پیشگیری شود. 
ب. پژوهش‌های روان‌شناختی

برخی از پژوهش‌‌ها نیز علل روان‌شناختی را در جهت‌بخشی به رفتار‌ها و کنش‌های مربوط 
به مدیریت بدن مؤثر دانســته‌اند. )گیملیــن، 2000 و 2007؛ کرِرَند1 و دیگران، 2006؛ 
سوئیســا، 2008؛ سیلوانا دو روزا و دیگران، 2011؛ حیدرزاده و دیگران، 2019؛ سفیری 
و دیگران، 1392؛ عباس‌زاده و دیگران، 1392؛ قادرزاده و دیگران، 1393؛ زمانی‌مقدم و 
دیگران، 1397؛ آقایی و خلیلی، 1397؛ ایلواری و ادریسی، 1398 و اخلاصی و دیگران، 
1398( درحالی‌که ویژگی‌های روانی در مورد مدیریت بدن برخاســته از عوامل جسمانی 
و اجتماعی‌انــد. به‌عبارتی ویژگی‌های اجتماعی، مانند چگونگی روابط و تربیت خانوادگی 
در دوران کودکی، اهداف تعیین‌شده و ارزشمند در حوزه‌های گوناگون جامعه، هنجار‌های 
رفتاری، هنجار‌های ارتباطی، منابع ارزشمند مؤثر برکنش‌های متقابل اجتماعی و ارتباطات، 
تجارب زیسته و... هستند که در فرآیند جامعه‌پذیری به‌صورت ارزش‌‌ها و هنجار‌های فردی 
و اجتماعی درونی می‌شوند و بر ایجاد خود آینه‌سان و دیگری تعمیم‌یافته )نظریه کولی(، 
هنجار‌های فرهنگی و مذهبیِ مربوط به‌نحوه و میزان درک احساسات و عواطف، چگونگی 
تفسیر و فهم این محسوسات و عواطف، شیوه‌های فرهنگی ـ اجتماعیِ مشروعِ پاسخگویی به 
عواطف، هیجانات، انگیزه‌‌ها و... اثر می‌گذارند. این فرآیند‌ها منجر به برساخت هویت فردی 
و اجتماعی شده و در نتیجه بسیاری از ویژگی‌های روانی مانند اعتماد به‌نفس، عزت‌نفس، 
رضایت از خود، رضایت از زندگی، احساس آرامش، روش‌های ذهنی ـ روانی حل مشکلات 
و موانع، روش‌های غلبه بر اختلالات روانی مانند ترس، اضطراب، انزوا، وســواس زیبایی، 
خودشیفتگی، مهرطلبی را شکل می‌دهند و در نهایت بر انتخاب‌ها، رفتار‌ها و کنش‌های 
فردی و اجتماعی تأثیر می‌گذارند؛ بنابراین متغیر‌ها یا مضمون‌های روان‌شناختی موجود 

1. Crerand
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در این‌گونــه از پژوهش‌هــای کمّی یا کیفی که به‌عنوان علل مؤثر در حوزه مدیریت بدن 
معرفی‌شده‌اند نیز خود، عمدتاً معلول علل اجتماعی و استراتژی مردسالار، برتری‌جویانه 

و خشنِ قدرت‌های حاکم برای کنترل و تسلط بر زنان تلقی می‌شوند. 
ج. پژوهش‌های تاریخی

آثاری نیز مشــاهده شدند که به بررســی تاریخچه جراحی‌های زیبایی و سیر تحول آنها 
پرداخته بودند یا به بررســی میزان آگاهی کنشگران اجتماعی مانند مراجعه‌کنندگان به 
پزشــکان زیبایی، کارکنان بخش‌های درمانی و یا میزان آگاهی عموم مردم از این حوزه 
پرداخته‌اند. )والاس1، 1965؛ کرِرَند و دیگران، 2006؛ سوئیســا، 2008؛ چوی2، 2015؛ 
هایاوی3، 2018؛ کلانتر هرمزی، 2013 و المرغوب4 و دیگران، 2018( بر اســاس نتایج 
این پژوهش‌‌ها مدیریت بدن به اشــکال مختلف همیشه در جوامع گوناگون وجود داشته 
است. جراحی‌های پلاستیک در ابتدا بیشتر در سطوح ابتدایی و همراه با آزمایش و خطای 
فراوان برای ترمیم اعضای بدن افرادی که در اثر جنگ یا مجازات برخی از اعضای بدنشان 
را ازدست ‌داده بودند به‌کار می‌رفته است. در دوران تاریک اروپا، کلیسای کاتولیک انجام 
هرگونه عمل جراحی را که با خونریزی همراه باشد برای کشیشان که پزشکان آن دوران 
نیز بودند ممنوع اعلام می‌کند و به ‌این‌ترتیب این شاخه علمی به دست افراد غیرمتخصص 
مانند قصابان، جلاد‌ها و حتی افراد شــیاد انجام می‌شــده است. البته گروهی از پزشکان 
این جراحی‌‌ها و مخصوصاً پیوند اعضاء را مخفیانه انجام می‌داده‌اند و این مســیر قربانیان 
فراوانی را هم داشــته اســت. سرانجام با رنسانس و ســپس ظهور مدرنیته جراحی‌های 
زیبایی و ســایر فعالیت‌های بهداشتی نیز به‌صورت علمی توسعه می‌یابد. اسناد مکتوب و 
شــواهد باستان‌شناسی متعددی نیز برای اثبات این گفته‌‌ها ارائه ‌شده است، مانند کشف 
بقایای جسد یک زن در شهر سوخته زابل در ایران که متعلق به 5000 سال پیش است 
و چشــمی مصنوعی در حفره چشم او ثابت‌ شده است. به‌مرور جراحی‌های پلاستیک از 
کارکرد ترمیمی بدن فیزیولوژیک به ‌سمت کارکرد زیبایی و ساختن بدن اجتماعی بر اساس 
ارزش‌‌ها و ســلیقه‌های موجود در جوامع حرکت می‌کند. همچنین نتایج این پژوهش‌‌ها 
ســطح نسبتاً بالای ناآگاهی عمومی و حتی ناآگاهی برخی کارکنان پزشکی ـ درمانی از 
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گستره جراحی‌های پلاستیک و زیبایی در کشور‌های مختلف را نشان می‌دهند. در میان 
پژوهش‌های صورت گرفته در دهه‌های اخیر در این حوزه فراوانی مطالعات جامعه‌شناختی 

بیشتر از سایر شاخه‌های علمی است. 
 بر اساس مرور پیشینه مشخص می‌گردد آنچه در میان مطالعات اجتماعی در حوزه 
مدیریت بدن، مانند عمل‌های زیبایی مغفول مانده این است که: در شرایط کنونی جوامع، 
عامل خشونت علیه زنان در میان سایر عوامل اجتماعی مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین عاملی 
اســت که به‌تمامی عوامل اجتماعی دخیل در این حوزه و همچنین به عوامل مربوط به 
ابعاد دیگر مانند روان‌شناســی، اقتصاد، معادلات قدرت در جامعه، ســازمان‌ها، نهاد‌ها و 

گروه‌ها، پزشکی، بهداشتی و آرایشی، ورزش و... نیز جهت می‌دهد. 
 در میان تمام آثار بررسی‌شــده تنها 3 پژوهش )صادقی فســایی و دیگران، 1395؛ 
شاهرخ و هاشمی، 1396 و پناهی و دیگران، 1398( مشاهده گردید که به احساس نابرابری 
جنسی در زنان و سوءاستفاده از سرمایه جنسی زنان به‌عنوان عوامل اثرگذار بر مدیریت 
بدن اشاره‌ کرده‌اند که هرکدام از این عوامل خود یکی از ابعاد خشونت علیه زنان هستند. 
البته گیملین )2000( نیز در قســمتی از مطالعه خویش به این موضوع اشاره‌کرده است 
که گسترش عمل‌های زیبایی در زنان در حقیقت سازوکاری برای مطیع کردن آنها است 
که به‌وسیله نیرو‌های فرهنگی فراتر از درک عموم ایجاد می‌شود و به طرق متفاوت، مانند 
تولید امواجی بر اســاسِ پیش‌بینی‌کننده‌های فرهنگیِ موردنظر قدرت‌‌ها در رسانه‌‌ها و... 
ذهنیات زنان را مورد هجوم قرار می‌دهد؛ اما او گرایش افراطی زنان نســبت به مدیریت 

بدن را عملی منفعلانه می‌انگارد. 

مبانی مفهومی و نظری
تحقیقات کیفی با رویکرد تفسیری به تعریف و تفسیر مفاهیمی می‌پردازند که جهت‌دهنده 
موضوع‌شان باشد. این تفاسیر نیز ساختاری منسجم و نظم‌دهنده را می‌سازند که در آن 
مفاهیم به یکدیگر پیوند داده می‌شــوند. )کرمانی و دیگران، 1398( به ‌این ‌ترتیب برای 
رویارویی با میدان مورد مطالعه چارچوبی منظم در اختیار پژوهشگران قرار می‌گیرد تا در 
ادامه مسیر، مفاهیم جدید در طول تحقیق کشف و استخراج گردند. این تحقیق نیز در نظر 
دارد با همین رویکرد به مفاهیم حساسیت‌آفرین مرتبط با موضوع مدیریت بدن بپردازد. 
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مفهوم خود

می‌توان گفت »خود« مفهوم بنیادی مرتبط با تصور بدنی به‌شمار می‌آید. به‌طوری‌که یکی 
از اقلامی که شکل‌دهنده تصور از خود است، تصور از بدن می‌باشد. اولین ویژگی »خود« را 
می‌توان فرایندی بودن آن دانست که تکمیل آن از ابتدای حیات تا دوران بلوغ ادامه دارد 
و در هر مرحله از زندگی بر گســتردگی آن افزوده می‌شود. آلپورت شخصیت را این‌گونه 
تعریف می‌کند: »شخصیت عبارت است از سازماندهی پویای نظام‌های روانی و فیزیولوژیک 
درون فرد که رفتار و افکار شــاخص را تعیین می‌کند«. )آلپورت1، 1961: 28( استیت و 
بورک2 )2005( مراحل ایجاد »خود« و شکل‌گیری هویت و ایفای نقش‌های اجتماعی را با 
4 مؤلفه مطرح می‌کنند: »1. ایجاد استاندارد )خود معنایی( 2. واردکردن ادراکات مربوط 
به خود در موقعیت‌‌ها و اســتاندارد‌های موقعیت 3. فرایند مقایسه خود با استاندارد‌ها 4. 
نتیجه مقایســه به‌عنوان خروجی به‌صورت رفتار معنادار در محیط. افراد درنتیجه »تأمل 
با خود« و »سلســله‌مراتب ایجاد خود« به یک بازخوانی مداوم از خود می‌رسند.« )استیت 

و بورک، 2005: 16( 
بدن و بازتاب‌های اجتماعی

مارســل موس )وارگا، 2005( مي‌گويد كه بدن، اولین و طبیعی‌ترین ابزار انســان است؛ 
به‌عبارت دقیق‌تر، اگر از آن به ابزار تعبیر نکنیم، بدن انسان اولین و طبیعی‌ترین ابژه فنی 
و در عین حال شــیوه فنی او به‌شــمار می‌رود. او معتقد است که فعالیت‌های بدن صرفاً 
طبیعی و زیست‌شــناختی نیســت، بلکه جنبه فرهنگی و تربیتی دارد و در پیوند با بستر 
اجتماعی پیرامونش شکل می‌گیرد. همچنین موس انسان را محصول بدن خود می‌داند. 
او بدن را به‌مثابه مهم‌ترین ابزار انسان در ایجاد ارتباط با دیگران مورد تحلیل قرار داد  و 
بر آن بود که حرکات بدن در اکثر موارد به شکل سازوکارهایی دارای ضوابط مشخص و 

قاعده‌مند بدن در می‌آیند.
گیدنز نیز موضوع ابزاری شدن بدن در کنترل روابط اجتماعی را عنوان نموده است. 
وی بــدن را در ارتبــاط تنگاتنگ دو مفهوم هویت و خود قرار مي‌دهد. به اعتقاد وي نياز 
به امنیت وجودي و امنيت ارتباطی منجر به شكل‌گيري هویت شخصی از طریق اعتماد 
تعمیم‌یافته می‌شــود. تصور بــدن، حاصل به‌کارگیری هر چه بیشــتر آن در کنش‌های 
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اجتماعی اســت؛ بنابراین کســب موفقیت‌های اجتماعی، تصور بدنی را تحت‌الشعاع قرار 
داده و در نتیجه سبب می‌شود تا افراد بدانند چگونه با بدن خود برخورد کنند. به اعتقاد 
گیدنز برخی از وجوه بدن، در عرصه کنش متقابل با دیگران، موجب تمایز فرد از دیگران 

می‌شود. )گيدنز، 1378: 63(
.بدن تحت نظارت تکنولوژی انضباطی

اجتماعی ساختن بدن، پدیده‌ای است که فوکو در قالب کنترل اجتماعی قدرت‌‌ها بر بدن 
افراد مطرح ساخته است. فوکو بدن انسان را به‌عنوان موضوعی که دست‌مایه اعمال کنترل 
و مداخلات پزشکی است، در نظر می‌گیرد. فوکو معتقد است که کنترل بر بدن محصول 
تاریخ جدید است که در راستای اهداف سیاسی خاص پیش می‌رود. )فوکو، 1378: 18( 

زنانگی و نظم بدن

بارتکی1 اســتدلال می‌کند که زنانگی با بدن زن از طریق نظمی که ژســت‌‌ها و حرکات 
معینی را اجرا می‌کند، ایجاد می‌شود. نظم‌بخشی به بدنِ زنان، یک قسمت اساسی ایجاد 
و بقای زن به‌عنوان زیردســت مرد اســت. وی استدلال می‌کند که نمونه‌های بی‌شماری 
از رســانه‌‌ها شکل و ظاهر بدنی خاصی را برای زنان ایجاد نموده‌اند و نتیجه می‌گیرد که 
»زنان تحت نظم قرارگرفته و یا با شکست در به دست آوردن این نتایج مطلوب، مجازات 
می‌شوند. به‌طوری‌که زن زیبا بیشتر مشاغل خوب به دست می‌آورد، همسر مطلوب‌تر به 

دست می‌آورد و در تأیید اجتماعی برنده است.« )بارتکی، 1997: 95( 
اسطوره زیبایی

ولف بیان می‌کند که فشار برای تطابق با معیار‌های زیباشناختی و فشارهایی که تبلیغات 
و رســانه‌‌ها برای ایجاد وســواسِ زیبایی و نفرت از خود در زنان ایجاد می‌کنند، مانع از 
پیشــرفت سیاسی و اجتماعی زنان مدرن و سبب فاصله گرفتن زنان از یکدیگر می‌شود. 
به‌وســیله سیاست‌های تعیین‌شده بهترین سیستم باوری که تسلط کامل مردانه را حفظ 
می‌نماید، ایجاد و ارزش‌های مورد نظر آن به زنان در قالب یک سلســله‌ مراتب عمودی 

منتقل می‌شود. )ولف2، 2002: 12( 
به ‌این‌ترتیب مفاهیمی نظیر خود، تأمل با خود، سلسله‌ مراتب خود، بازاندیشی خود، 
سیســتم‌های انتظام بخش مردســالار، فاصله گرفتن زنان از حقیقت خود و تلاش برای 
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نزدیکی به الگو‌های زیبایی استانداردســازی شــده و... حاکی از آن است که بدن حامل 
معناهایی است که در بستر اجتماعی ساخته می‌شود. حال اینکه بستر‌های اجتماعی در 
مورد جمعیت هدف چگونه عمل کرده، سؤال محوری است که محقق با تمرکز بر آن به 

میدان پژوهش می‌رود. 

روش‌ پژوهش
برای دستیابی به پرسش این پژوهش از روش تحقیق کیفی، پارادایم تفسیری و تکنیک 
نظریه زمینه‌ای اســتفاده ‌شــده اســت؛ زیرا روش کیفی بر توصیف افراد مورد مطالعه از 
تجربیات زیســته در زیســت‌بوم اجتماعی تمرکز دارد، پارادایم تفسیری به محقق کمک 
می‌کند تا به توصیف و تفســیر دقیق ادراکات، عقاید، ارزش‌‌ها و معانی کنش‌های فردی 
در بســتر‌های متنی و اجتماعی در گستره وســیعی از افراد بپردازد. )اولوکون1، 2008: 
22( جمعیت نمونه این تحقیق را 30 نفر از زنانی که در شهر کرمان تحت عمل جراحی 
زیبایی بینی قرارگرفته‌اند، تشکیل می‌دهند. عموماً متخصصان زیبایی بر این عقیده‌اند که 
بهتر است انجام چنین جراحی‌هایی در فاصله سنی 18 تا 35 سال صورت گیرد تا نتیجه 
جراحی با تغییرات بدنی ســازگار باشــد. بر این اساس مشارکت‌کنندگان در این تحقیق 
را 30 نفر از زنان 17 تا 50 ســاله‌ای که جهت جراحی زیبایی در ســال 1399 به مطب 
متخصصان زیبایی در شــهر کرمان مراجعه نموده‌اند، دربرمی‌گیرد. به‌منظور جمع‌آوری 
اطلاعاتی که از غنای کافی برخوردار باشند سن، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال نیز هنگام 

نمونه‌گیری مدنظر محقق بودند. 
برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌‌های پژوهش از تکنیک مصاحبه عمیق اســتفاده ‌شده 
اســت. شرایط مصاحبه به‌دلیل نوع خاصی از زنان که با حضور موقتی در مطب پزشکان 
متخصص جراحی زیبایی قابل ‌دسترســی بودند، به اشکال گوناگونی انجام گرفت. به این 
صورت که مصاحبه‌‌ها یا در ســالن انتظار مطب پزشــکان جراحی، یا با مراجعه به منازل 
افرادی که در این مطب‌‌ها شناسایی ‌شده‌اند و یا دعوت از این افراد برای ملاقات در زمان‌‌ها 
و مکان‌های مناسب مانند کافی‌شــاپ انجام‌ گرفته ‌است. مصاحبه‌های مورد استفاده در 
پژوهش حاضر در فاصله‌های زمانی حداقل 40 دقیقه و حداکثر 1 ســاعت و 30 دقیقه 
انجــام گرفتند. نزدیک به نیمی از این مصاحبه‌‌ها در دو مرحله انجام گرفت و تا اشــباع 
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نظری ادامه یافت. واحد تحلیل در نظریه زمینه‌ای، مفهوم اســت نه فرد. تحلیل داده‌ها، 
اجرای داده‌‌ها به‌صورت سیستماتیک می‌باشد که موارد زیر را شامل می‌شود: 1. مقایسه 
مستمر 2. کدگذاری 3. استفاده از یادداشت‌‌ها. )پاتون، 1987( همچنین فرآیند کدگذاری 
)1. کدگذاری باز 2. کدگذاری محوری و 3. کدگذاری انتخابی( با دقت و حوصله فراوان 
پژوهشــگران انجام ‌شده اســت. جهت افزایش قابلیت اعتماد سه تکنیک در اینجا مطرح 
می‌شود: 1. ممیزی، 2. مقایسه‌های تحلیلی، بررسی توسط اعضاء. )کرسول1، 1994: 158( 
خصوصیات مشارکت‌کنندگان به همراه کد شناسایی آنها در جدول )1( مشاهده می‌شود. 

در این پژوهش از روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند استفاده ‌شده است. 

جدول 1: مشخصات جمعیت نمونه

میزان تحصیلاتوضعیت اشتغالوضعیت تأهلسننامردیف

متوسطهدانش‌آموزمجرد17کد 11

متوسطهدانش‌آموزمجرد17کد 22

لیسانسدانشجومجرد18کد 33

لیسانسدانشجومجرد18کد 44

دیپلمغیرشاغلمجرد19کد 55

لیسانسغیرشاغلمجرد19کد 66

لیسانسغیرشاغلمجرد20کد 77

لیسانسغیرشاغلمجرد21کد 88

لیسانسدانشجومجرد21کد 99

فوق‌دیپلممنشی‌گریمجرد22کد 1010

فوق‌دیپلمغیرشاغلمجرد22کد 1111

فوق‌دیپلمخانه‌دارمتأهل23کد 1212

دیپلمخانه‌دارمتأهل23کد 1313

لیسانسدانشجومجرد23کد 1414

لیسانسکارمندمجرد24کد 1515

لیسانسغیرشاغلمجرد24کد 1616

فوق‌دیپلمآرایشگرمتأهل25کد 1717

1. Creswell
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میزان تحصیلاتوضعیت اشتغالوضعیت تأهلسننامردیف

فوق‌دیپلمکارمند شرکتمجرد25کد 1818

فوق‌لیسانسمعلممجرد26کد 1919

لیسانسمعلممجرد26کد 2020

لیسانسکار در مغازهمجرد27کد 2121

فوق‌دیپلمغیرشاغلمجرد28کد 2222

فوق‌لیسانسمامامجرد30کد 2323

لیسانسکارمندمجرد34کد 2424

دیپلمخانه‌دارمتأهل38کد 2525

دکتراهیئت‌علمیمجرد40کد 2626

دیپلمخانه‌دارمتأهل43کد 2727

لیسانسخانه‌دارمتأهل45کد 2828

فوق‌لیسانسمعلممتأهل48کد 2929

دیپلمبازنشستهمتأهل50کد 3030

یافته‌ها
برای دستیابی به یافته‌‌ها و تجزیه ‌و تحلیل داده‌های تحقیق، همان‌طور که در بخش روش 
ذکر شد، پس از انجام دادن مصاحبه‌‌ها و پیاده‌سازی آنها به‌وسیله نرم‌افزار مکس کیودا1 
کدگذاری مطابق با الگوی سه مرحله‌ای اشتروس و کربین )1385( شامل کدگذاری باز، 
محوری و گزینشی پیش برده شد. یافته‌های حاصل از پژوهش در سطح متوسطی از انتزاع 
آورده می‌شــود. این یافته‌‌ها در قالب مفاهیم و مقوله‌ها، به شــکلی نظام‌یافته و به‌منظور 
نشــان دادن اتصال بین آنها مورد مطالعه قرار می‌گیرد. )مارشــال، 1381: 46( فرآیند 
تحلیل یافته‌های پژوهش به این صورت است که با مقایسه مستمر، پس از کدگذاری‌های 
باز و محوری به روابط بین مقوله‌های به‌دســت‌آمده توجه می‌شــود. در حقیقت کربین و 
اشــتراوس بر ماهیت سیال فرایند‌های تحلیلی درگیر شده تأکید دارند که این اتصالات 
شامل اتصال بین شرایط مداخله‌گر، کنش/ کنش متقابل و پیامد‌ها و نهایتاً به‌دست آمدن 
یک مقوله هسته‌ای است. داده‌های خام به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر، حاصل 30 مصاحبه 

1. Maxqda

گفتمان خاموش مدیریت بدن زنان
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انجام‌گرفته می‌باشــد که در مرحله کدگذاری باز بیش از 110 مفهوم از این مصاحبه‌‌ها 
اســتخراج گردید. طی کدگذاری محوری و با شناخت دقیق‌تر و اتصال بین مفاهیم، 25 
مقوله فرعی و 8 مقوله هسته به دست آمد. در مرحله سوم کدگذاری که کدگذاری انتخابی 

است، یک مقوله هسته نهایی از کل مقوله‌‌ها بیرون کشیده‌ شد. 

جدول 2: طبقات استخراج ‌شده از کد‌های باز مصاحبه

مقولهمفهومگزاره

اگه یکی بچه اولش پسر باشه دیگه استرس نداره که بچه دومش چی باشه. 

ترجیح جنسی 
فرزند پسر

تی
سی

جن
ض 

بعی
ی ت

ذیر
عه‌پ

جام من چند ســال تک‌فرزند بودم، اما خانواده‌ام دوست داشــتن که برادر داشته باشم. 
می‌گفتن اون برای تو حامی می‌شه. من کم‌کم می‌فهمیدم که حتماً ضعیف‌ترم. 

تو جامعه ما روی پسر خیلی تأکیددارند، اما دختربچه را دست‌کم می‌گیرن. 

بچه که بودم خیلی وقت‌‌ها یادمه برای بینی‌ام تو ذوقم می‌زدن. می‌گفتن دختر باید 
بینی‌اش ظریف باشه

تقبیح ظاهر 
دختر

پســربچه اگر هم که زشت باشــه کسی چیزی نمیگه اما دختربچه‌ای که زیبایی کم 
داشته باشه خیلی دوسش ندارن. 

بی‌اهمیتی 
به‌ظاهر پسربچه

در جامعه ما مرد شایسته اونی هست که کار خوب داشته باشه و پول؛ اما زن شایسته 
تقابل دنیای باید خوشگل باشه. 

زنانه در برابر 
دنیای مردانه

ان
 زن

 به
ت

سب
ه ن

امع
 ج

تی
سی

جن
ش 

گر
ن

تــو جامعه مــا خیلی جا‌ها زنی را شایســته می‌دونــن که زیباتر باشــه؛ اما مرد‌ها 
شایستگی‌شون به چیز‌های دیگه مثل پول و تحصیلات هست. 

من زمانی که دارم می‌بینم که ظاهر من هســت که مهمه، خب ســعی می‌کنم برای 
زیبایی به‌مثابه زندگی بهتر، ظاهرم را بهتر کنم. 

سرمایه زن تــو جامعه مــا خیلی جا‌ها زنی را شایســته می‌دونــن که زیباتر باشــه؛ اما مرد‌ها 
شایستگی‌شون به چیز‌های دیگه مثل پول و تحصیلات هست. 

از اول طوری برخورد شــده که انگار زن مال مرد هست. دارایی مرد هست. زن برای 
مرد‌هــا حکم کالا داره. می‌خوان اونو نمایش بدهن. همین باعث می‌شــه که زن هم 

کالایی شدن زنمدام به خودش برسه. 

تو جامعه ما مرد‌ها زن را برای لذت می‌خوان. 

مرد‌ها زن را موجودی مثل خودشون نمی‌دونن. اونو پایین‌تر می‌دونن. یک روز یکی از 
پسر‌های کلاس گفت اول دماغش می‌یاد بعد خودش. من تا چند روز گریه می‌کردم 

و افسرده شده بودم. 

خشونت مرد از 
طریق تحقیر 

ظاهر زن

الآن مرد‌ها به ‌ظاهر زن و درآمد زن اهمیت می‌دهند موقع انتخاب و. اصلًا به خواسته‌‌ها 
و حق ‌و حقوق زن توجه نمی‍‌‌‌‌کنن. 

عدم توجه به‌ 
حق و حقوق زن
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مرد‌ها خیلی به‌ظاهر و زیبایی زن توجه دارن. تا یک زن خوشگل می‌بینن خودشون 
را می‌بازن. 

تسلیم مرد در 
برابر زیبایی زن

دان
 مر

 به
ت

سب
ن ن

زنا
ش 

گر
ن

مرد عقلش به چشمشه. اول چیزی که می‌بینه، ظاهر زن هست. حالا ما می‌آییم این 
اولی را با عمل جراحی درست می‌کنیم تا تحقیر نشیم. 

ظاهربینی 
مردان

جدیداً پسر‌ها گرایش پیدا کردن به‌سمت دختران خودآرا. دخترهایی که به خودشون 
تمایل مردان به می‌رسن. آدم مجبور می‌شه بره خودشو خوشگل‌تر کنه. 

زنان خودآرا قدیما مرد‌ها می‌گفتن زن باید خوشگلی طبیعی داشته باشه ولی الآن میگن زن فقط 
خوشگل و خوش‌اندام باشه حتی اگه 10 تا عمل زیبایی انجام داده باشه

اگه خیالم از شوهرم راحت بود دیگه عمل نمی‌کردم و این پول را برای کار دیگه‌ای 
می‌ذاشتم. 

ترس از گرایش 
همسر به زنان 

دیگر

شق
ت ع

الیّ
سی

من خودم به عینه می‌بینم که مرد‌ها زنهاشونو از نظر زیبایی با هم مقایسه می‌کنن. مثلًا 
شوهرم می‌گه رنگ موهاتو مثل فلانی کن یا چیز‌های دیگه. پس ما باید مواظب باشیم. 

مشاهده مقایسه 
ظاهر زنان 
توسط مرد

من از بس اطرافم همش خیانت مرد می‌بینم راســتش ترسیدم گفتم کمی به خودم 
برسم. چون همسرم هیچ ‌وقت از ظاهر من تعریف نمی‌کنه. 

ترس زن از 
خیانت همسر

این روزا مرد‌ها وقیح شــدن. من بعد از زایمانم شــکمم چربی داشــت. شوهرم اصلًا 
نمی‌اومد طرفم همش می‌گفت این چه هیکلی هست که تو داری. بعد تهدید کرد به 
طلاق اونم با یه نوزاد! من رفتم خونه بابام با پول بابام چربی شکمم را عمل کردم. 

ترس زن از 
طلاق

شــوهرم دوست داره من اون‌طور باشم که اون می‌خواد. چه در رفتار و چه در ظاهر. 
او گفت بینی‌ات کمی بزرگه برو عمل کن. بیشــتر به ‌دلیل شــوهرم عمل کردم که 

دوست داشت. 

انتظار مرد از زن 
به‌عنوان فشار

هم
نِ م

گرا
دی

از صبح تا شب تو فضای مجازی همش تبلیغ فلان دکتر جراح زیبایی و فلان سلبریتی 
و عمل جدیدش هست یا در تلویزیون زنان زیبا را نشون می‌ده، خب اینا خود به‌ خود 

تأثیرگذاره چون اگه مثل اونا نباشی مقایسه میشی و تحقیر میشی

شبکه‌های 
اجتماعی و 

رسانه

بین من و دوســتانم بحث زیبایی و ظاهر زیاد می‌شد. اینکه کی قشنگه، کی نیست. 
گروه همسالانچی بهت می‌یاد... همه اینها آدم را نسبت به جراحی وسوسه می‌کنه. 

زیبایی زن، مردم جامعه ما خیلی به زیبایی اهمیت می‌دهند و این برای آدم دغدغه‌تراشی می‌کنه. 
دغدغه جامعه

قبلًا خیلی درباره دختر‌ها ســختگیری می‌کردن که دســت به هر آرایش و جراحی 
نزنن؛ اما الان دیگه کسی اعتراض یا سخت‌گیری نمی‌کنه. 

آزادشدن 
خودآرایی زن

من از سن 20 سالگی تا 25 سالگی خواستگار داشتم اما خیلی کم. بعد دیگه کسی 
نیومد خواستگاریم و خانواده خودم با اینکه سنتی هم هستند اما پیشنهاد دادن که 

من دماغم را عمل کنم تا برام خواستگار بیاد. 
خویشاوندان

گفتمان خاموش مدیریت بدن زنان
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مقولهمفهومگزاره

جامعه این‌طوری می‌پسنده و به زیبایی زن اهمیت می‌دهد و این به‌روز و مد هست 
و یک نوع دغدغه

زیبایی به‌عنوان 
دغدغه روز

بط
روا

ت 
لوی

 او
هر

ظا
ی 

بای
زی

الان مردم جامعه ما خیلی به ‌ظاهر اهمیت می‌دهند که این بیشــتر به ‌دلیل چشــم 
‌و هم‌چشمی هست. 

چشم 
‌وهم‌چشمی 

زن‌ها

اهمیت دادن به زیبایی، بیشتر بین زن‌‌ها هست. زن‌‌ها در کل نسبت به هم حسادت 
دارن و این رقابت بین زن‌‌ها ایجاد می‌کنه. 

حسادت‌های 
زنانه نسبت 

به‌ظاهر

تو کرمان اینکه فلان ماشین را داری، خونه کجای شهره، چه مدل لباسی می‌پوشی 
یا قیافه‌ات چه شــکلیه مهمه. تو رابطه‌‌ها به این چیز‌ها توجه می‌شــه. به طرز فکر و 

عشق و علاقه واقعی کمتر بها داده می‌شه. این شرایط حاکمه اینجا. 
تجمل‌گرایی

رن
مد

ی 
دگ

 زن
ک

سب

مردم کشــور‌های دیگه خیلی کــم به ‌ظاهر توجه دارن. عمــل زیبایی اونجا خیلی 
رواج نداره؛ اما اینجا به وضعیت ظاهری زندگی و خودت کمتر توجه داشــته باشــی، 

تحقیرمی شی. 
تحقیر سادگی

در کل دوره راهنمایی و دبیرستان اکثر حرف‌‌ها راجع به ‌ظاهر هست. ما دختر‌ها تو 
این دوره روی ظاهر خیلی حساس هستیم. 

شور و حال 
جوانی

من به ‌اندازه کافی خودم زیبایی دارم. خواستم مشکل بینی‌ام هم رفع بشه تا زیبایی‌ام 
کامل بشه. 

ارضاء حس 
خودشیفتگی

چند تا از آشــنایان عمل کرده بودند من هم دوســت داشــتم مثل اونا عمل کنم تا 
تقلیدتغییر کرده باشم. 

من دیگه قیافه قبلی برام تکراری و خسته‌کننده شده بود. دوست داشتم یک تنوعی 
کسب لذتتوی زندگی‌ام باشه و از قیافه خودم لذت ببرم. 

بی
طل

وع‌
 تن

گ
هن

 فر
ش

ستر
گ

برای این جراحی کردم که دوســت داشتم برای همســرم زیباتر باشم تا اون بیشتر 
لذت‌بخشی به لذت ببره. 

همسر

شرایط علیّ
جامعه‌پذیری تبعیض جنسیتی: این مقوله بازگوکننده تجربیات کسب‌شده به‌طور مستقیم و 
غیرمستقیم از الگو‌های رفتاری دوران کودکی بوده ‌است و به شکل‌گیری نگرش جنسیتی 
فرد در دوران کودکی اشــاره دارد. الگو‌های رفتاری که تحقیرآمیز و یا دربردارنده تفاوت 
و تبعیض جنســیتی بوده، نوعی فرآیند یادگیری همراه با تقویت، تنبیه و مجازات را در 
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برداشته که در آن‌ یک مشارکت‌کننده، درگیر منفعل نبوده ‌است. فرد علاوه بر مشاهده، 
به ارزیابی پرداخته و ســپس با دارا بودن ذهن واکنشــی خویش، الگوی رفتاری تفاوت 
جنسیتی بین فرزند پسر و دختر را به‌عنوان شیوه مناسب برگزیده است. در کل 21 نفر 

از مشارکت‌کنندگان، الگوی رفتاری در خانواده‌‌ها را به بحث گذارده‌اند. 
نگرش جنســیتی جامعه نســبت به زنان: در عمده پژوهش‌‌ها به تفاوت‌‌ها و تبعیض‌های 
جنسیتی در روابط و وجود باور‌های کلیشه‌ای نسبت به جنس زن اشاره شده ‌است. گفته 
می‌شود »نابرابری‌هایی که روزگاری ذاتی و طبیعی تلقی می‌شد، پایگاه خود را در ذهن و 
فکر زنان از دست ‌داده و مشروعیت آن حتی در دورافتاده‌ترین نقاط در حال فروریختن 
است« )کاستلز1، 1380: 177-176(؛ اما پژوهش حاضر نوع نگرش جنسیتی افراطی حاکم 
در مناســبات زن و مرد را نشــان داده که گویای وجود نگرش مبتنی بر تفاوت و تبعیض 
میان زن و مرد اســت، به‌طوری‌که این نوع نگرش افراطی و یک‌ســویه توسط بسیاری از 
مشارکت‌کنندگان طبیعی انگاشته شده است. مشارکت‌کنندگان اذعان داشته‌اند که نگرش 
مردان نسبت به زنان در جامعه به‌گونه‌ای است که آنان را به ‌سمت ارتقاء زیبایی ظاهرشان 
سوق داده ‌است. کالایی‌شدن زن از سوی مرد، کم‌ارزش شمردن زنان و جنسی‌محور بودن 
نگاه پسران به دختران، مقوله‌های اکتشافی مرتبط با این نوع نگرش جنسیتی بوده ‌است. 
طرز تلقی ظاهرگرایانه و جنسی‌محور مردان نسبت به زنان، یک نوع محدودیت برای زنان 

ایجاد نموده که باعث شده کمتر به دیگر وجوه هویتی خود توجه نمایند. 
نگرش زنان نســبت به مردان: نگرشی که زنان در گذر زمان و در انتقال از نسلی به نسل 
دیگر، نسبت به مردان پیدا کرده‌اند، ورای انتظارات واقعی مردان از زنان و یا نگرش مردان 
نسبت به زنان، می‌تواند سبب تولید رفتار خاص در زنان گردد. هنگامی‌که زنان یک جامعه 
دارای این نگرش بوده که مرد برحسب آنچه که در ظاهر می‌بیند با زن رفتار می‌کند، زن 
با اینکه احساس می‌کند این ظاهرنگری مرد خشونت علیه او می‌باشد و فشاری مضاعف 

بر حقارت زن در جامعه است اما به ‌ناچار به آن تن می‌دهد. 
ســیّالیت عشق: مقوله سیّالیت زناشویی برگرفته از نظریه »عشق سیال« زیگمونت باومن 
است. او معتقد است که جهان مدرن، جهانی عقلانی‌شده، محاسبه‌گر و افسون‌زدایی شده‌ 
اســت که در آن روابط عاشــقانه به شکلی سست، موقّتی، غیر قابل ‌اعتماد و کالایی‌شده 
تعریف می‌شــوند و نوعی ناپایداری در عشق، تحت پیامد‌های مخرب مدرنیته در جامعه‌ 

1
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کنونی بر انســان مستولی اســت. در عصر حاضر زنان و مردان به‌شدت محتاج به »ایجاد 
رابطه« هستند، اما درعین‌حال از آن هراس دارند که این ارتباط برای همیشه باقی بماند و 
این ارتباط همیشگی آنها را مجبور به تحمّل فشارهایی کند که آزادی آنها را سلب نماید. 
)باومن، 1397: 12( درنتیجه ارتباط‌ زنان با مردان، آنان دارای تجربه زیسته و نوعی درک 
ذهنی از مردان گشته‌اند که این درک از مردان، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصور بدنی آنان 
داشــته ‌است. این درک از مردان شامل اعتقاد به محوری شدن ظاهر زن از سوی مرد و 

عدم اطمینان به همسر به ‌لحاظ احتمال گرایش وی به زنان زیباتر بوده ‌است. 
دیگرانِ مهم: فشــار دیگران مهم از دیگر شــرایط علّی حاضر در فضای ارتباطی زندگی 
روزمره بوده که مشــارکت‌کنندگان در گروه‌های ســنی مختلف و متأهل و مجرد، به آن 
اشــاره نموده‌اند؛ اما از بین دیگران مهم مورد اشاره از سوی مشارکت‌کنندگان، دوستان 
به‌عنوان دیگران مهم بیشــتر مطرح ‌شده است. صحبت‌های وســیع افراد در حوزه‌های 
ارتباطــیِ زندگی روزمره را می‌توان دال بر برگزیــدن مقوله فضای ارتباطی ظاهرگرایانه 
به‌عنوان مهم‌ترین مقوله در زمینه شکل‌دهی به تصور بدنی زنان دانست. بنیانی که زنان 

را در طول روز درگیر رقابت ظاهرگرایانه با یکدیگر نموده ‌است. 

شرایط زمینه‌ای
ســبک زندگی مدرن و زیبایی ظاهر در اولویت روابط: یکی از شرایط زمینه‌ای که باعث 
توجه بیشــتر زنان به بدن می‌شود شــرایط جوامع مدرن است. مطالعه زيبايي ظاهري و 
بدنی انســان از مســائل مهم جامعه امروزي اســت. دليل اين امر آن است كه در جوامع 
پيشــا مدرن فرد در جمع مستحيل بود و انتخاب و تغيير شرايط به‌مانند جوامع امروزي 
زمینه‌ای براي ظهور پيدا نمی‌کرد. مدرنیته با امکانات خود از طریق خلق تنوع، فرد را با 
انتخاب‌های گوناگون و پیچیده مواجه می‌سازد. در جوامع مدرن؛ بدن و نگرانی نسبت به 
آن به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها و دلمشــغولی‌ها در زندگی دختران و زنان تبدیل شده 
اســت به‌ویژه در جوامعی که زنان باید توســط مردان انتخاب شوند زنان از ترس انتخاب 
نشــدن، مجبورند بدن خود را به خواســت مردان مدیریت کنند و این خشونت خاموش 

را تحمل کنند. 
در یک جامعه مدرن تمرکز انسان‌ها بر روی هویت است از این‌رو سبک زندگی خود 
را مبتنی بر عناصر زندگی مدرن پایه‌ریزی کرده‌اند به‌طوری که اعمال و کارها، روش‌ها، 
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الگوها، طرز برخورد و روابط اجتماعی بر اســاس عناصر زندگی مدرن است و همین امر 
باعث توجه بیشتر انسان‌ها به معرفی هویت خود از طریق مدیریت بدن است و پاسخ به 
انتظارات برآورده نشده و کسب موفقیت‌ها از گذر داشتنن ظاهری زیبا، وجوهی هستند 
که کنشگر را به‌عنوان فرد فعال در صحنه، به‌سمت کنترل بدن سوق می‌دهد. از آنجاکه 
عمل‌های زیبایی یکی از راه‌های تســخیر بدن در دنیای مدرن است، تمایل کنشگران به 

عمل‌های زیبایی است.
تســلط فرهنگ مردسالاری: یکی از شرایط زمینه‌ای که باعث توجه بیشتر زنان به بدن 
می‌شود حاکمیت نظام مردسالاری است. در جوامع مردسالار نگرش‌های جنسیتی حاکم، 
انتظارات پیرامون زنان و فضای ارتباطی زندگی روزمره، آکنده از خصلت‌های مردسالاری 
و ظاهرگرایی می باشــد. فرهنگ پدرســالار ارزش‌هاي فرهنگی را نهادینه و بین نسل‌ها 
منتقل می‌کند که این ارزش‌ها زنِ خوب را فردي آرام، مطیع و وابسته مرد تصویر می‌کند، 
بدیهی است در چنین نظامی زنان برای جامعه‌پسند شدن، تأیید اجتماعی و جذب جنس 
مخالف تلاش می‌کنند تا توســط مردان انتخاب و گزینش شوند و برای پیشی گرفتن بر 

یکدیگر؛ به عمل‌های جراحی متوسل می‌شوند.
تعدد مراکز جراحی زیبایی: یکی از شــرایط زمینه‌ای که باعث توجه بیشتر زنان به بدن 
می شــود؛ تعدد مراکز جراحی زیبایی و نیز تنوع انواع عمل‌های زیبایی اســت. امروزه با 
پیشــرفت علم پزشکی و افزایش مراکز جراحی و زیبایی در ایران به عمل‌های زیبایی در 
حکم یکی از مصادیق دخل و تصرف در بدن جهت زیباســازي، توجه می‌شــود. کوچک 
کردن بینى، بزرگ کردن لب، پروتز گونه یا ســینه، کوچک کردن شــکم، باریک کردن 
ران‌ها، صاف کردن چین‌وچروک‌ها و کشــیدن پوست، پیکر تراشی ازجمله مواردي است 
که سالانه زنان بسیاري براي به‌دست آوردن زیبایی دلخواه بر بدن خود اعمال می‌کنند. 
کنشگران اظهار داشتند که تعدد مراکز درمانی دسترسی ما را به عمل‌های جراحی آسان 

کرده و تنوع آنها باعث ترغیب ما به انجام بیشتر عمل‌های زیبایی شده است.
گســترش فضای مجازی: در فضای مجازی آمیزه‌ای از تخیــات و واقعیت‌گرایی وجود 
دارد. در ایــن فضای ارتباطی، افراد با همنوعان خــود به کنش متقابل می‌پردازند و ایام 
خود را سپری می‌کنند. نوع کنش‌های متمرکز و نامتمرکز، نقش زیبایی ظاهری و سایر 
ویژگی‌هایی که در مورد زنان در این فضا برجسته یا پیگیری می‌شود، موضوعی بوده که 
زنان مکرر در مصاحبه‌های خود به آن اشاره نموده‌اند به‌طوری‌که صحبت‌های 25 نفر از 
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مشارکت‌کنندگان به‌نوعی در این مقوله می‌گنجید. فضای مجازی شبکه‌ای از روابط است 
که تنها توسّطِ عناصر بومی و محلی هدایت نمی‌شود، بلکه گردانندگان اصلی آن سیستم 
سرمایه‌داری اســت. »سرمایه‌داری متّکی به‌نوعی دینامیسم درونی است که حد و مرزی 
را برنمی‌تابد، از انعطاف زیادی برخوردار است و فزون‌طلب، گسترش‌پذیر، بسط یابنده و 

درعین‌حال متّکی به منطق شبکه است«. )روزنگرن، 1996: 18( 

شرایط مداخله‌گر
طبقه اجتماعی خانواده: بوردیو )1391( معتقد اســت کــه مدیریت بدن، مرکزی برای 
اکتســاب پایگاه و حفظ طبقه و دیگر تمایزات افراد اســت. طبقات اجتماعی مختلف به 
شیوه‌های گوناگونی با بدن‌شان برخورد می‌کنند. همچنین بدن را عاملی برای مقایسه در 
نظر می‌گیرد که تقسیمات جامعه را میان جنس‌‌ها یا طبقات اجتماعی تجلی می‌بخشد؛ 
یعنی بدن افراد با معانی و ارزش‌های مرتبط با جایگاه‌های ساختاری آنها منطبق می‌شود. 
بنابراین، بدن به‌منزله شــکلی جامع از ســرمایه جسمانی دربردارنده منزلت و شکل‌های 
نمادینِ متمایزکننده اســت. او با در نظر گرفتن ســرمایه جسمانی )اندازه، شکل و ظاهر 
بدن(، هویت نمایشــیِ افراد را در پیوند با ارزش‌های اجتماعیِ منطبق بر طبقه می‌بیند. 

)شیلینگ1، 2014: 14( 
شرایط سنی زنان: نگرش‌های جنسیتی ظاهرگرایانه حاکم با شرایط مداخله‌گرِ اجتماعی، 
فرهنگی، شغلی و ســنی و الگو‌های رایج ازدواج در جامعه همراه است. به‌طوری‌که زنان 
خانه‌دار و با تحصیلات پایین‌تر، بیشــتر به عدم اطمینان از همســر و کالایی‌شدن زن از 
سوی مرد، اشاره داشته‌اند. مشارکت‌کنندگان دارای سن زیر 20 سال، علاوه بر نوع نگرش 
ظاهرگرایانه به خود، به جنســی محور بودن نگاه پسران اشاره نموده‌اند. همچنین عمدتاً 
مشــارکت‌کنندگان مجرد دارای ســنین 20 تا 27 سال نیز به محوری‌شدن ظاهر زن از 
سوی مردان در روابط اجتماعی و اسطوره گشتن زیبایی ظاهری و زیبایی به‌عنوان سرمایه 
زن اشاره نموده‌اند. همچنین الگو‌های رایج ازدواج در جامعه، در پیدایش نگرش دخترانِ 
بالای 20 سال مداخله داشته ‌است. در الگو‌های رفتاری ظاهرگرایانه پسران می‌آموزند که 

برای همسرگزینی فاکتور ظاهر دختران را مهم‌ترین عامل در نظر بگیرند. 

1. Shilling
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راهبردها
استراتژی سازوکار و تدبيری است كه در برخورد با پديده بهك‌ار گرفته می‌شود. كنشگران 
جهت تحقق پديده به تدابيری می‌انديشند و بر اساس شرايط و امكانات موجود راهبردی 
را اخذ میك‌نند كه برای حل يک مســئله با نيل به اهدافی صورت می‌گیرد که با صورت 
گرفتن آنها پديده محقق می‌شود. )استروس و کوربین،1392: 155(. در اینجا استراتژی‌ها 

یا راهبردها بیان می‌شوند.
تمرکز فکر بر ظاهر: کنشگران زن در مصاحبه گفته‌اند که در جامعه مصرف‌گرای مردسالار 
ایران، زنان را مانند کالایی تصور می‌کنند که هر چه با ظاهری زیباتر ظاهر شوند؛ مردان 
زودتر و بیشتر جذب آنان می‌شوند. تمرکز فکر بر ظاهر، اعتقاد یافتن به‌ ضرورت توجه به 
زیبایی زن در زندگی، اولویت دادن به ‌ظاهر و بدن در روابط با جنس مخالف و دلواپسی 
زنان از نگاه مردان به آنها در روابط، همگی سرمایه تصور بدنی را نشان می‌دهند. از آنجا 
که نگرش جنسیتی به حوزه باور‌ها و شناخت به‌ وجود آمده مربوط می‌شود، طبیعی است 
که نگرش جنسیتی حاکم، در به ‌وجود آمدن سرمایه تصور بدنی زنان نقش‌آفرینی نماید. 
مقایسه ظاهر زنان توسط مردان: مقایسه اقسام مختلف دارد مانند مقایسه ضریب هوشی، 
توانایی‌های عملی یا کاری و... اما مقایســه ظاهر زنان با هم یکی از مهم‌ترین مقایســه‌‌ها 
می‌باشــد که نوعی رقابت می‌آفریند و زنان را نســبت ویژگی‌های مورد مقایسه حسّاس 
می‌نماید و باعث تحقیر آنان شــود. کنشــگران زن در مصاحبه اظهار کرده‌اند که معمولاً 
برای کاهش فشــار روحی ـ روانی؛ تصمیم می‌گیرند بدن خود را مدیریت کنند تا توسط 

مردان انتخاب شوند. 
برآورده کردن مطالبات ظاهرگرایانه مردان: کنشــگران زن در مصاحبه بیان کردند که در 
ایران مردان به‌دلیل اینکه خود را مالک زنان می‌دانند مطالبات خود را به‌راحتی از زنان بیان 
می‌کنند و زنان از ترس رها شدن، درواقع کنترل بدن خود را به آنها می‌سپارند تا انتخاب 
شوند و هرگز رها نشوند. خشونتی که در قالب مطالبات ظاهرگرایانه مردان محقق می‌شود.

تنوع‌طلبی مردان: زنان کنشــگر در مصاحبه؛‌ بیم خود را از  قانون تعدد زوجات این‌گونه 
بیان کردند که بر اســاس مشــاهدات تنوع‌طلبی و لذت‌جویی مردان در رابطه با زنان و 
افزایش اســتفاده کالایی از آنها، گاهی حتی باعث شده که مردان در مدیریت بدن زنان، 
به آنها سفارش‌های گوناگونی می‌دهند و زنان باید طبق دستورالعمل مردان قسمت‌های 

مختلفِ بدن خود را تنظیم کنند وگرنه مورد پسند واقع نخواهند شد. 
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پیامدها
غلبه گفتمان خاموش خشــونت علیه زنان: مدیریت بدن زنان در دست مردانی است که 
با دید ظاهرگرایانه و مقایسه همسر خود با زنان دیگر و عیب‌جویی از آنان، زنان را وادار 
بــه جراحــی و توجه به بدن می‌کند. درواقع زنان بغض‌هــای فروخورده خود را با اعمال 

جراحی زیبایی فرو می‌نشانند. 
غلبه گفتمان جنسیت‌محور: اغلب مشــارکت‌کنندگان دارای گفتمان جنسیت محور در 
صحبت‌های خود بوده و گفتگو‌ها پیرامون جدایی انکارناپذیر جنس مرد و زن در عرصه‌های 

گوناگون بوده‌است. 
ارزیابی هویت ظاهرگرایانه: این مفهوم یک ســازه پیچیده اســت که دارای دو بعد اصلی 
»سرمایه تصور بدنی« و »ارزیابی تصور بدنی« می‌باشد: »سرمایه تصور بدنی، درجه اهمیت 
رفتاری و شناختی را منعکس می‌کند که مردم به بدن و ظاهرشان منتسب می‌دانند. از 
طرف دیگر ارزیابی تصور بدنی به درجه رضایت و عدم رضایت از بدن و ظاهرشان مربوط 
می‌شــود« )کش و پروزینسکی1، 2002: 510( به ‌این ‌ترتیب ابتدا هر فرد دارای سرمایه 

تصور بدنی گردیده سپس بر مبنای آن، ارزیابیِ تصور بدنی به‌وجود می‌آید. 
کاهش انسانیت و اخلاق در جامعه: حاکم بودن بسترِ فرهنگیِ ظاهرگرایانه، تجمل‌گرایی 
و برجســته گردیدن ظاهر در خودِ آینه‌ســان و تأکید دیگرانِ مهم بر ظاهر، نهایتاً پیامد 
کاهش انسانیت‌گرایی و اخلاق‌گرایی در جامعه را به بار می‌آورد. کنشگران با غرق شدن 
در امور ظاهری ازجمله ظاهر بدنی، کمتر مجال این را می‌یابند که با یکدیگر بر اســاس 
ویژگی انسان بودن برخورد نمایند. اخلاق و ویژگی‌های باطنی و درونی انسان‌‌ها در فضای 
ارتباطی زندگی روزمره کم‌رنگ گردیده و به‌راحتی نادیده گرفته می‌شود. اصالت با ظاهر 

است و باطن شاید بعد از ارزیابی ظاهر، به سکوی قضاوت ‌نشیند. 
رقابت و فاصله زنان از یکدیگر: ایجاد وســواس زیبا شــدن و نفــرت از خود در صورت 
شکســت، پیامدهایی اجتناب‌ناپذیر هستند و سبب می‌شــود زنان به روش‌های افراطی 
مانند عمل‌های جراحی زیبایی یا اختلال در خوردن، به بدن خود آسیب برسانند. از این 
گذشــته، این اسلوب با ایجاد فضایی ناسالم و رقابت‌جویانه در میان زنان، بین آنها فاصله 

می‌اندازد. )ولف2، 2002: 12( 

1. Cash & Pruzinsky
1.Volf
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شــکل‌گیری احســاسِ حقارت در زنان: دو مفهوم رهایی از احساس حقارت در جمع و 
روحیه مثبت یافتن در زمینه مقوله اعتمادبه‌نفسِ وابسته به‌ظاهر، استخراج گردید که از 
پیامد‌های فضای ارتباطیِ ظاهرگرا هســتند. تعدادی از مشارکت‌کنندگان تجربه زیسته 
احســاس حقارت در جمع از عیب ظاهری خویش را داشــتند و این موجب سرافکندگی 

آنان شده بود. 

بحث و نتیجه‌گیری
بر اساس یافته‌ها، کنشگران در چرخه حیات خویش به‌صورت مداوم ارزش‌‌ها و هنجار‌های 
ارزشمند در جامعه را مشاهده و ارزیابی کرده و بر اساس تجربه زیسته و میزان پاداش‌‌ها و 
تنبیه‌هایی که از کنش دیگری یا خودشان بر اساس آن ارزش‌‌ها درک یا دریافت می‌کنند 
تصویرِ خود، مقایســه ذهنی خود با الگوها، تأمل و بازنگری در خود و شــخصیت خویش 
را شکل می‌بخشند و در نهایت بر اساس آن هویت خود را تعریف می‌نمایند. این فرآیندِ 
پویا از خانواده آغاز شده و تا جامعه در سطوح مختلف محلی، ملّی و جهانی ادامه می‌یابد. 
لذا ارزش‌‌ها و منابع ارزشمندی که ساختار‌ها و نهاد‌های اجتماعی به‌عنوان هدف و یا ابزار 
دســتیابی به اهداف تعیین می‌کنند به‌صورت مستقیم بر شخصیت، هویت و درنتیجه بر 
انگیزه‌های کنش افراد اثرگذار است. نکته بسیار مهم در این فرآیند این موضوع است که 
کنشگران تنها ارزش‌‌ها و کنش‌هایی را درونی می‌کنند که بر اساس تجربه زیسته خویش 
یا دیگران آن را درک و فهم کرده باشــند و آموزش ارزش‌های گوناگون مخصوصاً زمانی 
که برخلاف مشــاهدات آنها باشد، عملًا تأثیری نخواهد داشت. سه دسته از شرایط علّی، 
زمینه‌ای و مداخله‌گر مؤثر در ایجاد تصور از بدن و ارزش‌های جهت‌دهنده به کنش‌های 
مدیریت بدن نشــان دادند که در جامعه مورد بررســی در تمامی طبقات و سنین، زنان 
کاملًا تحت تســلّطِ باور‌های تبعیض جنسیتی‌ قرار دارند و با وجود اینکه بسیاری از آنها 
)25 مشارکت‌کننده( بر تبعیض‌های جنسیتی‌ آزاردهنده موجود در ساختار‌ها و نهاد‌های 
اجتماعی مانند خانواده یا محیط کار، ریسک‌های موجود در جراحی و دشواری‌های پس از 
عمل اذعان داشتند باز هم آنها را اموری بدیهی یا خارج از کنترل انگاشته و برای هماهنگی 
با آنها راهبرد‌های پذیرش مقایسه ظاهرشان توسّط مردان، پذیرش تنوع‌طلب‌بودن جنس 
مرد، تمرکز افراطی بر ظاهر خویش و برآورده کردن مطالبات ظاهرگرانه مردان را اتخاذ 

کرده‌اند. پارادایم تحلیلی ذیل مسیر این فرآیند را نشان می‌دهد. 

گفتمان خاموش مدیریت بدن زنان
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شکل 1: مدل پارادایمی تحلیل کیفی

پیامد‌های این فرآیند بازتولید مداوم و انباشــتی گفتمان خاموش خشونت علیه زنان 
و جنســیت محور شــدن رابطه با جنس مخالف از کودکی تا بزرگ‌سالی خواهد بود. این 
پیامد‌ها در یک چرخه معیوب پیامد‌های دیگری مانند ســنجش و ارزیابی زنان بر اساس 
ویژگی‌های ظاهری و بدنی آنها و درنتیجه ایجاد رقابت‌های ناسالم و افراطی میان زنان برای 
دستیابی به موقعیت‌های بهتر خانوادگی، شغلی، منزلتی و... را به‌دنبال خواهند داشت که 
ناهنجاری‌‌ها و ضدارزش‌هایی مانند کاهش همبستگی اجتماعی و فاصله گرفتن از دیگران، 
حسادت، غیبت، دروغ‌گویی و پنهان‌کاری را به‌ویژه در زنانی که مایل‌اند ویژگی‌های ظاهری 
خود را ژنتیکی و طبیعی نشــان دهند و... در جامعه گســترش خواهد داد. به این صورت 
احســاس امنیت و آرامش خاطر، بیش ‌از پیش از روح و روانِ زنان رخت برخواهد بست و 
آنها احســاس بی‌ارزشــی و حقارت خواهند کرد و با بالاتر رفتن سن احساس بی‌ارزشی و 
حقارت نمودِ بیشتری خواهد داشت. مشارکت‌کنندگانی که در سنین بالاتر نسبت به بقیه 
اقدام به جراحی‌های زیبایی کرده بودند به‌وضوح این ترس و اضطراب را نشــان می‌دادند. 
درنتیجه ارزش‌های انسانی و اخلاقیات و به‌ویژه هنجار‌های اخلاقی و ارتباطی که دین مبین 
اســام بر آنها تأکید فراوان کرده است، بسیار کم‌رنگ می‌شود و جامعه در آنومی اخلاقی 
ایجاد شده با مسائل اجتماعی فراوانی دست‌ به‌ گریبان خواهد شد. با در نظر گرفتن زنان 
به‌عنوان سرچشمه تولید نسل آینده و تربیت آن این موضوع اهمیت بیشتری خواهد یافت. 
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پیشــنهادها را در سه دسته روشی، موضوعی و کاربردی به ترتیب بیان می‌کنیم. در 
خصوص پیشنهاد روشی بهتر است همین تحقیق با روش گروه‌های متمرکز شامل زنانی 

که توسط همسران‌شان به اعمال جراحی وادار شده‌اند؛ انجام شود. 
همچنین تحقیقی در مورد تصور بدنی زنان با روش ترکیبی انجام شود به این صورت 
که اول یک تحقیق کیفی اکتشــافی صورت گیرد و پس از پیدا کردن مفاهیم و مقولات 
در تحقیق کیفی؛ با کمک آنان، متغیر‌های کمّی در پرسشــنامه تدوین شــوند و پس از 

تکمیل و آزمون فرضیات، درصد تبیین مشخص شود. 
در پیشــنهاد موضوعی بهتر است که رابطه سطح توسعه‌یافتگی مناطق با تصور بدنی 
زنان مطالعه شــود. همچنین با گسترش فرزندسالاری در خانواده‌ها، تصور بدنی مادران 

براساس نظر فرزندان نیز شکل می‌گیرد که باید مطالعه صورت گیرد. 
مهم‌ترین بخش پیشــنهادها؛ کاربردی است که پیشــنهاد می‌شود با در نظر گرفتن 
ریشه‌های این چرخه معیوب و اقدام برخلاف جهت آنها مانند گسترش ارزش‌های انسان 
دوســتانه، مسئولیت‌پذیری افراد در قبال قضاوت‌های جنسیتی‌، ارزشمند کردن موقعیت 
زنان در خانواده و دیگر بخش‌های جامعه، رعایت برابری ناشــی از شایسته‌ســالاری در 
حوزه‌های اقتصادی، علمی، اجتماعی و... میان زنان و مردان، انجام پژوهش‌های بیشــتر 
در این زمینه و استفاده مسئولان ذی‌ربط فرهنگی از این یافته‌های علمی در مدیریت و 
برنامه‌ریزی‌های آتی، این معضل برطرف یا حداقل کم‌رنگ گردد تا کشــور عزیزمان قادر 
باشد در حرکت به ‌سوی توســعه از تمامیِ ظرفیت‌های خویش بهره‌مند شود. همچنین 
عامل مسلط در شکل‌دهی به این تصور بدنی، نگرش جنسیتی ظاهرگرایانه مردان است 
که بســیاری از زنــان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. از آنجا که مشــارکت‌کنندگان به 
اهمیت دید مردان نســبت به و خود نگرش آنان به خود اهمیت می‌دادند، لازم اســت از 
تا طریق آموزش، در نگرش مردان تحول ایجاد شــود چرا که نوع نگرش مردان می‌تواند 

تصور بدنی زنان را تحت‌الشعاع قرار دهد. 

گفتمان خاموش مدیریت بدن زنان
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مطالعه جامعه‌شناختی مصرف 
نمایشی پوشاک

مورد مطالعه: ساکنان 55-15 ساله شهر بیرجند

امروزه مصرف پوشــاک، دچار تغییرات وسیعی شده و در ورای تأمین نیاز‌های 
ضروری، به عرصه‌ای برای بازتعریف هویت افراد، بدل شــده ‌است‌؛ این پژوهش، 
به‌دنبال  بررسی این نکته است که افراد مورد مطالعه در شهر بیرجند، چه دلایلی را 
درباره مصرف نمایشی پوشاک، ابراز کرده و این پدیده از سوی آنان، چگونه درک 
و تفسیر می‌شود. این تحقیق، با رویکردی کیفی و با استفاده از روش نظریه زمینه‌ای 
انجام‌گرفته اســت. بنابراین با روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند، درمجموع با 31 
نفر از ساکنان این شهر که در گروه سنی 55-15سال قرار داشته‌اند و ضمن داشتن 
تجربه مصرف نمایشی پوشاک، از توانایی لازم برای بیان تجارب فردی برخوردار 
بوده‌اند، مصاحبه عمیق به‌‌عمل آمده ‌است. بر اساس یافته‌ها، همنوایی، تمایزطلبی و 
جلوه‌گری، »شرایط علّیِ« مصرف نمایشی بوده است. همچنین دسترسی به منابع و 
عادات مصرفی از شرایط زمینه‌ایِ این نوع مصرف بوده و افراد برای تصمیم‌گیری در 
مصارف نمایشی از راهبردهای رقابت، مبادله و مدیریت احساسات استفاده کرده‌اند. 
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مقدمه
اگرچه مصرف کالا‌ها و خدمات درگذشته، صرفاً معطوف به تأمین نیاز‌های ضروری انسان‌‌ها 
بوده ‌است‌، اما امروزه دچار تغییرات گسترده‌ای شده و در ورای پاسخ ‌به این ‌قبیل نیازها، 
به عرصه‌ای برای بازتعریف هویت فردی و اجتماعی آنان، بدل گشته ‌است‌؛ البته این پدیده 
در مناطق شهری که روابط افراد در آن، غالباً مبتنی بر گمنامی و ارتباطات مقطعی است 
و نقش‌‌ها در قالب نقش‌‌های اکتسابی جریان دارد، با هیجان بیشتری همراه بوده و دارای 

دلالت‌‌ها و نشانه‌‌های فرهنگی و اجتماعی متعددی ‌‌می‌باشد. 
اکنون نظام سرمایه‌داری، از طریق فرایند جهانی‌سازی و با کمک فنّاوری و رسانه‌‌های 
ارتبــاط ‌جمعی، کالا‌ها و ایده‌‌ها را بــا تبلیغات به مردم عرضه کرده و جهان را به »جهان 
مصرف« تبدیل کرده ‌است‌؛ جهانی که در آن، آدمی، انسان بودن و هویت خود را با مصرف، 
تعریف کرده. )معیدفر و حقیقی، 1387: 128( و روابط اجتماعی او با ســایر شهروندان، 

غالباً بر پایه فرهنگ بصری و نمایشی، بنا نهاده می‌شود. 
در گذشــته، »مصرف‌کننده، محصول کار تولیدکننده را مصرف ‌‌می‌کرد و با درآمدی 
که داشت، به مصرف کالاهایی ‌‌می‌پرداخت که تولیدکننده برای او در نظر ‌‌می‌گرفت؛ اما 
به‌دلیل توجه زیاد به فعالیت‌‌های تفریحی و مصرفی در جوامع غربی و نیز تأکید بر برابری 
 و آزادی در روابط اجتماعی، مصرف، شــکل دیگری پیداکرده« )فدرستون1، 1996: 13( 
و با فاصله گرفتن از نیاز‌های واقعی، به‌ »روشی برای زندگی« )میلز، 1998: 4(، »وسیله‌ای 
برای کســب اعتبار و عنصری برای نمایاندن آراســتگی و کمال« )وبلن، 1386: 124(، 

تبدیل‌ شده است. 
به اعتقاد وارول2، مصرف نمایشی، مصرف کالاهایی است که فاقد کارکرد افزایش تولید 
و بازتولید خاص بوده و به‌عنوان نماد ارزش‌‌های کلان پولی، به‌کار ‌‌می‌رود. )وارول، 2006: 
105( هیس3، معتقد اســت که مصرف‌کنندگان ‌‌می‌کوشند تا نشان دهند که از دیگران، 

ثروتمندتر، باشخصیت‌تر و خوش‌گذران‌ترند. )هیس، 2001: 12-13( 
وبلــن4، مصارف نمایش را با ویژگی‌هایی نظیر چشم‌وهم‌چشــمی در زمینه مصرف، 
نمایش کالا‌ها و امکانات زندگی، مصرف گسترده، ولخرجی، صرف هزینه‌های افتخارآمیز 

1. Featherston
2. Varul
3. Heath
4. Veblen
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و مصرف کالا‌های گران‌بها می‌شناسد. )وبلن، 1386: 72-192( 
به‌نظر بیرو1، طبقات بالا و سپس دیگر طبقات در صورت احراز توان مالی، به مصرف 
بعضی از کالاها، نه به جهت ســود جســتن از آنها در رفع مشــکلات خویش، بلکه برای 
خودنمایی در برابر دیگران، گرایش دارند و در این اندیشه‌اند که کاربرد این کالاها، موجب 

افزایش اعتبار آنان را در برابر بینندگان فراهم سازد. )بیرو، 1370: 67( 
البته آنچه بر نگرانی‌های صاحب‌نظران و برنامه‌ریزان اجتماعی افزوده ‌است‌، فراگیربودن 
این‌گونه از مصارف ‌‌است: »مصرف‌گرایی که درگذشته، خاص کشور‌های پیشرفته و صنعتی 
بود، اکنون در کشور‌های توسعه ‌‌نیافته نیز ظهور یافته و حتی مناطق محروم و روستایی 

را کم ‌و بیش، تحت تأثیر قرار داده است«. )نجفی اصل و طالب، 1395: 262( 
در جامعه ایران نیز اشــکال جدیدی از مصرف را ‌‌می‌توان مشــاهده نمود که در ورای 
مباحــث اقتصادی، نیازمند تحلیل‌‌های اجتماعی و فرهنگی اســت. »در ایران، گرایش به 
خریــد کالا‌های لوکس و تجملی، به‌ویژه پس از جنگ )ایران و عراق(، به‌شــدت افزایش 

یافته ‌است‌«. )نقدی و دیگران، 1397: 184( 
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در سال 1381، پژوهشی را تحت عنوان »ارزیابی 
شهروندان تهرانی از پدیده تجمل‌گرایی« انجام داده ‌است‌. نتایج این نظرسنجی نشان داد 
که 77 درصد مردم، رواج این پدیده را در حد بسیار زیاد ‌‌می‌دانند. )علیخواه، 1386: 251( 
رونق اقتصادی نسبی در سال‌‌های 1386 تا 1392 که با افزایش قیمت جهانی نفت، 
هم‌زمان بوده ‌اســت‌؛ دسترســی گسترده به رســانه‌ها، افزایش امکان سفر‌های خارجی، 
تخصصی شــدن حوزه‌‌های بازاریابی و تبلیغات و آشنایی با سبک زندگی خارج از ایران، 
موجب شده ‌است‌ که نه‌تنها تمایل به مصرف، افزایش یابد، بلکه مصرف هر نوع کالا، به‌ویژه 
مصرف کالا‌های منزلت‌آور، نظیر کالا‌های مد روز، کالا‌های گران‌‌قیمت، کالا‌های تولید خارج 
و... افزایش یابد که البته آمار گمرکی در این زمینه، موجود است. )رضوی‌زاده، 1396: 42( 
شــهری شدن جامعه ایران، با تأثیرپذیری از فرایند‌های دیگر، چون: رسانه‌ای شدن، 
تجاری شــدن، مصرفی شدن، فراغتی شدن، فردگرا شدن و....، به‌نحو فزاینده‌ای به‌سوی 
»مصرفی شدن« رهسپار بوده )مایلز و مایلز، 1392: 17-12( و سبک زندگی افراد را متحول 
کرده‌است‌. از جمله شهرهایی که در سال‌‌های اخیر، با رشد نسبی مصرف نمایشی کالا‌ها 
و خدمات، به‌ویژه در عرصه پوشاک مواجه بوده ‌است‌، ‌‌می‌توان »شهر بیرجند« را نام برد. 

1. Birou
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اگرچــه گرایش به تجمل‌گرایی، اکثر مناطق ایران را تحت تأثیر قرارداده اســت، اما 
تمایل به مصارف نمایشــی در بین ســاکنان شــهری چون بیرجند، با توجه به پیشینه 
فرهنگــی منطقه، شــرایط اقلیمی، مجاورت با مرز‌های شــرقی و فاصله نســبتاً زیاد با 
پایتخت و ســایر کلان‌شــهر‌های کشــور، قابل ‌تأمل و نیازمند مطالعه است؛ مردمی که 
درگذشــته‌ای نه‌چندان دور، به ویژگی‌هایی نظیر قناعت و ساده‌زیســتی، مشهور بوده و 
همواره ســعی کرده‌اند تا شأن و منزلت خانوادگی خود را حفظ کنند؛ اما کنون با ظهور 
 بازار‌های جدید، گســترش ارتباطات و کاهش قدرت نفوذ ســنت‌‌ها و ارزش‌های پیشین، 

به مصرف نمایشی کالا‌ها و خدمات روی آورده‌اند. 
‌‌می‌توان شــهر بیرجند را در حال گذار از سنت به مدرنیته دانست؛ این شهر از لحاظ 
پیشــینه فرهنگی، شهری سنتی و مذهبی بوده و با ورود مدرنیته و مظاهر تمدن جدید، 
همانند دیگر شهر‌های ایران، تغییراتی را در عرصه فرهنگی، تجربه کرده ‌است‌. مهم‌ترین 
شواهد این گذار، بافت جدید شهری، دانشگاه‌ها، مراکز نظامی، صنعتی و خدماتی، فرودگاه 
و نیز حضور زنان در عرصه‌‌های اجتماعی است؛ لذا مظاهر جامعه مدرن، نوعی چالش را 
با گذشــته اجتماعی و فرهنگی مردم این شهر، ایجاد کرده و در خلال این تغییرات، آنها 
نه به‌طور کامل به باور‌ها و ارزش‌های گذشــته، پایبند مانده‌اند و نه به‌طور کامل، ارتباط 
خویش را با آنها گسســته‌اند. از یک‌طرف، سنت‌‌های اجتماعی برای اکثر مردم این شهر، 
حائز اهمیت بــوده و در پس‌زمینه کلیه فعالیت‌های فردی و اجتماعی آنان، ایفای نقش 
نمــوده‌؛ و از طرف دیگر، ارزش‌‌های جامعه مدرن در زندگی آنها نفوذ کرده و نگرش آنان 
را درباره سبک زندگی و شیوه مصرف، متحول ساخته ‌است‌. به‌عنوان‌ مثال، رشد بازار‌ها و 
مراکز خرید و فروش کالا‌های لوکس، نمایشگاه‌ها، تالارها، رستوران‌ها، احداث ساختمان‌‌ها 
و آپارتمان‌‌های نسبتاً مرتفع و مجلل، احداث باغ ویلا‌ها و ارائه خدمات اقامتی ـ تفریحی 
در دامنه‌‌های کوه باقران1، ســبک آرایش و پیرایش چهره، به‌ویژه ‌اســتفاده از مدل‌‌های 
جدید پوشاک )که بعضاً برخلاف باور‌ها و ارزش‌های کلی جامعه است(، از مصادیق مصارف 

نمایشی، در میان ساکنان این شهر می‌باشد. 
بنابراین، اســتقبال از مصرف نمایشی پوشاک در محیطی که در آن، اکثر شهروندان 
همچنان بر ساده‌زیســتی، پایبندی به سنت‌‌ها و حفظ حدود شرعی، به‌ویژه رعایت آداب 

1. این کوه، در ضلع جنوبی شــهر بیرجند واقع‌شــده و از مهم‌ترین مناطــق ییلاقی و تفریحی آن، 
محسوب می‌گردد. 
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پوشش و ظواهر فردی، پافشاری ‌‌می‌ورزند، ‌‌می‌تواند ضمن تحمیل هزینه‌‌های اقتصادی و 
فشــار‌های روانی، بر هویت افراد و خانواده‌ها، تأثیرات نامطلوبی داشته و در سطح کلان، 
نظــام اجتماعی را با چالش‌‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی مواجه نماید؛ 
بنابراین ســؤالی که در اینجا مطرح ‌‌می‌گردد، این است که »دلایل مصاحبه‌شوندگان در 

مورد مصرف نمایشی پوشاک، چیست و آنها چه درکی از این نوع مصارف دارند«؟
در اینجــا به مهم‌ترین تحقیقاتی که در این زمینه انجام‌شــده و ارتباط بیشــتری با 

پژوهش حاضر دارند، اشاره ‌‌می‌گردد: 
الف. پژوهش‌‌های داخلی

ـ ســاروخانی و رفعت‌جــاه )1383( در پژوهشــی بــا عنوان »زنــان و بازتعریف هویت 
اجتماعــی«، دریافتنــد که ســطح تحصیلات، بیشــترین تأثیــر را در بازتعریف هویت 
اجتماعــی زنــان در شــهر تهــران داشــته و پــس ‌از آن، ارزش‌ها، نگرش‌ها، ســبک 
زندگــی و هویت نقشــی مســلط، دارای بیشــترین تأثیر بــر متغیر مذکــور بوده‌اند. 
به‌علاوه، ســطح تحصیلات که زنــان را به منابع فرهنگی هویت‌ســازی مجهز می‌کند، 
 بیــش از اشــتغال کــه تأمین‌کننــده اســتقلال و منابع مادی هویت‌ســازی اســت، 

بر بازتعریف هویت آنان، تأثیر داشته است. 
ـ محمدپور و بهمنی )1389( در پژوهشــی با عنوان »زنان، پاساژ و مصرف نشانه‌ها«، 
به بررســی کیفی جهان زیســت زنان، در یکی از پاســاژ‌های بزرگ و مجلل شهر شیراز 
پرداخته‌اند. این تحقیق، از نوع کیفی بوده و داده‌‌ها از راه مشــاهده مشارکتی و مصاحبه 
نیمه‌ســاخت‌یافته با تعدادی از زنان فروشنده و خریدار کالاها، گردآوری‌شده است. نتایج 
تحقیق نشــان داد که پاســاژ، نه مکانی برای خریداری و مصرف کالا‌های متعارف، بلکه 

فضایی نمادین برای مصرف نشانه‌ها، مصرف تظاهری، پرسه‌زنی و هویت‌یابی است. 
ـ نتایج پژوهش وزیری )1390( درباره »مصرف تظاهری پوشاک، در میان دانش‌آموزان 
دبیرستانی شهر شاهرود« نشــان داد که پایگاه اجتماعی، دین‌داری، جنس، سن، انگیزه 
پیروی از دیگران مهم، توجه به تبلیغات مصرفی رسانه‌‌ها و برخی از اشکال ترکیبی آنها، 

بر مصرف نمایشی پوشاک، مؤثر بوده ‌است‌. 
ـ ســفیری و قبــادی )1392( در پژوهشــی با عنــوان »فرهنگ زیبایــی و جامعه 
مصرفــی« بــا روش پیمایش به بررســی پدیــده مصرف‌گرایی در مورد لوازم ‌آرایشــی 
 پرداختنــد. بر اســاس نتایــج، متغیر‌هــای »تأهل« و »درآمــد خانواده«، اثــری مثبت؛ 
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و »سطح تحصیلات«، اثری منفی بر مصرف لوازم ‌آرایشی داشته است. به‌علاوه، بیشترین 
اثر مستقیم بر مصرف این‌ نوع لوازم، مربوط به »رفتار رقابتی« و »فردگرایی« بوده است. 

ـ طالبی دلیر و اکبری )1393( در تحقیقی با عنوان »رســانه و مصرف‌گرایی در شهر 
تهــران«، دریافتند که از ايمن انواع رســانه‌ها، وهاماره و اتنرتني، بیشنيرت تـريثأ را رب 
مصرف‌گرایی داردن. به‌علاوه، در میان برنامه‌های این رســانه‌ها، رقص و ومزكي، بیشترین 

تأثیر را رب مصرف‌گرایی داشته‌اند. 
ـ عدلی‌پور و دیگران )1394( در پژوهش خود با عنوان »تحلیل رابطه سبک زندگی، 
با هویت فرهنگی جوانان شهر تبریز، به این نتیجه رسیدند که میان سبک زندگی جوانان 
و هویت فرهنگی آنان، رابطه معناداری وجود دارد؛ به‌نحوی‌که با ســبک زندگی مدرن‌تر، 

از میزان هویت فرهنگی آنان، کاسته می‌شود. 
ـ تیموری و دیگران )1396( در پژوهشی با عنوان »مصرف‌گرایی نمادین و جدایی‌گزینی 
فضایی در شــهر تبریز« به بررسی عوامل مربوط به جدایی گزینی اکولوژیک و فضایی در 
این شــهر پرداخته‌اند. نمونه آماری تحقیق، شــامل 350 نفر از ساکنان کوی ولی‌عصر و 
150 نفر از ساکنان کوی فردوس در این شهر بوده‌ است. نتایج این تحقیق نشان داد که 
39 درصد از تغییرات مربوط به »جدایی‌گزینی فضایی«، برحســب مصرف‌گرایی نمادین 

تبیین می‌شود. 
ـ رستگار و دیگران )1396( پژوهشی را با رویکردی کیفی با عنوان »بصری شدن منزلت 
زنانه و مدیریت بدن« انجام داده‌اند. داده‌‌ها از راه مصاحبه با تعدادی از زنان مراجعه‌کننده 
به آرایشــگاه‌‌ها و مراکز زیبایی در شــهر بندرعباس، گردآوری‌شده است. تحلیل داده‌ها، 
نشــان داد که دلیل اهمیت مدیریت بدن در میان زنان مورد مطالعه، می‌تواند برحســب 
مضمون نهایی »بصری شدن« منزلت، به تصویر کشیده شود. این مضمون، حاصل تجرید 
مضامینی چون: به تعویق افتادن پیری، آرامش و نشــاط، اصالت‌یابی ظاهر، تمایزطلبی، 

پذیرش اجتماعی و زیبایی شناخته شدن بدن بوده است. 
ـ طالبی و رمضانی )1396( پژوهشی را با عنوان »بازدارنده‌های مصرف‌گرایی )ساکنان 
شــهر کاشــان(« انجام داده‌اند. نتایج تحقیق نشــان داد که بیــن متغیر‌های دین‌داری، 
سنت‌گرایی، هویت انقلابی، هویت جنسی، ارزش‌‌های دینی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی 
بــا مصرف‌گرایی، رابطه معناداری وجود داشــته و متغیر دین‌داری با بیشــترین قدرت 

تبیین‌کنندگی، تأثیری منفی بر مصرف‌گرایی داشته است. 
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ـ رضوی‌زاده و یوسفی )1397( در یک پژوهش کیفی با عنوان »عشق خریدنی؛ بازتاب 
نقش و هویت همســری در مصرف تظاهریِ مدیریت بدن زنان در شهر مشهد« دریافتند 
که مصرف تظاهری زنان در نقش همســری، حاوی سه معنای اساسی بوده‌است‌: تسری 

منزلت، کالانمایی عشق و خودابرازی مناسکی. 
ـ یافته‌های پژوهش نوربخش و دیگران )1397( با عنوان »مصرف نمایشــی جوانان؛ 
آینده مصرف‌گرایی« در مورد جوانان ســاکن در مناطق شمال شهر تهران، نشان داد که 
مادی‌گرایی بر مصرف نمایشــی مد و پوشاک، تأثیری مســتقیم داشته و میزان مصرف 

نمایشی این محصولات در بین دختران، بیش از پسران بوده‌است‌. 

ب. پژوهش‌‌های خارجی
 ـ روی و ساها1 )2007( در پژوهشی با عنوان »تغییر در ترجیحات زنان« مطالعه عمیقی 
را درباره ســبک زندگی و ســن، در هند انجام داده‌اند. آنها دریافتند که آنچه طرز لباس 

پوشیدن را در انتخاب فردی مشخص می‌کند، مدیریت بدن و ابراز هویت است. 
ـ کریوویــا2 و دیگران )2009( با طرح این پرســش که »آیــا زنان و مردان، به‌طور 
متفاوت خرید ‌‌می‌کنند«، به‌دنبال کشــف عادات خرید افراد در جامعه هند بودند. نتایج 
تحقیق، نشان داد که زنان، نگرش مثبت‌تری درباره مراکز خرید داشته و محصولات روز 

را بیش از مردان، مصرف ‌‌می‌کنند. 
لی و هوانگ3 )2012( در پژوهشــی با نام»بازاریابــی کالا‌های تجملی؛ نقش و تأثیر 
ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و روان‌شناختی، در گرایش به رستوران‌های لوکس« دریافتند 
که افراد با تمایلات مادی‌گرایانه و لذت‌گرایانه، گرایش زیادی به استفاده از رستوران‌های 

لوکس دارند. 
ـ باون4 )2012( رابطه پوشاک و هویت را از منظر مصرف و مد در بین جوانان شهر 
میلان، مورد بررســی قرار داد. وی به این نتیجه دســت ‌یافت که مصرف پوشاک، راهی 

برای نشان دادن هویت غیرانحصاری است. 
ـ گیل5 و دیگران )2012( در تحقیقی با عنوان »تأثیر تمایلات درونی بر مصرف برند‌های 
1. Roy & Saha
2. Kuruvilla
3. Lee & Hwang
4. Bovone
5. Gill
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لوکس« تأثیر انگیزه‌های اجتماعی مصرف را بر تمایلات جوانان به خرید و مصرف کالا‌های 
خاص، بررسی کرده‌اند. نتایج این تحقیق نشان داد که تمایلات مادی‌گرایانه، تأثیرات قابل 

‌توجهی بر گرایش جوانان به مصرف برند‌های لوکس دارد. 
با مروری بر پیشــینه تحقیق، ملاحظه ‌‌می‌گردد که پژوهش‌‌های انجام ‌شده در داخل 
و خارج از کشــور، غالباً با رویکرد اثبات‌گرایــی و با روش پیمایش، انجام‌گرفته و در آنها 
به جهان معانی و ادراکات کنشــگران، توجه چندانی نشــده ‌است‌؛ علاوه بر این، معدود 
پژوهش‌‌های انجام‌ شده، در مناطقی انجام‌ گرفته‌اند که از نظر اجتماعی و فرهنگی و نیز 
سطح توسعه و رونق اقتصادی، تفاوت قابل‌توجهی با شهر بیرجند دارند. لذا محقق ‌‌می‌کوشد 
تا با رویکردی کیفی و با روش تحلیل نظریه زمینه‌ای، ادراکات، برداشت‌‌ها و تفسیر‌های 

مصاحبه‌شوندگان را درباره مصرف نمایشی پوشاک در شهر بیرجند، واکاوی نماید. 

چهارچوب مفهومی
بسیاری از جامعه شناسان، مطالعات و پژوهش‌‌هایی را درباره »مصرف« انجام داده و تلاش 
کرده‌اند تا این پدیده را به‌گونه‌ای متفاوت از آنچه مورد نظر اقتصاددانان بوده‌است‌، تحلیل 

و تبیین نمایند: 
زیمــل1 در مقالــه‌ای دربــاره نمایشــگاه تجاری برلیــن و در تحلیل خــود درباره 
آدم‌‌هــای ولخرج در کتاب »فلســفه پول«، بــه پدیده مصرف پرداخته ‌اســت‌. به عقیده 
 او، مــد اساســاً محصــول تمایز طبقاتی اســت؛ از طبقــه متعالی آغاز شــده و تا زمان

از بین رفتن، به‌وسیله طبقات پایین‌تر، تقلید ‌‌می‌گردد. )سوئدبرگ و گرانووتر، 1395: 424( 
به‌نظر زیمل، زندگی در شهر‌های مدرن، فشار‌های ساختاری شدیدی را بر افراد وارد 
‌‌می‌کند؛ زیرا تعلقات گروهی از بین رفته است و درگیر شدن در نظام تقسیم‌کار پیچیده، 
دست‌مایه‌های هویت و تمایز از دیگران را زائل کرده ‌است‌. در این وضعیت، شیوه خاص 
مصرف و ســبک زندگی، راهی برای بیان کردن خود در رابطه با دیگران و انبوه جمعیت 
حاضر در کلان‌شهر ‌‌‌است؛ بنابراین، افراد در رویارویی با گمنامی ناشی از زندگی در شهر، 

از مصرف بهره ‌‌می‌گیرند. )فاضلی، 1382: 24-25( 
وبر2 در تشــخیص و تعریف )مفهوم( طبقــه اجتماعی، متغیر‌های دیگری را علاوه بر 

1. Simmel
2. Weber
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منزلت اقتصادی، دخالت داده‌ است‌ )کوئن، 1381: 186(؛ درحالی‌که ازنظر مارکس، طبقه با 
شرایط تولید ارتباط داشت، از نظر وبر، به سبک زندگی افراد و مصرف آنها، مربوط ‌‌می‌شد. 
وبلــن در کتاب »طبقه تن‌آســا«، به تلاش‌‌ خود‌نمایانه طبقــه مرفه در زمینه مصرف 
کالاها، اشاره‌کرده است. وی از این نوع مصرف، با عنوان »مصرف تظاهری«1 یاد ‌‌می‌کند. 
بودریار2 با اصطلاح »فرا واقعیت«، بر این اعتقاد است که انسان امروزی، در پی تأثیرات 
مصرف‌گرایی و مدگرایی، جامعه را به جامعه‌ای نمایشی تبدیل کرده ‌است‌ که از »واقعیت« 
دور شــده و غالباً به دنیای »وانمود« تبدیل گشته ‌است‌. )قریشی و دیگران، 1395: 45( 
 وی بر ســاختاربندی جامعه بر اســاس معانی نمادی و زبانی، تأکید کرده‌است‌ و کالا‌ها 
را سیستمی از نشانه‌‌ها ‌‌می‌داند که با اعطای هویت و موقعیت به انسان‌‌ها و اشیاء، جهان 

اجتماعی را سازمان می‌بخشند. )سیدمن، 1393: 229( 
البته مطالعات انجام‌شده، پیرامون سبک زندگی و مصرف که از ابتدای قرن 20 آغاز 
شــده بود، به‌رغم ادامه کار‌های اولیه وبر، زیمل و وبلن، برای مدتی در جامعه‌شناســی، 
کم‌کاربرد شد و استفاده از آنها در پژوهش‌‌های مربوط به بازار، رونق پیدا کرد؛ اما در اوایل 
دهه 1990 میلادی، این مفاهیم از سوی نظریه‌پردازان معاصر فرهنگی و جامعه‌شناختی، 

چون بوردیو3، فدرستون و چنی4، به‌کار رفت. )بنت5، 2005: 71( 
در ایــن میــان، آراء وبلــن و بوردیو در زمینــه تبیین مصارف نمایشــی، از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار اســت. وبلن، نخستین نظریه‌پردازی اســت که با رویکردی ساختاری 
 بــه تبییــن جامعه‌شــناختی مصــارف تظاهــری پرداخته و به منشــأ طبقاتــی آنها 
اشــاره می‌کند. بوردیو نیز با نگاهی تلفیقی، تأثیر عوامل ســاختاری و عاملیت انسانی را 
در شــکل‌گیری این نوع مصارف، بررسی می‌نماید و لذا دیدگاه او، با روش تحلیل نظریه 
زمینه‌ای استراوس و کوربین، هماهنگی بیشتری دارد؛ بنابراین در اینجا، متناسب با سؤال 
اصلی تحقیق و با هدف افزایش حساســیت دربــاره معانی موجود در داده‌‌ها و نیز درک 

ظرایف و ارتباط میان مفاهیم، آراء و نظریات آنها را مرور می‌نماییم. 
وبلن درباره سرچشــمه اجتماعی رقابت در امور بشری، نظریه جالبی را مطرح کرده 
‌اســت‌. او ریشه رقابت اجتماعی افراد را در فرهنگ رقابتی حاکم بر جامعه، یافته و هدف 
1. Conspicuous Consumption
2. Baudrillard
3. Bourdieu
4. Chaney
5. Bennet
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از مصرف و تن‌آســایی را جلوه‌گری و کسب ارزش )منزلت( ‌‌می‌داند. به‌نظر وی، »حرمت 
نفس، همان بازتاب حرمتی است که دیگران برای انسان قائل ‌‌می‌شوند. درنتیجه، اگر فرد 
به‌دلیل عدم توفیق در کوشــش‌‌ رقابت‌آمیز موردپسند جامعه، چنین حرمتی را به دست 
نیاورد، از فقدان حرمت نفس، رنج خواهد برد. در یک فرهنگ رقابتی که انسان‌‌ها ارزش 
خود را در مقایسه با دیگران ‌‌می‌سنجند، هر فرد به‌گونه‌ای پیوسته در تکاپوی آن است که 
از همسایگان خود، پیشی گیرد؛ )بنابراین( تب چشم‌وهم‌چشمی، همگان را فرا می‌گیرد. 
به اعتقاد وی، مصرف، تن‌آسایی و نمایش چشم‌گیر، نماد‌های بلندپایگی وسایلی هستند 
که انســان‌‌ها با آنها می‌کوشــند تا در چشم همســایگان خویش، برتر جلوه کرده و برای 
خود، ارزش بیشتری قائل شوند. به‌نظر او، مفاهیم ساده‌انگارانه انگیزش بشری که اقتصاد 
کلاســیک بر پایه آنها استوار اســت، نمی‌تواند سرچشمه‌‌ کنش انسانی را در تمدن پولی 
نوین، تبیین کند. آنچه انسان امروزی را به جنبش وا‌می‌دارد، دل‌بستگی وی به پس‌انداز 
و دادوستد نیست، بلکه میل به پیشی گرفتن از دیگران، او را به تکاپو وا‌می‌دارد. لذا اگر 
بخواهیــم، چهارچوب نهادی رفتار اقتصادی جدید را دریابیم، باید تلاش‌های رقابت‌آمیز 
انســان‌ها، برای دستیابی به پایگاه والاتر را به‌عنوان داده بنیادی بررسی خویش، در نظر 
بگیریم. الگو‌های مصرف و رفتار را نباید، تنها برحســب کارکرد‌های آشــکار آنها تبیین 
کرد، بلکه در اینجا، کارکرد پنهانی بالا بردن منزلت اجتماعی را نیز باید به‌حســاب آورد. 
در برخی موارد، ممکن است که یک الگوی مصرف، کارکرد آشکاری نداشته باشد و باید 
آن را تنها برحسب بالابردن منزلت اجتماعی، توجیه کرد«. )کوزر، 1373: 361-366( 

وبلن به شــرایط اجتماعی جامعه مدرن و موقعیت افراد در آن، اشــاره‌کرده و تمکن 
مالــی افراد را به‌عنوان مهم‌ترین ابزار در تعیین هویت آنها ‌‌می‌داند. »او معتقد اســت که 
در جامعه مدرن، گمنامی )افراد( افزایش‌یافته و مواجهات مردم، غالباً پراکنده ‌‌اســت. در 
این شــرایط، ارزش اجتماعی در قالب مصرف نمایشی، یا خرید کالاهایی که فقط نیاز به 

نمایش را مرتفع ‌‌می‌سازند، خود را نشان ‌‌می‌دهد«. )گرونو، 1392: 51( 
به‌نظر وبلن، برای کســب و حفظ اعتبار، فقط داشــتن ثروت یا قدرت، کافی نیست. 
بلکه ثروت یا قدرت، باید نشان داده شود؛ زیرا اعتبار، فقط با آشکار کردن آنها به دست 
می‌آید )وبلن، 1386: 82(؛ او معتقد اســت کــه »باید پیرایه‌‌های مبتذل عامیانه، خانه و 
کاشانه ساده و شغل‌‌های عامیانه تولیدی را مردود شمرد. اینها با معنویات زندگی پیراسته 

یا اندیشه بلند، ناسازگارند«. )وبلن، 1386: 83( 
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وبلن به مدیریت ظاهر اشــاره‌کرده و نقش پوشاک را در کسب منزلت، بیش از سایر 
کالا‌هــا ‌‌می‌داند. »به‌نظر وی، قاعده ضایع کردن تظاهــری کالا، با نمایش لباس، خود را 
به‌طور آشــکار نشان ‌‌می‌دهد. تهیه لباس، مردم را وادار ‌‌می‌کند تا حدود زیادی از راحتی 
و ضرورت‌‌های زندگی خویش بکاهند و آنچه را که در حد مطلوب مصرف تظاهری است، 
فراهم آورند. از این ‌رو، بســیار عادی اســت که فرد در یک محیط رسمی، لباس ناراحتی 

بپوشد تا خوش‌پوش جلوه کند«. )وبلن، 1386: 191-192( 
وبلن، مفاهیم »مصرف نیابتی« و »فراغت نیابتی« را مطرح کرده ‌اســت‌. منظور وی در 
ملموس‌ترین شکل، آن است که مردان، )غالباً( قدرت و ثروت خود را از طریق زنان خود، 

نمایش ‌‌می‌دهند. )دیلینی، 1393: 298-299( 
وبلن، پدیده مد را به کمک انگیزش‌‌های اجتماعی رفتار رقابت‌آمیز، تبیین کرده و مد 
را مختص طبقه بالای جامعه ‌‌می‌داند که با رشــد و گسترش در جامعه، به‌وسیله طبقات 
پایین‌تر تقلید ‌‌می‌شود. در این هنگام، طبقات بالاتر برای حفظ موقعیت و تمایز اجتماعی 

خود از سایر طبقات، الگو‌های جدید مصرف را ‌‌می‌آفرینند. 
به‌نظر وبلن، طبقه مرفه ‌‌می‌کوشــد تا با مصرف اســراف آمیز، تمایز خود را از طبقات 
پایین‌تر، نشــان دهد. طبقات متوســط و پایین نیز با تقلید از طبقات بالا، سعی ‌‌می‌کنند 
تــا منزلت خود را بهبود بخشــند. )قریشــی و دیگران، 1395: 49( بدیهی اســت، »با 
درگیر شــدن انســان در حوزه مصرف، بحث انتخاب پیش ‌‌می‌آید و از جمله حوزه‌‌هایی 
کــه افراد در آن دخل و تصــرف دارند، مدیریت ظاهر، برای تمایزبخشــی میان خود و 
دیگران اســت« )پرســتش و دیگران، 1387: 20(؛ لذا بازار‌ها و مراکز خرید پوشــاک، 
 به‌دلیــل مدگرایی روزافزون و تنوع محصولات عرضه‌شــده، از بازار‌های نســبتاً شــلوغ 

و پرطرفدار محسوب ‌‌می‌شوند. 
بوردیو نیز به‌گونه‌ای مشــابه، به رقابت مادی افراد در درون جامعه اشاره‌کرده و برای 
تحکیــم مبانی نظری خــود و پیوند میان عینیت‌گرایی و ذهنیت‌گرایی، از شــبکه‌ای از 

مفاهیم بهره ‌‌می‌گیرد. 
به‌نظر بوردیو، ساختمان ذهنی )عادت واره1( ، عبارت از ساختار‌های روانی یا شناختی 
هستند که افراد به وساطت آنها، با جهان اجتماعی روبرو می‌شوند. با این‌حال ساختمان‌های 
ذهنی، خود نیز به‌طور دیالکتیکی، محصول درونی شــدن ســاختار‌های جهان اجتماعی 

1. Habitus
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هستند. )ریتزر و گودمن، 1390: 592( 
بوردیو معتقد اســت که میدان )زمینه1( ، عرصه‌ای اجتماعی اســت که مبارزه بر سر 
منابع معین و دسترسی به آنها، در آن صورت ‌‌می‌گیرد. میدان‌‌ها با اقلامی تعریف ‌‌می‌شوند 
که محل منازعه و مبارزه‌اند. ازجمله آنها: کالا‌های فرهنگی )سبک زندگی(، مسکن، تمایز 
و تشــخص فرهنگی )تحصیل(، اشتغال، زمین، قدرت )سیاست(، طبقه اجتماعی، منزلت 
یا هر چیز دیگری اســت که ممکن اســت به درجات متفاوتی، خاص و انضمامی باشند. 

)جنکینز، 1385: 135( 
بوردیو بر این باور اســت که »ساختار زمینه، راهبردهایی را تقویت و هدایت ‌‌می‌کند 
که به‌موجب آن، اشغال‌کنندگان این جایگاه‌‌ها بر آن ‌‌می‌شوند تا به‌طور فردی یا جمعی، 
بــه حفظ یا بهبود جایــگاه خود بپردازند و اصــل مطلوب‌ترین مرتبه‌ســازی را درباره 
محصولات خود به‌کارگیرند. زمینه، مانند نوعی بازار رقابتی است که در آن، انواع سرمایه 
به‌کار گرفته‌شــده و آرایش داده ‌‌می‌شوند«. او درباره نحوه عملکرد افراد، معتقد است که 
»جایگاه‌‌های عاملان در یک زمینه، به‌واســطه مقدار و وزن نســبی سرمایه تحت تملک 
آنها تعیین ‌‌می‌شود؛ سرمایه‌ به فرد امکان ‌‌می‌دهد تا بر سرنوشت خود و دیگران، نظارت 
داشته باشد. وی از چهار نوع سرمایه سخن ‌‌می‌گوید: معنای سرمایه اقتصادی که آشکار 
است؛ سرمایه فرهنگی، انواع گوناگون دانش مشروع را در برمی‌گیرد؛ سرمایه اجتماعی از 
روابط ارزشــمند میان انسان‌‌ها تشکیل ‌‌می‌شود و سرمایه نمادین نیز از شأن و وجهه هر 

فرد، سرچشمه ‌‌می‌گیرد«. )ریتزر و گودمن: 1390: 595-596( 
به‌نظر ‌‌می‌رســد که ســرمایه فرهنگی در بین اشکال ســرمایه، نقش مهم‌تری را در 
جامعه‌شناسی مصرف بوردیو دارد. او بر این باور است که »سرمایه فرهنگی ‌‌می‌تواند به سه 
شکل، وجود داشته باشد: سرمایه فرهنگی تجسم‌یافته یا ذهنی، به شکل خصایل دیرپای 
فکری و جســمی؛ سرمایه فرهنگی عینیت‌یافته به‌صورت کالا‌های فرهنگی، اشیاء مادی 
و رسانه‌‌هایی چون مجله، نقاشی، مجسمه، تصویر، کتاب، لغت‌نامه و مانند آن؛ و سرمایه 
فرهنگی نهادینه‌شده، یعنی شکلی از عینیت یافتگی که باید حساب آن را جدا کرد؛ چرا 
که خواص اصلی خود را به سرمایه فرهنگی که به فرض، ضمانت‌کننده آن است، واگذار 
‌‌می‌کند« )بوردیو، 1384: 137(؛ بنابراین سرمایه فرهنگی، شامل تمایلات پایدار فرد است 

که در خلال اجتماعی شدن، در وی انباشته ‌‌می‌شود. )فاضلی، 1382: 37( 

1. Field
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بر اســاس نظریات بوردیو، عرصه فرهنگی، چون نظامی طبقه‌بندی‌شده است‌ که به 
اعضای هر طبقه امکان ‌‌می‌دهد تا تمایزات راهبردی خود را نسبت به سایر طبقات، اعمال 
کند؛ لذا طبقه مســلط، ســعی ‌‌می‌کند تا جایگاه خود را با راهکار تمایز و تشخص، حفظ 
کرده و خوش‌ذوقی خود را به ســایر اعضای جامعه تحمیل نماید. وی برای توضیح این 
بخش از نظریات خویش، از مفهوم »ذائقه« استفاده ‌‌می‌کند. به عقیده او، »ذائقه، عملکردی 
است که به فرد و دیگران، ادراکی را درباره جایگاه آنان در نظم اجتماعی ‌‌می‌دهد. ذائقه، 
رجحان‌‌های مشــابه را با یکدیگر متحد ســاخته و آنان را از افــرادی که ذائقه متفاوتی 
دارند، متمایز ‌‌می‌نماید؛ یعنی انســان‌‌ها از طریق پیامد‌ها و کاربرد‌های عملی ذائقه، اشیاء 
و محصــولات را طبقه‌بندی کرده و در طی این فرایند، خود را نیز طبقه‌بندی ‌‌می‌کنند«. 

)ریتزر و گودمن، 1390: 598( 
بوردیو معتقد است که افراد می‌کوشند که بر مایملک خود بیفزایند، اگرچه این مایملک 
در فرهنگ و عرصه نمادین قرارگرفته باشد؛ لذا عرصه منازعه ایجاد شده و هر فرد تلاش 
‌‌می‌کند که در رشــته خود از شهرت بیشتری برخوردار گردد. بر این اساس، طبقات فاقد 
سرمایه، ‌‌می‌خواهند تا خود را به آن )الگو( نزدیک کنند. )کاظمی، 1387: 104-105( 

به‌نظر بوردیو، اقشــار مختلف هر طبقه، به‌دلیل احــراز جایگاه‌‌های متفاوت، میزان و 
ترکیب متفاوتی از انواع سرمایه را در اختیار دارند؛ لذا منش‌‌های متفاوت، خود را به‌شکل 
ذائقه‌‌های متفاوت، نشــان ‌‌می‌دهند )بوردیو، 1984: 476-466(؛ ازاین‌رو، میزان درآمد، 
ثروت، پایگاه اجتماعی و سطح تحصیل، سبک زندگی افراد را در زمینه مصرف پوشاک، 
تحــت تأثیر قرار ‌‌می‌دهد. البته بوردیو، به عاملیت افــراد نیز توجه ‌‌می‌کند. به اعتقاد او، 
»اشغال‌کنندگان جایگاه‌‌های درون زمینه، انواع راهبرد‌ها را به‌کار ‌‌می‌برند. این ایده، نشان 
‌‌می‌دهد که کنشگران وی تا حدودی، آزادی عمل داشته و ساختمان ذهنی )منش(، امکان 
محاسبه راهبردی از ناحیه عاملان انسانی را نفی نمی‌کند«. )ریتزر و گودمن، 1390: 596( 
بوردیو، مصرف نمایشی را با توجه به کارکرد مراکز خرید و جنسیت افراد نیز تحلیل 
کرده ‌اســت‌. به اعتقاد وی، »مراکز خرید با داشــتن کارکردهایی در زمینه تفریح، ایجاد 
اوقات فراغت، کسب استقلال و آزادی برای زنان، به عاملی برای افزایش مصرف تجملی، 
تبدیل گشته‌است‌. مراکز خرید، فضایی را فراهم می‌کند تا آنها به ‌دور از سخت‌گیری‌های 

دوران گذشته، آن‌طور که ‌‌می‌خواهند، اوقات خود را بگذرانند«. )بوردیو، 1984: 29( 
ملاحظــه می‌گــردد کــه وبلــن در تحلیــل و تبیین مصارف نمایشــی پوشــاک، 
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بیشــتر به منشــأ طبقاتی آنها توجه می‌کنــد. او به همنوایی اعضــای طبقات پایین‌تر، 
 بــا هنجار‌ها و ســبک زندگی مــورد پذیــرش لایه‌‌هــای اجتماعی بالاتر اشــاره‌کرده 
و تلاش اعضای طبقات بالاتر را در جهت اثبات آراستگی، کمال مالی و مرزبندی اجتماعی 
دانسته و بر مصرف پوشاک به‌عنوان ابزاری برای خوش‌پوشی و جلوه‌گری، تأکید ‌‌می‌نماید. 
بوردیو، مصرف نمایشی کالا‌ها را حاصل پیوند عوامل ساختاری )میدان‌های سرمایه( 
و انســانی )ساختمان ذهنی کنشــگران( می‌داند. به اعتقاد او، طبقه مسلط ‌‌می‌کوشد تا 
جایــگاه خود را از طریق راهکار تمایز و تشــخص، حفظ کرده و درنتیجه، خوش‌ذوقی و 
سلطه هژمونیک خود را به سایر اعضای جامعه، تحمیل نماید. از آنجا که پوشاک به‌عنوان 
کالایی مادی، به بدن الصاق شــده و به‌طور مداوم در معرض نگاه و قضاوت دیگران قرار 
دارد، می‌تواند کالای مناسبی برای مصارف نمایشی بوده و در نتیجه، در خدمت بازسازی 

و بازتعریف هویت اجتماعی افراد باشد. 

روش تحقیق
چون پاســخ به ســؤال اصلی تحقیق، درگرو کشــف معانی و ادراکات ذهنی کنشگران 
‌‌اســت، از لحــاظ روش‌شــناختی، رویکــرد مناســب بــرای انجــام تحقیــق، رویکرد 
 کیفــی و تفســیری بوده ‌اســت‌. لــذا داده‌‌ها بــا تکنیــک مصاحبه نیمه‌ســاخت‌یافته 

و عمیق، گردآوری شده ‌است‌. 
در این پژوهش با روش نمونه‌گیری نظری و هدفمند، درمجموع با 31 نفر از ساکنان 
شــهر بیرجند که در گروه سنی 55-15 ســال قرار داشته و ضمن برخورداری از تجربه 
مصرف نمایشــی پوشــاک، توانایی لازم را برای گفت‌وگو و بیان تجارب فردی داشته‌اند، 
مصاحبه به‌عمل آمده است. این افراد، در تعدادی از فروشگاه‌های بزرگ و مجلل که غالباً 
در مناطق مرفه‌نشین این شهر قرار داشتند، مشغول خرید پوشاک بوده و از نظر آنها، مد 
بودن، برندبودن و چشم‌نوازی این کالا، بیش از کارکرد و دوام آنها، دارای اهمیت بوده است. 
در اینجا، مصرف نمایشــی پوشاک، گونه‌ای از مصرف تعریف شده‌ است‌ که در ورای 
تأمین نیاز‌های معیشــتی افراد بوده و با نوعی ولخرجی، همراه باشــد؛ نظیر نوگرایی و 
تنوع‌طلبی در مصرف، مصرف پوشــاک خاص )برند(، ولخرجی در خرید، مصرف به ‌قصد 

نمایش و مصرف اسراف‌آمیز. 
فرایند مصاحبه، بین 25 تا 45 دقیقه به طول انجامیده و از توضیحات ارائه ‌شــده، با 
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اطلاع و اجازه مصاحبه‌شوندگان، یادداشت‌برداری شده‌است‌. در این مرحله، فرایند مصاحبه 
تا سطح اشباع نظری )کفایت داده‌ها(، ادامه یافته ‌است‌. 

برای تحلیل متن مصاحبه‌ها، از روش تحلیل »نظریه زمینه‌ای1« اســتفاده ‌شده ‌است. 
ازاین‌رو، با روش کدگذاری باز و محوری، مفاهیم و مضامین نهفته در داده‌ها، مورد اکتشاف 
قرارگرفته و ارتباط مقوله‌ها، مشــخص گردیده ‌است‌. واحد کدبندی، »جمله« بوده ‌است‌؛ 
بنابرایــن در مرحله کدگذاری باز، به هر یک از جملات موجود در متن، کدی اختصاص 
‌یافتــه و این جملات، به واژه‌‌ها یا عباراتی که بیانگــر معانی ضمنی آنها بود، تقلیل پیدا 
کرده‌اند. در این مرحله ســعی شد ‌تا کد‌های انتخاب‌شده، حداکثر معنا و فضای مفهومی 
جملات را منعکس نمایند. آنگاه در مرحله کدگذاری محوری، مفاهیم اولیه استخراج‌شده، 
بر مبنای مشــابهت‌‌ها و تفاوت‌ها، در چند مقوله عمده دســته‌بندی گردیده‌اند. در این 
مرحله، مجموعه کد‌های اولیه و دارای معنایی واحد، به ســطح بالاتری از انتزاع، تقلیل 
پیدا کرده‌اند. در ادامه، مقوله‌‌ها بر اساس شرایط علی، مداخله‌گر و زمینه‌ای، تحلیل‌شده 

و در نهایت، راهبرد‌ها و پیامد‌ها مشخص گردیده‌اند. 
روایی یافته‌ها، از راه »آزمون مجدد2« به‌دســت‌آمده اســت؛ به‌این معنا که از طریق 
مراجعه مجدد به تعدادی از افراد مصاحبه‌شــونده، اطمینان لازم از اینکه نتایج تحقیق، 

منعکس‌کننده نظرات و تجارب آنها است، حاصل شده‌است‌. 

یافته‌ها
در ایــن پژوهش که با اســتفاده از روش تحلیل نظریه زمینــه‌ای انجام گرفت، مفاهیم 
و مقوله‌هــای عمده، از متن داده‌‌ها اســتخراج ‌شــده و بــه ‌دنبــال آن، مقوله مرکزی 
 بــا عنــوان »بازتعریف هویت«، کشــف گردیــد. منظــور از همنوایــی، هماهنگی فرد 
بــا گروه و پیروی وی از هنجار‌های گروه مرجع اســت. به‌نظر بیرو، »همنوایی، فرایندی 
روانی ـ اجتماعی است که در آن فرد، همان طرز تلقی‌ها، کردارها، عادات، آداب و اندیشه 
را می‌پذیرد که افراد مســلط در محیط اجتماعی پیرامون او پذیرفته‌اند«. )بیرو، 1370: 
 62( تمایزطلبــی به مفهوم حفظ فاصله اجتماعی از دیگران اســت؛ به این معنا که افراد 
در طی روابط رقابت‌آمیز با دیگران، سعی می‌کنند تا با ایجاد نوعی مرزبندی، برتری خود 

1. Grounded Theory
2. Retest
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را بر افراد و گروه‌های متعلق به پایگاه اجتماعی پایین‌تر، نشان دهند. منظور از جلوه‌گری، 
مدیریت بدن و آرایش ظاهر، با هدف خودنمایی و جلب ‌توجه است. گافمن معتقد بود که 
»افراد می‌کوشــند تا تصویری ایده‌آل از زندگی خود را بر روی صحنه نمایش، نشان داده 
و قطعاً این تمایل را دارند که امور پشت ‌صحنه را پنهان نمایند«. )ریتزر1، 2010: 377( 
البته مقوله‌های فوق، تحت تأثیر شــرایط علی، مداخله‌گر و زمینه‌ای، شــکل‌گرفته و 

دارای راهبرد‌ها و پیامدهایی بوده‌است‌؛ که در اینجا به تشریح آنها ‌‌می‌پردازیم. 
الف. شــرایط علّی: درواقع این شرایط، به دلایل انجام کار از سوی کنشگران اجتماعی، 
اشاره دارند. بر اساس مفاهیم کشف ‌شده، ‌‌می‌توان سه مقوله کلی را در قالب شرایط علی، 

از متن مصاحبه‌‌ها استخراج کرد: 
مقوله 1: همنوایی

این طرز فکر که مصرف نمایشی پوشاک، عرصه‌ای برای همنوایی با گروه‌‌های مرجع است، 
در گفته‌‌‌ها و اشــارات بســیاری از مصاحبه‌شوندگان، دیده شده‌ است‌. به عقیده آنها، این 
نوع از مصارف، عرصه‌ای برای مقایســه خود با دیگران و میدانی برای پیوند با گروه‌های 

مرجع بوده است. 
واقعیت امر این است که میل به همنوایی )هم‌شکلی(، افراد را به پیروی از هنجار‌های 
موردپذیرش گروه، ســوق ‌‌داده و اصولاً »برای انسان‌‌ها مهم است که دیگران درباره آنها، 
چگونه فکر ‌‌می‌کنند« )رفیع‌پور، 1380: 191(؛ لذا آنها سعی ‌‌می‌کنند تا در وهله نخست، 
همنوایی و مشابهت خود را با دیگران، ازنظر ظاهر و نحوه پوشش، نشان دهند. ازاین‌رو، 

پوشاک، ابزار مناسبی برای تحقق این هدف، محسوب ‌‌می‌گردد. 
در اینجا، به ذکر نمونه‌‌هایی از این‌گونه برداشت‌‌ها ‌‌می‌پردازیم: 

کد 14: جو حاکم بر محیط کار، ایجاب ‌‌می‌کنه که هر لباســی رو نپوشم... چرا در 
محیط دانشــگاه، نگام به لباس دوســتام باشــه؟ خوب، من هم از بقیه هزینه‌‌های 

زندگیم، کم ‌‌می‌کنم تا به‌اصطلاح، کم نیارم. 
حتی افرادی که به مصرف پوشاک برند، علاقه چندانی نداشته‌اند، بر مصرف پوشاک 

مد روز، در راستای همنوایی با دوستان و همتایان خویش، تأکید داشته‌اند. 
کد 18: پوشیدن لباس جدید و مد روز در یک جمع، هرچند که موقتی هم باشه، 
حس برابری با هم سن و سالا رو میده؛ گاه حضور در بعضی از اماکن و مراسم، بدون 

1. Ritzer
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توجه به مد روز، ناخودآگاه، این حس رو منتقل ‌‌می‌کنه که از جامعه، عقب موندیم. 
کد 13: در مورد من و شوهرم، تا حدودی به سلیقه‌مون بستگی داره... اما من برای 
فرزندان خودم، حتماً لباســای مد روز رو تهیه می‌کنم. به‌دلیل اینکه نمی‌خوام از 

هم سن و سالاشون، کم‌تر باشن. 
مقوله 2: تمایزطلبی

از متن برخی از مصاحبه‌ها، ‌‌می‌توان چنین اســتنباط کرد که افراد با مصرف نمایشــی 
پوشاک، در پی تأمین نیازهایی بوده‌اند که ‌‌می‌توان آنها را با مفاهیمی چون: خاص بودن، 
نمایش برتری و کســب افتخار بیان کرد. می‌توان گفت که افراد در طی رقابت اجتماعی 
با دیگران، ســعی کرده‌اند تا برتری خود را بر افراد و گروه‌‌های مربوط به پایگاه اجتماعی 
پایین‌تر، حفظ کرده و از این طریق، منزلت اجتماعی دلخواه را کســب نمایند. در اینجا، 

نمونه‌‌هایی از اینگونه برداشت‌‌ها را ارائه ‌‌می‌کنیم: 
کد 16: می‌خوام ]با این نوع لباس[، افتخاری رو در جلوی دیگران به دست بیارم. 
می‌خوام بگم که ]با توجه به تمکن مالی[ می‌تونم به سر و وضع خودم، اون طوری 

که دلم می‌خواد، برسم. 
کد 29: من به طرز لباس پوشیدن خودم، خیلی اهمیت میدم... دنبال کارای خاص 
می‌گردم. ایرانی بودن و خارجی بودن اون لباس، برام اهمیتی نداره... دوست دارم، 

بیشتر خاص باشم. 
کد 19: گاهی وقتا، نحوه لباس پوشیدن، شخصیت فرد رو بیان ‌‌می‌کنه... ‌‌می‌خواد 

با پوشیدن لباسای خاص و مد روز، برتری خودشو به دیگران نشون بده. 
مقوله 3: جلوه‌گری

از متن مصاحبه‌ها، چنین برداشــت می‌گردد که مصرف نمایشی پوشاک، وسیله‌ای برای 
مدیریت ظاهر و جلب‌توجه دیگران بوده است. چون زیبایی و جذابیت ظاهری، احساس 
خوشــایندی را در ذهن دیگران ایجاد کرده و تأثیر زیادی در روابط اجتماعی دارد، برای 
افــراد از اهمیــت ویژه‌ای برخوردار بوده و در این میان، پوشــاک با توجه به ویژگی‌‌های 
عینی بودن، الصاق شدن به بدن و چشم‌نوازی مداوم، نقش قابل‌توجهی را در تأمین این 

هدف، بازی ‌‌می‌کند. 
کــد 2: در جامعــه امروزی، خوب پوشــیدن، یعنی خوب دیده شــدن... هر کی 

خوش‌تیپ‌تر باشه، بهتر دیده میشه. 

مطالعه جامعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک
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کد 4: معمولاً، لباسای جدید و مد روز رو از بازار ‌‌می‌خرم. لباسای جدید، هم تن‌خوری 
و زیبایی بهتری دارن؛ هم در استایل، تأثیر زیادی دارن و هم جلوه بهتری دارن. 
بــرای برخی از افراد، زیبا بودن پوشــاک، بیش از نشــان تجــاری این کالا، اهمیت 

داشته‌است‌: 
کد 24: اصلًا برام مهم نیس که مارک معروفی باشــه... لباسی که توجه منو جلب 
کنه، ‌‌می‌پوشــم. به‌هرحال هر انسانی، زیبایی رو دوست داره و خواهان رسیدن به 

بهترین هاس. 
البته با توجه به‌اینکه »عوامل مختلف، به‌صورت‌‌های گوناگون با یکدیگر ترکیب ‌شده و 
یک موقعیت را تولید ‌‌می‌کنند« )اشتراوس و کربین، 1395: 152(؛ لذا کنشگران در این 
فرایند، شــرایط مداخله‌گر و زمینه‌ای و پیامد‌های عمل خود را مورد ســنجش قرار داده‌ 
و با محاســبه این شرایط و برآوردی از آنها، به انجام چنین عملی دست ‌زده‌اند؛ ازاین‌رو، 

باید نقش آنها را در شکل‌گیری این پدیده، مورد توجه قرارداد: 
ب. شــرایط مداخله‌گر: در این پژوهش، ‌‌می‌توان دو مقوله کلی را در قالب شرایط فوق، 

ارائه کرد: 
مقوله 1: فرصت‌‌های خودنمایی

این فرصت‌ها، افراد را به‌ســوی مصرف نمایشی پوشاک، ترغیب کرده، یا در مورد پیروی 
از الگو‌های جدید پوشــش، تحت ‌فشــار قرار داده‌اند. از این قبیل فرصت‌ها، ‌‌می‌توان به 

انتظارات گروه‌‌های مرجع و محیط ناظر برکنش، اشاره کرد. 
در اینجا به ذکر دو نمونه از این‌گونه برداشت‌ها، ‌‌می‌پردازیم: 

کد 13: اینکه اون لباس رو کی و کجا بپوشم، خیلی مهمه. برای ما خانما، شرکت در 
جلسات زنانه و جلسات عروسی، خیلی اهمیت داره. وقتی‌که در یه جلسه مهمونی 
یا عروسی حاضر میشم، خیلی برام مهمه که باکلاس به‌نظر برسم. بقیه ازم حساب 

ببرن و نظرشون در مورد من، خوب باشه. 
کد 18: به نظرم، برای حضور در اجتماع، لازمه به لباس و ســر و وضع‌مون، توجه 
داشته باشیم؛ یعنی هر جا که آدما ما رو ارزیابی می‌کنن: کوچه، خیابون، بازار، بین 

فک و فامیل، یا در جمع دوستان. 
 مقوله 2: محدودیت‌‌های اجتماعی

با توجه به جایگاه اعتقادات دینی و ســنت‌‌های اجتماعی در میان ساکنان شهر بیرجند، 
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تفاوت‌‌هایی در دیدگاه‌های مصاحبه‌شــوندگان درباره مصرف نمایشی پوشاک، دیده شده 
‌اســت‌؛ به‌گونه‌ای که آنها بر اســاس این باورها، ملاحظاتــی را در مورد خرید و مصرف 

پوشاک، داشته‌اند: 
کد 15: معمولاً سعی ‌‌می‌کنم که لباسای جدید و مد روز رو بخرم... لباسای مارک‌دار 
رو هم تا اون جایی که ضایع نباشــه، اســتفاده ‌‌می‌کنم؛ البته اونایی که به عقایدم، 

نزدیک باشه. 
کد 31: درعین‌حال که به لباســم اهمیت میدم، اما ســعی می‌کنم به اعتقادات و 
آداب ‌و رســوم هم پایبند باشــم. مثلًا موقع خرید یه مانتو، نگاه می‌کنم. اگه این 

مانتو، جلوش باز باشه، نمی‌گیرم. 

ج. شرایط زمینه‌ای: شرایط زمینه‌ای، شــامل »دسترسی به منابع« و »عادات مصرفی« 
بوده ‌است‌. 

مقوله 1: دسترسی به منابع
مصارف نمایشــی، تحت تأثیر منابع و امکاناتی بوده ‌است‌ که افراد در اختیار داشته‌اند. با 
توجه به متن مصاحبه‌ها، این منابع و امکانات، شامل قدرت پرداخت افراد )پول( و وجود 

تنوع در اجناس عرضه‌شده به بازار بوده‌ است‌. 
کد 25: بســتگی داره. کسی که پول داره، میلیون‌‌ها تومن، براش پول میده. کسی 
که وضع مالی خوبی نداره، نمی‌تونه به مارک لباس، فکر کنه... و الا هر انسانی، کار 

شیک رو تشخیص میده. 
کد 27: سعی ‌‌می‌کنم، از لباسا و طرح‌های جدیدی که به بازار میاد، استفاده کنم... 

هرساله، جنس‌ها و طرح‌های جدیدتری به بازار میاد. 
مقوله 2: عادات مصرفی

ســبک زندگی یا ســابقه این ‌نوع از مصارف، باعث موجه جلوه دادن مصرف نمایشــی 
پوشاک شده‌ است‌. ‌‌می‌توان گفت که سبک زندگی )تا حدود زیادی(، تحت تأثیر جریان 

جامعه‌پذیری افراد در محیط خانواده، شکل ‌‌می‌گیرد: 
کد 25: وضعیت زندگی ما از ابتدا به همین صورت بود... با این سبک و سیاق، زندگی 
‌‌می‌کردیم. خوب، دیگه عادت کردیم و الآن هم به همین روال، داریم زندگی ‌‌می‌کنیم. 
د. راهبرد‌‌ها: راهبردها، تاکتیک‌‌هایی هستند که افراد در برابر مسائل، به‌کار ‌‌می‌برند. در 

مطالعه جامعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک
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این پژوهش، افراد برای تصمیم‌گیری و عمل در عرصه مصارف نمایشــی، از راهبرد‌های 
رقابت، مبادله و مدیریت احساسات، استفاده کرده‌اند. چنین برداشت ‌‌می‌گردد که مصرف 
نمایشی پوشاک، با نوعی رقابت، عجین بوده و مصرف‌کنندگان تلاش کرده‌اند تا از طریق 

آن، به موقعیت اجتماعی مورد نظر، دست یابند: 
کد 1: با توجه به شرایط جامعه و الگو‌های پوشش امروزی، مصرف لباسای مد روز 
رو ترجیح میدم. دیگه، چشــم ‌وهم‌چشــمی ‌پیش میاد و من هم نمی‌خوام جلوی 

اقوام و دوستام، کم بیارم. 
علاوه بر این، افراد داده و ســتاده خود را به‌طور مداوم با یکدیگر مقایســه کرده و در 
جریان این مبادله، به ارزش‌‌های از دست ‌رفته و ارزش‌‌های به‌دست‌آمده، توجه داشته‌اند: 
کد 1: پوشیدن لباسای مد روز در شرایط امروزی، به اون طرف، اعتمادبه‌نفس میده. 
از دیگر راهبرد‌های مربوط به مصرف نمایشی پوشاک، امکان بروز عواطف و احساسات 
)شادی و رضایت( بوده ‌است‌؛ اگرچه مصرف‌کنندگان، درصدد تأثیرگذاری بر روی احساسات 

دیگران نیز بوده‌اند: 
کد 1: لباســای جدید رو که ‌‌می‌پوشــم، حال خوبی دارم؛ خیلی خوشحالم... حتی 

‌‌می‌تونم دوستام رو سورپرایز کنم. 
ه. پیامد‌‌ها: پیامد‌های کنش، همان احساسات و تفسیر‌های مربوط به یک تجربه‌اند که از 
سوی مصاحبه‌شوندگان، ادراک و روایت ‌شده‌اند. از متن داده‌های کیفی، ‌‌می‌توان پیامد‌های 
زیر را درباره مصرف نمایشی پوشاک، استخراج کرد: تأیید اجتماعی، اعمال سلیقه، رضایت 

خاطر، تمایز، برتری، تفاخر و زیبایی. 
در اینجا به ذکر دو نمونه از این‌گونه برداشت‌ها، ‌‌می‌پردازیم: 

کــد 4: معمولاً، لباســای جدید و مد روز رو از بازار می‌خرم. لباســای جدید، هم 
تن‌خوری بهتری دارن، هم در استایل، تأثیر زیادی دارن و هم جلوه بهتری دارن. 
کد 22: هر آدمی دوست داره حداقل به‌دلیل دل خودش، لباسای جدید رو بپوشه. 
من هم لباسی رو انتخاب می‌کنم که دوست دارم؛ لباسی که با اون، احساس راحتی 

بیشتری داشته باشم. 
به‌طورکلی، ‌‌می‌توان مدل زمینه‌ای زیر را درباره مصرف نمایشــی پوشــاک در بستر 

مورد مطالعه، ارائه کرد: 
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شکل 1: مدل پارادایمی تحلیل کیفی

نتایج تحقیق
تحلیل داده‌ها، نشــان ‌‌می‌دهد که اگرچه شــرایط زمینه‌ای )دسترسی به منابع و عادات 
مصرفی( و نیز بعضی از شــرایط مداخله‌گر )فرصت‌‌های خودنمایی(، انجام کنش )مصرف 
نمایشــی پوشاک( را تســهیل کرده‌است‌، اما وجود سایر شــرایط، نظیر محدودیت‌‌های 
اجتماعی، آن را محدود و مقید ساخته‌است‌؛ لذا انجام این کنش، نه صرفاً با اراده و تصمیم 
فرد، بلکه در چهارچوبی خاص و با توجه به مجموعه‌ای از شرایط و پیامد‌های مربوط به 

آن کنش، امکان بروز یافته ‌است‌. 
به‌طورکلی، کنش‌گر پس از شــناخت جایگاه خود و دیگران، محاسبه شرایط فوق و 
پیامد‌های عمل، سرانجام تصمیم گرفته‌است‌ تا از طریق مصرف نمایشی پوشاک، مدیریت 
بدن و آرایش ظاهر، خود را آن‌گونه‌ که مورد پذیرش و تأیید دیگران )در اجتماع بی‌نام‌ونشان 
 شــهری( اســت، معرفی کرده و ارزش و احترام لازم را کســب نماید. درواقع، قصد وی 
از همنوایی، تمایزطلبی و جلوه‌گری در عرصه این‌ نوع از مصارف، تحقق چنین هدفی بوده 
است؛ بنابراین، مهم‌ترین مقوله‌ای که می‌توان از متن مصاحبه‌‌ها برداشت کرد، »بازسازی 

هویت«، یا »بازتعریف آن« است. 
با توجه به ویژگی‌‌های اجتماعی و فرهنگی بستر مورد مطالعه، ‌‌می‌توان مصرف نمایشی 
پوشاک را به‌مثابه »بازتعریف هویت در اجتماع شهری، از طریق همنوایی، تمایزطلبی و جلوه‌گری« 

مطالعه جامعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک
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تلقی کرد. این نکته، همان »نظریه زمینه‌ای« است که از متن داده‌های کیفی، استخراج شده است. 
بحث و بررسی

در پژوهــش حاضــر و در چهارچــوب رویکــردی تفســیری، بــه این نکتــه پرداخته 
شــد که مصاحبه‌شــوندگان، چــه دلایلــی را درباره مصرف نمایشــی پوشــاک، ارائه 
 ‌‌می‌نماینــد. بر اســاس تحلیــل متــن مصاحبه‌ها، ‌‌می‌توان ســه دلیل )مقولــه( اصلی 
را درباره مصرف نمایشــی پوشاک، از خلال تجارب زیسته آنها استخراج کرد: همنوایی، 

تمایزطلبی و جلوه‌گری. 
از متــن مصاحبه‌‌ها ‌‌می‌توان دریافت که آنچه بر تصمیم و عمل افراد درزمینه مصرف 
نمایشــی پوشاک، اثر گذاشته اســت‌، دغدغه آنان در مورد حضور در اجتماع و محافل و 
مجالس مختلف و به‌طورکلی، نحوه ارزیابی دیگران، درباره پوشش ظاهری آنها بوده ‌است‌. 
به‌نظر جامعه شناسان تعامل‌گرا، افراد، قضاوت دیگران را درباره خود، مهم ‌‌می‌دانند؛ لذا 
سعی می‌کنند تا در خلال تعامل اجتماعی، تأیید و احترام آنان را کسب نمایند. »کولی1 
معتقد بود که توسعه مفهوم »خود«، نظیر غرور یا خجالت، نتیجه قضاوت دیگران است«. 
)ریتــزر، 2010: 373( به عقیده مید2، فرد تجربه خود را به‌طور غیرمســتقیم، از نظرات 
خاص دیگر اعضای گروه، یا از نظرات تعمیم‌یافته گروهی که به آن تعلق دارد، به دست 
‌‌می‌آورد. )مید، 1934: 138( گافمن3 نیز معتقد بود که مردم سعی ‌‌می‌کنند تا تصویری 

دلخواه از زندگی خود را بر روی صحنه نمایش، نشان دهند. )ریتزر، 2010: 373( 
از نظریات فوق، چنین نتیجه‌گیری ‌‌می‌گردد که کســب احترام و تأیید اجتماعی، از 
نیاز‌های اجتماعی انسان‌‌ها بوده و آنها برای تأمین این نیازها، ابزار‌ها و وسایل گوناگون را 
به‌کار ‌‌می‌برند. البته »نیاز‌های انســان، بر اساس مقیاس‌‌های ارزشی موجود در هر جامعه 
ارضاء ‌‌می‌شود؛ لذا اگر ارزش‌‌های جامعه، به‌سوی مادیات تغییر کند، افراد نیاز به احترام 

و تأیید را در کالا‌های مادی و تجملات، جست‌وجو ‌‌می‌کنند«. )رفیع‌پور، 1380: 49( 
با این وصف، به‌نظر ‌‌می‌رســد که همنوایی افراد با دیگران از نظر پوشــش ظاهری، 
قابلیت لازم را برای کســب احترام و تأیید اجتماعی، داشته ‌است‌. به‌نظر جامعه‌شناسان، 
در شهر‌های مدرن که روابط افراد، غالباً پراکنده و بر پایه گمنامی است، ارزش اجتماعی 
افراد ‌‌می‌تواند در قالب مصارف نمایشــی، نمایان شــود. از آنجا که پوشاک به‌عنوان یک 
1. Cooley
2. Mead
3. Goffman
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کالای عینــی، به‌طور مداوم در معرض قضاوت دیگران قرار دارد، کالای مناســبی برای 
تحقق این خواســته ‌است‌. از طرف دیگر، آنها درصدد تمایز خود نسبت به برخی از افراد 
و گروه‌‌ها بوده‌ و تلاش کرده‌اند تا از راه مصارف اسراف آمیز، خوش‌ذوقی خود را به آنان 
نشان دهند. البته اگرچه نیاز هم‌زمان به همنوایی و تمایز اجتماعی، ظاهراً حاکی از نوعی 
تناقض اســت، اما باید توجه کرد که افراد از طریق مصرف نمایشــی پوشاک، ضمن آنکه 
درصــدد کاهش فاصله اجتماعی خود با افراد و گروه‌‌های متعلق به پایگاه اجتماعی بالاتر 
بوده‌اند، اما همواره سعی کرده‌اند تا برتری خود را به افراد و گروه‌‌های پایین‌تر، نشان دهند. 
به‌علاوه، مصرف نمایشی پوشاک، ابزاری برای جلوه‌گری و خودنمایی افراد بوده است. 
بدون شک، در اجتماعات شهری مدرن که مرز طبقات اجتماعی تا حدود زیادی مبهم و 
متغیر بوده و شهروندان در حالتی از گمنامی قرار دارند، پوشاک ‌‌می‌تواند به‌عنوان ابزاری 

مؤثر، در این میدان ایفای نقش نماید. 
به‌طورکلی، مصاحبه‌شوندگان در بستر مورد مطالعه، کوشیده‌اند تا با مصرف نمایشی 
پوشــاک، منزلت و احترام لازم را در نزد دیگران به دســت آورند. درواقع، آنها با داشتن 
این‌گونه مصارف، درصدد بازسازی و بازتعریف هویت خود در اجتماع گمنام شهری بوده‌اند. 
یافته‌‌های این پژوهش نشــان داد که بخش عمده‌ای از مباحث نظری که از ســوی 
نظریه‌پردازانی چون: زیمل، وبلن، بوردیو و بودریار، درباره مصارف نمایشی کالا‌ها و کارکرد 

هویت‌بخشی آنها ارائه‌ شده است، در بستر مورد مطالعه، مصداق دارد. 

مطالعه جامعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک



202

راهبرد فرهنگ/ شماره شصتم/ زمستان 1401

منابع

1. استراوس، انسلم و جولیت کربین، . )1395(. مبانی پژوهش کیفی. ابراهیم افشار. تهران: نشر نی. 
2. بوردیو، پیر. )1384(. شکل‌‌های ســرمایه در سرمایه اجتماعی؛ اعتماد، دموکراسی و توسعه. 

افشین خاکباز و حسن پویان. تهران: نشر شیرازه. 
3. بیرو، آلن. )1370(. فرهنگ علوم اجتماعی. باقر ساروخانی. تهران: انتشارات کیهان. 

4. پرســتش، شهرام و دیگران. )1387(. بررسی جامعه‌شــناختی مدیریت ظاهر و هویت فردی در 
بین جوانان )مطالعه موردی: شــهر بابلســر(. دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد. 

شماره 5. 19-49. 
5. تیموری، ایرج و دیگران. )1396(. مصرف‌گرایی نمادین و جدایی گزینی فضایی در شــهر تبریز. 

فصلنامه جغرافیا و توسعه. شماره 15. 
6. جنکینز، ریچارد. )1385(. پی یر بوردیو. لیلا جوافشانی و حسن چاوشیان. تهران: نشر نی. 

7. دیلینی، تیم. )1393(. نظریه‌‌های کلاسیک جامعه‌شناسی. بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی. تهران: 
نشر نی. 

8. رســتگار، یاسر و دیگران. )1396(. بصری شــدن منزلت و مدیریت بدن. دو فصلنامه مطالعات 
جنسیت و خانواده. شماره 4. 93-116. 

9. رضوی‌زاده، ندا. )1396(. دلایل جامعه‌شناختی مصرف تظاهری و تحلیل الگو‌های آن )مورد: 
کالا‌ها و خدمات مدیریت بدن زنان شــهر مشهد(. رســاله دوره دکتری. دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. 
10. رضوی‌زاده. ندا و علی یوسفی. )1397(. عشق خریدنی؛ بازتاب نقش و هویت همسری در مصرف 
تظاهری مدیریت بدن زنان. فصلنامه مطالعات اجتماعی ـ روان‌شناختی زنان. شماره 16. 79-108. 

11. رفیع‌پور، فرامرز. )1380(. آناتومی جامعه. تهران: شرکت سها‌‌می انتشار. 
12. ریتزر، جورج و داگلاس جی گودمن. )1390(. نظریه جامعه‌شناســی مدرن. خلیل میرزایی و 

عباس لطفی‌زاده. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان. 
13. ســاروخانی، باقــر و مریــم رفعت‌‌جاه. )1383(. زنــان و بازتعریف هویــت اجتماعی. مجله 

جامعه‌شناسی ایران. شماره 5. 133-160. 
14. سفیری، خدیجه و مهناز قبادی. )1392(. فرهنگ زیبایی و جامعه مصرفی )با تأکید بر مصرف‌گرایی 

در لوازم آرایشی(. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. شماره 2. 247-266. 
15. ســوئد برگ، ریچارد و مارک گرانووتر. )1395(. جامعه‌شناسی اقتصادی. علی‌اصغر سعیدی. 

تهران: انتشارات تیسا. 
16. سیدمن. استیون. )1393(. کشاکش آراء در جامعه‌شناسی. هادی جلیلی. تهران: نشر نی. 

17. طالبی، ابوتراب و محمد رمضانی. )1396(. بازدارنده‌های مصرف‌گرایی )مورد: ســاکنان شــهر 
کاشان(. فصلنامه فرهنگ ـ ارتباطات. شماره 18. 157-184. 



203

مطالعه جامعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک

18. طالبی دلیر، معصومه و حســین اکبری. )1393(. رســانه و مصرف‌گرایی. دو فصلنامه رسانه و 
فرهنگ. شماره 4. 123-150. 

19. عدلی‌پور، صمد و دیگران. )1394(. رابطه سبک زندگی، با هویت فرهنگی جوانان شهر تبریز. 
فصلنامه مطالعات ملی. شماره 16. 

20. علیخواه، فردین. )1386(. پیامد‌های سیاسی مصرف‌گرایی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی. شماره 
 .231-256 .1

21. فاضلی، محمد. )1382(. مصرف و سبک زندگی. قم: نشر صبح صادق. 
22. قریشی، فردین و دیگران. )1395(. نقد و بررسی نظریه مصرف نمایشی وبلن، بر مبنای معیار‌های 

سنجش معرفت اجتماعی. فصلنامه معرفت فرهنگی ـ اجتماعی. شماره 7. 43-58. 
23. کاظمــی، عبــاس. )1387(. مطالعات فرهنگی، مصرف فرهنگی در زندگی روزمره در ایران. 

تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی. 
24. کوزر، لوئیس. )1373(. زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی. تهران: انتشارات علمی. 

25. کوئن، بروس. )1381(. درآمدی به جامعه‌شناسی. محسن ثلاثی. تهران: نشر توتیا. 
26. گرونو، یوکا. )1392(. جامعه‌شناسی سلیقه. مسعود کیانپور. تهران: نشر مرکز. 

27. مایلز، استیون و مالکوم مایلز. )1392(. شهر‌های مصرفی. مرتضی قلیج و محمدحسین خطیبی 
بایگی. تهران: انتشارات تیسا. 

28. محمدپور، احمد و مریم بهمنی. )1389(. زنان، پاســاژ و مصرف نشــانه‌ها. فصلنامه شورای 
فرهنگی ـ اجتماعی زنان. شماره 12. 

29. معیدفر، ســعید و عبدالحمید حقیقــی. )1387(. عوامل اجتماعی گرایش به مد در میان جوانان 
تهرانی. فصلنامه مطالعات جوانان. شماره‌های 14 و 15. 137-150. 

30. نجفی اصل، زهره و مهدی طالب. )1395(. آسیب‌شناسی تحولات الگوی مصرف: مصرف‌گرایی 
و تجمل‌پرستی )مطالعه موردی: روستای حصار خروان قزوین(. فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی 

ایران. شماره 7. 261-283. 
31. نقدی، اســدالله و دیگران. )1397(. تحلیل جامعه‌شــناختی بازتعریف هویت اجتماعی زنان، در 
پرتو تمایلات مصرف‌گرایانه )مورد مطالعه: شــهر اصفهان(. مجله جامعه‌شناسی کاربردی. شماره 

 .183-208 .29
32. نوربخش، سید نوید و دیگران. )1397(. مصرف نمایشی جوانان؛ آینده مصرف‌گرایی. فصلنامه 

آینده‌پژوهی مدیریت. شماره 29. 
33. وبلن، تورستین. )1386(. نظریه طبقه تن‌آسا. فرهنگ ارشاد. تهران: نشر نی. 

34. وزیری، هاجر. )1390(. عوامل مؤثر بر مصرف نمایشی پوشاک، در بین دانش‌آموزان دبیرستانی 
شاهرود. پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد. 



204

راهبرد فرهنگ/ شماره شصتم/ زمستان 1401

35. Bennet, A. (2005). Culture and Everyday Life. London: Sage Publications Ltd. 
36. Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. London: R. 
K. P Routledge. 
37. Bovone, L. (2012). Identities through Fashion. a Multidisciplinary Approach Gonzalez. 
Aberg Publishers. Oxford: Gbr. United Kingdom. 
38. Featherstone, M. (1996) , Consumer Culture and Postmodernism, 6Th ed, London: Sage. 
39. Gil, L. & et al. (2012). Impact of Self on Attitudes toward Luxury Brands among Teens, 
Journal of Business Research. No. 65: 1425-1433. 
40. Heath, J. (2001). The Structure of Hip Consumerism, Philosophy Social Criticism. Phi-
losophy and Social Criticism. Sage Publications. 
41. Kuruvilla, S. J.; J. Nishank. & S. Nidhi. (2009). Do Men and Women Really Shop Differ-
ently? An Exploration of Gender Differences in Mall Shopping in India International. Journal 
of Consumer Studies. No. 33: 715-723. 
42. Lee, J. H. & J. Hwang. (2012). Luxury Marketing: The Influences of Psychological and 
Demographic Characteristic on Attitudes toward Luxury Restaurants. International Journal 
of Hospitality Management. No. 30: 658-669. 
43. Mead, G. H. (1934). Mind, Self and Society. Chicago: University of Chicago Press. 
44. Miles, S. (1998). Consumerism: as a Way of Life. London: Sage Publications. 
45. Ritzer, G. (2010). Sociological Theory, University of Maryland, the Mc Graw-Hill Com-
panies. 
46. Roy, D. & G. Saha. (2007). Changes in Womens Dress Preference: A Depth Study Based 
on Lifestyle and Age. South Asian Journal of Management. No. 14: 92-107. 
47. Varul, M. Z. (2006). Waste, Industry and Romantic Leisure: Veblen’s Theory of Recogni-
tion. European Journal of Social Theory. Sage Publications.


